ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان
جلد ششم
ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان
)  -2اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻨﻴﺎﻧـﮕﺬار دﻳﻦ ﺣﻨﻴﻒ (

ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪي اﻣﻴﻦ
) تجديد نظر (١٣٩٢
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(  ابراهیم بنیانگذار دین حنیف-٢ ) بررﺳ قصص قرآن در امل ان
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ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
 ﻋﻤﻞ، ﻋﻤﻠﻰ را ﻛﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻏﺎز آن ﻛﻨﻨﺪ،ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮدم
 ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺒﺎرك و ﭘﺮ اﺛﺮ ﺷﻮد و ﻧﻴﺰ،ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﺰﻳﺰى و ﻳﺎ ﺑﺰرﮔﻰ آﻏﺎز ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
آﺑﺮوﻳﻰ و اﺣﺘﺮاﻣﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮد و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻧﺎم آن ﻋﻤﻞ و ﻳﺎ ﻳـﺎد
. ﺑﻪ ﻳﺎد آن ﻋـﺰﻳﺰ ﻧﻴـﺰ ﺑﻴـﻔﺘﻨـﺪ،آن ﺑـﻪ ﻣﻴـﺎن ﻣﻰآﻳـﺪ
 ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻼم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎم،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﻛﻼم ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻴﺰ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺗﺎ آن ﭼﻪ ﻛﻪ در ﻛﻼﻣﺶ ﻫﺴﺖ ﻧﺸﺎن او را داﺷﺘﻪ،ﺧﻮد ﻛﻪ ﻋﺰﻳﺰﺗﺮﻳﻦ ﻧﺎم اﺳﺖ آﻏﺎز ﻛﺮده
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﺎم او ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ادﺑﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ادب ﻣﺆدب ﻛﻨﺪ و
،ﺑﻴﺎﻣﻮزد ﺗﺎ در اﻋﻤﺎل و اﻓﻌﺎل و ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎﻳﺶ اﻳﻦ ادب را رﻋﺎﻳﺖ و آن را ﺑﺎ ﻧﺎم وى آﻏﺎز ﻧﻤﻮده
 ﺻﻔﺎت اﻋﻤﺎل ﺧﺪا را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺼﻮد، ﺗﺎ ﻋﻤﻠﺶ ﺧﺪاﻳﻰ ﺷﺪه،ﻧﺸﺎن وى را ﺑﺪان ﺑﺰﻧﺪ
، ﺧﺪا و رﺿﺎى او ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻃﻞ و ﻫﺎﻟﻚ و ﻧﺎﻗﺺ و ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎﻧﺪ،اﺻﻠﻰ از آن اﻋﻤﺎل
 و... (١)ﭼﻮن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاﻳﻰ آﻏﺎز ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﻼك و ﺑﻄﻼن در او راه ﻧﺪارد

« !» من به نام خدا آغاز مىكنم
.٢٦  ص،١  الـم ان ج-١

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد ششم
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ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
 ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا- ﺟﻠﺪ اول

 امر و خلق- شناخت خدا
 مقدرات- تدب ﺮ و تقدیر
 سنت های الﻬ- قضا و قدر

-١
-٢
-٣

ﺟﻠﺪ دوم – ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎن و ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ

شروع و پایان جهان
نظام آفرینش

-٤
-٥

ﺟﻠﺪ ﺳﻮم – ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺟﻦ و ﺷﻴﻄﺎن

مالئکه
جن و شیطان

-٦
-٧

ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم – ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺴــﺎن

آغاز خلقت اولیه انسان
روح و زندگی
 احساﺳ و فکری انسان،سیستم ادراکی
نفس و روان و عواطف
 علم و کالم، عقل،قلب
تحوالت رو ی و حرکت اصال ی انسان
راز بندگی
دعاها و آرزوهای انسان

-٨
-٩
-١٠
-١١
-١٢
-١٣
-١٤
-١٥

(  اﻧﺴﺎن ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان آﻧﻬﺎ-1 )  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ

کلیات تاریخ ادیان
انسان های اولیه و پیام ﺮان آن ها

-16
-١٧

(  اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار دﻳﻦ ﺣﻨﻴﻒ-2 )  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﺷﺸﻢ

( رسالت و مبارزات ابراهیم )ع،بنیانگذاری ملت حنیف
 ب اسماعیل-١ دودمان فرزندان ابراهیم ع
 پیام ﺮ معاصر ابراهیم،ع, لوط

-١٨
-١٩
-٢٠

٤

(  ابراهیم بنیانگذار دین حنیف-٢ ) بررﺳ قصص قرآن در امل ان
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(  ﻣﻮﺳﻲ و ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ-3 )  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﻫﻔﺘﻢ

 ب اسرائیل-٢

دودمان فرزندان ابراهیم
(زندگانی یعقوب و یوسف )ع
زندگانی موﺳ علیه السالم
موﺳ و ب اسرائیل
زندگانی داود و سلیمان و پیام ﺮان ب اسرائیل
ع

-٢١
-٢٢
-٢٣
-٢٤
-٢٥

(  ﻋﻴﺴﻲ و ﭘﻴﺮواﻧﺶ-4 )  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﻫﺸﺘﻢ

« مریم و عیﺴ »ع،  یح، زندگانی زکریا- آغاز دین مسیح
تعلیمات عیﺴ و تحریفات کلیسا
 لقمان حکیم و حوادث تاری ی بعد از مسیح،اصحاب کهف

-٢٦
-٢٧
-٢٨

(  ﺗﺎرﻳﺦ و ﺷﺮﻳﻌﺖ او، ﻣﺤـﻤـﺪ رﺳـﻮل اﷲ » ص« ) ﺷﺨﺼﻴﺖ- ﺟﻠﺪ ﻧﻬﻢ

(شخصیت و رسالت محمد رسول ﷲ )ص
جانش ن رسول ﷲ» ص« و اهل بیت

-٢٩
-٣٠

مشخصات قرآن و تاریخ و ی و تنظیم و تفس ﺮ
تاریخ تشریع دین اسالم

- ٣١
-٣٢

« ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪر اﺳﻼم و ﺟﻨﮓ ﻫﺎي رﺳﻮل اﷲ»ص- ﺟﻠﺪ دﻫﻢ

 از جاهلیت تا مدینه فاضله-تاریخ صدر اسالم
 جامعه صالح اسالمی – تاریخ تشریع اسالم- مدینة الن
 جنگ های اسالم با مشرک ن قریش-  از بدر تا مکه- تشریع جهاد
 جنگ های اسالم با ود و اقوام دیگر- از حن ن تا تبوک
 پایان سلطه کفر و آغاز نفاق- ادینه شدن دین

-٣٣
-٣٤
-٣٥
-٣٦
-٣٧

 ﻣﺒﺎﻧﻲ زﻧﺪﮔﻲ اﺳﻼﻣﻲ در ﻗﺮآن- ﺟﻠﺪ ﻳﺎزدﻫﻢ

خانوادﻩ اسالمی
ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴﺎن
نماز و روزﻩ و ﺣﺞ

٣٨
39
40

 ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ در ﻗﺮآن- ﺟﻠﺪ دوازدﻫﻢ

جامعه اسالمی
اخالق اسالمی
 حالل و حرام- بایدها و نبایدها ی قرآن – اوامر و نوا ی
(  نظام ما ی اسالم – )خمس و زکات- انفاق

-٤١
-42
-٤٣
-٤٤

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد ششم
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 ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ در ﻗﺮآن- ﺟﻠﺪ ﺳﻴﺰدﻫﻢ

حکومت اسالمی
قانون در قرآن – مجازات اسالمی
( مبانی احکام نظامی و جهادی اسالم ) جنگ و صلح
 روش های مدیریت- ادارﻩ کشور اسالمی

-٤٥
-٤٦
-٤٧
-٤٨

 ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ آﺧـــﺮت- ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎردﻫﻢ

مرگ و برزخ
رستاخ
اوضاع طبی ی و انسانی قیامت
انسان و اعمالش
گناﻩ و ثواب – حسنات و سیئات

-49
-٥٠
-٥١
-٥٢
-٥٣

 ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺑﺪﻳﺖ و ﻟﻘﺎء اﷲ- ﺟﻠﺪ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

شت
جهنم
 لقاء ﷲ، شفاعت،ابدیت

-٥٤
-٥٥
-٥٦

 ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻗﺮآن – ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﺤﻠﻴﻞ- ﺟﻠﺪ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

گفتمان های راه ﺮدی قرآن
گفتمان های آموز قرآن
گفتمان های تبلی ی قرآن

-٥٧
-٥٨
-٥٩

 ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در دﻳﻦ و ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺣﻜﺎم- ﺟﻠﺪ ﻫﻔﺪﻫﻢ

 گفتارهای عالمه طباطبائی در توحید-٦٠
 گفتارهای عالمه طباطبائی دربارﻩ قرآن و کتاب-٦١
 گفتارهای عالمه طباطبائی دربارﻩ دین و فلسفه تشریع احکام-٦٢
 ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﻲ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻠﻤﻲ- ﺟﻠﺪ ﻫﻴﺠﺪﻫﻢ

 گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و تفس ﺮ-٦٣
 گفتارهای عالمه طباطبائی در مفاهیم و اصطالحات قرآنی-٦٤
 گفتارهای عالمه طباطبائی در مفاهیم علمی و فلسفی قرآن-٦٥

٦

(  ابراهیم بنیانگذار دین حنیف-٢ ) بررﺳ قصص قرآن در امل ان
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 ﻣﻘﺪرات و ﻗﻴﺎﻣﺖ،ﻛﻤﺎل، ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در آﻓﺮﻳﻨﺶ- ﺟﻠﺪ ﻧﻮزدﻫﻢ

در آفرینش جهان و انسان
در خودسازی و کمال انسانی
در مقدرات و اعمال
در مواقف و مسائل زندگی بعد از مرگ

 گفتارهای عالمه طباطبائی-٦٦
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٦٧
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٦٨
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٦٩

 ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻛﺸﻮر- ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺘﻢ

در روش اسالم در ادارﻩ جامعه
دربارﻩ حکومت و روش ادارﻩ کشور
 جزائی و خانوادگی اسالم،دربارﻩ احکام حقو ی
دربارﻩ روش ما ی اسالم
در مباحث تاری ی

 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧٠
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧١
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧٢
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧٣
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧٤

 ﻫﺪف آﻳﺎت و ﺳﻮره ﻫﺎي ﻗﺮآن- ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ

١  هدف آیات و سورﻩ های قرآن – بخش-75
٢  هدف آیات و سورﻩ های قرآن – بخش-٧٦
 ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ و دوم

 منتخب معارف قرآن در امل ان-٧٧

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد ششم
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فهــرسـت مطـالـب
: ﺻﻔﺤـﻪ

: ﻣﻮﺿـﻮع

مقدمـه م ــؤل ــف
اظهار نظرها دربارﻩ چاپ های نخست
16
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 اﺑﺮاﻫﻴﻢ)ع( و ﺣﺮﻛﺖ ﺗﻮﺣﻴﺪي او: ﺑﺨﺶ اول
 آغاز زندگانى ابراهيم عليهالسالم و حركت و توحيدى او:فصل اول
خـالصـه تـاريـخ ابراهيم در قرآن
ّ
تــولــد ابــراهيــم خلي ــل الله
پدر ابراهيم عليهالسالم
اول ن ظهـور و اول ن دعوت ابراهيم
 پي ــامب ــرى صـ ّـديـق،ابــراهيـم
آغ ــاز دعـوت ابــراهيـم در خـانـوادﻩ
علم ابراهيم قبل از شروع دعوت دي او
ــى خــانـوادﻩ از واليـت شيطــان
آغــاز كنـارﻩگ ﺮى ابـراهيم از قـوم خود
مـوضـوع استغفـار ابراهيم براى پدرش
هــدف قي ــام ابـراهيــم و حجــت او
مفه ــوم تفكــرات فطــرى ابـراهيـم
 بهعنوان انسان فـر سـادﻩ،ابراهيـم
ابراهيم قبـل از ورود بـه جـامعـه شـرك
بصيــرت اوليــه اعطــاء شــدﻩ بـه ابراهيـم
تحقيقى دربارﻩ پدر واق ى و پدرخواندﻩ ابراهيم
پ ــدر و م ــادر واقعــى ابــراهيـم

 ظهـور ابراهيم عليهالسالم در جامعه و مبارزﻩ با نمرود:فصل دوم
مشاهدﻩ ملكـوت و آغـاز مبـارزات ابراهيم عليهالسالم
ستـارﻩپـرستـان عصـر ابـراهيم عليهالسالم
م ــاﻩپـرستــان و آفتـابپـرستـان
موقعيت زمانى مشاهدات ابراهيم عليهالسالم
بــتپـرستــان عص ــر ابراهيم عليهالسالم
اعتـراض ابراهيم نسبت به ترس از بتها
مـاجــراى شكستـن بـتهـا
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تبـديـل آتـش بـه گلستــان
نمرود ،طاغوت عصر ابـراهيم
ابـراهيم در مقـابـل نم ــرود
حمــورابى و نمــرود زمــان ابــراهيـم
تحليــل استــداللهاى ابــراهيــم عليهالسالم
ابــراهي ـم و اع ــالم ديــن فطــرت
ابراهيم ،شيعــه نــوح ،بـا قلبـى سليـم
ُ
ابـراهيم ،اســوﻩ حسنــه
الگوئى براى بـرائت مطلق از مشرك ن
الگوئى براى مؤمنان به خدا و روز جزا

فصل سوم :امـامت ابـراهيم عليهالسالم و امتحانات او
مفهوم امامت و ارزش آن
مشخصـ ــات ام ــام
تاريخ امامـت ابراهيم عليهالسالم
ترتيب مقـامـات ابـراهيم
ّ
ادامه امامت ابراهيم تا امت محمد رسول الله ص ىﷲعليهوآله
مفهومكلمات ،ابتالئات و امتحانات ابراهيم عليهالسالم
مفه ــوم "كلم ــه" و "تم ــام شــدن" آن
يقيــن ابـراهيـم و مـالزمه آن بـا مقام امامت
مشــاهــدﻩ ملكــوت و كيفيـت احيـاء اموات

ّ
فصـل چهـارم :ملـت ابـراهيــم

ابراهيم خود يك ملت بود!
مفهــوم مل ـت ابـراهيم
پـايـهگذارى ملت ابراهيم
يــادگــارهاى ابـراهيـم در جـامعـه بشـرى
ابــراهي ــم و صــالحي ــن
مفهوم حنيف بودن ملت ابراهيم

فصل پنجم :شريعت و كتاب ابـراهيم عليهالسالم
محتــواى صحــف ابــراهيـم
َ
ُ ْ
ٌ
ال تـ ِـز ُر وا ِز َرة ِو ْز َر اخـ ــرى
َ َ ْ َْ َ ْ
ّ
سان ِالا ما َسعـى
و ان ليس ِلالن ِ
َ
َ
َو ا ﱠن َس ْع َي ـ ُـه َسـ ْـوف ُي ــرى
َ
ُْْ
َو ا ﱠن ِالــى َرِّب ـ َـك املن َ ــى
خالصه صحف ابراهيم و موﺳ
احكـام شريعت ابراهيم عليهالسالم

٥٠
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فصل ششم :مقام و م لت ابراهيم عليهالسالم

ذكــر مقام و امتيــازات  ١٦گانه ابراهيم عليهالسالم
تعليم علم و حكمت و ترفيع درجه ابراهيم عليهالسالم
مقــام ــات اب ــراهيــم
مقـام خليلاللﻬ ابراهيم عليهالسالم
َ
َحليم و ا ّواﻩ بودن ابراهيم عليهالسالم

فصل هفتـم :دعــاهـاى اب ـراهيـم

٧٣

٧٧

دعــاهــاى اب ــراهيـم عليهالسالم
اول ن دعـاى ابـراهيم عليهالسالم
تحليلـى از ادب ابـراهيـم در دعـاهاى او
استجابت دعاهاى ابراهيم
شرايط استجابت در دعاهاى ابراهيم عليهالسالم
شكـرگــزارى در دعـاهـاى ابراهيم عليهالسالم
آخـرين دعاى ابراهيم عليهالسالم
لطــايــف دعــاهــاى ابــراهيــم عليهالسالم

ﺑﺨﺶ دوم  :ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣـــﺞ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ

85

فصل اول :بنـاى خانه كعبه و تشريع حج ابراهيمى
بـاال بردن پ ـايــههاى خــانـه كعب ــه
س ﺮ ابراهيم در مس ﺮ عبوديت
مهيـا كـردن مكـان بيت خـدا
صــدور فـرمـان اعالم حــج
منافع حج
بيــت عتيــق و عمــر كعبــه
سنتهاى فراموششدﻩ حج ابراهيمى در جاهليت
عبـادتهـا و قـربـانىها در امـتهـاى گـذشتـه
فلسفه قربانى در مـراسم حـج
دستــوراتـى از تشـريـع حــج و منـاســك آن
امنيـت و رفـاﻩ شهــر مكــه
حــرم بــودن شهــر مكــه
تحليل دعاى ابراهيم براى امنيت شهر مكه
كيفيـت امنيـت شهــر مكـه
مشاهدﻩ حقيقـت مناسك حج

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم :دودﻣﺎن ﻓﺮزﻧﺪان اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم  -1ﺑﻨﻲ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ 97

فصل اول  :تاریخ اسـماعـيـل )ع( و انتقال نسل ابراهيم "ع" به مكه

98
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مهــاجــرت ابراهيــم
دعــاى ابــراهيــم بــراى درخواســت فرزنـد
بشارت تولد اسماعيل
تولــد اسماعيــل و انتق ــال او به مكه
جارى شدن آب زمزم و آغاز آبادانى مكه
جوانــى اسماعيــل و بناى خانـه كعبه
داستـ ــان ذب ــح اسمـاعي ــل
داستان ذبح اسماعيل در روايات
اسم ــاعي ــل در ت ـ ــورات
شخصيـت اسماعي ــل در قرآن
ازدواج اسم ـ ــاعيـ ـ ـ ــل

فصل دوم  :نس ـ ـل اسمـاعي ــل عليهالسالم

١٠٩

فرزنـدان ابراهيـم كيستند؟
ف ــرزنــدان واقعــى ابراهيــم كيستن ــد؟
آل ابراهي ــم كيستنـ ــد؟
نزديكتريــن مــردم ب ـه ابراهي ــم عليهالسالم
دعاى ابراهيم براى ظهور پيام ﺮ اسالم ص ىﷲعليهوآله
اسالمى براى نسل ابراهيم؟
نسل اسماعيل و نعمتهاى خدا در حق آنها
ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ  :ﻟﻮط,ع ،ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ  ،ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺆﺗﻔﻜﺎت

فصل اول  :لوط پيام ﺮ و مأموريت خاص او
خالصـه تاريخ لوط پيام ﺮ عليهالسالم
شيوع فحشــاء همگانـى در ميان قـوم لـوط
شخصيـت معنوى حضرت لوط
مأموريت لوط عليهالسالم از طرف حضرت ابراهيم
تبليــغ و مبــارزات حض ــرت ل ــوط عليهالسالم
ديد و انــذار بىنتيج ــه لوط

فصل دوم  :مقدمـات هالكت قوم لوط
مأموريت مهم فرستادگان
خبـر نجات خانوادﻩ لوط
تالش ابراهيــم براى نجـات قـوم لوط
قطعــى شــدن ع ــذاب ق ــوم لــوط
زمان اعـالم خب ــر نابودى قــوم لوط

فصل سوم  :نابودى قوم لوط و عوامل و شرايط آن
شهــر لـوط و پيام ﺮش

١٢٣
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يوم عصيــب! روز سخــت م ــرد خدا
سابقــه فحشــاء در قــوم لوط
حمله قــوم به مهمانــان لــوط
م ـاج ـراى دختـ ـران ل ــوط
فق ـدان رشــد در قــوم ل ــوط
تبديـل فساد بـه سن ــت قومى!
ايت درماندگى يك انسان پاك!
مع ــرف ــى فرستــادگـ ــان
خــروج شبانه و نج ــات لوط
شهر لوط چگونــه نابــود شد؟
نشانهاى كه فرستادگان برجاى گذاشتند !
ع ﺮت از خرابههاى شهر لوط
بقايــاى شهر لــوط ،انــذارى براى كفـار مكه
تشا ــات زندگى غفلـتبــار اق ــوام گذشته
موقعيت خرابهه ـاى شهــر لوط و قوم "ايكه"
تحليل كل ــى از ماج ـراى نابودى قــوم لوط
ّ
قســم عجيب الهــى به جان رس ــول الله ص ىﷲعليهوآله
تاريــخ ل ــوط در ت ــورات
شــرح ناب ــودى شهــر ل ــوط در ت ــورات
تورات و انتساب اعمال ناشايست به پيام ﺮان

ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ :ﺗﺤﺮﻳﻔﺎت و ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت درﺑﺎره اﺑﺮاﻫﻴﻢ»ع« و دودﻣﺎن او ۱۴۰
فصـل اول :تحريفات و تناقضات دربارﻩ تاریخ و دین ابراهیم»ع«
ادعـاى ـودى يا مسي ى بودن ابراهيم !
نفــى ــودى و مسي ى بودن ابراهيم
بدعتگزاران در ميان پيـروان ابراهيم عليهالسالم
پافشـارى اهـل كتاب در قوميت ابراهيم و برترى خود
تناقضات تـورات در ذكــر تــاريــخ ابــراهيـم عليهالسالم
تناقضات تورات در بيــان وقــايع
تناقض در ذكر فـرزنـد ذبيــح ابراهيم عليهالسالم در تورات
تناقض تــورات در س ّـن اسماعيل
بىاعتنـائى و تناقض تــورات در شــأن اسمـاعيــل
اظهارنظر خاورشناسان دربارﻩ تاريخ ابراهيم در قرآن
جواب از مغالطه اول شرق شناسان
جواباز مغالطه دوم شرق شناسان
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ﻣﻘـﺪﻣـﻪ ﻣـﺆﻟـﻒ

اﻧﱠــﻪ ﻟَﻘُـﺮْآنٌ ﻛَـــﺮﻳــﻢ
ﻓـﻰ ﻛﺘــﺎبٍ ﻣﻜْﻨُـــــﻮنٍ
ﻻ ﻳﻤﺴــﻪ اﻻﱠ اﻟْﻤﻄَﻬـــﺮونَ

» اين ق ـ ـ ـرآنـى اســت كــريـ ـ ـ ــم! «
» در كتـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــى مكن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون! «
» كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! «
) 77ـ  /79واﻗﻌﻪ(

اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻳﻚ »ﻛﺘﺎب ﻣﺮﺟﻊ« ﻳﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن اﺳﺖ
ﻛﻪ از »ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻴﺰان« اﻧﺘﺨـﺎب و ﺗﻠﺨﻴـﺺ ،و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى ﺷﺪه اﺳﺖ.

در یک » طبقه بندی ک ی« از موضوعات قرآن كريم در تفس ﺮ امل ان قريب ٧٧
عنوان انتخاب شد که هر يك یا چند موضوع ،عنوانی براى يه يك كتاب در نظر گرفته شد.
هر كتاب در داخل خود به چندين فصل يا عنوان فر ى تقسيم گرديد .هرفصل ن به
سرفصلهايى تقسيم شد .در اين سرفصلها ،آيات و مفاهيم قرآنى از م ن تفسيـر املي ـزان
انتخــاب و پس از تلخيص ،به روال منطقى طبقهبندى و درج گرديد ،به طورى كه خوانندﻩ
جوان و محقق ما با مطالعه اين مطالب كوتاﻩ وارد جهان شگفتانگ آيات و معارف قرآن
عظيم گردد.
تعدادی از این مجلدات هم گفتارهای مربوط به هم ن موضوعات و همچن ن
تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان ﷲ علیه دربارﻩ اهداف آیات و سورﻩ های قرآن
کریم به عمل آوردﻩ است .آخرین مجلد منتخ خالصه از  ٢١جلد قب ی است.
در پايان كار ،مجموع اين معارف به قريب  ٥هزار سرفصل بالغ گرديد .كار
انتخاب مطالب ،تلخيص ،عنوان بندی و نگارش ،قریب  ٣٠سال دوام داشتــه و با توفيق الﻬ
در ليا ى مبــاركه قدر سال  ١٣٨٥پايان پذيرفتــه و آمــادﻩ چــاپ و نشــر گـرديـدﻩ است.
در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و قطع
های مختلف آمادﻩ شود .در قطع وزیری تعداد این مجلدات به  ٢٢رسید .در قطع جی هر
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عنوان موضوع یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه به  ٧٧جلد رسید.
از این مجلدات تاکنون  ٣جلد به قطع وزیری با عنوان » معارف قرآن در
امل ان« شامل عناوین :ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا ،ﻧـﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ ،ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺟﻦ و ﺷﻴﻄﺎن ) از
انتشارات سازمان تبلیغات اسالمی (،و  ٥جلد به قطع جی با عنوان » تفس ﺮ عالمه -تفس ﺮ
موضو ی امل ان « شامل عناوین :ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر در ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ ،ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ ،ﺟﻦ و
ﺷﻴﻄﺎن ،ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴﺎن ) از انتشارات موسسه قرآنی تفس ﺮ جوان  -مفتاح دانش و بیان
جوان  -آستان قدس رضوی (،چاپ و منتشر گردیدﻩ است.
ﻣﺠﻠﺪات ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺪون اﻣﺘﻴﺎز ﺗﺎﻟﻴﻒ اﺳﺖ!
ﻫﺮ ﻧﺎﺷﺮي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﺷﺎﻋﻪ ﻣﻌﺎرف آﺳﻤﺎﻧﻲ ﻗﺮآن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ آﻧﻬﺎ ) ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و
ﻣﺮﺑﻮط( اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻫﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻳﺎ ﻓﺮدي آﻧﻬﺎ را در ﺳﺎﻳﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ!

ﻫﺪف ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب

ﻫـــــﺪف از ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ و ﻧﻮع ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى ﻣﻄﺎﻟﺐ در آن،
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح و ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت و ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ،از ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان
ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﻰ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺟﻮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﺎن

ّ

ﻣﻔﺴﺮى ﺑﺰرگ ﭼﻮن عالمه فقيد آیة الله طباطبايى درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮاى ﻫﺮ ﺳﺆال
ﭘﺎﺳﺨﻰ ﻣﺸﺨﺺ و روﺷــﻦ داﺷﺘـــﻪ ﺑﺎﺷﻨــﺪ!
ﺿﺮورت ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب
ﺳﺎلﻫﺎى ﻃﻮﻻﻧﻰ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮع درﺑﺎره ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﻣﻰآﻣﻮﺧﺘﻴﻢ اﻣﺎ
وﻗﺘﻰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻚ ﺳﺆال درﺑﺎره ﻣﻌﺎرف و ﺷﺮاﻳﻊ دﻳﻦﻣﺎن ﻗﺮار ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ،ﻳﻚ ﺟﻮاب ﻣﺪون و ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮﻋﻰ ﻛﻪ ﺷﻨﻴﺪه ﺑﻮدﻳﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻮاب ﻣﻰدادﻳﻢ .زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ
اﻟﻤﻴﺰان ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻰ ،ﻗﺪساﻟﻠّﻪ ﺳﺮّه اﻟﺸﺮﻳﻒ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ و در دﺳﺘﺮس ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻳﺮاﻧﻰ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ،اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺣﻞ ﺷﺪ و ﺟﻮاﺑﻰ را ﻛﻪ ﻻزم ﺑﻮد ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ از ﻣﺘﻦ ﺧﻮد ﻗﺮآن ،ﺑﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ روﺷﻦ و
ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻓﺮدى ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﺮار ﻣﻜﻨﻮن دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺪﻫﻴﻢ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻰﻧﻤﻮد ﮔﺸﺘﻦ و ﭘﻴﺪا
ﻛﺮدن آن ﺟﻮاب از ﻻﺑﻼى ﭼﻬﻞ )ﻳﺎ ﺑﻴﺴﺖ( ﺟﻠﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﻰ اﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮔﺮاﻧﻤﺎﻳﻪ ﺑﻮد.

اين ضرورت احساس شد كه مطالب به صورت موضو ى طبقهبندى و
خالصه شود و در قالب يك دائرةاملعــارف در دستــرس همه ديندوستان قرارگ ﺮد .اين همان
انگ ﻩاى بـود كـه مـوجب يه اين مجلــدات گــرديد.
ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺠﻠﺪات ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺳﻮرهﻫﺎ و آﻳﺎت اﻟﻬﻰ ﻗﺮآن
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ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺳﻌﻰ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻗﺮآﻧﻰ ،ﻋﻼﻣﻪ ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﻪ
ﺷﺮح و ﺑﺴﻂ و ﺗﻔﻬﻴﻢ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺻــﻮل اﻳــﻦ ﻣﻄــﺎﻟــﺐ ﺑﺎ ﺗــﻮﺿﻴــﺢ و ﺗﻔﺼﻴــﻞ در » ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻴﺰان«
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛــﻪ ﺧـﻮاﻧﻨــﺪه ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاى ﭘﻰﮔﻴﺮى آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد اﻟﻤﻴﺰان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﺮاى اﻳﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻫــﺮ ﻣﻄﻠــﺐ ﺑﺎ ذﻛــﺮ ﺷﻤــﺎره ﻣﺠﻠــﺪ و ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و آﻳﻪ ﻣـﻮرد اﺳﺘﻨﺎد
در ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﻗﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ) .ذﻛﺮاﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮاﻟﻤﻴﺰان در اواﻳﻞ اﻧﺘﺸﺎر از
دﻫﻪ  50ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  40ﺟﻠﺪى و از دﻫﻪ  60ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  20ﺟﻠﺪى ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه و ﻳﺎ در ﻟﻮح ﻫﺎي ﻓﺸﺮده ﻳﺎ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻧﻴﺰ در ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺠﻠﺪات اوﻟﻴﻪ اﻳﻦ
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ )ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺎرﻳﺦ ادﻳﺎن( از ﺗﺮﺟﻤﻪ  40ﺟﻠﺪي اوﻟﻴﻪ و در ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺠﻠﺪات ﺑﻌﺪي از ﺗﺮﺟﻤﻪ  20ﺟﻠﺪي آن
و ﻳﺎ از ﻟﻮح ﻫﺎي ﻓﺸﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ درﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻟﻤﻴﺰان،
ﻋﻼوه ﺑﺮﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﺪات ،ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺪدى آﻳﺎت ﻧﻴﺰ ،ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد(.

 ...و ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺣﺎﻣﻞ وﻇﻴﻔﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ دوﺳﺖ و آﻧﭽﻪ
اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه و ﻣﻰﺷـﻮد ،ﻫﻤﻪ از ﺟﺎﻧﺐ اوﺳﺖ !

و ﺻﻠﻮات ﺧﺪا ﺑﺮ ّ
محمد مصطفى )ص ىﷲعليهوآله( و ﺧﺎﻧﺪان ﺟﻠﻴﻠﺶ ﺑﺎد ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ّ

ﺣﺎﻣﻼن اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ اﻟﻬﻰ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﻋﻼﻣﻪ ﻓﻘﻴﺪ آية الله طباطبايى و اﺟﺪاد او،
و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ وﻇﻴﻔﻪ داران اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﻳﻒ و آﺑﺎء و اﺟﺪادﺷﺎن ﺑﺎد،
ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺎﻳﺴﺘﻪاى ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺎ را ﻧﻴﺰ در ﻣﺴﻴــﺮ ﺷﻨــﺎﺧﺖ
اﺳـﻼم واﻗﻌﻰ ﭘﺮورش دادﻧـﺪ !...
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اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎ درﺑﺎره ﭼﺎپ ﻫﺎي ﻧﺨﺴﺖ
=================================================
ﭘﺲ از ﭼﺎپ اول  3ﺟﻠﺪ از » معارف قرآن در امل ان « در ﺳﺎﻟﻬﺎي ،70اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻲ
رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ،ﺳﺮي ﺑﺰﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ و
ﺟﺮاﻳﺪ ﻛﺸﻮر ،ﻧﻘﺪ و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻫﺎﺋﻲ را ﻛﻪ درﺑﺎره ﭼﺎپ ﻗﺒﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ارزش از ﻃﺮف ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
ﻣﺤﺘﺮم اﻇﻬﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ،درج ﻛﻨﻴﻢ:

 » -1درسـايت روزنامه جمھوری اسـالمی  « www.magiran.com/npview...در ﺻﻔﺤﻪ ﻋﻘﻴﺪﺗﻲ در

ﺗﺎرﻳﺦ  1385/07/03درﺑﺎره ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ »معارف قرآن در امل ان« ﭼﻨﻴﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ:
» معارف قرآن در امل ان نام كتابي است كه به كوشش سيد مهدي ام ن تنظيم گرديدﻩ و
توسط سازمان تبليغات اسالمي منتشر شدﻩ است .اين كتاب با دقت تمام معارف مختلف
قرآن كريم را كه در تفس ﺮ امل ان شرح و تبي ن يافته است انتخاب و تلخيص كردﻩ و با يك
طبقه بندي ارزشمند موضو ي شيفتگان فرهنگ و معارف قرآني را براي دست يابي سريع به
آن ياري و مساعدت نمودﻩ است .
تنظيم كنندﻩ اين معارف غ در مقدمه اي كه بر جلد اول و دوم اين كتاب نگاشته است
دربارﻩ اين اثر كه در حكم كتاب » مرجع« براي آشنايي با فرهنگ و معارف قرآني است ،چن ن
مي نويسد ... ) :ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮري ،ﻛﻠﻴﺎﺗﻲ از ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻮﻟﻒ را از ﺟﻠﺪ اول و
دوم ﻛﺘﺎب ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ(.
 » -2در ﺳﺎﻳﺖ ﮔﻮدرﻳﺪز  « www.goodreads.com/book/show/8553126ﻛﻪ در آن از ﻫﻤﻪ
ﺟﺎي دﻧﻴﺎ اﻓﺮاد ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﺋﻲ را ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ ﻣﻌـﺮﻓﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،آﻗﺎي
ﻣﺤﻤﺪ رﺿــﺎ ﻣﻼﺋﻲ از ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﻲ از ﺟـﻠﺪ اول » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« را ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ اش ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده و ﭼﻨﻴﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ:
»  ...ﺗﻮ ﺗﻬﺮان ﺗﻮ ﻛﺘﺎﺑﺨﻮﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدم ،ﺻﺪ ﺻﻔﺤﻪ اش رو ﺧﻮﻧﺪم ،وﻟﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﻫﻴﭻ ﺟﺎ ﭘﻴﺪاش ﻧﻜﺮدم،
آﻳﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻗﺮآن رو ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻼﻣﻪ رو آورده ﺑﻮد .ﺣﻴﻒ ﺷﺪ واﻗﻌﺎ ،اﻳﻦ ﻛﺘﺎب رو ﻫﺮ ﻛﻲ
داره ،دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ازش ﻣﻲ ﺧﺮم ،ﺑﻬﻢ اﻃﻼع ﺑﺪﻳﻦ «!...

 » -3روانشاد حجت االسالم دکتر کبيری اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه « در ﻳﻜﻲ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻫﺎي ﺧﻮد در ﻣﺴﺠﺪ
ﺷﻔﺎ درﺑﺎره » ﺟﻠﺪ دوم ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
»  ...اين کتاب را اول شب باز کردم عناوين چنان جذبم می کردند که ديدم ھمان شب تا آخر کتاب را
خوانده ام!«
 » -4ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺗﺒﻴﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼﻣﻲ

 «www.tebyan.netدر ﻣﻮارد ﻋﺪﻳﺪه از ﻛﺘﺎب » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« ﻣﻄﺎﻟﺐ زﻳﺎدي ﻧﻘﻞ
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) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  -٢ابراهیم بنیانگذار دین حنیف (
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ﻛﺮده ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﺎل  1382ﺷﺮح ﻛﺎﻣﻞ » اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻲ« را ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل

و اﻗﺘﺒﺎس ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آن ،در ﺗﺎرﻳﺦ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ،ﺑﻪ  29185ﻧﻔﺮ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد.
 » -5ﺳﺎﻳﺖ داراﻟﻘﺮآن ﻛﺮﻳﻢ www.telavat.com

« ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان «

ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ:

» اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﺮﻳﻒ اﻟﻤﻴﺰان اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻠﺨﻴﺺ و ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺮح اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ در  9ﺟﻠﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
 -1ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ؛  . 2ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎن و ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ؛
 .3آﻓﺮﻳﻨﺶ اﻧﺴﺎن و ﻣﻮﺟﻮدات ﻗﺒﻞ از او؛  .4ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن؛  .5ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺴﺎن و ﺟﺮﻳﺎن
ﻣﺪﻧﻴﺖ و ادﻳﺎن اﻟﻬﻲ؛  .6اﺳﻼم ،ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ و وراﺛﺖ زﻣﻴﻦ؛  .7ﺗﻤﺪن و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺻﺎﻟﺢ و ﻣﻮﻋﻮد اﺳﻼﻣﻲ؛  .8اﺻﻮل ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﻼﻣﻲ؛  .9ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﺣﻴﺎت ﺗﺎ ﻟﻘﺎء
اﷲ .ﻇﺎﻫﺮاً ﺗﺎﻛﻨﻮن  3ﺟﻠﺪ اول آن اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺠﻠﺪات آن آﻣﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ«.
 » -6ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻬﺮ ﻣﺠﺎزي ﻗﺮآن  « www.quranct.comاز ﺟﻠﺪ اول » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان«
ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻔﺼﻞ در ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ درﺑﺎره » اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻲ« ﺑﺎ ﺳﺮ ﻓﺼﻞ ﻫﺎي زﻳﺮ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ:
اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻲ .ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻲ .ﺗﻌﺪاد اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﻲ.
 » -7ﺳﺎﻳﺖ  «Islamquestدر ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎي ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد در ﻣﻮارد ﻋﺪﻳﺪه از » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در
اﻟﻤﻴﺰان« اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﺳﺖ.
 » -8ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻮزه  « www.hawzah.netﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎوﻳﺪ« ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎﻳﻲ درﺑﺎره:
»ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﺗﻔﺴﻴﺮي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ ره و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﻣﻪ اﻟﻤﻴﺰان «،اﻧﺠﺎم داده ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﻤﻴﺰان را ﺷﻤﺎرش ﻛﺮده اﺳﺖ و در ﺑﺎره » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ:
» مجموعه معارف قرآن در امل ان که به م له مرجع یا فرهنگ معارف قرآن است ،توسط سید مهدی ام ن از
تفس ﺮامل ان انتخاب و تلخیص گردیدﻩ که بر حسب موضوع طبقه بندی شدﻩ است از این اثر تا کنون سه جلد
با عنوان معارف قرآن در شناخت خدا ،معارف قرآن در شناخت جهان و معارف قرآن در شناخت مالئکهّ ،
جن و
شیطان تدوین و توسط سازمان تبلیغات اسالمی به چاپ رسیدﻩ است » «.ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻮزه« ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻘﻄﻊ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ،ﻣﻮﺿﻮع :ﻛﻨﺶ و واﻛﻨﺶ )ﻋﻤﻞ ﻫﺎ و ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ( از » ﻣﻌﺎرف
ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ.
 » -9ﺳﺎﻳﺖ اﺳﻼم ﭘﺪﻳﺎ – اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻗﺮآﻧﻲ  « islampedia.irدر ﺷﺮح اﺻﻄﻼﺣﺎت »آﺳﻤﺎن ﻫﺎي
ﻫﻔﺖ ﮔﺎﻧﻪ در ﻗﺮآن« و » اﻟﺤﻲ اﻟﻘﻴﻮم در آﻳﺎت ﻗﺮآن« ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ »رﻃﺐ و ﻳﺎﺑﺲ و ﻛﺘﺎب ﻣﺒﻴﻦ در
ﻗﺮآن« ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﺼﻠﻲ از » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« را ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ  50ﺳﺎﻳﺖ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ از ﻣﺠﻠﺪات » ﻣﻌـﺎرف ﻗـﺮآن در
اﻟـﻤﻴﺰان« اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و ﻳﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﻲ

) جلد ششم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي رﻋﺎﻳﺖ اﺧﺘﺼﺎر از ﺷﺮح آﻧﻬﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ –
ﻣﻮﻟﻒ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ  22ﺟﻠﺪ را در ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در
اﻟﻤﻴﺰان« در دو ﻧﺴﺨﻪ  PDFو  WORDدر اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و داﻧﻠﻮد و ﻛﭙﻲ ﺑﺮداري ﻗﺮار
داده ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ در »ﮔﻮﮔﻞ« اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻗﺒﻼَ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻗﺮآﻧﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺟﻮان ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎي ﺟﻴﺒﻲ آن را ﻛﻪ در
 77ﺟﻠﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻼﻣﻪ ﻳﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﻟﻤﻴﺰان« ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه در ﺳﺎﻳﺖ »
 « www.Tafsirejavan.comﺧﻮد ﻗﺮارداد ﺗﺎ ﻫﻤﮕﺎن ﺳﺮﻳﻌﺎ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﺧﻴﺮا ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻗﺮآﻧﻲ ﻗﺎﺋﻤﻴﻪ

»www.Ghaemiyeh.com

« در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن از

 77ﺟﻠﺪ ﻣﺰﺑﻮر در ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﻴﻮه ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻣﻊ و ﺑﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده
ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺴﺨﻪ  PDFاز ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻣﺖ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﺳﻬﻮﻟﺖ داﻧﻠﻮد و ﻛﭙﻲ
ﺑﺮداري ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ!(
ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد ﻳﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻫﺎﺋﻲ ﻋﻠﻤﻲ

ﻧﻴﺰ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در

اﻟﻤﻴﺰان« ﻣﺮاﺟﻌﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﻧﻮان داﻧﺸﻤﻨﺪي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺧﻮد ﻣﺘﺠﺎوز از  25ﺳﺎل در
اﻟﻤﻴﺰان ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ،ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻋﻨﺎوﻳـﻦ آن ،از ﻣﺘﻦ اﺻﻠﻲ اﻟﻤﻴﺰان دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺣﻀﺮت آﻳﺖ اﷲ ﺣﺎج ﺳﻴﺪ رﺿﻲ ﺷﻴﺮازي » دامة افاضاته « در روزﻫﺎي آﻏﺎزﻳﻦ ﻛﻪ
ﻣﻮﻟﻒ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺟﻠﺪ اول اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد ،ﭘﺲ
از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎﻣﻞ ،ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ » :ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺬاب ﺑﻮد و ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﺑﻮدم
ﻛﻪ اﺻﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﺨﻮاﻧﻢ ،ﻟﺬا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻫﻢ ﺷﺪه ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻦ

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد «!...ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﻧﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﺘـــﺎب ﭘﻴﺸﻨــﻬﺎد ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﻧﺎم ﭘﺮ ﻣﻌــﻨﺎي
» معارف قرآن در امل ان « ﺑﻮد ﻛﻪ  3ﺟﻠﺪ اول آن در ﺳﺎل ﻫﺎي  1370ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﺎم
اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺖ .از آﻧﺠﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﻒ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ از اﻧﻔﺎس ﻗﺪﺳﻲ و راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ

ﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ آن ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻬﻲ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﭙﺎس ،تالیف این مجموعه
را به محضر ایشان تقدیم می نماید!
ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪي ﺣﺒﻴﺒﻲ اﻣﻴﻦ
رﻣﻀﺎن ﻣﺒﺎرك 1392

١٨

(  ابراهیم بنیانگذار دین حنیف-٢ ) بررﺳ قصص قرآن در امل ان

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

**** **** ﺑﺨﺶ اول
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فصل اول
""ع

آﻏﺎز زﻧﺪﮔﺎﻧﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
و ﺣﺮﻛﺖ ﺗﻮﺣﻴﺪي او

١٩ص١٤امل ان ج

 آيات مندرج در م ن و بحث تاري ي:مستند

ﺧﻼﺻﻪ ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع" در ﻗﺮآن
آﻧﭽﻪ از ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در اﻳﻦ ﺑﺎره اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
 در ﻧﻬﺎﻧﮕﺎﻫﻲ دور از ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺧﻮد ﻣﻲ،از اوان ﻃﻔﻮﻟﻴﺖ ﺗﺎ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﺮﺳﺪ
 از ﻧﻬﺎﻧﮕﺎه ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮي ﻗﻮم و ﺟﺎﻣﻌﻪ اش، و ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺗﻤﻴﻴﺰ رﺳﻴﺪه،زﻳﺴﺖ
 و،ﺑﻴﺮون ﺷﺪه و ﺑﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و دﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺪرش و ﻫﻤﺔ ﻣﺮدم ﺑﺖ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪ
 ﺗﺄﺋﻴﺪش ﻛﺮده، و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻫﻢ ﺑﺎ اراﺋﺔ ﻣﻠﻜﻮت ﻫﺮ ﭼﻴﺰ،ﭼﻮن داراي ﻓﻄﺮﺗﻲ ﭘﺎك ﺑﻮد
 اﻋﻤﺎل،و ﻛﺎرش را ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻲ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻗﻮال و اﻓﻌﺎﻟﺶ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺣﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد
 و اورا از، ﻻﺟﺮم ﺑﻪ اﺣﺘﺠﺎج ﺑﺎ ﭘﺪر ﭘﺮداﺧﺖ،ﻗﻮم ﺧﻮدرا ﻧﭙﺴﻨﺪﻳﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺎﻛﺖ ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ
 ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اورا ﺑﻪ راه،ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺖ ﻫﺎ ﻣﻨﻊ و ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن دﻋﻮت ﻧﻤﻮد
!راﺳﺖ ﺧﻮد ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ و از وﻻﻳﺖ ﺷﻴﻄﺎن دورش ﺳﺎزد
ﭘﺪرش وﻗﺘﻲ دﻳﺪ اﺑﺮاﻫﻴـﻢ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ از ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﺮﻧﻤﻲ دارد اورا از
 اﺑﺮاﻫﻴﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪ و ﺗﺸﺪﻳﺪ.ﺧﻮد ﻃﺮدﻛﺮد و ﺑﻪ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻛﺮدن ﺗﻬﺪﻳﺪش ﻧﻤﻮد
. ﭼﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺮدي ﺧﻮش ﺧﻠﻖ و ﻧﺮم زﺑﺎن ﺑﻮد،از در ﺷﻔﻘﺖ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﺑﺎ وي ﺗﻠﻄﻒ ﻛﺮد
 در: و در آﺧﺮ ﮔﻔﺖ،در ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺪر ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮ او ﺳﻼم ﻛﺮد و ﺳﭙﺲ وﻋﺪة اﺳﺘﻐﻔﺎرش داد
ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ راه ﺧﺪا ﻧﻴﺎﻳﺪ او و ﻗﻮﻣﺶ را ﺗﺮك ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ وﻟﻲ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ
!ﺧﺪارا ﺗﺮك ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  -٢ابراهیم بنیانگذار دین حنیف (
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ﺷﺮح اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از زﻧﺪﮔﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع" در آﻳﺎت  41ﺗﺎ  48ﺳﻮرة ﻣﺮﻳﻢ
ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع" در اﻳﻦ ﺑﺮﻫﻪ از زﻣﺎن اﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺗﻲ را ﺑﺎ ﻗﻮم ﺧﻮد ﺷﺮوع ﻛﺮد و ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت
ﻟﻔﻈﻲ در ﺑﺎرة ﻧﻔﻲ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ آﻧﺎن داﺷﺖ.
ﺷﺮح اﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ و اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت در آﻳﺎت  51ﺗﺎ  56ﺳﻮرة اﻧﺒﻴﺎء و  69ﺗﺎ 77
ﺳﻮرة ﺷﻌﺮاء و  83ﺗﺎ  87ﺳﻮرة ﺻﺎﻓﺎت در ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺮﺣﻠﺔ دﻳﮕﺮ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت آن ﺣﻀﺮت ﺑﺎ اﻗﻮام دﻳﮕﺮي ﺑﻮده ﻛﻪ آﻓﺘﺎب و ﻣﺎه و ﺳﺘﺎره را
ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ .در اﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﺑﻮد ﻛﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﻠﺰم ﻛﺮد .در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ
داﺳﺘﺎن اﻧﺤﺮاف او از ﻛﻴﺶ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ و ﺳﺘﺎره ﭘﺮﺳﺘﻲ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
ﺷﺮح اﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻧﻴﺰ در آﻳﺎت  74ﺗﺎ  82ﺳﻮرة اﻧﻌﺎم ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
روزي ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺳﻢ دﻳﻨﻲ ﺧﻮد ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺷﻬﺮ
رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﻋﺬر ﻛﺴﺎﻟﺖ از رﻓﺘﻦ ﺑﺎ آﻧﺎن اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﻮد و ﺗﻨﻬﺎ در
ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻧﺪ ،و وﻗﺘﻲ ﺷﻬﺮ ﺧﻠﻮت ﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﺘﺨﺎﻧﺔ ﺷﻬﺮ درآﻣﺪ و ﻫﻤﺔ ﺑﺖ ﻫﺎ را ﺧﺮد ﻛﺮد و ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺖ ﺑﺰرگ را ﮔﺬاﺷﺖ ﺷﺎﻳﺪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻃﺮف او ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ .وﻗﺘﻲ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و از
داﺳﺘﺎن ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪﻧﺪ درﺻﺪد ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﺮﺗﻜﺐ آن ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮔﻔﺘﻨﺪ اﻳﻦ ﻛﺎر زﻳﺮ
ﺳﺮ ﻫﻤﺎن ﺟﻮاﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﺎم دارد .اﺑﺮاﻫﻴﻢ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻢ ﻫﻤﻪ اﺣﻀﺎر ﻛﺮده و او
را اﺳﺘﻨﻄﺎق و ﺑﺎزﭘﺮﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ:
 آﻳﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﺪاﻳﺎن ﻣﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺮدي؟ ﮔﻔﺖ: اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﺖ ﺑﺰرگ ﻛﺮده اﺳﺖ!اﮔﺮ ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻳﺪ از ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ،
ﺗﺎ اﮔﺮ ﻗﺪرت ﺑﺮ ﺣﺮف زدن دارﻧﺪ،
ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرﺗﺸﺎن درآورده اﺳﺖ!
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻗﺒﻼً ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗـﺒــﺮ را ﺑﻪ دوش ﺑﺖ ﺑﺰرگ ﻧﻬﺎده ﺑـﻮد ﺗﺎ ﺧﻮد
ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺎل ﺑﺎﺷﺪ .اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻲ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم درﺑﺎرة ﺑﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺣﻴﺎت و ﻧﻄﻖ
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﻜﻦ ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﻃﺮح اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ زﻣﻴﻨﻪ اي ﺑﭽﻴﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف و اﻗﺮار
ﺑﺮ ﺑﻴﺸﻌﻮري و ﺑﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺖ ﻫﺎ وادار ﺳﺎزد ،و ﻟﺬا ﻣﺮدم ﭘﺲ از ﺷﻨﻴﺪن ﺟﻮاب اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ
ﻓﺮورﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف ﺧﻮد اﻗﺮار ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺳﺮاﻓﻜﻨﺪﮔﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ:

) جلد ششم  -معارف قرآن در امل ان (
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 ﺗﻮ ﻛﻪ ﻣﻲ داﻧﻲ اﻳﻦ ﺑﺖ ﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﺮ ﺗﻜﻠﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ!اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع" ﻛﻪ ﻏﺮﺿﻲ ﺟﺰ ﺷﻨﻴﺪن اﻳﻦ ﺣﺮف از ﺧﻮد آﻧﺎن ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻴﺪرﻧﮓ ﮔﻔﺖ:
 آﻳﺎ ﺧﺪارا ﮔﺬاﺷﺘﻪ و اﻳﻦ ﺑﺖ ﻫﺎ را ﻛﻪ ﺟﻤﺎداﺗﻲ ﺑﻲ ﺟﺎن و ﺑﻲ ﺳﻮد وزﻳﺎﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﻴﺪ؟
اف ﺑﺮ ﺷﻤﺎ و ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﻴﺪ!
آﻳﺎ راﺳﺘﻲ ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻴﺪ؟
و ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﻲ ﺗﺮاﺷﻴﺪ ،ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﻴﺪ،
و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ ﺧﺪا را ﻛﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻟﻖ ﻫﻤﺔ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﺷﻤﺎ
)اﻋﻤﺎل ﺷﻤﺎ( اﺳﺖ ﺑﭙﺮﺳﺘﻴﺪ؟!
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺎﻳﺪ اورا ﺑﺴﻮزاﻧﻴﺪ و ﺧﺪاﻳﺎن ﺧﻮدرا ﻳﺎري و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ!
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر آﺗﺸﺨﺎﻧﺔ ﺑﺰرﮔﻲ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و دوزﺧﻲ از آﺗﺶ اﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ و در اﻳﻦ
ﻛﺎر ﺑﺮاي رﺿﺎي ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪاﻳﺎن ﺧﻮد ﻫﻤﻪ ﺗﺸﺮﻳﻚ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﻛﺮدﻧﺪ .وﻗﺘﻲ آﺗﺶ ﺷﻌﻠﻪ ور ﺷﺪ
اﺑﺮاﻫﻴﻢ را درآﺗﺶ اﻓﻜﻨﺪﻧﺪ .ﺧﺪاي ﻣﺘﻌﺎل آﺗﺶ را ﺑﺮاي اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻨﻚ ﮔﺮداﻧﻴﺪ و او را در
ﺑﻄﻦ آﺗﺶ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ و ﻛﻴﺪ ﻛﻔﺎر را ﺑﺎﻃﻞ ﻓﺮﻣﻮد.
ﺷﺮح ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻ در آﻳﺎت  56ﺗﺎ  70ﺳﻮرة اﻧﺒﻴﺎء و آﻳﺎت  88ﺗﺎ  98ﺳﻮرة
ﺻﺎﻓﺎت در ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم در ﺧﻼل اﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﺎ ﻧﻤﺮود )ﭘﺎدﺷﺎه وﻗﺖ( ﻫﻢ روﺑﺮو ﺷﺪ و
اورا ﻧﻴﺰ ﻛﻪ داﻋﻴﺔ ﺧﺪاﺋﻲ و رﺑﻮﺑﻴﺖ داﺷﺖ ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار داد و ﺑﻪ وي ﮔﻔﺖ:
 ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ آن ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن را زﻧﺪه ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﻲ ﻣﻴﺮاﻧﺪ!ﻧﻤﺮود از در ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ ﮔﻔﺖ:
 ﻣﻦ ﻧﻴﺰ زﻧﺪه ﻣﻲ ﻛﻨﻢ و ﻣﻲ ﻣﻴﺮاﻧﻢ .ﻫﺮﻳﻚ از اﺳﻴﺮان و زﻧﺪاﻧﻴﺎن را ﻛﻪﺑﺨﻮاﻫﻢ رﻫﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ و ﻫﺮﻛﻪ را ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻢ!
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ﺻﺮﻳﺢ ﺗﺮي ﻛﻪ راه ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ را ﺑﺮ او ﻣﺴﺪود ﻛﻨﺪ اﺣﺘﺠﺎج ﻛﺮده و
ﻓﺮﻣﻮد:
 ﺧﺪاي ﻣﺘﻌﺎل ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻓﺘﺎب را از ﻣﺸﺮق ﺳﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ ،و ﺗﻮ اﮔﺮراﺳﺖ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻲ از اﻳﻦ ﭘﺲ ﻛﺎري ﺑﻜﻦ ﻛﻪ آﻓﺘﺎب از ﻣﻐﺮب ﻃﻠﻮع ﺑﻜﻨﺪ!
در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻤﺮود ﻛﺎﻓﺮﻛﻴﺶ ﻣﺒﻬﻮت و ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪ!

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  -٢ابراهیم بنیانگذار دین حنیف (
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اﻳﻦ وﻗﺎﻳﻊ و اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت در آﻳﺔ  258ﺳﻮرة ﺑﻘﺮه در ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﺷﺮح
داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﻧﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از رﻫﺎﺋﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم از آﺗﺶ ﻧﻤﺮود ،آن
ﺣﻀﺮت ﻫﺪف ﻣﻘﺪس ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﻛﺮد ،و دﻋﻮت ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ و دﻳﻦ ﺣﻨﻴﻒ را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد.
در اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﺪة ﻗﻠﻴﻠﻲ ﺑﻪ او اﻳﻤﺎن آوردﻧﺪ.
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ،از ﺟﻤﻠﺔ اﻳﻤﺎن آورﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ او را " ﺣﻀﺮت ﻟﻮط" ﺑﺮادر او ،و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﺴﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع" را ﻧﺎم ﻣﻲ ﺑﺮد .اﻳﻦ ﺑﺎﻧﻮ ﻫﻤﺎن زﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺎ او
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮد ،و ﭘﻴﺶ از ﺑﻴﺮون رﻓﺘﻦ از ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ اراﺿﻲ ﻣﻘﺪس ﺑﺎ او ازدواج ﻛﺮده
ﺑﻮد.
ﻧﻘﻞ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ازﺗﺎرﻳﺢ ﺣﻴﺎت آن ﺑﺰرﮔﻮاردرﻗﺮآن ،درآﻳﺔ  4ﺳﻮره
ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ و آﻳﻪ  100ﺳﻮرة ﺻﺎﻓﺎت ،آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ در ﻣﻮﻗـﻊ ﺑﻴﺮون ﺷـﺪن از وﻃﻦ ﺧﻮد ،از ﻗﻮم
ﺧﻮد ﺗﺒﺮي و ﺑﻴﺰاري ﺟﺴﺘﻪ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از " آزر"  ،ﻛﻪ اورا " ﭘﺪر" ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺑﻮد ،و در واﻗﻊ
ﭘﺪرش ﻧﺒﻮد ،ﺑﻴﺰاري ﺟﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻫﻤﺴﺮش و " ﺣﻀﺮت ﻟﻮط" ﺑـﻪ ﺳﻮي ارض
ﻣﻘﺪس ﺧﻴﻤﻪ ﺑﻴﺮون زدﻧﺪ ،ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺪون ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻛﺴﻲ و دور از اذﻳﺖ و ﺟﻔﺎي
ﻗﻮﻣﺶ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﻨﺪ.
آﻳﺎت  4ﺳﻮرة ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ و  71ﺳﻮره اﻧﺒﻴﺎء ﺑﺎزﮔﻮ ﻛﻨﻨﺪة اﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﺗﺎرﻳﺨﻲ در ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع" از ﺧﺪاي ﺧﻮد درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﻛﺮد و ﭘﺲ از اﻳﻦ دﻋﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺪاي
ﺗﻌﺎﻟﻲ اورا ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺷﻴﺨﻮﺧﺖ و ﻛﻬﻮﻟﺖ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ اﺳﺤﻖ و اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،و از ﺻﻠﺐ
اﺳﺤﻖ ﺑﻪ ﻳﻌﻘﻮب ﺑﺸﺎرت داد ،و ﭘﺲ از ﻣﺪت ﻛﻤﻲ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ و ﺑﻌﺪ از او اﺳﺤﻖ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ
آﻣﺪﻧﺪ .و ﺧﺪاوﻧﺪ ) ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ وﻋﺪه داده ﺑﻮد (،ﺑﺮﻛﺖ ﺧﻮد را در ﺧﻮد اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ
و اوﻻد ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻗﺮار داد و ﻣﺒﺎرﻛﺸﺎن ﮔﺮداﻧﻴﺪ!
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﻪ اﻣﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻜﻪ ،ﻛﻪ دره اي ﻋﻤﻴﻖ و ﺑﻲ آب و
ﻋﻠﻒ ﺑﻮد آﻣﺪ و ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺰﻳﺰش " اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ" را در ﺳﻦ ﺷﻴﺮﺧﻮارﮔﻲ ،در آن ﻣﻜﺎن ﻣﺨﻮف،
ﻣﻨﺰل داد و ﺧﻮد ﺑﻪ ارض ﻣﻘﺪس ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻛﺮد .اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ در اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎ ﻧﻤﻮد
و اﻋﺮاب ﭼﺎدرﻧﺸﻴﻦ اﻃﺮاف ﺑﻪ دور او ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ .در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻌﺒﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.

) جلد ششم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﮔﺎﻫﮕﺎﻫﻲ ﭘﻴﺶ از ﺑﻨﺎي ﻛﻌﺒﻪ و ﺧﺎﻧﺔ ﻣﻜﻪ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻣﻜﻪ
ﻣﻲ آﻣﺪ و از ﻓﺮزﻧﺪش اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ دﻳﺪن ﻣﻲ ﻛﺮد.
در آﻳﺎت  126ﺳﻮرة ﺑﻘﺮه و آﻳﺔ  35ﺗﺎ  41ﺳﻮرة اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪن ﻛﻌﺒﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺎ آﻧﻜﻪ در ﻳﻚ ﺳﻔﺮ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﺎﻧﺔ ﻛﻌﺒﻪ ﺷﺪ ،ﻟﺬا ﺑﻪ اﺗﻔﺎق اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻳﻦ
ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد.
اﻳﻦ اوﻟﻴﻦ ﺧﺎﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮف ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .اﻳﻦ ﺧﺎﻧﺔ
ﻣﺒﺎرﻛﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن آﻳﺎت ﺑﻴﻨﺎت و در آن " ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﻫﻴﻢ " ﻫﺴﺖ .ﻫﺮﻛﺲ داﺧﻞ
آن ﺷﻮد از ﻫﺮ ﮔﺰﻧﺪي اﻳﻤﻦ اﺳﺖ!
آﻳﺎت 127ﺗﺎ 129ﺳﻮرة ﺑﻘﺮه و  96ﺗﺎ  97ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان در ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ
ﺑﻴﺎن اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﺳﺖ.
اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" ﭘﺲ از ﻓﺮاﻏﺖ از ﺑﻨﺎي ﻛﻌﺒــﻪ دﺳﺘﻮر ﺣـﺞ را ﺻـﺎدر ﻧﻤﻮد وﻋﺒـﺎدات
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮد.
در ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ،ﺷﺮح اﻳﻦ ﻋﺒﺎدات در ﺳﻮرة ﺣﺞ در آﻳﺎت  26ﺗﺎ  30آﻣﺪه
اﺳﺖ.
در ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع" را ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ذﺑﺢ ﻓﺮزﻧﺪش
اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻧﻤﻮد .اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع" اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ را در اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﻳﺾ ﺣﺞ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ داد .ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﺳﻌﻲ رﺳﻴﺪﻧﺪ و ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ،اﻳـﻦ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ اﺑﻼغ ﺷﺪ
و اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺟﺮﻳﺎن را ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪش درﻣﻴﺎن ﮔﺬاﺷﺖ وﮔﻔﺖ:
 اي ﻓﺮزﻧﺪم! در ﺧﻮاب ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻢ ﻛﻪ ﺗﻮرا ذﺑﺢ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ.ﻧﻴﻚ ﺑﻨﮕﺮ ﺗﺎ رأﻳﺖ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
ﻋﺮض ﻛﺮد:
 ﭘﺪرﺟﺎن! ﻫﺮﭼﻪ را ﻛﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎﻣﺶ ﺷﺪه اي اﻧﺠﺎم ﺑﺪه!اﻧﺸﺎءاﷲ ﺑﺰودي ﺧﻮاﻫﻲ دﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎﺑﺮ ﺧﺪا ،ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺻﺒﺮي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻢ !
ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮدو ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﻦ در دادﻧﺪ و اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع" ﺻﻮرت ﺟﻮاﻧﺶ را ﺑﺮ
زﻣﻴﻦ ﮔﺬاﺷﺖ ،وﺣﻲ آﻣﺪ ﻛﻪ:
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! اي اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻮاب ﺧﻮد را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﺮدي!و ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار از ﺗﻮ ﻗﺒﻮل ﻛﺮدﻳﻢ
!و ذﺑﺢ ﻋﻈﻴﻤﻲ را ﻓﺪا و ﻋﻮض او ﻗﺮار دادﻳﻢ
 ﺳﻮره ﺻﺎﻓﺎت ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ واﻗﻌﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻲ107  ﺗﺎ101 در ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ آﻳﺎت
.ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 دﻋﺎﺋﻲ اﺳﺖ،آﺧﺮﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮه اي ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده
 وآﺧﺮﻳﻦ ﺧﻮاﺳﺖ او از ﺧﺪاﻳﺶ اﻳﻦ.ﻛﻪ آن ﺑﺰرﮔﻮاردر ﺑﻌﻀﻲ ازﺳﻔﺮﻫﺎ در ﻣﻜﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ
:اﺳﺖ ﻛﻪ
، وﻛﺴﺎﻧﻲ را ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آورده اﻧﺪ، و ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﺮا، ﭘﺮوردﮔﺎرا ! ﻣﺮا! در روز ﺣﺴﺎب ﺑﻴﺎﻣﺮز
 ﺳﻮرة اﺑﺮاﻫﻴﻢ در ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه41  ﺗﺎ35 اﻳﻦ دﻋﺎ در ﺿﻤﻦ آﻳﺎت
.اﺳﺖ

٦ ص١٤امل ان ج

 روايات اسالمي:مستند
ﺗﻮﻟﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ اﷲ

ازرواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻲ درﺑﺎرة ﺗﻮﻟﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم آﻧﭽﻪ اﺑﻲ ﺑﺼﻴﺮ از اﻣﺎم
: ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ،ﺟﻌﻔﺮاﻟﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺮوح ﻧﻘﻞ ﻛﺮده
 و ﻧﻤﺮود ﻫﻴﭻ ﻛﺎري را ﺟﺰ ﺑﻪ،» ﭘﺪر اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻨﺠﻢ درﺑﺎر " ﻧﻤﺮود ﺑﻦ ﻛﻨﻌﺎن " ﺑﻮد
 ﭘﺪر اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻧﺠﻮم ﻛﺮد و وﻗﺘﻲ ﺻﺒﺢ ﺷﺪ، ﺷﺒﻲ از ﺷﺒﻬﺎ.ﺻﻮاﺑﺪﻳﺪ او اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ داد
:ﺑﻪ ﻧﻤﺮود ﮔﻔﺖ
! ﻣﻦ دﻳﺸﺐ اﻣﺮ ﻋﺠﻴﺒﻲ دﻳﺪم ﭼﻪ دﻳﺪي ؟- :ﭘﺮﺳﻴﺪ
 از اوﺿﺎع ﻛﻮاﻛﺐ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻬﻤﻴﺪم ﻛﻪ ﺑﻪ زودي در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺎ ﻣﻮﻟﻮدي ﻣﺘﻮﻟﺪ- :ﮔﻔﺖ
 ﭼﻴﺰي ﻧﻤﺎﻧﺪه ﻛﻪ،ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻼﻛﺖ و ﻧﺎﺑﻮدي ﻣﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
.ﻣﺎدرش ﺑﻪ او ﺑﺎردار ﺷﻮد
 آﻳﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﻄﻔﻪ اش در رﺣﻢ ﻫﻴﭻ زﻧﻲ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﺸﺪه ؟:ﻧﻤﺮود ﺗﻌﺠﺐ ﻛﺮد و ﭘﺮﺳﻴﺪ
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ﮔﻔﺖ ﻧﻪ !. . .
ﻧﻤﺮود ﭘﺲ از ﺷﻨﻴﺪن اﻳﻦ ﺧﺒﺮدﺳﺘﻮرداد ﺗﺎ زﻧﺎن ازﻣﺮدان ﻛﻨﺎره ﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪ .در
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﺪر اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻛﺮد و او ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺎردار ﺷﺪ ،و
وﻗﺘﻲ ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮش آﺑﺴﺘﻦ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮش رﺳﻴﺪﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻤﻞ ﻫﻤﺎن ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺴﺎط ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﺮود را ﺑﺮ ﻣﻲ ﭼﻴﻨﺪ!. . .
ﻫﻤﺴﺮش ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻤﺮود از ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻧﺸﻮد و دردﺳﺮي ﺑﺮاي ﺗﻮ
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﮕﺮدد ﻣﻦ ﻛﻮدك را در ﻳﻜﻲ از ﻏﺎرﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ! ...
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺰرگ ﺷﺪ  ...ﺗﺎ آﻧﻜﻪ از ﻏﺎر ﺑﻴﺮون آﻣﺪ و «. . . .
ﻋﻠﻤﺎي ﺣﺪﻳﺚ و آﺛﺎر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ دراﻳﻨﻜﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم در اﺑﺘﺪاي
زﻧﺪﮔﻲ از ﺗﺮس ﻧﻤﺮود در ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ ﺑﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺮده اﺳﺖ ،و ﭘﺲ از ﺳﺮآﻣﺪن اﻳﻦ دوره از
زﻧﺪﮔﻴﺶ ﺧﻮدرا آﺷﻜﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻗﻮﻣﺶ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻟﻮﻫﻴﺖ ﺑﺖ ﻫﺎ و ﺳﺘﺎره و ﻣﺎه و
ﺧﻮرﺷﻴﺪ اﺣﺘﺠﺎج ﻛﺮده و ﺑﺎ ﻧﻤﺮود ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻌﺎﺻﺮش ﺑﺮﺳﺮ ادﻋﺎي ﺧﺪاﺋﻲ او ﻣﺤﺎﺟﻪ ﻛﺮده
اﺳﺖ .از ﺳﻴﺎق آﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﻳﻦ ﺣﻮادث ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.

پدر ابراهيم "ع"
اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺪر اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﺑﻮده؟ اﻫﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ اﺳﻢ او "
ﺗﺎرخ" ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻟﻘﺒﺶ " آزر" ،و ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ آن ﺷﺨﺺ ﻣﺸﺮﻛﻲ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﭘﺪر اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﺧﻮاﻧﺪه و اﺣﺘﺠﺎج اﺑﺮاﻫﻴﻢ را ﺑﺎ او ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ،ﻫﻤﺎﻧﺎ "ﺗﺎرخ" ﭘﺪر ﺻﻠﺒﻲ و ﺣﻘﻴﻘﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻋﺪه اي از ﻋﻠﻤﺎي ﺣﺪﻳﺚ و ﻛﻼم اﻫـﻞ ﺗﺴﻨﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﻮرﺧﻴﻦ در اﻳﻦ ﻗـﻮل ﻣﻮاﻓﻘﻨﺪ.
ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ از آﻧﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﺔ ﻋﻠﻤﺎي ﺷﻴﻌﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻗﻮل ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺤﺪﺛﻴﻦ ازﺷﻴﻌﻪ اﺧﺒﺎردال ﺑﺮﻗﻮل اول را درﻛﺘﺐ ﺧﻮد ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.
ﻋﻤﺪه ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﺪﻻل ﺷﻴﻌﻪ و ﻣﻮاﻓﻘﻴﻦ آﻧﻬﺎ از ﻋﻠﻤﺎي ﺳﻨﺖ اﺳﺖ
اﺧﺒﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮق ﺷﻴﻌﻪ و ﺳﻨﻲ وارد ﺷﺪه و دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ آﺑﺎء رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻲ
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و آﻟﻪ وﺳﻠﻢ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺣﺪ ﺑﻮده و ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از آﻧﺎن ﻣﺸﺮك ﻧﺒﻮده اﻧﺪ.
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﺟﺮه و ﻣﻌﺮﻛﺔ آراء اﻳﻦ دودﺳﺘﻪ از ﻋﻠﻤﺎي ﺷﻴﻌﻪ و ﺳﻨﻲ اﺳﺖ
وﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﺎ اﺣﺘﻴﺎﺟﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا ﺧﻮد آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ
دارد ﻛﻪ آزر ﻣﺸﺮك ﻛﻪ در آﻳﺎت ﺳﻮرة اﻧﻌﺎم از او اﺳﻢ ﺑﺮده ﺷﺪه ،ﭘﺪر ﺣﻘﻴﻘﻲ اﺑﺮاﻫﺒﻢ ﻧﺒﻮده،
و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل رواﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮاﻳﻨﻜﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﭘﺪر ﺣﻘﻴﻘﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻮده ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻓﻲ
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ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﺧﻮد آﻧﺎن ﻫﺴﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻛﺘﺎب ﺧﺪاﺳﺖ ،و ﺑﺎ ﻛﻤﺎل ﺟﺮأت و ﺑﺪون ﻫﻴﭻ دﻏﺪﻏﻪ
ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎرا ﻃﺮح ﻧﻤﻮد ،و ﻫﻴﭻ ﺣﺎﺟﺘﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ.
) در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت  74ﺗﺎ  83ﺳﻮره اﻧﻌﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﻠــﺐ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ(.

رواﻳﺘﻲ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ آزر را ﻋﻤﻮي اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻨﺠﻢ درﺑﺎر ﻧﻤﺮود داﻧﺴﺘﻪ و ﺗﺎرخ
را ﭘﺪر اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ .

مستند :آية  ٦٩تا  ١٠٤سورة شعراء
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امل ان ج٣٠ص١٣٧

اوﻟﻴﻦ ﻇﻬﻮر و اوﻟﻴﻦ دﻋﻮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ

اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺑﺎ
ﻓﻄﺮت ﺳﺎﻟﻢ و ﭘﺎك ﺧﻮد ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻣﺶ ،ﻛﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻛﻠﻤﻪ و ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺖ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ
ﺣﻤﺎﻳﺖ از دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن ﻗﻴﺎم ﻧﻤﻮد ،و از ﻣﺮدم وﻃﻨﺶ ﺑﻴﺰاري
ﺟﺴﺖ ،و از دﻳﻦ ﺣﻖ دﻓﺎع ﻧﻤﻮد ،و ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺮ او آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﻛﻪ ﻫﻤﻪ آﻳﺖ و ﻣﻌﺠﺰه
ﺑﻮد ،وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﻮم او ﻧﻴﺰ اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺎوردﻧﺪ!
در اﻳﻦ آﻳﺎت ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن از رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻲ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻪ داﺳﺘﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ را
ﺑﺮاي ﻣﺮدم زﻣﺎن ﺧﻮد ﻧﻘﻞ ﻛﻨﺪ ،واﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ اﻳﻦ داﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﮔﻮش
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻋﺮب ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﻗﺮﻳﺶ ﺑﻮدﻧﺪ و اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻫﻢ ﭘﺪر ﺑﺰرگ ﻗﺮﻳﺶ ﺑﻮد ،ﺑﺮﺳﺪ ﺗﺎ
ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﺸﺮ دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ و دﻳﻦ ﺣﻖ ﻗﻴﺎم ﻛﺮده اﺳﺖ.
آﻧﺮوز ﻛﻪ اﺣﺪي ﮔﻮﻳﻨﺪة ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﷲ ﻧﺒﻮد و ﺧﺪا اﺑﺮاﻫﻴﻢ را ﻳﺎري ﻛﺮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻛﻠﻤﺔ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ و در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻘﺪس ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ و در ﺣﺠﺎز اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺖ.
و اﻳﻦ ﻧﺒﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻳﻚ داﻋﻲ ﻗﻮي از درون ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
دارد و ﺧﺪا ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻣﻲ آن اﺳﺖ ،و در ﻫﻤﻴﻦ ﺧﻮد آﻳﺘﻲ اﺳﺖ از ﺧﺪا ﻛﻪ ﻋﺒﺮت ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن
ﺑﺎﻳﺪ از آن ﻋﺒﺮت ﮔﻴﺮﻧﺪ و از دﻳﻦ وﺛﻨﻴﺖ ﺑﻴﺰاري ﺟﻮﻳﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ از آن ﻛﻴﺶ و
ﺣﺘﻲ از ﭘﺪرش و ﻗﻮﻣﺶ ﻛﻪ ﻃﺮﻓﺪار آن ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻴﺰاري ﺟﺴﺖ:
» ﺧﺒﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ را ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﺨﻮان!
وﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﭘﺪرش و ﻗﻮﻣﺶ ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﻴﺪ؟
ﮔﻔﺘﻨﺪ - :ﺑﺘﺎﻧﻲ را ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﻴﻢ و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدﺗﺸﺎن ﻗﻴﺎم ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ!
ﮔﻔﺖ:

 ﻣﮕﺮ وﻗﺘﻲ ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪﺷﺎن ﻧﺪاﻳﺘﺎن را ﻣﻲ ﺷﻨﻮﻧﺪ؟ﻳﺎ ﺳﻮدﺗﺎن دﻫﻨﺪ ﻳﺎ زﻳﺎن زﻧﻨﺪ؟

) جلد ششم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﮔﻔﺘﻨﺪ - :ﻧﻪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﭘﺪران ﺧﻮﻳﺶ را دﻳﺪه اﻳﻢ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ !
ﮔﻔﺖ:

 آﻳﺎ ﻣﻲ داﻧﻴﺪ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ و ﭘﺪران ﻗﺪﻳﻤﺘﺎن ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﻴﺪه اﻳﺪ ،دﺷﻤﻦﻣﻨﻨﺪ؟
ﻣﮕﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ! ﻛﻪ ﻣﺮا آﻓﺮﻳﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﻮ ﻫﺪاﻳﺘﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ!
ﻛﻪ ﻫﻢ او ﻏﺬاﻳﻢ دﻫﺪ و آﺑﻢ دﻫﺪ،
ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎر ﺷﺪم ﺷﻔﺎﻳﻢ ﺑﺨﺸﺪ،
و ﻛﻪ ﺑﻤﻴﺮاﻧﺪم و ﺑﺎز زﻧﺪه ام ﻛﻨﺪ،
و ﻛﻪ ﻃﻤﻊ دارم روز رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﮔﻨﺎﻫﻢ را ﺑﻴﺎﻣﺮزد!

ﭘﺮوردﮔﺎرا ! ﻣﺮا ﺣﻜﻢ ﺑﺒﺨﺶ و ﻗﺮﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﺎﻧﻢ ﻓﺮﻣﺎ !
و ﻧﺰد آﻳﻨﺪﮔﺎن ﻧﻴﻜﻨﺎﻣﻢ ﮔﺮدان!
و از وارﺛﺎن ﺑﻬﺸﺖ ﭘﺮﻧﻌﻤﺘﻢ ﻛﻦ !
و ﭘﺪرم را ﺑﻴﺎﻣﺮز ﻛﻪ وي ﮔﻤﺮاه ﺑﻮد !
و روزي ﻛﻪ ﻛﺴﺎن ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺮا ﺧﻮار ﻣﮕﺮدان !
روزﻳﻜﻪ ﻣﺎل وﻓﺮزﻧﺪان ﺳﻮد ﻧﺪﻫﺪ،
ﻣﮕﺮآﻧﻜﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﺐ ﺳﻠﻴﻢ ﺳﻮي ﺧﺪا آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ!
و ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎران ﻧﺰدﻳﻚ ﮔﺮدد،
و ﺟﻬﻨﻢ ﺑﻪ ﮔﻤﺮاﻫﺎن ﻧﻤﻮدار ﮔﺮدد ،و… ! «
اﻳﻦ ﻣﺤﺎﺟﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اوﻟﻴﻦ روزي اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم از ﻏﺎر ﺧﻮد
درآﻣﺪه و داﺧﻞ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺪر و ﻗﻮم ﺧﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﭼﻴﺰي در اﻳﻦ ﺑﺎره
ﺑﻌﺪازآﻧﻜﻪ ﻣﺤﺎﺟﻪ
ﻧﺪﻳﺪه ﺑﻮد ،و اﺣﺘﺠﺎﺟﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ از ﻳﻚ ﻓﻄﺮت ﺳﺎده و ﭘﺎك ﺑﻮد.
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺎ ﭘﺪرش و ﻗﻮﻣﺶ ﺑﺪﻳﻨﺠﺎ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺣﺠﺖ و دﻟﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﻏﻴﺮاز ﺗﻘﻠﻴﺪ از ﭘﺪران
ﺑﺮ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ ﻧﻴﺎوردﻧﺪ ،ﺷﺮوع ﻛﺮد ﺑﻪ ﺑﻴﺰاري ﺟﺴﺘﻦ از ﺧﺪاﻳﺎن اﻳﺸﺎن ،و ﻧﻴﺰ ﺧﻮد اﻳﺸﺎن ،و
ﭘﺪران ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺸﺎن !
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺳﭙﺲ ﺷﺮوع ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ "رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ" و ﻧﻌﻤﺖ
ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاو ارزاﻧﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .او اوﺻﺎف ﺧﺪارا ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ،اﻳﻦ اوﺻﺎﻓﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
ﺣﺠﺖ و دﻟﻴﻠـﺶ ﺑﺮ ﻣﺪﻋﺎﻳﺶ ﺗﻤﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ) .رﺑﻲ اﺳﺖ رﺣﻴﻢ و داراي ﻟـﻄﻒ و
ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﻦ و ﻣﻨﻌﻢ ﻣﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎ و داﻓﻊ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺮور !(
ﺳﺮآﻏﺎز ﻫﺮ ﻧﻌـﻤﺖ را ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺧﻠﻘـﺖ ذﻛﺮ ﻛﺮد ،ﭼﻮن ﺧﻠـﻘﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺧﺪاي

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  -٢ابراهیم بنیانگذار دین حنیف (
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ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ﭘﺲ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮش ﻫﻢ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ اوﺳﺖ .ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﺪﻳﻦ
ﺟﻬﺖ ﻫﺎدﻳﺌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎﻟﻖ اﺳﺖ.
» ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮا آﻓﺮﻳﺪ،
و ﻻﻳﺰال ﻣﺮا ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ،
و ﻫﻤﻮاره از روزي ﻛﻪ ﻣﺮا ﺧﻠﻖ ﻛﺮده،
ﺑﻪ ﺳﻮي ﺳﻌﺎدت زﻧﺪﮔﻴﻢ راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ ﻛﺮده،
و ﻻﻳﺰال راﻫﻨﻤﺎﺋﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ! «
اﮔﺮ از ﻣﻴﺎن ﻫﻤﺔ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻃـﻌﺎم و ﺷـﺮاب و ﺑﻬﺒﻮدي از ﻣﺮض را ذﻛﺮ
ﻛﺮد ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎﺳﺖ.
ﻣﻨﻈﻮرش از ﻣﻴـﺮاﻧﺪن ،ﻣﺮﮔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ آن را ﺑﺮاي ﻫﺮﻛﺴﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛـﺮده و ﻓﺮﻣﻮده

اﺳﺖ » :كل نفس ذائقة املوت

«

و اﻳﻦ ﻣﺮگ ﺑﻪ اﻧﻌﺪام و ﻓﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻜﻲ از ﺗﺪاﺑﻴﺮ

ﻋﺎم اﺳﺖ ﻛﻪ درﻋﺎﻟﻢ ﺟﺎري اﺳﺖ ،و ﻣﺮاد ﺑﻪ زﻧﺪه ﻛﺮدن اﻓﺎﺿﺔ ﺣﻴﺎت ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ اﺳﺖ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ آﻣﺮزش را در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ و روز ﺟﺰا ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎي ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﻄﻮر
ﻗﻄﻊ ذﻛﺮ ﻧﻜﺮد ﺑﻠﻜﻪ ﮔﻔﺖ » :و ﻛﺴﻲ ﻛﻪ اﻣﻴﺪوارم ﻣﺮا ﺑﻴﺎﻣﺮزد!« دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﺴﺌﻠﺔ آﻣﺮزش ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺧﻮدرا ﻣﺴﺘﺤﻖ آن ﺑﺪاﻧﺪ ﻗﻄﻊ ﺑﻪ آن ﭘﻴﺪا
ﻛﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻓﻀﻠﻲ اﺳﺖ از ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺧﺪا و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻫﻴﭽﻜﺲ از ﺧﺪا ﻃﻠﺒﻜﺎر ﻧﻴﺴﺖ و
ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﻳﻦ ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻮد واﺟﺐ ﻛﺮده ﺗﺎ ﺧﻠﻖ را ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ و
رزق دﻫﺪ و ﺑﻤﻴﺮاﻧﺪ و زﻧﺪه ﻛﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﺮﺧﻮد واﺟﺐ ﻧﻜﺮده ﻛﻪ ﻫﺮ ﮔﻨﻬﻜﺎري را ﺑﻴﺎﻣﺮزد.

ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﺔ 41ﺗﺎ50ﺳﻮرة ﻣﺮﻳﻢ

" واذﻛُﺮ ﻓﻲ اﻟْﻜﺘﺎبِ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻧﱠﻪ ﻛﺎنَ ﺻﺪﻳﻘﺎً ﻧَﺒِﻴﺎً ! "
اﻟﻤﻴﺰان ج 27ص83

اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ﭘﻴﺎﻣﺒﺮي ﺻﺪﻳﻖ

اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻪ ﭘﺎره اي از داﺳﺘﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،و آن ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از اﺣﺘﺠﺎج او ﺑﺎ ﭘﺪر ،درﺑﺎرة ﺑﺖ ﻫﺎ ،ﺑﺎ ﺣﺠﺖ و ﻫﺪاﻳﺖ ﻓﻄﺮي ،و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻳﻘﻴﻨﻲ ،ﻛﻪ
ﺧﺪاﻳﺶ داده ﺑﻮد ،و ﻧﻴﺰ داﺳﺘﺎن ﻛﻨﺎره ﮔﻴﺮي از ﭘﺪر ،و از ﻣﺮدم ،و ﺧﺪاﻳﺎﻧﺸﺎن ،و اﻳﻨﻜﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او اﺳﺤﺎق و ﻳﻌﻘﻮب را داد ،و ﺑﻪ ﻛﻠﻤﺔ ﺑﺎﻗﻲ در ﻧﺴﻠﺶ اﺧﺘﺼﺎص داد ،وﺑﺮاي او و
اﻋﻘﺎب او ﻳﺎد ﺧﻴﺮي در آﻳﻨﺪﮔﺎن ﮔﺬاﺷﺖ ،ﻛﻪ ﺗﺎ روزﮔﺎر ﻫﺴﺖ ﻧﺎﻣﺶ را ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻲ ﺑﺒﺮﻧﺪ.

) جلد ششم  -معارف قرآن در امل ان (
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» در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب اﺑﺮاﻫﻴﻢ را ﻳﺎد ﻛﻦ ﻛﻪ وي ﺻﺪﻳﻖ و ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﻮد!«
" ﺻﺪﻳﻖ " ﻛﺴﻲ را ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ در ﺻﺪق ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻛﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻲ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ،و آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،و ﻣﻴﺎن ﮔﻔﺘﺎر و ﻛﺮدار او ﺗﻨﺎﻗﻀﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮد .ﭼﻮن او در ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﭘﺎرﭼﻪ وﺛﻨﻲ و ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ
ﺑﻮدﻧﺪ ،دم از ﺗﻮﺣﻴﺪ زد .ﺑﺎ ﭘﺪرش و ﻣﻌﺎﺻـﺮﻳﻨﺶ در اﻓﺘـﺎد ،و ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺑﻞ در اﻓﺘﺎد،
وﺧﺪاﻳﺎن دروﻏﻴﻦ را ﺑﺸﻜﺴﺖ ،و ﺑﺮآﻧﭽﻪ ﻣﻲ ﮔﻔﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﻳﺴﺘﺎدﮔﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ
ﻛﻪ در آﺗﺶ اﻓﻜﻨﺪه ﺷﺪ ،و در آﺧﺮﻫﻢ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺪرش وﻋﺪه داده ﺑﻮد از ﻫﻤﻪ ﻛﻨﺎره
ﮔﻴﺮي و اﻋﺘﺰال ﺟﺴﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺎداش اﻳﻦ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ اﺳﺤﺎق و ﻳﻌﻘﻮب را ﺑﻪ او ارزاﻧﻲ
داﺷﺖ و ﻣﻮاﻋﻴﺪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ وي داده ﺑﻮد درﺑﺎره اش ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻤﻮد.

آغاز دعوت ابراهيم در خانوادﻩ
» آﻧﺪم ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﭘﺪرش ﮔﻔﺖ:
 اي ﭘﺪر ! ﭼﺮا ﺑﺖ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﻲ ؟اي ﭘﺪر ! ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﺪه ﻛﻪ ﺗﻮرا ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ،
ﻣﺮا ﭘﻴﺮوي ﻛﻦ ﺗﺎ ﺗﻮرا ﺑﻪ راﻫﻲ راﺳﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻢ !
اي ﭘﺪر ! ﺑﻨﺪﮔﻲ ﺷﻴﻄﺎن ﻣﻜﻦ،
ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﻋﺎﺻﻲ درﮔﺎه ﺧﺪاي رﺣﻤﺎن اﺳﺖ.
اي ﭘﺪر ! ﻣﻦ ﺑﻴﻢ آن دارم ﻛﻪ از ﺧﺪاي رﺣﻤﺎن ﻋﺬاﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﺳﺪ،
و دوﺳﺘﺪار ﺷﻴﻄﺎن ﺷﻮي ! «
در آﻳﺎت ﻓﻮق ،اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم در ﺧﻄﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﺪر ﺧﻮد دارد دو ﻧﻜﺘﻪ را
ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺳﺎزد:
 -1اﻳﻨﻜﻪ ﻃﺮﻳﻘﺔ و ﻣﺴﻠﻚ ﭘﺪر در ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺖ ﻫﺎ ﻃﺮﻳﻘﻪ اي ﻟﻐﻮ و ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ،
 -2اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺰد او ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﺰد ﭘﺪرش ﻧﻴﺴﺖ .و ﺑﺮﭘﺪر ﻻزم اﺳﺖ
ﻛﻪ از اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﭘﻴﺮوي ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ راه ﺣﻖ دﻻﻟﺘﺶ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،زﻳﺮا ﭘﺪر در ﺧﻄﺮ
وﻻﻳﺖ ﺷﻴﻄﺎن ﻗﺮار دارد!
ﺗﻮﺟﻪ:
) در ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺒﻠﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ آن ﻛﺴﻲ ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻳﻦ ﺧﻄﺎب ﺧﻮدرا ﺑﻪ وي ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ " :

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  -٢ابراهیم بنیانگذار دین حنیف (
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اي ﭘﺪر! " ﭘﺪر واﻗﻌﻲ او ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻤﻮ ﻳﺎ ﺟﺪ ﻣﺎدري ،ﻳﺎ ﺷﻮﻫﺮدوم ﻣﺎدرش ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از

درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺪرش ﺑﺎ او ازدواج ﻛﺮده اﺳﺖ(.

علم ابراهيم قبل از شروع دعوت دي او
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮي اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺎ ﭘﺪر در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﺔ زﻧﺪﮔﻲ او ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﮔﻴﺮد و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺷﺮوع دﻋـﻮت او ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود ،و در اﻳﻦ ﻣﺮﺣـﻠﻪ اﻇﻬﺎر ﻣﻲ دارد" :
ﻗَﺪ ﺟﺎﺋَﻨﻲ اﻟْﻌﻠﻢ – ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ " ،ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻪ راه
ﺣﻖ ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ دﻋﻮت و اﺣﺘﺠﺎج ﺑﺎ او ﺑﻮده اﺳﺖ .و اﻳﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
"ع" ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﭘﺪرش و ﻗﻮﻣﺶ و اﺣﺘﺠﺎج ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﻠﻜﻮت آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﭘﺪر ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ " :اَﻫﺪك ﺻﺮاﻃﺎً ﺳﻮﻳﺎً – ﺗﻮرا ﺑﻪ راه راﺳﺖ ﻫﺪاﻳـﺖ
ﻛﻨﻢ " ،در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻨﻈﻮر از ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﺸﺎن دادن راه اﺳﺖ ،ﻧﻪ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ راه ،ﭼﻮن ﺷﺄن
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻣﺖ ﺧﻮدرا ﺑﻪ راه ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺷﺄن او ﺗﻨﻬﺎ راه ﻧﺸﺎن دادن اﺳﺖ ،و ﺑﻪ
راه رﺳﺎﻧﺪن ﺷﺄن " اﻣﺎم " اﺳﺖ ،ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم در آن روزﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﻘﺎم "
اﻣﺎﻣﺖ" ﻧﺎﻳﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .رﺳﻴﺪن اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣﺖ در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ و ﺑﻌﺪ از
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻧﺒﻮت ﺑﻮده اﺳﺖ ) .ﺑﻘﺮه (119

نﻬ خانوادﻩ از واليت شيطان
ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺮاﻫﻴﻢ از اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺪرش را از ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺷﻴﻄﺎن ﻧﻬﻲ ﻛﺮد اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ او را از
"اﻃﺎﻋﺖ" ﺷﻴﻄﺎن ﻧﻬﻲ ﻛﻨﺪ .درﻋﺒﺎدت و ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﺷﻴﻄﺎن ،از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺴﻮﻳﻼت ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺮاي
ﻋﺒﺎدت ﺑﺖ ﻫﺎ ،ﺧﻮف آن اﺳﺖ ﻛﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﺴﻮي ﺳﻌﺎدت اﺳﺖ از
آدﻣﻲ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﮔﺮدد و ﻋﺬاب ﺧﺬﻻن ﺑﺮ او ﻧﺎزل ﮔﺮدد ،و دﻳﮕﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻮﻟﻲ اﻣﺮ او ﻧﮕﺮدد ،و
در ﻋﻮض ﺷﻴﻄﺎن ﻣﻮﻻي او ،و او وﻟﻲ ﺷﻴﻄﺎن ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد ﻫﻤﺎن ﻫﻼﻛﺖ اﺳﺖ.
ﻟﺬا اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" در واﻗﻊ ﺑﻪ ﭘﺪرش ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺖ:
 اي ﭘﺪر ! ﺷﻴﻄﺎن را در آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ دﺳﺘﻮر ﻣﻲ دﻫﺪ ،و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدتﺑﺖ ﻫﺎ وادار ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻜﻦ ،ﭼﻮن ﺷﻴﻄﺎن ﺧﻮدش ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا و ﻣﺼﺮ
در ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ اوﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺧﺪا ﺧﻮد ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻣﺼﺪر ﻫﻤﺔ رﺣﻤﺖ ﻫﺎ و ﻧﻌﻤﺘﻬﺎﺳﺖ.

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد ششم
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ﭘﺲ ﺧﺪاﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﺼﺪر ﻫﻤﺔ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎﺳﺖ اﮔﺮ ﻛﺴﻲ اورا ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺟﺰ ﺑﻪ
 ﻟــﺬا اﺑﺮاﻫﻴﻢ،ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ ﺧﺪا وﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﻓﺮﻣﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ وﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ
 اﮔﺮ ﻣﻦ ﺗﻮرا از اﻃﺎﻋﺖ ﺷﻴﻄﺎن ﻧﻬﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﺑﺮاي اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﺮﺳﻢ:ﺑﻪ ﭘﺪر ﮔﻔﺖ
ﻋﺬاب ﺧﺪا ﺗﻮرا ﺑﮕﻴﺮد و رﺣﻤﺘﺶ از ﺗﻮ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد و ﺟﺰ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﺷﻴﻄﺎن ﭼﻴﺰي ﺑﺮاي ﺗﻮ
. ﺷﻴﻄﺎن و ﺷﻴﻄﺎن ﻣﻮﻻي ﺗﻮ ﮔﺮددﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪ و آن وﻗﺖ ﻧﺎﭼﺎر ﺗﻮ وﻟﻲ
:ﭘﺲ
، ﻋﺒﺎدت ﺷﻴﻄﺎن ﻳﻌﻨﻲ اﻃﺎﻋﺖ او-1
 اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻤﻪ " رﺣﻤﺎن" ﺑﺠﺎي " اﷲ" در آﻳﻪ ﺗﻮﺟﻪ دادن ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ-2
 ﻛﻪ آدﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﺮﺳﺪ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ،ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺪر ﻫﻤﺔ رﺣﻤﺘﻬﺎ و ﻧﻌﻤﺘﻬﺎﺳﺖ
.رﺣﻤﺖ ﺧﻮدرا از اﻧﺴﺎن ﻗﻄﻊ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ دﭼﺎر ﺷﻘﺎوت ﻧﮕﺮدد
 ﻣﺮاد از ﻋﺬاب ﺧﺪا در اﻳﻨﺠﺎ ﻋﺬاب ﺧﺬﻻن ﻳﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن از ﻗﺒﻴﻞ اﻣﺴﺎك از-3
.رﺣﻤﺖ و واﮔﺬاري ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

آغاز كنارﻩ گ ﺮي ابراهيم از قوم خود
!  اي اﺑﺮاﻫﻴﻢ- :» ﮔﻔﺖ
ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺪاﻳﺎن ﻣﻦ ﺑﻲ ﻋﻼﻗﻪ اي ؟
!اﮔﺮ ﺑﺲ ﻧﻜﻨﻲ ﺗﻮرا رﺟﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮد
! و آﻧﮕﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪﺗﻲ دراز از ﻣﻦ ﺟﺪا ﺷﻮي
:اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﮔﻔﺖ
! ﺳﻼم ﺑﺮﺗﻮ ﺑﺎد ! ﺑﺮاي ﺗﻮ از ﭘﺮوردﮔﺎرم آﻣﺮزش ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮاﺳﺖ! ﻛﻪ او ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ
! از ﺷﻤﺎ و از آﻧﭽﻪ ﺳﻮاي ﺧﺪا ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻴﺪ ﻛﻨﺎره ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﻢ
،و ﭘﺮوردﮔﺎرم را ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻢ
!ﺷﺎﻳﺪ دﻋﺎﻳﻢ در درﮔﺎه ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺑﻲ ﺛﻤﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ
 ﻛﻨﺎره،و ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ و از ﺑﺖ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺧﺪا ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ
،ﮔﺮﻓﺖ
،اﺳﺤﺎق و ﻳﻌﻘﻮب را ﺑﺪو ﺑﺨﺸﻴﺪﻳﻢ
،و ﻫﻤﻪ را ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻛﺮدﻳﻢ

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  -٢ابراهیم بنیانگذار دین حنیف (

٣٢
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و از رﺣﻤﺖ ﺣﻮﻳﺶ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻄﺎ ﻛﺮدﻳﻢ،
و ذﻛﺮ ﺧﻴﺮ ﺑﻠﻨﺪ آوازه اي ﺑﻪ اﻳﺸﺎن دادﻳﻢ ! «
در اﻳﻦ آﻳﺎت ﭘﺎﻳﺎن دﻋﻮت و اﺣﺘﺠﺎج اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺎ ﭘﺪر را ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ ﭘﺪر اﺑﺮاﻫﻴﻢ
اورا ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﻛﺸﺘﺎر ﻛﺮده ﻛﻪ آن ﺳﻨﮕﺴﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ آن اﻓـﺮاد راﻧﺪه ﺷﺪه را
ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻛﺮده و ﻣﻲ ﻛﺸﻨﺪ .و آزر اﺑﺮاﻫﻴﻢ را ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻼم ﺧﻮد از ﺧﻮد ﻃﺮد ﻛﺮده اﺳﺖ .
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﭘﺪر و ﺑﺪي او ﺑﻪ او ﺳﻼم ﻛﺮد ،ﺳﻼﻣﻲ ﻛﻪ در
آن اﺣﺴﺎن و اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ او وﻋﺪة اﺳﺘﻐﻔﺎر داد ،ﺗﺎ از ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﺮاي او ﻃﻠﺐ
آﻣﺮزش ﻛﻨﺪ ،و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ او ﻛﻪ ﮔﻔﺖ:
" زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ از ﻣﻦ ﻛﻨﺎره ﮔﻴﺮ! "
ﮔﻔﺖ " :ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ و از اﻳﻦ ﺑﺖ ﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﻴﺪ ﻛﻨﺎره ﻣﻲ ﮔﻴﺮم!"
اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻼم ﻛﺮد؟ ﭼﻮن ﺳﻼم دأب و ﻋﺎدت ﺑﺰرﮔﻮاران اﺳﺖ ،و ﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ آن
ﺟﻬﺎﻟﺖ ﭘﺪر را ﺗﻼﻓﻲ ﻛﺮد .او اﺑﺮاﻫﻴﻢ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺮف ﺣﻘﻲ ﻛﻪ زده ﺑﻮد ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ رﺟﻢ و
ﻃﺮد ﻛﺮد ،و اﻳﻦ اورا وﻋﺪة اﻣﻨﻴﺖ و ﺳﻼﻣﺘﻲ و اﺣﺴﺎن داد.
اﻳﻦ ﻫﻤﺎن دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در آﻳﺔ:
ﻣﻲ دﻫﺪ.

َ ُّ َْ
ً
َ
غو َم ّر ُوا ِكراما« ،
» و ِاذا مروا ِبالل ِ
و در آﻳﺔ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:

َ
ً
خاط َ ُ ُم ْالجاهلو َن ُ
قالوا َسالما ! «
» َو ِاذا
ِ
اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﮔﻔﺖ " :ﺑﺮاﻳﺖ از ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻢ!" ﺑﺎ
اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺪرش ﻣﺸﺮك ﺑﻮده اﺳﺖ؟ دﻟﻴﻠﺶ اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ در آن ﻟﺤﻈﻪ ﻫﻨﻮز ﻳﻘﻴﻦ ﺑﻪ
ﻛﻔﺮ او و اﻳﻨﻜﻪ او از اوﻟﻴﺎي ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ و دﻟﺶ ﻳﻜﺒﺎره ﻣﻄﺒﻮع ﺑﺮ ﻛﻔﺮ و اﻧﻜﺎر و ﻋﻨﺎد ﺣﻖ
ﺷﺪه ،ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .و ﭼﻮن او اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻲ داد ﭘﺪرش ﺟﺎﻫﻠﻲ ﻗﺎﺻﺮ و ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
اﮔﺮ ﺣﻖ ﺑﺮاﻳﺶ روﺷﻦ ﺷﻮد آن را ﭘﻴﺮوي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺷﻤﻮل رﺣﻤﺖ اﻟﻬﻲ ﺑﻪ اﻣﺜﺎل اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ
اﺷﺨﺎص اﻣﺮي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ،و ﭼﻮن اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل را ﻣﻲ داده ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﻮاﻃﻒ اورا ﺑﺎ
اﻳﻦ وﻋﺪه ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﺪ ،و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل آﻣﺮزش ﺧﺪاي را ﻫﻢ ﺑﺮاﻳﺶ ﺣﺘﻤﻲ ﻧﻜﺮد و آﻧﺮا ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﻣﻴﺪواري و "ﺷﺎﻳﺪ" وﻋﺪه داد.
در ﺟﺎي دﻳﮕﺮ ﻗﺮآن از اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" ﻧﻘﻞ ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از وﻋﺪة اﺳﺘﻐﻔــﺎر

) جلد ششم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ از ﺧﺪا ﭼﻴﺰي را ﺑﺮاي ﺗﻮ ﻣﺎﻟﻚ و ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻴﺴﺘﻢ.
و ﻧﻴﺰ در ﺳﻮرة ﺗﻮﺑﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» اﺳﺘﻐﻔﺎر اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺮاي ﭘﺪرش ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﻋﺪه اي ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ او داده ﺑﻮد و
ﺑﻌﺪاً ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ دﺷﻤﻦ ﺧﺪاﺳﺖ از او ﺑﻴﺰاري ﺟﺴﺖ .آري ،اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮي
ﺑﻮد ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺮدﺑﺎر و رﺟﻮع ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺨﺪا« .
در آﻳﺔ » واﻋﺘَﺰِﻟُﻜُﻢ وﻣﺎﺗَﺪﻋﻮنَ ﻣﻦ دونِ اَﷲِ … «.وﻋﺪه ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻪ ﻛﻨﺎره ﮔﻴﺮي
و دوري از ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ،و اﺻﻨﺎم آﻧﺎن ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﺪاي ﺧﻮد ﺧﻠﻮت ﻛﺮده و ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ اورا ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺗﺎ
ﺷﺎﻳﺪ دﻋﺎﻳﺶ ﺑﻲ ﺛﻤﺮ ﻧﮕﺮدد.
و اﮔﺮ در اﻳﻦ ﻛﺎر اﻇﻬﺎر رﺟﺎء و اﻣﻴﺪ ﻛﺮد ،ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺒﺎب ،ﻳﻌﻨﻲ
دﻋﺎ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﺪا و اﻣﺜﺎل آن  ،اﺳﺒﺎﺑﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﭼﻴﺰي را ﺑﺮ ﺧﺪا واﺟﺐ ﮔﺮداﻧﺪ
ﺑﻠﻜﻪ اﮔﺮ ﺧﺪا در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺛﻮاﺑﻲ ﻋﻄﺎ ﻛﻨﺪ و ﺳﻌﺎدﺗﻲ ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻫﻤﻪ از ﺑﺎب ﺗﻔﻀﻞ
اﺳﺖ.
) ﻣﻼك اﻣﻮر ،ﺧﺎﺗﻤﺔ آن اﺳﺖ ! ﺟﺰ ﺧﺪا ﻛﺴﻲ از ﻏﻴﺐ و از ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻛﺎرﻫﺎ
ﺧﺒﺮ ﻧﺪارد ،ﭘﺲ ﻣﺮد ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﻮف و رﺟﺎء ﺑﺎﺷﺪ! (
» و ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ از آﻧﻬﺎ و از ﺑﺘﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺧﺪا ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ ﻛﻨﺎره
ﮔﺮﻓﺖ ،اﺳﺤﺎق و ﻳﻌﻘﻮب را ﺑﺪو ﺑﺨﺸﻴﺪﻳﻢ ،و ﻫﻤﻪ را ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻛﺮدﻳﻢ! «
ﺗﻮﺟﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺟﺎي ﺑﺮدن ﻧﺎم اﺳﺤﺎق و اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻛﻪ
دو ﭘﺴﺮان اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻮدﻧﺪ اﺳﻢ ﻳﻌﻘﻮب ﻧﻮة اﺑﺮاﻫﻴﻢ را ﺑﺮد ،و دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﺷﺠﺮة ﻧﺒﻮت در ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﺷﺎره ﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن از دودﻣﺎن ﻳﻌﻘﻮب

ُ ًّ َ

َ ً

ﺟﻤﻊ ﻛﺜﻴﺮي از اﻧﺒﻴﺎء ﺑﻮده اﻧﺪ و ذﻛﺮ ﻋﺒﺎرت " َو كال ج َعلنا ن ِب ّيا " ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ.
در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و از رﺣﻤﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻄﺎ ﻛﺮدﻳﻢ،
و ذﻛﺮ ﺧﻴﺮ ﺑﻠﻨﺪ آوازه اي ﺑﻪ اﻳﺸﺎن دادﻳﻢ ! «

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  -٢ابراهیم بنیانگذار دین حنیف (

٣٤

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

مستند :آية ١١٣و ١١٤سورة توبه

َ َ
ّ
َ
َ
ُ
بيه ِالا" . . . .
"وما كان ِاس ِتغفار ِابراهيم ِال ِ

امل ان ج١٨ص٣٣٨

ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻐﻔﺎر اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺮاي ﭘﺪرش

ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ در آﻳﺔ ﻓﻮق ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻛﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ و ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن
آورده اﻧﺪ ،ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ،ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ اﻫﻞ ﺟﻬﻨﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آﻣﺮزش
ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .آﻧﮕﺎه ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻐﻔﺎر اﺑﺮاﻫﻴﻢ را ﺑﺮاي ﭘﺪرش ﺑﻴﺎن
ﻛﺮده و ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و آﻣﺮزش ﺧﻮاﺳﺘﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺮاي ﭘﺪرش ﻧﺒﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﺎﻗﺘﻀﺎي وﻋﺪه اي ﻛﻪ
ﺑﻪ وي داده ﺑﻮد ،و ﭼﻮن ﺑﺮاﻳﺶ آﺷﻜﺎرﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺪرش دﺷﻤﻦ ﺧﺪاﺳﺖ ،از او
ﺑﻴﺰاري ﺟﺴﺖ .
آري  ،اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﺪاﺗﺮس و ﺑﺮدﺑﺎر ﺑﻮد ! «
اﺳﺘﻐﻔﺎر ﺑﺮاي ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﺎر ﻟﻐﻮي اﺳﺖ .ﺧﻀﻮع اﻳﻤﺎن
ﻣﺆﻣﻦ ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻨﺪة ﺧﺪا ﺑﺎ ﺳﺎﺣﺖ ﻛﺒﺮﻳﺎي او ﺑﺎزي ﻛﻨﺪ و ﻛﺎر ﻟﻐﻮي را اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ !
ﻛﺴﻲ ﻛﻪ اﺻﻼً رﺣﻤﺖ و ﻣﻐﻔﺮت را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارد و زﻳﺮ ﺑﺎر ﻋﺒﻮدﻳﺖ او ﻧﻤﻲ رود
ﻣﻌﻨﻲ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺑﺮاي او اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ درﺧﻮاﺳﺖ و ﺷﻔﺎﻋﺖ اﺳﺘﻬﺰاء ﺑﻪ ﻣﻘﺎم رﺑﻮﺑﻴﺖ و
ﺑﺎزي ﻛﺮدن ﺑﺎ ﻣﻘﺎم ﻋﺒﻮدﻳﺖ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻓﻄﺮت ﻋﻤﻠﻲ اﺳﺖ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ و ﻏﻴﺮ ﺟﺎﻳﺰ ،ﻛﻪ
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از آن ﺑﻪ " ﺣﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ " ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ .
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امل ان

ج١٣ص٢٤٥
ﻫﺪف ﻗﻴﺎم اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﺣﺠﺖ او

» ﺑﻴﺎد آر آﻧﺰﻣﺎن را ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ « . . . .
درآﻳﺎت دﻫﮕﺎﻧﺔ ﺳﻮرة اﻧﻌﺎم ) از  74ﺗﺎ  (83ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل ﺣﺠﺘﻲ را ذﻛﺮ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ آن را ﺑﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻋﻈﻴﻢ اﻟﺸﺄن ﺧﻮد ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم داده ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ آن
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ اﺣﺘﺠﺎج ﻛﻨﺪ و آﻧﺎن را ﺑﻪ دﻳﻨﻲ ﻛﻪ ﺧﺪاﻳﺶ ﺑﻪ ﺳﻮي آن ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻮده،
ﻳﻌﻨﻲ دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ ،دﻋﻮت ﻛﻨﺪ .
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آﻧﮕﺎه ﺑﻌﺪازاﻳﻦ آﻳﺎت ،ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻠﻲ اﻧﺒﻴﺎء و ﭘﺎﻛﻲ ﺿﻤﻴﺮ آﻧﺎن را از ﺷﺮك ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ و از ﺑﻴﻦ ﻫﻤﺔ آﻧﺎن ﻧﻮح "ع" را ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻮده ،و ﺷﺎﻧﺰده ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ دﻳﮕﺮ را ،ﻛﻪ
ﻫﻤﻪ از ذرﻳﺔ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻮده اﻧﺪ اﺳﻢ ﻣﻲ ﺑﺮد.
اﻳﻦ آﻳﺎت ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﺑﻴﺎن ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺮﻳﻦ و ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺼﺪاق اﻳﻤﺎن و ﻗﻴﺎم ﺑﻪ "
دﻳﻦ ﻓﻄﺮت" و ﻧﺸﺮ ﻋﻘﻴﺪة ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﭘﺎﻛﻲ از ﺷﺮك ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻫﺪف ﻣﻘﺪﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع" ﺑﺮاي آن ﻗﻴﺎم ﻛﺮد و در
روزﮔﺎري ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺳﻨﺖ ﺗﻮﺣﻴﺪ را ،ﻛﻪ ﻧﻮح و اﻧﺒﻴﺎي ﺑﻌﺪ از او ﮔﻮﺷﺰدﺷﺎن ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ از
ﻳﺎد ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،و دﻧﻴﺎ در ﺗﻴﻮل ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ درآﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮاي روﺷﻦ ﻛﺮدن ﻛﺮدن آن
اﺣﺘﺠﺎج ﻛﺮد.
اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﺎ ﺣﺠﺖ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﺮ دﻳﻦ ﻓﻄﺮت اﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪه ،درﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺮاي
ﻣﺰﻳﺪ ﺑﻴﻨﺎﺋﻲ رﺳﻮل ﺧﺪاﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ ﻛﻪ در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻮره و ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ آﻳﺎت ،ﺧﺪا
ﺑﻪ وي ﺗﻠﻘﻴﻦ ﻛﺮد ،و در ﭼﻬﻞ ﺟﺎ ﻓﺮﻣﻮد :اﻳﻨﻄﻮر ﺑﮕﻮ… و ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﻦ … ﻛﻪ ﻣﺘﺠﺎوز
از ﺑﻴﺴﺖ ﻣﻮرد آن ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ آﻳﺎت ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
ﮔﻮﻳﺎ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
 در ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﻮم ﺧﻮد روﺑﺮو ﻣﻲ ﺷﻮي و دﻻﻳﻞ ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﻧﻔﻲ ﺷﺮك را ﻛﻪﻣﺎ ﺗﻠﻘﻴﻨﺖ ﻛﺮدﻳﻢ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ذﻛﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻲ ،ﺑﻪ ﻳﺎد آر آن دﻻﻳﻠﻲ را ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﺑﺮاي ﭘﺪر و ﻗﻮﻣﺶ آورد .و در ﻧﻈﺮ آور آن ﺣﺠﺖ ﻫﺎﺋﻲ را ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ او
آﻣﻮﺧﺘﻴﻢ و ﺑﺪان وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﻜﻮت آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ آﮔﺎﻫﺶ ﺳﺎﺧﺘﻴﻢ ،ﭼﻪ اﮔﺮ
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺎ ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺟﻪ ﻣﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺣﻜﻤﺘﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺎ ارزاﻧﻲ
اش داﺷﺘﻴﻢ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺗﺼﻨﻌﻲ ﻛﻪ از ﭼﻬﺎر دﻳﻮار ﺗﺼﻮر و ﺧﻴﺎل ﺗﺠﺎوز ﻧﻨﻤﻮده
و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺸﻮب ﺑﻪ ﺗﻜﻠﻒ و ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻄﺮت ﺻﺎﻓﻲ و
ﺧﺪاداد ﺑﺸﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ آن اﺳﺖ.
» … اﻳﻦ اﺳﺖ ﺣﺠﺖ ﻣﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻣﺶ دادﻳﻢ ! «
) ﻣﺸﺮوح آﻳﺎت و ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت و دﻻﻳﻞ اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" در ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪي ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎت
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ (.
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(  ابراهیم بنیانگذار دین حنیف-٢ ) بررﺳ قصص قرآن در امل ان
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٢٤٦ص١٣امل ان ج

ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻔﻜﺮات ﻓﻄﺮي اﺑﺮاﻫﻴﻢ

 و، و ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﭽﻪ در رواﻳﺎت اﺳﺖ،اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺧﺎﻟﻲ از ذﻫﻦ ﺑﺎﺷﺪ
 و،ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ذﻫﻨﺶ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺟﺮات اﻫﻞ ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺧﻠﻂ ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت ﺑﺎ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ رواﻳﺎت
 ﻣﺸﻮب ﮔﺮدد؛ درآﻳﺎت، و در ﺗﻮرات و اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎت اﺳﺖ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﻛﺘﺐ ﺗﺎرﻳﺦ
 از ﻟﺤﻦ آن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻲ ﻓﻬﻤﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﺎت از ﻛﺴﻲ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﻛﻪ،زﻳﺮ دﻗﺖ ﻛﻨﺪ
 و اﻳﻦ.ذﻫﻨﺶ ﺻﺎف و ﺧﺎﻟﻲ از آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي اﻓﻜﺎر و ﺿﺪ و ﻧﻘﻴﺾ ﻫﺎي اوﻫﺎم ﺑﻮده اﺳﺖ
درﺣﻘﻴﻘﺖ ﻟﻄﺎﻳﻒ ﺷﻌﻮر و اﺣﺴﺎس ﻓﻄﺮت ﺻﺎﻓﻲ و ادراﻛﺎت اوﻟﻴﻪ ﻋﻘﻞ وي ﺑﻮده ﻛﻪ درﻗﺎﻟﺐ
:اﻳﻦ اﻟﻔﺎظ در آﻣﺪه اﺳﺖ
،» … و آن ﭼﻨﺎن ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻠﻜﻮت آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻴﻢ
.ﺗﺎ از ﻣﺆﻗﻨﻴﻦ ) ﻳﻘﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن( ﮔﺮدد
: ﮔﻔﺖ،ﭘﺲ ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ ﺷﺐ اورا ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ﺳﺘﺎره اي را دﻳﺪ
! اﻳﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ:ﺳﭙﺲ ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ ﻏﺮوب ﻛﺮد ﮔﻔﺖ
! ﻣﻦ ﻏﺮوب ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را دوﺳﺖ ﻧﺪارم: ﮔﻔﺖ،ﭘﺲ از آن وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺎه را دﻳﺪ ﻛﻪ ﻃﻠﻮع ﻛﺮد
! اﻳﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ:ﺳﭙﺲ ﻛﻪ ﻏﺮوب ﻛﺮد ﮔﻔﺖ
! اﮔﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ ﻣﺮا ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻜﻨﺪ از ﮔﺮوه ﮔﻤﺮاﻫﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد:ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ را دﻳﺪ ﻛﻪ ﻃﻠﻮع ﻛﺮد ﮔﻔﺖ
! اﻳﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ، اﻳﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ:ﭘﺲ ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ ﻏﺮوب ﻛﺮد ﮔﻔﺖ
!  اي ﻗﻮم ! ﻣﻦ از آﻧﭽﻪ ﺷﺮﻳﻚ ﺧﺪا ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﺪ ﺑﻴﺰارم،ﻣﻦ روي آوردم ﺑﻪ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ را آﻓﺮﻳﺪه اﺳﺖ
! درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﻪ رو ﻫﺴﺘﻢ و از ﻣﺸﺮﻛﺎن ﻧﻴﺴﺘﻢ
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ﺧﻼﺻﻪ ،اﮔﺮﻛﺴﻲ از روي اﻧﺼﺎف در اﻳﻦ آﻳﺎت ﻏﻮر ﻛﻨﺪ ،ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد در
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺎﻗﻮم ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﻳﻨﻚ اﻳﻦ آﻳﺎت آن ﻛﻠﻤﺎت را ﺣﻜﺎﻳﺖ
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﻴﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻼم ﻳﻚ اﻧﺴﺎن اوﻟﻲ ﻓﺮﺿﻲ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮدرا در ﻧﻘﺒﻲ
زﻳﺮزﻣﻴﻦ ﻳﺎ در ﻏﺎري در ﻛﻮه ﮔﺬراﻧﻴﺪه اﺳﺖ.
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻛﺴﻲ ﻣﻌﺎﺷﺮت دارد ﻛﻪ ﻗﻮت ﻻﻳﻤﻮت اورا ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺒﻴﻨﺪ و ﻟﺒﺎﺳﻲ
ﻛﻪ از ﮔﺮﻣﺎ و ﺳﺮﻣﺎ ﺣﻔﻈﺶ ﻛﻨﺪ ﺑﺮاي وي آﻣﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ؛ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ
ﺳﺘﺎرﮔﺎن آﺳﻤﺎن ﻧﻴﻔﺘﺎده ،و ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب و ﻣﺎه را ﻧﺪﻳﺪه اﺳﺖ؛ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ
ﻗﺪم در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎي ﺑﺸﺮي و ﺷﻬﺮﻫﺎي وﺳﻴﻊ آن ﻧﻨﻬﺎده و ﺑﻪ اﻓﻜﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻳﺪه آل ﻫﺎي
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ادﻳﺎن و ﻣﺬاﻫﺐ ﺿﺪ و ﻧﻘﻴﺾ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ ،و اﻳﻨﻚ اﺗﻔﺎق ﮔﺰارش را
ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ وﺳﻴﻊ و ﻳﻜﻲ از ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺰرگ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ و او ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻲ را ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ
ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺪﻳﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺜﻼً ﻣﺮدﻣﻲ را ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ دﻟﻬﺎي ﭘﺮ از اﻣﻴﺪ ﺳﺮﮔﺮم ﻛﺎر ﺧﻮد و ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺑﻪ
ﺳﻮي ﻣﻘﺼﺪ ﺧﻮﻳﺸﻨﺪ ،ﻳﻜﻲ ﻣﺘﺤﺮك و .دﻳﮕﺮي ﺳﺎﻛﻦ ،ﻳﻜﻲ ﻛﺎرﮔﺮ و دﻳﮕﺮي ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ،
ﻳﻜﻲ ﺧﺎدم و دﻳﮕﺮي ﻣﺨﺪوم ،ﻳﻜﻲ آﻣﺮ و دﻳﮕﺮي ﻣﺄﻣﻮر؛ و ﻳﻜﻲ ﻫﻢ دور از ﻫﻤﺔ اﻳﻦ ﺟﻨﺠﺎل
ﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻨﺪﮔﻲ و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﻌﺒﻮد ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ؛ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻧﺎﮔﻬﺎن ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ
آﺳﻤﺎن ﻣﻲ اﻓﺘﺪ و از دﻳﺪن اﺟﺮام آﺳﻤﺎﻧﻲ ﺗﻌﺠﺐ و ﺑﻬﺖ زدﮔﻲ اش دو ﭼﻨﺪان ﻣﻲ ﺷﻮد ،و
ﻏﺮق درﻳﺎي ﺗﺤﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻧﺎﭼﺎر از ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪش ﺑﺒﺮد و ﺑﺎ اﺷﺎره
و ﻛﻨﺎﻳﻪ از ﺣﺎل ﻳﻜﺎﻳﻚ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺳﺆال ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﻋﻴﻨﺎً ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻮدﻛﻲ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﭼﺸﻤﺶ
ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻨﺎي آﺳﻤﺎن و ﭼﺮاغ ﻫﺎي ﻓﺮوزاﻧﺶ ﻣﻲ اﻓﺘﺪ از ﻣﺎدرش ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺪ:
اﻳﻦ اﺟﺮام درﺧﺸﻨﺪه ﻛﻪ دل ﻣﺮا ﭘﺮ از ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻛﺮده،
ﭼﻴﺴﺖ؟
راﺳﺘﻲ ﭼﻘﺪر زﻳﺒﺎ و ﺷﮕﻔﺖ آور اﺳﺖ؟
ﭼﻪ ﻛﺴﻲ اﻳﻨﻬﺎ را ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻣﻴﺨﻜﻮب و آوﻳﺰان ﻛﺮده اﺳﺖ؟
ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﻫﻤﻪ ﺷﺐ آﻧﻬﺎ را روﺷﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؟
ﭼﻪ ﻛﺴﻲ اﻳﻦ ﭼﺮاغ ﻫﺎ را ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؟
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ آﻧﻬﺎ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻫﺮﻳﻚ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . . .
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ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻓﺮﺿﻲ ﻣﻮردﺑﺤﺚ اﺑﺘﺪا از ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻲ ﺳﺆال ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دوران ﺗﻮﺣﺶ و روزﮔﺎر ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ اش ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮ اﺳﺖ ،و ﭼﻮن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت آن روزش
از ﺳﻨﺦ ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت ﻧﺒﻮده زﻳﺮا ﭼﻴﺰي ﻧﺪﻳﺪه و ﻧﺸﻨﻴﺪه ﺑﻮد ،ﻟﺬا اوﻟﻴﻦ ﭼﻴﺰي را ﻛﻪ ﻣﻮرد
ﺳﺆال ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ ﺳﺒﺐ اﻋﻠﻲ و ﻋﻠﺖ ﻫﺴﺘﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ،آري اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻛﺎرش
اﺳﺘﻌﻼم ﺣﺎل ﻣﺠﻬﻮﻻت اﺳﺖ از ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ! ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻋﻠﻢ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ و
از آن ﻛﺸﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺣﺎل ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺠﻬﻮل را !
ﻣﺜﻼً ﻛﻮدﻛﺎن ﻳﺎ ﺻﺤﺮاﻧﺸﻴﻨﺎن وﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﭼﻴﺰي ﺑﺮ ﻣﻲ ﺧﻮرﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺗﺎزﮔﻲ
دارد ،از ﻣﻴﺎن ﻫﻤﺔ ﺟﻬﺎت آن ،اﺑﺘﺪا از ﺟﻬﺘﻲ ﺳﺆال ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺄﻧﻮس ﺗﺮﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻲ
اﺑﺘﺪا ﻣﻲ ﭘﺮﺳﻨﺪ:
اﻳﻦ ﭼﻪ ﺣﻘﻴﻘﺘﻲ اﺳﺖ ؟
آﻧﮕﺎه ﻣﻲ ﭘﺮﺳﻨﺪ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ آن را درﺳﺖ ﻛﺮده؟
و ﺳﭙﺲ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﻨﺪ ﻓﺎﺋﺪة آن ﭼﻴﺴﺖ؟
و ﺑﺮاي ﭼﻪ ﻣﻨﻈﻮري ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
اﻧﺴﺎن ﻓﺮﺿﻲ ﻣﻮردﻧﻈﺮﻫﻢ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﻓﻄﺮي اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز
ﻓﻄﺮﺗﺶ از آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ ﭘﺎك اﺳﺖ ،از آﻧﺠﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ اﺳﺒﺎب زﻧﺪﮔﻲ اﺷﺘﻐﺎل
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ذﻫﻨﺶ از ﺧﺎﻃﺮات و اﻓﻜﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻛﻪ ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن ﻫﺎي ﻣﺘﻤﺪن و ﺷﻬﺮي را ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﺧﺎﻟﻲ و ﻓﺎرغ اﺳﺖ .ﭼﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎي ﻣﺘﻤﺪن اﻳﻦ ﻗﺪر ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺎدي و
اﻓﻜﺎر ﭘﺮاﻛﻨﺪه دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺎﻃﺮﺷﺎن ﺣﺘﻲ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻟﺤﻈﻪ آﺳﻮده ﻧﻴﺴﺖ.
ﺣﻮادث ﺑﻴﺸﻤﺎر آﺳﻤﺎﻧﻲ و زﻣﻴﻨﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﻧﺴﺎن اﺑﺘﺪاﺋﻲ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ
اﺳﺒﺎب ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻧﻬﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ،از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ذﻫﻦ وي آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﻣﺎﻓﻮق ﻃﺒﻴﻌﻲ دارد .ﺑﺎاﻳﻨﻜﻪ اﻧﺴﺎن ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻦ اﮔﺮ ﻓﺮﺻﺘﻲ و ﻓﺮاﻏﺘﻲ از ﺷﻤﺎرش
اﺳﺒﺎب ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاﻳﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ آﻧﮕﺎه ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺒﺪأ ﻓﻮق ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺪه و ﺑﻪ او ﻣﻲ ﭘﺮدازد ،و
از اﻳﻦ رو اﮔﺮ اﻧﺴﺎن اﺑﺘﺪاﺋﻲ ،از ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﺎن ﻋﺒﺎدت و ﭘﺮﺳﺘﺸﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﺒﺪأ ﻓﻮق
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺒﻴﻨﺪ ،زودﺗﺮ از دﻳﮕﺮان ﺗﻮﺟﻬﺶ ﺑﻪ او ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.
و ﻟﺬا ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢ ،دﻳﻨﺪاري و ﻋﻨﺎﻳﺖ و اﻫﺘﻤﺎم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺳﻢ دﻳﻨﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺑﺤﺚ در اﻟﻬﻴﺎت در ﻗﺎرة آﺳﻴﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ اروﭘﺎ ،و در آﺳﻴﺎ ﻫﻢ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و
دﻫﺎت ﻗﺪر و ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي دراد ﺗﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ،و ﺟﻬﺘﺶ روﺷﻦ اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻫﺮﻗﺪر وﺳﻴﻊ ﺗﺮ و ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﻲ اش ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻮاﻳﺞ ﻣﺎدي اش ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻣﺸﺎﻏﻞ
آن ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ ،و دﻟﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﻓﺮاﻏﺘﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آورﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،و

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد ششم
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!ﺧﻼﺻﻪ در دﻟﻬﺎي آﻧﻬﺎ ﺟﺎي ﺗﻬﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺪأ و ﻣﻌﺎد ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ
٢٤٨ص١٣امل ان ج

َ ُ
َ
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سورة انعام٧٤ آية:مستند

 ﺑﻌﻨﻮان اﻧﺴﺎن ﻓﺮﺿﻲ ﺳﺎده،اﺑﺮاﻫﻴﻢ

اﮔﺮ داﺳﺘﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم را ﻛﻪ در آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در آﻳﺎﺗﻲ از
 ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ﻛﻪ آن،ﺳﻮرة ﻣﺮﻳﻢ و اﻧﺒﻴﺎء و ﺻﺎﻓﺎت ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺷﺪه
ﺟﻨﺎب در اﺣﺘﺠﺎج ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻗﻮﻣﺶ ﺣﺎﻟﺘﻲ داﺷﺘﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺣﺎل اﻧﺴﺎن ﺳﺎده اي ﻛﻪ ﻓﺮض
: ﭼﻪ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﻋﻴﻨﺎً ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﻓﺮﺿﻲ ﺳﺎده ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺪ،ﻣﻲ ﺷﻮد
 اﻳﻦ ﺳﻨﮓ و ﭼﻮﺑﻲ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮش ﺧﺎﺿﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ ﭼﻴﺴﺖ؟: ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺪ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰي ﻧﺪﻳﺪه و از دﻳﻦ و ﺑﻲ دﻳﻨﻲ ﺣﻜﺎﻳﺘﻲ ﻧﺸﻨﻴﺪه
 در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﺳﺘﺎرﮔﺎن و آﻓﺘﺎب و ﻣﺎه ﭼﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ؟ و ﭼﺮا ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ؟
:از ﭘﺪر و ﻗﻮﻣﺶ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺪ
 اﻳﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎ ﭼﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺧﺎﺿﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ؟:و ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺪ
 ﻣﺎ ﺗَﻌﺒِﺪونَ … ﭼﻪ ﭼﻴﺰي را ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﻴﺪ؟:درﺟﻮاب ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ
!  ﻣﺎ ﺑﺖ ﻫﺎرا ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﻴﻢ و ﺑﺮ ﭘﺮﺳﺘﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻴﻢ:ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺪ
 آﻳﺎ اﻳﻦ ﺑﺘﺎن دﻋﺎي ﺷﻤﺎرا ﻣﻲ ﺷﻨﻮﻧﺪ وﻗﺘﻲ ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻴﺪﺷﺎن ؟ﻳﺎ ﺷﻤﺎرا ﺳﻮدي ﻣﻲ ﺑﺨﺸﻨﺪ ﻳﺎ زﻳﺎن ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻨﺪ؟
:در ﺟﻮاب ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ
! ﻧﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﭘﺪراﻧﻤﺎن را ﻳﺎﻓﺘﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﮔﻔﺘﺎر ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ،و اﻳﻦ ﺳﻨﺦ ﮔﻔﺘﺎر
 و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ در ﻣﻬﺪ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ و ﻣﺤﻴﻂ ﺷﺮك ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﺑﻞ،ﻧﻪ ﺑﺘﻲ دﻳﺪه و ﻧﻪ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ
.ﻛﻠﺪان ﺑﺎر آﻣﺪه و رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 زﻳﺮا اﻳﻦ از ادب، ﺗﺤﻘﻴﺮ ﺑﺖ ﻫﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ،ﻏﺮض اﺑﺮاﻫﻴﻢ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮات

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  -٢ابراهیم بنیانگذار دین حنیف (
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اﺑﺮاﻫﻴﻢ دور اﺳﺖ .اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺪرش آزر ﺟﺰ ﺑﻪ ادب و اﺣﺘﺮام
ﻟﺐ ﻧﮕﺸﻮده و ﺣﺘﻲ وﻗﺘﻲ آزر اورا از ﺧﻮد راﻧﺪ و ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺳﻨﮕﺴﺎرت ﻣﻲ ﻛﻨﻢ! آن ﺣﻀﺮت
در ﭘﺎﺳﺨﺶ ﮔﻔﺖ :ﺳﻼم ﺑﺮﺗﻮ! ﺑﻪ زودي از ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺟﻬﺖ ﺗﻮ ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ،او
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ!
و ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻌﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻲ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎري ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ آزر ﺳﺨﻦ ﮔﻮﻳﺪ
ﺧﺪاﻳﺎن اورا ﺗﺤﻘﻴﺮ ﻛﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻌﺼﺐ اورا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺖ ﻫﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻢ دﻳﻦ اورا " ﻣﻠﺖ ﺣﻨﻴﻒ" ﺧﻮاﻧﺪه  ،و در دﻳﻦ او ﻧﻬﻲ ﻛﺮده از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴـﻦ
ﺧﺪاﻳﺎن ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ را ﻧﺎﺳﺰا ﺑﮕﻮﻳﻨـﺪ و درﻧﺘﻴﺠﻪ آﻧـﺎن را ﺑﻪ ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ وادار ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﭘﺲ از ﻓﺮاغ از اﺣﺘﺠﺎج ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻗﻮﻣﺶ درﺑﺎرة اﺻﻨﺎم ﺷﺮوع
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﻤﻮدن از ارﺑﺎب آﻧﻬﺎ ،ﻳﻌﻨﻲ " ﺳﺘﺎره و آﻓﺘﺎب و ﻣﺎه  "،و اﺷﺎره ﺑﻪ
ﺳﺘﺎره اي ﻛﺮده و ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:

"

ﻫﺬا رﺑﻲ !"

و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﻗﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ "ﻣﺎه" ﻃﻠﻮع ﻛﺮد ،ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:

" ﻫﺬا رﺑﻲ! "
… و ﺑﺎﻃﻠﻮع" ﺧﻮرﺷﻴﺪ" ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:
" ﻫﺬا رﺑﻲ ! ﻫﺬا

اﻛﺒﺮ !

اﻳﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ! ﭼﻪ اﻳﻦ از آن دوﺗﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ! "
اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎي ﻛﺴﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﺻﻼً ﺳﺘﺎره و ﻣﺎه و
ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﻧﺪﻳﺪه اﺳﺖ .روﺷﻦ ﺗﺮﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ درﺑﺎرة آﻓﺘﺎب
ﻛﺮده اﺳﺖ .ﭼﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎ اﺻﻼً ﻧﻤﻲ داﻧﺪ اﻓﺘﺎب
و ﻣﺎه و ﺳﺘﺎره ﭼﻴﺴﺖ .ﻓﻘﻂ اﻳﻦ را ﻣﻲ داﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ اﺟﺮام ﺧﻀﻮع ﻛﺮده و
آﻧﻬﺎرا ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺗﻘﺪﻳﻤﺸﺎن ﻣﻲ دارﻧﺪ!
ﻣﺜﺎل روﺷﻦ اﻳﻦ داﺳﺘﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺒﺤﻲ را از دور ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ و ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ
اﻳﻦ ﺷﺒﺢ ،ﺷﺒﺢ اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ و ﻟﻜﻦ ﻧﺪاﻧﻴﺪ آﻳﺎ ﻣﺮد اﺳﺖ ﻳﺎ زن و از ﻛﺴﻲ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﻴﺪ ،اﻳﻦ
ﻛﻴﺴﺖ؟ ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﻛﻴﺴﺖ؟ زﻳﺮا ﺑﻴﺸﺘﺮ ازآن ﻧﻤﻲ داﻧﻴﺪ و اوﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ
اش ﻛﺮده و ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :ﻓﻼن ﻣﺮد ﻳﺎ ﻓﻼن زن اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﺪاﻧﻴﺪ ﺷﺒﺢ ﻣﺰﺑﻮر اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﻳﺎ
ﺣﻴﻮان و ﻳﺎ ﺟﻤﺎد ،ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﭘﺮﺳﻴﺪ :اﻳﻦ ﭼﻴﺴﺖ؟ زﻳﺮا ﺷﻤﺎ در ﺣﻖ آن ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ ﺑﻴﺶ از
اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺴﻤﻲ اﺳﺖ از اﺟﺴﺎم ﻧﺪارﻳﺪ ،و ﻟﺬا در ﺟﻮاب ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد :اﻳﻦ زﻳﺪ اﺳﺖ،
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وﻳﺎ ﻓﻼن زن اﺳﺖ .وﻳﺎ ﭼﻮﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻛﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ واﻗﻊ اﻣﺮ ﺟﺎﻫﻠﻴﺪ،
و در ﺳﺆال ﺧﻮد از ﺟﻤﻴﻊ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آن ﺷﺒﺢ ﻳﻌﻨﻲ از اﻧﺴﺎن ﺑﻮدن ﻳﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺶ ،ﻣﺮد ﺑﻮدن
ﻳﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺶ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺳﺎﻳﺮ اﻣﺘﻴﺎزاﺗﺶ ﺗﻨﻬﺎ آن ﭼﻴﺰي را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ آن
ﻋﺎﻟﻤﻴﺪ .و اﻣﺎ آن ﻛﺲ ﻛﻪ ﺑﺸﻤﺎ ﺟﻮاب ﻣﻲ دﻫﺪ از ﺟﻬﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﺣﻘﻴﻘﺖ را
رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﭘﺲ ﻇﺎﻫﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد " :ﻫﺬا رﺑﻲ " و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ " ﻫﺬا رﺑﻲ ،ﻫﺬا اﻛﺒﺮ" اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺨﺺ از آﻓﺘﺎب ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﻲ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﺪارد ﻛﻪ اﻳﻦ از ﺳﺘﺎره ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ،
واﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ آﻓﺘﺎب ﺟﺮﻣﻲ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺻﻔﺤﺔ ﻧﻮراﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻮر ﺧﻮد ﻣﻮﺟﻮدات زﻣﻴﻦ
را اداره و ﺑﺎ ﮔﺮدش ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻇﺎﻫﺮ ﺣﺲ ،ﺷﺐ و روز را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آورد ،و آﻳﺎ اﻳﻦ
ﻣﺎه و ﺳﺘﺎره ﻫﻤﻪ ﺷﺐ از اﻓﻖ ﻃﻠﻮع ﻛﺮده و در ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﻓﻖ ﻏﺮوب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻳﺎ ﻧﻪ؟
ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼم آن ﺣﻀﺮت ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ او ﻫﻴﭻ ﺧﺒﺮي از اﻳﻦ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
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اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺮك

از ﺳﻴﺎق آﻳﺎت  74ﺗﺎ  83ﺳﻮرة اﻧﻌﺎم و آﻳﺎت دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮة اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺴﻼم را ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻗﻮﻣﺶ درﺑﺎرة ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ وي ﻗﺒﻞ از آن اﻳﺎم
دور از ﻣﺤﻴــﻂ زﻧـــﺪﮔﻲ ﭘﺪرش و ﻗﻮﻣﺶ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ ،و ﻟﺬا ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﺮدم
از ﺟﺰﺋﻴﺎت و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮدات و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺳﻨﻦ و آداب ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،او
ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
در اواﻳﻞ رﺷﺪ و ﺗﻤﻴﺰش از آن ﺟﺎﺋﻲ ﻛﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﻴﺮون آﻣﺪه و ﺑﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ
اﺳﺖ ،و در آن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ ﺑﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ اﻓﺘﺪ و از ﭘﺪر ﻣﻲ
ﭘﺮﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭼﻴﺴﺖ؟ و وﻗﺘﻲ ﺟﻮاب را ﻣﻲ ﺷﻨﻮد ﺷﺮوع ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺟﺮه و ﺧﺪﺷﻪ
وارد ﻛﺮدن در اﻟﻮﻫﻴﺖ ﺑﺖ ﻫﺎ !
و ﭘﺲ از ﻣﺠﺎب ﻛﺮدن ﭘﺪر ﺑﻪ ﺳﺮ وﻗﺖ ﻗﻮم رﻓﺘﻪ و آﻧﺎن را ﻧﻴﺰ ﻣﺠﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .و
آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﭘﺮﺳﺘﺶ ارﺑﺎب ﺑﺖ ﻫﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻮاﻛﺐ و ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﻣﺎه رﻓﺘﻪ و ﻳﻜﻲ ﭘﺲ از
دﻳﮕﺮي را ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﻓﺮض ﻛﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﻏﺮوب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و آﻧﮕﺎه رﺑﻮﺑﻴﺖ
آﻧﻬﺎرا اﺑﻄﺎل ﻛﺮده و در اﺛﺒﺎت ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:
»
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) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  -٢ابراهیم بنیانگذار دین حنیف (
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 ﻣﻦ روي آوردم ﺑﻪ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ را آﻓﺮﻳﺪه اﺳﺖ،درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﻪ رو ﻫﺴﺘﻢ و از ﻣﺸﺮﻛﺎن ﻧﻴﺴﺘﻢ !
از ﺷﻮاﻫﺪي ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪي ذﻛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺮﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺣﺘﺠﺎج را آن
ﺣﻀﺮت در دو روز و ﻳﻚ ﺷﺐ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﺎﻧﻴﺪه اﺳﺖ.
مستند :آية٧٤تا  ٨٣سورة انعام
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ﺑﺼﻴﺮت اوﻟﻴﻪ اﻋﻄﺎء ﺷﺪه ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ

اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺧﻮد ﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺼﻴﺮت داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺮاي آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ
آﻓﺮﻳـــﺪﮔﺎري ﻫﺴﺖ ﻛﻪ او " اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻲ" اﺳﺖ ،و در اﻳﻦ اﻣﺮ ﺷﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮاي او ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ در
ﻣﻘﺎم اﺣﺘﺠﺎج از اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ در ﺑﻴﻦ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﺪا ﭼﻴﺰي ﻫﺴﺖ ﻛﻪ
آن ﻧﻴﺰ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺮدم ،و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻣﺜﻼً آﻳﺎ ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﻣﺎه و ﻳﺎﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮي ﻫﺴﺖ ﻛﻪ در ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺷﺮﻳﻚ ﺧﺪا
ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﺔ اﻣﻮر ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ اﺳﺖ و ﺑﺲ  ،و ﺟﺰ او
ﭘﺮوردﮔﺎري ﻧﻴﺴﺖ؟
اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ در ﻫﻤﺔ اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اورا ﻣﺪد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎ اراﺋﺔ ﻣﻠﻜﻮت
آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ ﺑﻨﻴﺎن دﻟﺶ را ﻣﺤﻜﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ.
اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻳﻦ ﻗﺪر واﻗﻊ ﺑﻴﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ را ﻣﻲ دﻳﺪ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮد آن
و آﺛﺎرش ﺑﺸﻮد ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻧﺘﺴﺎﺑﺶ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻲ ﺷﺪ و اول ﺗﻜﻮﻳﻦ و ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺧﺪاي را
در آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻛﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺧﻮد وي ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﮔﺸﺖ.
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» آن ﭼﻨﺎن ﻣﻠﻜﻮت آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ را ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻴﻢ …«.
و ﻳﺎ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻣﺎ ﻗﺒﻼً رﺷﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ را ﺑﻪ او داده ﺑﻮدﻳﻢ
و ﺑﻪ اﺣﻮال او آﮔﺎه ﺑﻮدﻳﻢ ! «
ﺧﻮد اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﭘﺪرش ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:
»  -ﭘﺪرﺟﺎن ! از ﻋﻠﻢ ﺑﻬﺮه اي ﺑﻪ ﻣﻦ داده ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ،
ﭘﺲ ﻣﺮا ﭘﻴﺮوي ﻛﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ راه راﺳﺖ ﻫﺪاﻳﺘﺖ ﻛﻨﻢ ! «

) جلد ششم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ درﺑﺎره ﭘﺪر واﻗﻌﻲ و ﭘﺪرﺧﻮاﻧﺪه اﺑﺮاﻫﻴﻢ

از آﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ وي
در اوﻟﻴﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻗﻮم ﺧﻮد ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻣﺮدي روﺑﺮو ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ آن ﻣﺮد را
"آزر" و ﭘﺪر اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﺎﻣﻴﺪه اﺳﺖ ،و اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻓﺸﺎري ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﻠﻜﻪ او دﺳﺖ از ﺑﺖ
ﻫﺎ ﺑﺮدارد و در دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ را ﭘﻴﺮوي ﻛﻨﺪ .ﻣﺮد ﻧﺎﻣﺒﺮده در ﻋﻮض ،اﺑﺮاﻫﻴﻢ را از
ﺧﻮد ﻃﺮد ﻛﺮده و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﺸﻪ از او دور ﺷﻮد!
دﻗﺖ در آﻳﺎت ﺳﻮرة ﻣﺮﻳﻢ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را اﻓﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ:
» ﺑﻪ ﻳﺎد آر در ﻛﺘﺎب ،اﺑﺮاﻫﻴﻢ را ،ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﻛﻪ او راﺳﺘﮕﻮ و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮد!
ﺑﻪ ﻳﺎد آر زﻣﺎﻧﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد ﮔﻔﺖ:
 ﭘﺪر ﺟﺎن ﭼﺮا ﭼﻴﺰي را ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺷﻨﻮد ،وﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ ،و ﻧﻪ ﺗﻮرادر ﺣﺎﺟﺘﻲ ﺑﻲ ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﻛﻨﺪ!
 ﭘﺪرﺟﺎن ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﺮا ﭘﻴﺮويﻛﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ راه راﺳﺖ ﻫﺪاﻳﺘﺖ ﺑﻜﻨﻢ …!«
ﭘﺪرش در ﺟﻮاب ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:
»  -آﻳﺎ ﺗﻮ اي اﺑﺮاﻫﻴﻢ از ﺧﺪاﻳﺎن ﻣﻦ روي ﮔﺮداﻧﻲ ؟
 ﺑﺪان ﻛﻪ اﮔﺮ دﺳﺖ از اﻳﻦ اﻋﺮاض ﺑﺮﻧﺪاري ﺳﻨﮕﺴﺎرت ﻣﻴﻜﻨﻢ! دور ﺷﻮ!و دﻳﮕﺮ ﺗﻮرا ﻧﺒﻴﻨﻢ! «
در اﻳﻨﺠﺎ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺮ او ﺳﻼم ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و وﻋﺪة ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت ﺑـﻪ او ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑـﻪ
ﻃﻤﻊ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﻳﻤﺎن آورد و ﺳﻌﺎدت ﻳﺎﺑﺪ.
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺳﭙﺲ وﻓﺎي ﺑﻪ ﻋﻬﺪ و وﻋﺪة اﺑﺮاﻫﻴﻢ را درﺑﺎرة اﺳﺘﻐﻔﺎر ﺑﺮاي ﭘﺪرش در
ﺳﻮرة ﺷﻌﺮاء ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ:
» ﭘﺮوردﮔﺎرا !
ﻣﺮا ﺣﻜﻤﻲ ارزاﻧﻲ دار و ﺑﻪ ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ ﻣﻠﺤﻘﻢ ﻛﻦ !
و ﺑﺮاي ﻣﻦ زﺑﺎن راﺳﺘﮕﻮﺋﻲ در ﻣﻴﺎن آﻳﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﺑﺪه !
و ﻣﺮا از وارﺛﺎن ﺑﻬﺸﺖ ﻧﻌﻴﻢ ﺑﮕﺮدان !

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  -٢ابراهیم بنیانگذار دین حنیف (
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و ﺑﻴﺎﻣﺮز ﭘﺪر ﻣﺮا ،زﻳﺮا او از ﮔﻤﺮاﻫﺎن ﺑﻮد …! «
) اﻳﻦ دﻋﺎ را اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﭘﺪر ﻳﺎ ﺑﻌﺪ از ﺟﺪاﺋﻲ از وي ﻛﺮده اﺳﺖ (.در
ﭘﺎﻳﺎن دﻋﺎ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻣﺮا ﺧﻮار ﻣﻜﻦ روزي ﻛﻪ ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﭘﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ!
روزي ﻛﻪ ﻧﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﻮد ﺑﺨﺸﺪ و ﻧﻪ ﻓﺮزﻧﺪان،
ﻣﮕﺮ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﺒﻲ ﺳﻠﻴﻢ ﭘﻴﺶ ﺧﺪا آﻳﺪ! «
از اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ آﺧﺮ دﻋﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ دﻋﺎي وي در ﺣﻖ ﭘﺪر ﺟﺪي ﻧﺒﻮده
ﺑﻠﻜﻪ ﺻﻮرت دﻋﺎﺋﻲ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺪان وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪي ﻛﻪ ﺑﺎ او ﻛﺮده ﺑﻮد وﻓﺎ
ﻛﻨﺪ ،ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ از ﻳﻚ ﻃﺮف ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:
 ﭘﺮوردﮔﺎر اﻳﻦ ﮔﻤﺮاه را ﺑﻴﺎﻣﺮز!و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:
 روز ﻗﻴﺎﻣﺖ روزي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎل و ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﻤﻲ آﻳﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﻗﻠﺐﺳﻠﻴﻢ ﺳﻮد ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ!
ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﻗﺮآن ﺻﺮاﺣﺘﺎً در ﺳﻮرة ﺗﻮﺑﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» روا ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮاي ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آورده اﻧﺪ ﺑﺮاي ﻣﺸﺮﻛﺎن ﻃﻠﺐ
ﻣﻐﻔﺮت ﻛﻨﻨﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮاي ﺧﻮﻳﺸﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ روﺷﻦ ﺷﺪ
آن ﺧﻮﻳﺸﺎن ﺟﻬﻨﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ !
و ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺮاي ﭘﺪرش ﻧﺒﻮد ﻣﮕﺮ در اﺛﺮ وﻋــﺪه اي ﻛﻪ ﺑﻪ وي
داده ﺑﻮد ،و ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺶ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ او دﺷﻤﻦ ﺧﺪاﺳﺖ از وي
ﺑﻴﺰاري ﺟﺴﺖ …« .
اﻳﻦ دﻋﺎ و ﺗﺒﺮي ﻫﺮدو در اواﻳﻞ ﻋﻬﺪ وي و ﻗﺒﻞ از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﻴﺖ
اﻟﻤﻘﺪس ﺑﻮده اﺳﺖ .اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﭙﺲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻘﺪس ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و از
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل درﺧﻮاﺳﺖ اوﻻد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ داﺳﺘﺎن اوﻻد دار ﺷﺪن اورا ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در
ﺳﻮرة ﻣﺮﻳﻢ و اﻧﺒﻴﺎء ﺷﺮح ﻣﻲ دﻫﺪ:
» وﻗﺘﻲ ﻛﻪ از آﻧﺎن و از آﻧﭽﻪ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ دوري ﻛﺮد ،ﻣﺎ اﺳﺤﺎق و
ﻳﻌﻘﻮب را ﺑﻪ او دادﻳﻢ و ﻫﻤﻪ ﺷﺎن را ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻛﺮدﻳﻢ!«

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد ششم
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پدر و مادر واق ي ابراهيم
 ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ارض،اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﺳﻦ ﭘﻴﺮي رﺳﻴﺪ و در آﺧﺮ ﻋﻤﺮش
ﻣﻘﺪس ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮد و ﺻﺎﺣﺐ اوﻻد ﺷﺪ و اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ را ﺑﻪ ﻣﻜﻪ آورد و آن ﺷﻬﺮ و ﺧﺎﻧﺔ
: در اﻳﻨﺠﺎ دﻋﺎﺋﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ ﭘﺮده از واﻗﻌﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺪر واﻗﻌﻲ اش ﺑﺮداﺷﺖ،ﺧﺪارا ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد
:اﻳﻦ دﻋﺎرا ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ در ﺳﻮرة اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
« ! ﺴﺎب اﻟْﺤمﻘﻮ ﻳﻮمﻨﻴﻦَ ﻳﻠﻤﺆُﻣ ﻟ ويﺪﻮاﻟ ﻟﺮﻟﻲ وﻏﻔﻨﺎ اﺑ» … ر
، و ﻣﺆﻣﻨﺎن را، ﭘﺮوردﮔﺎرا ! ﻣﺮا و ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﺮا!  ﺑﻴﺎﻣﺮز،در روزي ﻛﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺮﭘﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد
» ﭘﺪر « وي ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ در ﺣﻘﺶ دﻋﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻏﻴﺮ آن ﺷﺨﺼﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در
.آﻳـــﺔ ﺑــﺎﻻ ﺑﻮد و اﺳﻤﺶ " آزر" ﺑﻮد و از او ﺑﻪ ﭘﺪر " ﺗﻌﺒﻴﺮ" ﺷﺪه ﺑﻮد
زﻳﺮا ﻗﺒﻼً ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ از آزر اﻋﺮاض ﻛﺮد و ﺗﺒﺮي ﺟﺴﺖ و ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ او
 ﭘﺲ آزر ﭘﺪر ﺻﻠﺒﻲ او ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ در اﻳﻦ دﻋﺎ از ﺧﺪا،دﺷﻤﻦ ﺧﺪاﺳﺖ
.ﺑﺮاﻳﺸﺎن آﻣﺮزش ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ
 وﻟﻲ، " در اﻳﻦ دﻋﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺻﻠﺒﻲ اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮديﺪ) ﻋﺒﺎرت " واﻟ
 ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﺟﺪ و ﻋﻤﻮ و ﻛﺴﺎن دﻳﮕﺮ ﻫﻢ،ﻛﻠﻤﺔ " اَب " ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﭘﺪر ﻫﻢ اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد
(. ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده اي از ﻛﻠﻤﺔ ﭘﺪر ﺷﺪه اﺳﺖ133  و در ﺳﻮرة ﺑﻘﺮه آﻳﻪ.اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد
آزر ﭘﺪر ﺣﻘﻴﻘﻲ اﺑﺮاﻫﻢ "ع" ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﻧﺎﭼﺎر در او ﻋﻨﻮاﻧﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن
.ﻋﻨﻮان وي را " ﭘﺪر" ﺧﻄﺎب ﻛﺮده اﺳﺖ
ﭘﺪر ﺣﻘﻴﻘﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮي ﻏﻴﺮ از آزر ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﻜﻦ ﻗﺮآن
 و،ﻛﺮﻳﻢ از او اﺳﻢ ﻧﺒﺮده اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ در رواﻳﺎت ﻣﺎﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﻢ اورا " ﺗﺎرخ" ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ
.ﺗﻮرات ﻫﻢ آن را ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻛﺮده اﺳﺖ
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فصل دوم
ﻇﻬﻮر اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" در ﺟﺎﻣﻌﻪ
و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﻤﺮود
َ َ
ُ
َ
ُ براهيم َم َل
َ
كو َت ﱠ
٢٦٦ ص١٣" امل ان ج.... الارض
الس
ذل َك ن ِري ِا
ِ
ِ  سورة انعام " و ك٧٥ آية:مستند
ِ ماوات و
"ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻠﻜﻮت وآﻏﺎزﻣﺒﺎرزات اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع

از آﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺒﺎرزات اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ آن
ﺣﻀﺮت اوﻟﻴﻦ ﺑﺎري ﻛﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ دﻋﻮت ﻧﻤﻮده ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ دﻋﻮت ﭘﺪر ﭘﺮداﺧﺘﻪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ
.درﺧﺎﻧﺔ او ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دﻋﻮت ﻣﺮدم و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ دﻳﻦ آﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ
اﺣﺘﺠﺎج اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم در ﻧﻔﻲ رﺑﻮﺑﻴﺖ ﺳﺘﺎره و ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از
.اﺣﺘﺠﺎﺟﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ درﺑﺎره اﺻﻨﺎم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
از دﻗﺖ در ﺟﺮﻳﺎن اﻣﺮ ﺑﺮﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮي وي ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه وﻗﺖ ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﻮر اﻣﺮ و
ﺷﻴﻮع ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺶ ﺑﺎ ﻛﻴﺶ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ و ﺳﺘﺎره ﭘﺮﺳﺘﻲ و ﺑﻌﺪاز داﺳﺘﺎن ﺑﺖ ﺷﻜﺴﺘﻦ وي
.ﺑﻮده اﺳﺖ
:ﻟﺬا ﻣﺒﺎرزات اﺑﺮاﻫﻴﻢ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺮد
، اﺣﺘﺠﺎج ﺑﺎ ﭘﺪر درﺑﺎرة ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ او-1
، ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﻮم درﺑﺎرة ﺑﺖ ﻫﺎ و ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ آﻧﺎن-2
، ﻣﺤﺎﺟﻪ درﺑﺎرة ﻧﻔﻲ رﺑﻮﺑﻴﺖ ﻛﻮاﻛﺐ و ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﻣﺎه-3
 ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺧﻮد؛-4
و ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت و ﻣﺒﺎرزاﺗﻲ را آﻏﺎز و اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻣﻔﻬﻮم
:آﻳﺔ ﺑﻌﺪي ﺑﺪان اﺷﺎره دارد و ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ

) جلد ششم  -معارف قرآن در امل ان (
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» ﻣﺎ ﻣﻠﻜﻮت آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ را ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﺸﺎن دادﻳﻢ
و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﻲ ﺑﻪ ﮔﻤﺮاﻫﻲ ﭘﺪر و ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﺒﺮد
و ﺑﻪ اﺣﺘﺠﺎج ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﭙﺮدازد،
و ﻣﺎﻫﻢ ﭘﻲ در ﭘﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ اراﺋﺔ ﻣﻠﻜﻮت ﺗﺄﺋﻴﺪش ﻛﺮدﻳﻢ
ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﺷﺐ ﻓﺮارﺳﻴﺪ و ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ ﺳﺘﺎره اﻓﺘﺎد و…« .
ﻣﺮاد از ﻧﺸﺎن دادن ﻣﻠﻜﻮت آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎن ﻧﺸﺎن دادن ﺧﺪاﺳﺖ ﺧﻮدرا ﺑﻪ
اﺑﺮاﻫﻴﻢ از ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪة اﺷﻴﺎء و از ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻨﺎدي ﻛﻪ اﺷﻴﺎء ﺑﻪ ﺧﺪا دارﻧﺪ ،ﭼﻪ وﻗﺘﻲ اﻳﻦ
اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺒﻮد ﻫﺮﻛﺴﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻈﺮ ﻛﻨﺪ ﺑﻲ درﻧﮓ ﺣﻜﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ
اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺮﺑﻲ دﻳﮕﺮان و ﻣﺪﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺟﺎري در آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭘﺲ
ﻣﻌﻘﻮل ﻧﻴﺴﺖ "دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ" اﻧﺴﺎن ﻣﺮﺑﻲ و ﻣﺎﻟﻚ ﺧﻮد او ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﻘﻮل
ﻧﻴﺴﺖ اﺟﺮام آﺳﻤﺎﻧﻲ ﻣﺎﻟﻚ و ﻣﺪﺑﺮ ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﺎن داراي ﺗﺤﻮل
و ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوﺑﻨﺪ!
ﺻﺤﻨﻪ اي ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت " ﺟﻦﱠ ﻋﻠَﻴﻪ اﻟﻠَﻴﻞ …" ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ :
 ﻣﺎ ﻣﻠﻜﻮت اﺷﻴﺎء را ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دادﻳﻢ و ﻧﺘﻴﺠﻪ اش اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﻟﻮﻫﻴﺖ اﺻﻨﺎم را اﺑﻄﺎل ﻛﻨﺪ و در ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﺐ ﭘﺮدة
ﻇﻠﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ او اﻓﻜﻨﺪ و او ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ ﺳﺘﺎره اي اﻓﺘﺎد و ﮔﻔﺖ….

مستند:آية ٧٦و ٧٧سورة انعام
ﺳﺘﺎره ﭘﺮﺳﺘﺎن ﻋﺼﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
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امل ان ج ١٣ص٢٦٦

"ع"

از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﺎت ﻓﻮق اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻋﺼﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻣﺮدﻣﻲ
ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻮﻛﺐ ﻣﻌﻴﻨﻲ را ) ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻛﻮﻛﺐ ﻣﻮرد اﺷﺎرة اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻮده ( ،ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ.
از ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺣﺎل ﺳﺘﺎره ﭘﺮﺳﺘﺎن ) ﺻﺎﺑﺌﻮن( ﻣﻲ ﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﺮﻛﻮﻛﺒﻲ را
اﺣــﺘﺮام ﻧﻤﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ " ﺳﻴﺎرات " را ﻣﻘﺪس ﻣﻲ ﺷﻤﺮدﻧﺪ.
ﺑﻄﻮري ﻛﻪ از ﻗﺮاﻳﻦ ﺑﺮﻣﻲ آﻳﺪ ﺳﺘﺎرة ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﻫﻤﺎن ﺳﺘﺎرة " زﻫﺮه" ﺑﻮده
اﺳﺖ ،ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﺻﺎﺑﺌﻴﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻴﺎرات ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ،ﻳﻌﻨﻲ ﻗﻤﺮ ،ﻋﻄﺎرد ،زﻫﺮه ،ﺷﻤﺲ ،ﻣﺮﻳﺦ،
ﻣﺸﺘﺮي و زﺣﻞ را اﺣﺘﺮام ﻣﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ و ﺣﻮادث ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ داده اﻧﺪ.

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  -٢ابراهیم بنیانگذار دین حنیف (
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وﻟﻲ اﻫﺎﻟﻲ ﻫﻨﺪ و ﺑﻌﻀﻲ از ارﺑﺎب ﻃﻠﺴﻤﺎت و ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن ﻋﺮب و ﻏﻴﺮ ﻋﺮب ﺑﻮدﻧﺪ
ﻛﻪ " ﺛﻮاﺑﺖ" را ﻣﻘﺪس ﻣﻲ ﺷﻤﺮدﻧﺪ.
ﭼﻮن ﻗﺮآن در داﺳﺘﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ﺷﻤﺲ و ﻗﻤﺮ را ﺑﻌﺪ از آﻳﺔ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ذﻛﺮ ﻛﺮده
اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﺘﺎرة ﻣﺰﺑﻮر ﻳﻜﻲ از ﭘﻨﺞ ﺳﻴﺎره دﻳﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .و ﭼﻮن ﻋﻄﺎرد ﻣﺪار ﺗﻨﮓ
ﺗﺮي دارد ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ،وﻟﻲ زﻫﺮه در ﺑﻴﻦ آن ﭼﻬﺎر ﺳﻴﺎرة دﻳﮕﺮ از ﺟﻬﺖ ﺗﻨﮕﻲ
ﻣﺪارش ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺶ از ﭼﻬﻞ و ﻫﻔﺖ درﺟﻪ از ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﻴﺮد و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﻤﺮاه
ﺧﻮرﺷﻴﺪ اﺳﺖ ،از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻛﻮﻛﺐ ﻣﺰﺑﻮر ﻫﻤﺎن " زﻫﺮه" ﺑﻮده
اﺳﺖ.
" زﻫﺮه " ﮔﺎﻫﻲ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻃﻠﻮع ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻋﻮام آن را "ﺳﺘﺎرة ﺻﺒﺢ" ﻣﻲ
ﻧﺎﻣﻨﺪ ،و ﮔﺎﻫﻲ در دﻧﺒﺎل آن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻌﺪاز ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﻴﺪ در ﻫﻤﺎن
ﻃﺮف ﻣﻐﺮب ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﭼﻴﺰي ﻧﻤﻲ ﮔﺬرد ﻛﻪ ﻏﺮوب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،و ﮔﺎﻫﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ
وﺿﻊ در ﻧﻴﻤﺔ دوم ﻣﺎه ﻳﻌﻨﻲ ﺷﺐ ﻫﻴﺠﺪﻫﻢ و ﻧﻮزدﻫﻢ و ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻣﺎه ﻗﻤﺮي اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ
ﻇﻬﻮر زﻫﺮه ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺎ ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﻏﺮوب آن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺎ ﻃﻠﻮع ﻣﺎه ﻣﻘﺎرن ﻣﻲ ﺷﻮد زﻳﺮا در
اﻳﻦ ﺷﺐ ﻫﺎ اول آﻓﺘﺎب ﻏﺮوب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﭘﺲ از آن ﺳﺘﺎرة زﻫﺮه ﻫﻮﻳﺪا ﻣﻲ ﺷﻮد و ﭘﺲ از
ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻳﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻤﺎن ﺟﻬﺖ ﻏﺮﺑﻲ اﻓﻖ ﻏﺮوب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و
ﻳﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻣﺨﺘﺼﺮي ﻣﺎه ﻃﻠﻮع ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺘﺎرة " زﻫﺮه" اﺳﺖ و اﮔﺮ در ﻣﺸﺘﺮي و ﻣﺮﻳﺦ و زﺣﻞ
ﻫﻢ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎدر و اﺗﻔﺎﻗﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺳﺘﺎرة زﻫﺮه در ﺑﻴﻦ ﺳﺘﺎرﮔﺎن از ﻫﻤﻪ زﻳﺒﺎﺗﺮ و روﺷﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﻌﺪاز
ﻓﺮارﺳﻴﺪن ﺷﺐ ،اوﻟﻴﻦ ﺳﺘﺎره اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻨﻨﺪه را ﺑﺨﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،و از اﻳﻦ
روي ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺳﺘﺎرة ﻣﻮرد اﺷﺎرة اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺘﺎره ﺑﻮده اﺳﺖ ،و
آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﺮاﻳﻦ ﺳﺘﺎره ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﭼﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻴﻦ ﻏﺮوب ﺳﺘﺎره و
ﻃﻠﻮع ﻣﺎه ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻴﻨﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،و از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻃﻠﻮع ﻣﺎه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﻏﺮوب ﺳﺘﺎره ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺑﻌﺾ رواﻳﺎت ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺄﺋﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺘﺎره " زﻫﺮه" را دﻳﺪه ﻛﻪ ﻗﻮم او ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎن را
ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ و ﺑﺮاﻳﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ واﻗﻌﻪ در ﻳﻜﻲ از ﺷﺐ ﻫﺎي ﻧﻴﻤﺔ دوم ﻣﺎه
ﺑﻮده اﺳﺖ و آن ﺣﻀﺮت ﻧﺨﺴﺖ زﻫﺮه را در ﺟﻬﺖ ﻏﺮﺑﻲ اﻓﻖ دﻳﺪه و ﭘﺲ از ﻏﺮوب آن ﺑﻪ

) جلد ششم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻃﻠﻮع ﻣﺎه ﺑﺮﺧﻮرده اﺳﺖ.
مستند:آية  ٧٧سورة انعام

ً
غا َ
ََ ّ َ َ َْ َ َ
قال هذا َرّبي "!...
باز
" فلما رءا القمر ِ

امل ان ج ١٣ص٢٧٩

ﻣﺎه ﭘﺮﺳﺘﺎن و آﻓﺘﺎب ﭘﺮﺳﺘﺎن ﻋﺼﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع"

ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ در آﻳﺔ ﻓﻮق ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و اﺣﺘﺠﺎج اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﺎ ﻣﺎه ﭘﺮﺳﺘﺎن را
ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ:
» ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ ﺷﺐ اورا ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪ ﺳﺘﺎره اي را دﻳﺪ و ﮔﻔﺖ:
 اﻳﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ!ﺳﭙﺲ ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ ﻏﺮوب ﻛﺮد ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻏﺮوب ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را دوﺳﺖ ﻧﺪارم !
ﭘﺲ از آن وﻗﺘﻲ ﻣﺎه را دﻳﺪ ﻛﻪ ﻃﻠﻮع ﻛﺮد ،ﮔﻔﺖ:
 اﻳﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ !وﻗﺘﻲ ﻏﺮوب ﻛﺮد ﮔﻔﺖ:
 اﮔﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ ﻣﺮا ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻜﻨﺪ از ﮔﺮوه ﮔﻤﺮاﻫﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد…! «اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت آﺧﺮ آﻳﻪ ﺑﻄﻼن رﺑﻮﺑﻴﺖ ﻗﻤﺮ را اﺛﺒﺎت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﭼﻪ
آن ﺟﻨﺎب در آﻏﺎز ﺑﺤﺚ رﺑﻮﺑﻴﺖ ﻛﻮﻛﺐ را ﺑﻪ ﻣﻼك ﻏﺮوب ﻛﺮدن ﻛﻪ ﻣﻼﻛﻲ اﺳﺖ ﻋﺎم،
اﺑــــﻄﺎل ﻛﺮده ﺑﻮد .آﻧﮕﺎه وﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﻣــﺎه ﻣﻲ رﺳﺪ و ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ ﻏﺮوب ﻛﺮد ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ آن ﺣﺮﻓﻲ ﻛﻪ درﺑﺎرة ﻛﻮﻛﺐ زده ﺑﻮد و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد:
» ﻣﻦ ﻏﺮوب ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را دوﺳﺖ ﻧﻤﻲ دارم ! «
ﻻﺟﺮم ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ دوﺑﺎره ﻫﻤﺎن ﺣﺮف را ﺗﻜﺮار ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﻨﺎﻳﻪ از آن ﮔﻔﺖ:
» اﮔﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻫﺪاﻳﺘﻢ ﻧﻜﻨﺪ از ﮔﻤﺮاﻫﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد! «
اﻳﻦ ﻛﻼم ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻣﻲ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﻗﺒﻠﻲ او ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد " :ﻣﺎه ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ
اﺳﺖ!" ﻧﻴﺰ ﺿﻼﻟﺖ و ﮔﻤﺮاﻫﻲ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮآن ﺿﻼﻟﺖ اﻳﺴﺘﺎدﮔﻲ ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﺪ
ﻳﻜﻲ از ﻫﻤﺎن ﮔﻤﺮاﻫﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ رﺑﻮﺑﻴﺖ ﻗﻤﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
از اﻳﻦ ﻛﻼم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ –
در زﻣﺎن آن ﺟﻨﺎب و در ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻪ درﺑﺎرة ﻣﺎه ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺮﻓﻲ را زده اﻗﻮاﻣﻲ ﻣﺎه
ﭘﺮﺳﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ آﻳﺔ ﺑﻌﺪي ﺑﺪان دﻻﻟﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
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) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  -٢ابراهیم بنیانگذار دین حنیف (
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» اي ﻗﻮم ﻣﻦ از آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺮﻳﻚ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﺪ ﺑﻴﺰارم! «
در آﻳﺔ ﺑﻌﺪي ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:

َ
ﱠ
» َف َل ّما َر َ
مس باز َغ ًة َ
الش َ
قال هذا َرّبي هذا اك َ ُﺮ !
ا
ء
ِ
ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ را دﻳﺪ ﻛﻪ ﻃﻠﻮع ﻛﺮد ﮔﻔﺖ:
 اﻳﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ ،اﻳﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ،ﭘﺲ ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ ﻏﺮوب ﻛﺮد ﮔﻔﺖ:
 -اي ﻗﻮم! ﻣﻦ از آﻧﭽﻪ ﺷﺮﻳﻚ ﺧﺪا ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﺪ ﺑﻴﺰارم ! «

اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم در اﻳﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺧﻮد دو ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ ﺑﻮدن ﻓﺮﺿﻴﻪ اش ﭘﻲ
ﺑﺮده ﺑﻮد و ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ دﻳﮕﺮ ﺟﺎ ﻧﺪاﺷﺖ درﺑﺎرة آﻓﺘﺎب ﻫﻤﺎن ﻓﺮﺿﻴﺔ ﻏﻠﻂ را ﺗﻜﺮار ﻛﻨﺪ و ﺑﮕﻮﻳﺪ:
" اﻳﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ! " ﻟﺬا ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ اي در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد:
" اﻳﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ!"
ﺑﺎ ﻧﻘﻞ ﻋﺒﺎرت اﺑﺮاﻫﻴﻢ در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻟﻔﻆ " ﻫﺬا" ) ﺑﺮاي ﻣﺬﻛﺮ ،در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺲ
ﻣﺆﻧﺚ اﺳﺖ (،ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" دراﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﻪ راﺳﺘﻲ آﻓﺘﺎب را
ﻧﻤﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻳﺎ ﺧﻮدرا ﺑﻪ ﺟﺎي ﻛﺴﻲ ﻓﺮض ﻛﺮده ﻛﻪ اﺻﻼً آﻓﺘﺎب را ﻧﺪﻳﺪه اﺳﺖ و ﻧﻤﻲ داﻧﺪ
ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﺮم ﻳﻜﻲ از اﺟﺮام آﺳﻤﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻳﻚ ﺑﺎر ﻃﻠﻮع ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و
ﻏﺮوب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺷﺐ و روز و ﻓﺼﻮل ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آن اﺳﺖ !
مستند:آية ٧٥تا ٧٩سورة انعام
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ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪات اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع"

ﻗﺒﻼً در ﻣﻮرد زﻣﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻧﻮع ﺳﺘﺎره اي ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" دﻳﺪ و درﺑﺎرة
ﭘﺮﺳﺘﺶ آن ﺑﺎ ﺳﺘﺎره ﭘﺮﺳﺘﺎن ﻋﺼﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺟﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدﻳﻢ ،دراﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ
زﻣﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻣﺎه و ﺧﻮرﺷﻴﺪ را ﻛﻪ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﺎه ﭘﺮﺳﺘﺎن و آﻓﺘﺎب ﭘﺮﺳﺘﺎن ﻋﺼﺮ
ﺧﻮد ﺑﻮد ،ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ:
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم در ﺷﺒﻲ از ﺷﺒﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻣﺎه اﻳﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎرا داﺷﺘﻪ و
ﻛﻮﻛﺒﻲ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺳﺘﺎره ﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮد ﻳﻌﻨﻲ" زﻫﺮه" را دﻳﺪه ﺑﻮد.
آن ﺟﻨﺎب اول ﺳﺘﺎرة زﻫﺮه را درﺟﻬﺖ ﻣﻐﺮب و در ﺣﺎل ﺳﺮازﻳﺮي ﺑﻪ ﻃﺮف اﻧﺘﻬﺎي
اﻓﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد و ﭘﺲ از ﻟﺤﻈﻪ اي ﻛﻪ از ﻧﻈﺮش ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪ ﻣﺎه را دﻳﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮف ﻣﺸﺮق

٥١

) جلد ششم  -معارف قرآن در امل ان (

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻃﻠﻮع ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .در آن ﻟﺤﻈﻪ ﻛﻪ ﻣﺎه ﻏﺮوب ﻛﺮد اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم آﻓﺘﺎب را دﻳﺪ ﻛﻪ
ﻃﻠﻮع ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
) اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ از ﻋﺒﺎرت " ﻓَﻠَﻤﺎ " ﺑﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺎﺑﻌﺪ را ﺑﻪ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺧﻮد
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ(.
اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﻼدي اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﻛﻪ در ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻼد ﻛﻠﺪان
ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺼﻞ ﻫﻢ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ و ﻳﺎ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺒﻬﺎ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ اﺳﺖ،
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً اﮔﺮ ﻣﺎه در ﻳﻜﻲ از ﺑﺮج ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮج ﻗﻮس و ﺟﺪي ﺑﺎﺷﺪ .در ﭼﻨﻴﻦ
ﺷﺮاﻳﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎه در ﻧﻴﻤﺔ دوم ﻣﺎه ﻫﺎي ﻗﻤﺮي ﻗﺒﻞ از ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ﻏــــﺮوب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
از آﻳﺎت ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ:
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﺷﺐ و روز ﻣﺸﻐﻮل اﺣﺘﺠﺎج ﺑﺎ ﻗﻮم درﺑﺎرة ﺑﺖ
ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و اﻳﻦ اﺣﺘﺠﺎج ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺷﺐ ﻓﺮارﺳﻴﺪه اﺳﺖ و ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ
زﻫﺮه ﻛﻪ ﻣﻌﺒﻮد ﻃﺎﺋﻔﻪ اي از آن ﻗﻮم ﺑﻮده اﻓﺘﺎده و ﻧﺎﭼﺎر ﺳﺮﮔﺮم ﺑﻪ اﺣﺘﺠﺎج ﻋﻠﻴﻪ آﻧﺎن ﺷﺪه
اﺳﺖ.
در ﻋﻴﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ اش ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻛﺎر اﻳﻦ ﺳﺘﺎره ﺑﻪ ﻛﺠﺎ ﻣﻲ ﻛﺸﺪ ،ﺗﺎ
آﻧﻜﻪ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ ﭘﺲ از ﺳﺎﻋﺎت ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻏﺮوب ﻛﺮد ،ﻟﺬا ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎرا ﺣﺠﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار داده و
از رﺑﻮﺑﻴﺖ آن ﺑﻴﺰاري ﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻫﻤﻲ ﺣﺎل ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ ﻣﺎه از ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ﺳﺮ زد ،ﺑﺎز ﺑﻪ اﺣﺘﺠﺎج ﺧﻮد
اداﻣﻪ داده و روي ﺳﺨﻦ را ﻣﺘﻮﺟـــﻪ ﻣﺮدﻣﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ رﺑﻮﺑﻴـــﺖ ﻣﺎه ﺑﻮدﻧﺪ و
در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .ﻧﺨﺴﺖ از در ﻣﻤﺎﺷﺎت ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ " :اﻳﻦ اﺳﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ"
و آﻧﮕﺎه ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺎه را ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻗﺮار داده و ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ ﻏﺮوب ﻛﺮد.
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻳﺔ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺸﺎن دادن ﻣﻠﻜﻮت آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،در وﺳﻂ
اﻳﻦ آﻳﺎت ﺧﻮد دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم اﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺗﻲ را ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﻮم ﺧﻮد
داﺷﺘﻪ ﻫﻤﻪ را از ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻣﻠﻜﻮت آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده و ﺗﻠﻘﻲ ﻛﺮده ﺑﻮد ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ آن ﻳﻘﻴﻨﻲ را ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻳﻦ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ارزاﻧﻲ اش داﺷﺘﻪ ﺑﻮد و اﻳﻦ ﺧﻮد
روﺷﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮاه ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺠﺖ ﻫﺎي آن ﺟﻨﺎب ﺣﺠﺖ ﻫﺎي ﺑﺮﻫﺎﻧﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ از
ﻗﻠﺒﻲ آﻛﻨﺪه از ﻳﻘﻴﻦ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻫﻢ از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد " :ﻣﻦ اﻓﻮل ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را دوﺳﺖ ﻧﺪارم" اﻳﻦ
ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﺑﺮاي آدﻣﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲ ﻣﺎﻧﺪ و از اﻧﺴﺎن ﻏﺎﻳﺐ ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻟﻴﺎﻗﺖ اﻳﻦ را ﻧﺪارد ﻛﻪ آدﻣﻲ ﺑﺪان دل ﺑﻨﺪد و آﻧﺮا دوﺳﺖ ﺑﺪارد ،و آن ﭘﺮوردﮔﺎري ﻛﻪ

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  -٢ابراهیم بنیانگذار دین حنیف (
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آدﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺴﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻓﻄﺮت ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ دوﺳﺘﺶ
ﺑﺪارد ،ﭘﺲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭼﻴﺰي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ دﺳﺘﺨﻮش زوال ﮔﺮدد.
اﺟﺮام ﻓﻠﻜﻲ ﻛﻪ دﺳﺘﺨﻮش ﻏﺮوب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻧﺪارﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﻢ "رب" ﺑﺮ
آﻧﻬﺎ اﻃﻼق ﻛﺮد!
مستند:آية  ٧٤سورة انعام

ََﱠ ُ َ
ً
ً
" اتت ِخذ اصناما ِآل َهة "....

امل ان ج ١٣ص٢٦٤

ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن ﻋﺼﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع"

ﺑﺖ ﻫﺎ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﺎ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻋﺘﻘﺎدي از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻌﺒﻮد آﺳﻤﺎن و
زﻣﻴﻦ و اﻟﺔ ﻋﺪل و اﻣﺜﺎل آن ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ وﻳﺎ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺤﺴﻮس و ﻣﺎدي از ﻗﺒﻴﻞ
آﻓﺘﺎب وﻣﺎه .
از آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻗﻮم اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ دو ﻧﻮع ﺑﺖ داﺷﺘﻪ
اﻧﺪ ،ﻛﻪ آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﺑﻞ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎرا ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﺑﺖ ﻫﺎرا از ﻫﺮ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ ﺷﺪه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻠﺰات و اﻧﻮاع ﺳﻨﮓ ﻫﺎ
ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .در رواﻳﺎت آﻣﺪه ﻛﻪ ﻗﺒﻴﻠﺔ " ﺑﻨﻲ ﺣﻨﻴﻔﻪ" از ﻗﺒﺎﻳﻞ ﻳﻤﺎﻣﻪ ﺑﺘﻲ را از ﻛﺸﻚ
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﮔﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺖ ﻫﺎرا از ﮔﻞ ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،وﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻲ و ﺻﻮرﺗﻲ اﻛﺘﻔﺎ
ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ.
ﻗﻮم اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻳﻦ ﺑﺖ ﻫﺎرا ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺪان وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ درﮔﺎه ارﺑﺎب
آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺮب ﺟﺴﺘﻪ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻘﺮب ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﻮﻧﺪ .واﻳﻦ ﺧﻮد
ﻧﻤﻮﻧﺔ ﺑﺎرزي از ﺳﻔﺎﻫﺖ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺧﻀﻮع را ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺧﻀﻮع ﺑﻨﺪه در
ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺠﺴﻤﺔ ﭼـﻴﺰي ﻛـﻪ در ﻧﻈﺮش ﺑﺰرگ ﺟﻠﻮه ﻛﺮده ،ﻣﻌﻤﻮل
ﺑﺪارد ،ﻏﺎﻓﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻀﻮﻋﻲ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺼﻨﻮع ﺧﻮد ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد
از ﭼﻮب ﺗﺮاﺷﻴﺪه و اﺳﻢ آﻧﺮا ﻣﻌﺒﻮد ﻧﻬﺎده اﺳﺖ!
ﻣﻌﻨﻲ آﻳﺔ ﻓﻮق اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ:
-

آﻳﺎ ﺑﺖ ﻫﺎﺋﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻲ ارزش را ﺧﺪاﻳﺎن ﺧﻮد اﺗﺨﺎذ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ و ﻣﻘﺎم و ﻣﺮﺗﺒﺔ
ﺧﺪاﺋﻲ را ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻣﺸﺖ ﺳﻨﮓ و ﭼﻮب ﻗﺎﺋﻞ ﻣﻲ
ﺷﻮﻳﺪ؟

-

راﺳﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﻮ ) اي ﭘﺪر( و ﻗﻮﻣﺖ در ﮔﻤﺮاﻫﻲ واﺿﺤﻲ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻳﺪ! و راﺳﺘﻲ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﻤﺮاﻫﻲ ﺑﺪﻳﻦ واﺿﺤﻲ را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻤﻲ دﻫﻴﺪ؟ و ﭼﻄﻮر ﻧﻤﻲ ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺖ

) جلد ششم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﭘﺮﺳﺘﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺧﻀﻮع و ﺗﺬﻟﻞ ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺻﺎﻧﻊ و داراي ﻋﻠﻢ
و ﻗﺪرت اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺼﻨﻮع ﺧﻮد ﻛﻪ از ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرت ﺑﻮﺋﻲ و اﺛﺮي در آن ﻧﻴﺴﺖ!

مستند:آية ٨٠و ٨١سورة انعام
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" وال اخاف مات ِ

امل ان ج ١٣ص ٣٠٠

اﻋﺘﺮاض اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮس از ﺑﺖ ﻫﺎ

ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم را دو ﻗﺴﻢ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ:
 -1ﻳﻜﻲ آن اﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺗﻲ ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻗﺒﻞ ازاﻇﻬﺎر ﺑﻴﺰاري از ﺑﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدم داﺷﺖ،
 -2ﻣﺤﺎﺟﻪ اي ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﻴﺪن ﺑﻴﺰاري اﺑﺮاﻫﻴﻢ از ﺑﺖ ﻫﺎ آﻏﺎز ﻛﺮدﻧﺪ.
ﮔﺮﭼﻪ در اﻳﻦ آﻳﺎت ﺣﺠﺘﻲ را ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻋﻠﻴﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻗﺎﻣﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﺻﺮﻳﺤﺎً ﺣﻜﺎﻳﺖ
ﻧﻜﺮده وﻟﻜﻦ از ﺟﻤﻠﺔ " ﻣﻦ از ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﺮﻳﻜﺶ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﺪ ﻧﻤﻲ ﺗﺮﺳﻢ "،
ﺗﻠﻮﻳﺤﺎً ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﻪ ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ،زﻳﺮا اﺑﺮاﻫﻴﻢ در رد ﮔﻔﺘﺎر آﻧﺎن ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ ﻣﻦ
ازاﻳﻦ ﺑﺖ ﻫﺎي ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﺮﺳﻢ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد ﺣﺠﺖ آﻧﺎن ﺑـﺮ ﺷﺮك و
ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ ﺗﺮس از ﺑﺖ ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
از ﻛﻼم اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺮﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ در اﺣﺘﺠﺎج ﺑﺎ آن ﺟﻨﺎب راﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﺖ
ﭘﺮﺳﺘﻲ ﺧﻮد راه ﺗﻬﺪﻳﺪ را ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و وي را از ﻗﻬﺮ ﺧﺪاﻳﺎن ﺑﻴﻢ داده اﻧﺪ و اورا ﻧﺼﻴﺤﺖ
ﻛﺮده اﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﻮدﺷﺎن در ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ و ﺗﺮك ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻫﻢ آواز ﺳﺎزﻧﺪ .اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻴﺰ
ﭼﻮن دﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﺠﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ دو ﺣﺠﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد :ﻳﻜﻲ رد ﺑﺮ رﺑﻮﺑﻴﺖ ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن و
دﻳﮕﺮي اﺛﺒﺎت ﻋﻘﻴﺪة رﺑﻮﺑﻴﺖ ﺑﺖ ﻫﺎ ،ﻟﺬا او ﻫﻢ از ﻫﺮ دو ﺟﻮاب داد.
در ﺟﻮاب از اﺣﺘﺠﺎج اوﻟﻲ ﮔﻔﺖ:
 ﻣﻦ در اﻣﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ام و ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر راه ﺣﻖ را ﻳﺎﻓﺘﻪام و او ﻣﺮا ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﻣﻠﻜﻮت آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ آﮔﺎﻫﻲ ﻫﺎ داده و ﺣﺠﺖ ﻫﺎ
آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ رﺑﻮﺑﻴﺖ را از ﻫﺮﭼﻪ ﻏﻴﺮ اوﺳﺖ ،از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﺘﺎرﮔﺎن و ﺑﺖ ﻫﺎ،
ﺳﻠﺐ ﻧﻤﺎﻳﻢ .و ﻣﻦ اﻳﻨﻚ درﻳﺎﻓﺘﻪ ام ﻛﻪ از ﭘﺮوردﮔﺎري ﻛﻪ ﻣﺪﺑﺮ اﻣﻮر ﻣﻦ اﺳﺖ
ﺑﻲ ﻧﻴﺎز ﻧﻴﺴﺘﻢ ،و ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺴﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺪﺑﺮ اﻣﻮر ﻣﻦ
ﺑﺎﺷﺪ و او ﻧﻴﺰ ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ .و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﺪاﻳﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺮا ﻓﺮﻣﻮده دﻳﮕﺮ
ﺣﺎﺟﺖ ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﺣﺠﺖ ﺷﻤﺎ درﺑﺎرة رﺑﻮﺑﻴﺖ ﺑﺖ ﻫﺎ ﻧﺪارم! ﺑﺤﺚ ﺑﺮاي
ﻓﻬﻤﻴﺪن و راه ﻳﺎﻓﺘﻦ اﺳﺖ ،وﻣﻦ راه ﺻﺤﻴﺢ را ﻳﺎﻓﺘﻪ ام و ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ رﺳﻴﺪه ام !
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﺎ ﺟﻤﻠﺔ " ﻣﻦ از ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﺮﻳﻜﺶ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﺪ ﻧﻤﻲ
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ﺗﺮﺳﻢ ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرم ﭼﻴﺰي ﺑﺨﻮاﻫﺪ ! " و ﺑﺎ ﺟﻤﻠﺔ ﻗﺒﻠﻲ آن " آﻳﺎ درﺧﺼﻮص
ﺧﺪا ﺑﺎﻣﻦ ﻣﺤﺎﺟﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ او ﻣﺮا ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ "،در واﻗﻊ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ:
 اوﻻً ﻣﻦ از اﻳﻦ ﺑﺖ ﻫﺎ ذره اي ﻧﻤﻲ ﺗﺮﺳﻢ، ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺑﻪ ﻓﺮﺿﻲ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﻦ از ﺿﺮر ﺷﺮﻛﺎي ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﺮﺳﻴﺪم ﺗﺎزه ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮسﻫﻢ ﺧﻮد دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮي ﺑﺮ رﺑﻮﺑﻴﺖ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ و آﻳﺘﻲ از آﻳﺎت ﺗﻮﺣﻴﺪ او ﺑﻮد،
ﭼﻪ اﻳﻦ ﺧﻮاﺳﺖ اوﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ از ﺷﺮﻛﺎي ﺷﻤﺎ ﺑﺘﺮﺳﻢ ،ﻧﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺮﻛﺎي
ﺷﻤﺎ ،ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﺮ ﭼﻴﺰي ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ!
مستند :آيه  ٨٥سورة صافات
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امل ان ج ٣٣ص٢٣٧

ﻣﺎﺟﺮاي ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺑﺘﻬﺎ

ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ در اداﻣﺔ اﻳﻦ آﻳﺎت ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻣﺒﺎرزات و ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت اﺑﺮاﻫﻴﻢ را ﺑﺎ ﻗﻮم
ﺧﻮد ﻳﺎدآور ﺷﺪه و ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﺑﻪ ﭘﺪرش و ﻗﻮﻣﺶ ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﻴﺪ؟
آﻳﺎ از در اﻓﺘﺮا ﺧﺪاﻳﺎﻧﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺧﺪاي ﻋﺰوﺟﻞ ﻗﺼﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ؟
راﺳﺘﻲ ﻇﻦ ﺷﻤﺎ درﺑﺎرة رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﭼﻴﺴﺖ؟ «
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در اﻳﻦ آﻳﺎت ﺧﻼﺻﻪ اي از روزﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺷﺮوع ﻣﺒﺎرزات اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ ﻗﻮم ﺧﻮد را ذﻛﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ ﺑﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ:
 ﻣﻦ ﺑﻴﻤﺎرم !ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر اورا ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﺷﻬﺮ رﻓﺘﻨﺪ .اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺷﻬﺮ را
ﺧﺎﻟﻲ از اﻏﻴﺎر دﻳﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺧﺪاﻳﺎن اﻳﺸﺎن رﻓﺖ و ﭘﺮﺳﻴﺪ؟
 ﭘﺲ ﭼﺮا ﻧﻤﻲ ﺧﻮرﻳﺪ؟و ﭼﻮن ﺟﻮاﺑﻲ ﻧﺸﻨﻴﺪ ،ﮔﻔﺖ:
 ﭘﺲ ﭼﺮا ﺣﺮف ﻧﻤﻲ زﻧﻴﺪ؟ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوي ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ و ﻛﻠﺔ آﻧﻬﺎ ﻛﻮﺑﻴﺪ و ﻫﻤﻪ را ﺧﺮد ﻛﺮد! «

در ﻗﺴﻤﺖ اول اﻳﻦ آﻳﺎت ،اﺑﺮاﻫﻴﻢ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ از ﻣﺮﻳﻀﻲ ﺧﻮد ﺧﺒﺮ ﻣﻲ
دﻫﺪ و اﻳﻦ ﺧﺒﺮدادن ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻛﺮدن در ﺳﺘﺎرﮔﺎن ،ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻈﺮﻛﺮدن در
ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻣﺮﻳﺾ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﺎل اﻳﻦ ﻧﮕﺎه ﻛﺮدن در ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻳﺎ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺳﺎﻋﺖ را
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ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ دﭼﺎر ﺗﺐ ﻧﻮﺑﻪ ﺷﻮد و ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﭼﻪ ﺳﺎﻋﺘﻲ دوﺑﺎره ﺗﺐ
ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﺶ ﻣﻲ آﻳﺪ ،ﻣﺜﻼ ﭼﻪ وﻗﺖ ﻓﻼن ﺳﺘﺎره ﻃﻠﻮع ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﻏﺮوب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ
ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻓﻼن وﺿﻊ ﺧﺎص را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ .و ﻳﺎ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻧﮕﺎه ﻛﺮدن ﺑﻪ
ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺑﻪ ﺣﻮادث آﻳﻨﺪه اي ﻛﻪ ﻣﻨﺠﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ آن ﺣﻮادث را از اوﺿﺎع ﻛﻮاﻛﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ
آورﻧﺪ ،ﻣﻌﻴﻦ ﻛﻨﺪ ،و ﺻﺎﺑﺌﻲ ﻣﺬﻫﺒﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻋﻬﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻋﺪة ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻌﺎﺻﺮﻳﻦ او از ﻫﻤﻴﻦ ﺻﺎﺑﺌﻲ ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
وﻟﻲ وﺟﻪ اول ﺑﺎ وﺿﻊ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻨﺎي آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ وﻗﺘﻲ اﻫﻞ ﺷﻬﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻫﻤﮕﻲ از ﺷﻬﺮ ﺑﻴﺮون ﺑﺮوﻧﺪ
ﺗﺎ در ﺑﻴﺮون ﺷﻬﺮ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻴﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎ ﻛﻨﻨﺪ ،اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن اﻧﺪاﺧﺖ و
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن اﻃﻼع داد ﻛﻪ ﺑﻪ زودي ﻛﺴﺎﻟﺖ ﻣﻦ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد ،و ﻣﻦ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻢ در
اﻳﻦ ﻋﻴﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻢ.
وﻗﺘﻲ ﻣﺮدم از آﻣﺪن اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻛﺮدﻧﺪ و اورا ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﻬﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و از
ﺷﻬﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ،اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻮدرا ﺑﻪ ﺑﺖ ﻫﺎ رﺳﺎﻧﻴﺪ و ﻧﻈﺮي ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻓﻜﻨﺪ ﻛﻪ درﺳﺖ ﺑﻪ
ﺷﻜﻞ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ در ﭘﻴﺶ رو ﻃﻌﺎم دارﻧﺪ و ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮردن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ
ﺳﺮﺷﺎر از ﺧﺸﻢ ﺷﺪ و ﭘﺮﺳﻴﺪ ﻛﻪ  :ﭼﺮا ﻧﻤﻲ ﺧﻮرﻳﺪ و ﭼﺮا ﺣﺮف ﻧﻤﻲ زﻧﻴﺪ؟ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻤﺎ
ﺧﺪاﻳﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪﮔﺎﻧﺘﺎن ﺧﻴﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻋﺎﻗﻞ و ﻗﺎدر و ﻣﺪﺑﺮ اﻣﻮر آﻧﻬﺎ
ﻫﺴﺘﻴﺪ؟!!
اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ آﺧﺮ ﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮدرا ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ دﺳﺖ راﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﺒﺮ ﻣﺤﻜﻢ ﻛﻮﺑﻴﺪ
ﺑﻪ ﺳﺮو ﻛﻠﻪ ﺑﺖ ﻫﺎ !

تبديل آتش به گلستان
ﻣﺮدم ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف او آﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻫﺘﻤﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺣﺎدﺛﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،و اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻲ دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﭘﻴﺶ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻄﺎب ﻛﺮد و ﭘﺮﺳﻴﺪ:
»  -ﭼﺮا ﭼﻴﺰي را ﻛﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﻲ ﺗﺮاﺷﻴﺪ ،ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﻴﺪ؟
ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ و اﻋﻤﺎل ﺷﻤﺎرا آﻓﺮﻳﺪه اﺳﺖ ؟! «
) در اﻳﻦ آﻳﺎت ﺣﺬف و اﺧﺘﺼﺎرﮔﻮﺋﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺮدم از ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻴﺪ ،و
آﻣﺪﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﺘﺨﺎﻧﻪ ،و دﻳﺪن آن ﻣﻨﻈﺮه را ﺣﺬف ﻛﺮده ﭼﻮن اﻳﻦ ﺟﺰﺋﻴﺎت در ﺳﻮرة اﻧﺒﻴﺎء آﻣﺪه ﺑﻮد.

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  -٢ابراهیم بنیانگذار دین حنیف (
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ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮي اﺑﺮاﻫﻴﻢ و آوردﻧﺶ در ﻣﻼء ﻋﺎم و ﺑﺎزﺟﻮﺋﻲ ﻛﺮدن از او و ﺳﺎﻳﺮ

ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ( ،
ﻗﻮم ﺷﺮوع ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي ﺷﻜﻨﺠﺔ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺎ آﺗﺶ ،و اﻳﻦ ﻣﺤﻞ را
ﻃﻮري ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ آﺗﺶ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه را داﺷﺖ .آﻧﮕﺎه اﺑﺮاﻫﻴﻢ را در آن آﺗﺶ
اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» آري آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺸﺔ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻣﻲ ﻛﺸﻴﺪﻧﺪ وﻟﻲ ﺧﺪا ذﻟﻴﻠﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ ! «
ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻛﺸﻴﺪن ﻧﻘﺸﻪ ،ﻃﺮح ﺳﻮزاﻧﺪن اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد وﻟﻲ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ را ﺑﺮ آﻧﺎن
ﻏﺎﻟﺐ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻧﻘﺸﺔ ﺷﻮم آﻧﻬﺎ ﻫﻴﭻ اﺛﺮي در وي ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺖ و آن اﻳﻦ ﺑﻮد
ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آﺗﺶ ﻓﺮﻣﻮد:
» اي آﺗﺶ ! ﺑﺮاي اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﺮد و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎش ! «
ََ َ َ
رءا ِا َي ﱠالذي ﱠ
َ
براهيم ي َرِّب ِه  "....امل ان ج٤ص ٢٥٥وج١٣ص٢٥٤
حاج ِا
مستند :آية  ٢٥٨سورة بقرﻩ " الم ت
ﻧﻤﺮود ،ﻃﺎﻏﻮت ﻋﺼﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ

اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﭘﺲ از ﻓﺮاﻏﺖ از دو ﻣﺮﺣﻠﺔ اوﻟﻴﻪ اﺣﺘﺠﺎج ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻧﻤﺮود ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺒﺎراﻧﻲ ﻛﻪ در ﻗﺪﻳﻢ
ﻣﺤﺎﺟﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺮود ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻌﺎﺻﺮش ﻣﻲ ﭘﺮدازد.
ﻣﻲ زﻳﺴﺘﻨﺪ ،ادﻋﺎي رﺑﻮﺑﻴﺖ ﻛﺮده ﺑﻮد ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روش ﻏﻠﻂ ﺟﺒﺎران آن روزﮔﺎر ﺑﻮد ﻛﻪ
ﻓﻜﺮ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ را در ﺑﺸﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﺑﻮد ،ﻟﺬا ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﻨﻢ ﻛﻪ ﻗﻮم اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" داراي
ﺧﺪاﻳﺎن ﺑﻲ ﺷﻤﺎري ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺧﺪاﺋﻲ ﻣﺠﺴﻤﻪ اي ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از آﻧﺎن ﺧﺪاﻳﺎن اﻳﻦ
ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻓﺘﺎب و ﻣﺎه و ﻛﻮﻛﺐ )زﻫﺮه( ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ.

ابراهيم در مقابل نمرود
ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ و ﻣﺤﺎﺟﺔ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﺎ ﻧﻤﺮود ،ﭘﺎدﺷﺎه زﻣﺎن ﺧﻮد
را ﻛﻪ ادﻋﺎي ﺧﺪاﺋﻲ داﺷﺖ ،ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ:
» ﻣﮕﺮ ﻧﺸﻨﻴﺪي ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ آن ﻛﺴﻲ را ﻛﻪ ﺧﺪاﻳﺶ ﺳﻠﻄﻨﺖ داده ﺑﻮد و
ﻏﺮور ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻛﺎرش را ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻲ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺑﺮاﻫﻴﻢ در ﻣﻮرد ﭘﺮوردﮔﺎرش
ﺑﮕﻮ و ﻣﮕﻮ ﻛﺮد؟
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﮔﻔﺖ:

) جلد ششم  -معارف قرآن در امل ان (
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 ﺧﺪاي ﻣﻦ آن ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻧﺪه ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﻲ ﻣﻴﺮاﻧﺪ.ﻧﻤﺮود ﮔﻔﺖ:
 ﻣﻦ ﻧﻴﺰ زﻧﺪه ﻣﻲ ﻛﻨﻢ و ﻣﻲ ﻣﻴﺮاﻧﻢ!اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﮔﻔﺖ:
 ﺧﺪاي ﻳﻜﺘﺎ ﺧﻮرﺳﻴﺪ را از ﻣﺸﺮق ﺳﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ ،ﺗﻮ آن را از ﻣﻐﺮب ﺑﻴﺎور؟!در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﻣﺒﻬﻮت ﺷﺪ ،وﺧﺪا ﮔﺮوه ﺳﺘﻤﻜﺎران را ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ! «

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺔ ﺗﺎرﻳﺦ و رواﻳﺎت " ﻧﻤﺮود" ﻳﻜﻲ ازﺳﻼﻃﻴﻦ " ﺑﺎﺑﻞ ﻗﺪﻳﻢ" ﺑﻮده اﺳﺖ .در
آن ﻋﺼﺮ و زﻣﺎن ﻣﺮدم ﺑﺖ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ .ﺑﺮاي ﻫﺮ ﭼﻴﺰي رﺑﻲ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :رب زﻣﻴﻦ،
رب درﻳﺎﻫﺎ ،رب آﺗﺶ .و آﻧﮕﺎه ﺑﺮاي آن ارﺑﺎب ﻫﺎ ﺻﻮرت ﻫﺎ و ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ
ﭼﻮن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد ارﺑﺎب ﻧﺪارﻧﺪ اﻳﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ ارﺑﺎب ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ ،و
اﻳﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎ ﺷﻔﺎﻋﺖ آﻧﻬﺎرا ﻧﺰد ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﻮد ﺑﻜﻨﻨﺪ ،و ﺻﺎﺣﺐ ﺻﻨﻢ ﻫﻢ ﺷﻔﺎﻋﺘﺸﺎن را
ﻧﺰد " ﺧﺪاي ﺑﺰرگ" ﺑﻜﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ او ﺳﻌﺎدت زﻧﺪﮔﻲ و ﻣﺮگ ﺧﻮدرا ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ.
ﺧﻴﺎل ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ارﺑﺎب ﺑﺖ ﻫﺎ ﻳﻌﻨﻲ آﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ زﻣﻴﻦ و درﻳﺎ و آﺗﺶ ﺑﻪ
اﻳﺸﺎن واﮔﺬار ﺷﺪه ﺗﺄﺛﻴﺮي در ﺷﺌﻮن زﻧﺪﮔﻲ آﻧﺎن دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ارادة آن ارﺑﺎب ﺑﺮ
ارادة ﺧﻮد آﻧﺎن ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ و ﺗﺪاﺑﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺧﻮد اﻳﺸﺎن ﻣﺴﻠﻂ اﺳﺖ.
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ﺳﻼﻃﻴﻦ ﺧﻮدﻛﺎﻣﻪ و دﻳﻜﺘﺎﺗﻮر از اﻳﻦ اﻋﺘﻘــــﺎدات
ﻋــــﻮام ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و اواﻣﺮ ﻣﻠﻮﻛﺎﻧﺔ ﺧﻮدرا از اﻳﻦ راه ﺑﻪ ﺧﻮرد ﻣﺮدم ﻣﻲ دادﻧﺪ
و در ﺷﺌﻮن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدم ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ،و رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻤﻊ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﻘﺎم
اﻟﻮﻫﻴﺖ ﻣﻲ اﻓﺘﺎدﻧﺪ.
ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را از ﻓﺮﻋﻮن و ﻧﻤﺮود و ﻏﻴﺮ آن دو ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ
اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدم ﺷﺎن ﺑﺖ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ ،در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺧﻮدرا در ﺳﻠﻚ ارﺑﺎب ﺟﺎ
ﻣﻲ زدﻧﺪ .رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﻣﺮدم آﻧﻬﺎرا ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﺖ ﻫﺎي ﺧﻴﺎﻟﻲ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ.
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ از ﻗﻮل ﻓﺮﻋﻮن ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ:

َ َ ُ َْ
» انا َرﱡبك ُم الاع ي  -من بزرگ ﺮين رب شما هستم !؟«

و ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺧﻮد ﺑﺖ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﻴﺪ ،در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺧﻮد را ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ رب ﺟﺎ
ﻣﻲ زد .اﻳﻦ ادﻋﺎ از ﻧﻤﺮود ﻧﻴﺰ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﻔﺖ" :اَﻧﺎَ اُﺣﻴﻲ و اُﻣﻴﺖ – ﻣﻦ ﻧﻴﺰ زﻧﺪه
ﻣﻲ ﻛﻨﻢ و ﻣﻲ ﻣﻴﺮاﻧﻢ! "
در ﻧﻘﻞ ﻗﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در آﻳﺔ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻓﺮﻣﻮده ﻛﺎﻣﻼً روﺷﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  -٢ابراهیم بنیانگذار دین حنیف (
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ﻧﻤﺮود وﻗﺘﻲ ﺑﺎ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ و ﻣﺤﺎﺟﻪ ﻣﻲ ﻛﺮد ،ﺑﺮاي ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﻟﻮﻫﻴﺖ
ﺑﻮده ،وﮔﺮﻧﻪ وﻗﺘﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ » :ﺧﺪا آﻓﺘﺎب را از ﻣﺸﺮق ﻣﻲ آورد و ﺗﻮ آﻧﺮا از
ﻣﻐﺮب ﺑﻴﺎور ! « ﻧﻤﺮود ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮔﻔﺘﺔ آن ﺟﻨﺎب ﻧﻤﻲ ﺷﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮕﻮﻳﺪ آﻓﺘﺎب را از
ﻣﺸﺮق ﻣﻲ آورم ،ﻧﻪ آن ﺧﺪاﺋﻲ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻣﻌﺘﻘﺪي ،و ﻳﺎ ﺑﮕﻮﻳﺪ اﺻﻼً اﻳﻦ ﻛﺎر ﺧﺪاي ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﻠﻜﻪ ﻛﺎر ﺧﺪاﻳﺎﻧﻲ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻧﻤﺮود ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺧﺪاﻳﺎﻧﻲ دﻳﮕﺮ ﻏﻴﺮ از ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن ﻧﻴﺰ
ﺑﻮد.
ﻗﻮم ﻧﻤﺮود ﻧﻴﺰﻫﻤﻴﻦ اﻋﺘﻘﺎد را داﺷﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻫﻤﻪ داﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" ﻛﻪ
در ﻗﺮآن آﻣﺪه ﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ دﻻﻟﺖ دارد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ داﺳﺘﺎن ﻛﻮﻛﺐ و ﻣﺎه و ﺧﻮرﺷﻴﺪ ،و ﻳﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮﺋﻲ
ﻛﻪ آﻧﺠﻨﺎب ﺑﺎ ﭘﺪرش درﺑﺎرة ﺑﺖ ﻫﺎ داﺷﺖ ،و ﺧﻄﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﻛﺮد ،و داﺳﺘﺎن
ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺑﺘﻬﺎ و ﺳﺎﻟﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺖ ﺑﺰرگ ،و ﺳﺎﻳﺮ داﺳﺘﺎﻧﻬﺎ .
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﻤﺮود ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮﻣﺶ ﺑﺮاي ﺧﺪا اﻟﻮﻫﻴﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد ،وﻟﻲ
ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺧﺪاﻳﺎﻧﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻮد ،ﻟﻜﻦ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺧﻮد را ﻫﻢ اﻟﻪ ﻣﻲ
داﻧﺴﺖ ،و ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ آﻟﻬﻪ ﻣﻲ ﭘﻨﺪاﺷﺖ .و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﻬﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﭘﺎﺳﺦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
"ع" و اﺣﺘﺠﺎﺟﺶ ،ﺑﺮ رﺑﻮﺑﻴﺖ ﺧﻮد اﺣﺘﺠﺎج ﻛﺮد ،و درﺑﺎرة ﺳﺎﻳﺮ آﻟﻬﻪ ﭼﻴﺰي ﻧﮕﻔﺖ ،ﻣﻌﻠﻮم
ﻣﻲ ﺷﻮد ﺧﻮد را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﻣﻲ داﻧﺴﺖ.
از اﻳﻨﺠﺎ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﮕﻮ ﻣﮕﻮﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم و
ﻧﻤﺮود واﻗﻊ ﺷﺪه ،اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد:
رب ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ اﷲ اﺳﺖ وﻻ ﻏﻴﺮ! و ﻧﻤﺮود در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد:
ﻧﻪ ﺧﻴﺮ! ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺒﻮد ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ،ﻣﻌﺒﻮد ﺗﻮ و ﻫﻤﺔ ﻣﺮدم !
ﻧﻤﺮود ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ ﻛﺮد و دﺳﺘﻮر داد دو ﻧﻔﺮ زﻧﺪاﻧﻲ را آوردﻧﺪ ،ﻳﻜﻲ را اﻣﺮ ﻛﺮد
ﺗﺎ ﻛﺸﺘﻨﺪ و دﻳﮕﺮي را زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ ":ﻣﻦ ﻧﻴﺰ زﻧﺪه ﻣﻲ ﻛﻨﻢ و ﻣﻲ
ﻣﻴﺮاﻧﻢ!" ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ اﻣﺮ را ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮان ﻣﺸﺘﺒﻪ ﻛﺮد و آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺗﺼﺪﻳﻘﺶ ﻛﺮدﻧﺪ .ﭼﻮن
اﺑﺮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ﺣﺎﺿﺮان اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻨﻄﻘﻲ را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺣﺠﺘﻲ آورد ﻛﻪ ﺧﺼﻢ را ﺷﻜﺴﺖ
داد.
ﻓﺮﻣﻮد:
» ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن آﻓﺘﺎب را از ﻣﺸﺮق ﻣﻲ آورد وﺗﻮ آن را از ﻣﻐﺮب ﺑﻴﺎور!«
وﻗﺘﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد را ﻛﺮد ﻧﻤﺮود ﻣﺒﻬﻮت ﻣﺎﻧﺪ و دﻳﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﺘﻌﺮض زﻣﺎن وﻗﻮع اﻳﻦ ﺑﮕﻮﻣﮕﻮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ اﻋﺘﺒﺎر
ﻋﻘﻠﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﻓﺘﺎدن ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ درآﺗﺶ و ﻧﺠﺎت او ﺑﻮده

) جلد ششم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﺳﺖ ،ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ از داﺳﺘﺎﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ درﺑﺎرة اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم از ﻫﻤﺎن ﺑﺪو
ﻇﻬﻮرش و اﺣﺘﺠﺎﺟﺶ ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻗﻮﻣﺶ و ﺑﺖ ﺷﻜﻨﻲ اش آﻣﺪه ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ
ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎري ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب ﺑﺎ ﻧﻤﺮود ﻣﻼﻗﺎت ﻛﺮد ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺒﺮ ﺑﺖ ﺷﻜﻨﻲ او ﺑﻪ
ﮔﻮش ﻧﻤﺮود رﺳﻴﺪه ﺑﻮد و وي دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮد اورا ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭼﻨﻴﻦ
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﺟﺎي ﺑﮕﻮ ﻣﮕﻮي ﻧﻤﺮود ﺑﺎ وي درﺑﺎرة ﺧﺪاﺋﻲ ﺧﻮدش ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﺟﺮم
ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺑﺘﻬﺎ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺮم اﻧﻜﺎر ﺧﺪاﺋﻲ ﻧﻤﺮود ،و اﮔﺮ ﺑﮕﻮ ﻣﮕﻮﺋﻲ ﺑﺎ او
ﻛﺮده ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺮ ﺳﺮ اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ آﻳﺎ ﺑﺖ ﻫﺎ ﭘﺮوردﮔﺎرﻧﺪ ﻳﺎ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ؟
در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻲ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ:
" آن ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺑﺮﻫﻴﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر او ﺑﮕﻮ ﻣﮕﻮ ﻛﺮد ﻧﻤﺮود ﭘﺴﺮ ﻛﻨﻌﺎن ﺑﻮد" .
) ﻧﻘﻞ از ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم در درﻣﻨﺜﻮر(

ﻣﺴﺘﻨﺪ:ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻠﻤﻲ وﺗﺎرﻳﺨﻲ

اﻟﻤﻴﺰان ج14ص15

ﺣﻤﻮراﺑﻲ و ﻧﻤﺮود زﻣﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ

"ﺣﻤﻮراﺑﻲ" ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻧﺒﻮد .او در ﺣﺪود ﺳﻴﺼﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از
اﺑﺮاﻫﻴﻢ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﺮد .زﻧﺪﮔﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم در ﺣﺪود دو ﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد
ﺑﻮده و زﻧﺪﮔﻲ ﺣﻤﻮراﺑﻲ ﺣﺪود ﻫﺰار و ﻫﻔﺘﺼﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎرﻳﺦ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮاﻳﻨﻜﻪ ﺣﻤﻮراﺑﻲ ﭘﺎدﺷﺎﻫﻲ ﺻﺎﻟﺢ و دﻳﻨﺪار و ﻋﺎدل در
ﺑﻴﻦ رﻋﻴﺖ ،و ﻣﺮدي ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﺪار و ﭘﺎﻳﺪاردر ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﻮد ﺑﻮده ،و ﻣﻘﺮراﺗﻲ را ﻛﻪ ﺧﻮد وﺿﻊ
ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ اﺟﺮا ﻣﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ ،و ﻗﻮاﻧﻴﻦ وي ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺪﻧﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻜﻦ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺻﺮاﺣﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ وي ﻣﺮدي ﺑﺖ
ﭘﺮﺳﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﻫﻤﻴﻦ آﺛﺎر ﺧﻄﻲ ﻛﻪ در ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﺑﻞ از وي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ،ﺑﻌﺪ از ﺑﻴﺎن
ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺧﻮد از ﺑﺖ ﻫﺎي زﻳﺎدي اﺳﺘﻤﺪاد ﻛﺮده اﺳﺖ ،و آن ﺑﺖ ﻫﺎ را در ﻗﺒﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻋﻈﻴﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ او داده اﻧﺪ و ﺗﻮﻓﻴﻘﻲ را ﻛﻪ در ﺑﺴﻂ ﻋﺪاﻟﺖ و وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ وي ارزاﻧﻲ
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺸﻜﺮ ﻧﻤﻮده و از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎ ﺷﺮﻳﻌﺘﺶ را از زوال و ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺣﻤﻮراﺑﻲ آن ﺑﺖ ﻫﺎرا ﭼﻨﻴﻦ اﺳﻢ ﺑﺮده اﺳﺖ:
-1
-2
-3

"ﻣﻴﺮوداخ" ﺧﺪاي ﺧﺪاﻳﺎن
" أي" ﺧﺪاي ﻗﺎﻧﻮن و ﻋﺪاﻟﺖ
"زاﻣﺎﻣﺎ" و اﻻﻫﺔ " اﺷﺘﺎر" دو ﺧﺪاي ﺟﻨﮓ

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  -٢ابراهیم بنیانگذار دین حنیف (
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 " -4ﺷﺎﻣﺎش" ﺧﺪاي ﺣﺎﻛﻢ در آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ
 " -5ﺣﺎداد" ﺧﺪاي ارزاﻧﻲ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻌﻤﺖ
 " -6ﻧﻴﺮﻏﺎل" ﺧﺪاي ﻓﺘﺢ و ﭘﻴﺮوزي
 " -7ﺑﻞ" ﺧﺪاي ﻗﺪر
 " -8اﻻﻫﺔ ﺑﻴﻠﻴﺘﻴﺲ" و " اﻻﻫﺔ ﻧﻴﻨﻮ" و " اﻟﻪ ﺳﺎﺟﻴﻼ" و ﻏﻴﺮ آن….

) در ﺳﻔﺮ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﺻﺤﺎح ﻳﺎزدﻫﻢ ﺗﺎ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮرات( ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻠﻜﻲ
ﺻﺎدق ﭘﺎدﺷﺎه " ﺷﺎﻟﻴﻢ" ﻛﻪ ﺧﻮد ﻛﺎﻫﻦ ﺧﺪا ﺑﻮد ،ﻧﺎن و ﺷﺮاب ﺑﺮاي اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺮد و اورا ﺑﺮﻛﺖ
داد .ﺑﺮﺧﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻠﻚ ﺻﺎدق ﻛﺎﻫﻦ ،ﻫﻤﺎن " اﻣﺮاﻓﻞ" ﭘﺎدﺷﺎه "
ﺷﻨﻌﺎر" اﺳﺖ ﻛﻪ در اول داﺳﺘﺎن ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺖ و او ﻫﻤﺎن " ﺣﻤﻮراﺑﻲ" ﺻﺎﺣﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﺳﻼﻟﺔ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺷﺎﻫﺎن ﺑﺎﺑﻞ اﺳﺖ.
در ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺎﻫﻲ وي ﺳﺨﺖ اﺧﺘﻼف ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﭽﻪ درﺑﺎره وي
ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎ زﻣﺎن ﺣﻴﺎت اﺑﺮاﻫﻴﻢ ) 2000ق-م( ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻄﺒﺎق ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﺜﻼً در ﻛﺘﺎب " ﻋﺮب
ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم" ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :ﺣﻤﻮراﺑﻲ در ﺳﺎل ) 2232-2287ق-م( در ﺑﺎﺑﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .درﻛﺘﺎب " ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺣﻤﻮراﺑﻲ " ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻛﺘﺎب "ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﻬﺎن" ﺗﺄﻟﻴﻒ
اﺳﺘﺎد .اف .ادوارد ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :دوران ﭘﺎدﺷﺎﻫﻲ وي در )2167-2205ق-م( ﺑﻮده اﺳﺖ.
در " ﻗﺎﻣﻮس اﻋﻼم ﺷﺮق و ﻏﺮب" آورده ﻛﻪ او در ﺳﺎل  1686-1728ﺑﻪ ارﻳﻜﺔ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﻲ ﺑﺎﺑﻞ ﻧﺸﺴﺖ" .ﻗﺎﻣﻮس ﻛﺘﺎب ﻣﻘﺪس" زﻣﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﻲ اورا ﺳﺎل -1975
)1920ق-م( ﻣﻲ داﻧﺪ.
روﺷﻦ ﺗﺮﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺑﻄﻼن اﻳﻦ ﺣﺪس آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻨﮓ ﻧﺒﺸﺘﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ در
وﻳﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه و ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺣﻤﻮراﺑﻲ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺣﻚ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ذﻛﺮ ﻋﺪه اي از
ﺧﺪاﻳﺎن ﺑﺎﺑﻠﻴﺎن اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﻤﻮراﺑﻲ از ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ اورا ﻛﺎﻫﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ.
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ََ
َُ ً
ﱠ
الل ُ
كوكبا "....
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" فل ّما َج ﱠن َعل ِيه

مستند:آية ٧٤تا ٨٣سورة انعام
ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺎي اﺑﺮاﻫﻴﻢ

امل ان ج ١٣ص ٢٨٠

"ع"

ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﺎ اﻗﻮام ﺳﺘﺎره ﭘﺮﺳﺖ و ﻣﺎه ﭘﺮﺳﺖ و
ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ ﻋﺼﺮ ﺧﻮد را در آﻳﺎت ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﺸﺮوح آن را در ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗﺒﻠﻲ
دﻳﺪﻳﻢ .ﺣﺎل ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺎ ،و در ﺑﺎدي اﻣﺮ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢ
ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم در اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻲ ﻛﻪ درﺑﺎره ﻛﻮﻛﺐ و ﻗﻤﺮ و ﺷﻤﺲ زده ،ﻧﻈﺮ ﺻﺤﻴﺢ و

) جلد ششم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻳﻘﻴﻨـﻲ و ﻫـﺪاﻳـﺖ
اﻟﻬﻴﻪ و ﻓﻴﺾ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮدرا ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮح ﻛﻪ :
 -1ﻛﻼم آن ﺣﻀﺮت را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎي ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر
آن ﺣﻀﺮت اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ از راه ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ رﺳﻴﺪه و ﺑﺮاي ﺧﻮد
اﻋﺘﻘﺎد ﻳﻘﻴﻨﻲ ﻛﺴﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ.
 -2دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻼم آن ﺣﻀﺮت را ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺴﻼم از راه ﻣﻤﺎﺷﺎت و ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻳﻦ ﺳﺨﻦ را ﮔﻔﺘﻪ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﻓﺴﺎد آن را
ﺑﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 -3اﻳﻨﻜﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻳﻘﻴﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ اورا ﭘﺮوردﮔﺎري اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻫﺪاﻳﺖ و ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻮرش را ﻣﺘﻜﻔﻞ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ در اﻳﻦ آﻳﺎت واﻗﻌﺎً ﻳﺎ ﻇﺎﻫﺮاً از
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺑﺤﺚ ﻛﺮده ﻣﻨﻈﻮرش اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺪ آﻳﺎ آن
ﻛﺴﻲ ﻛﻪ اﻣﻮرش را ﻋﻬﺪه دار اﺳﺖ ﻫﻤﺎن آﻓﺮﻳﺪﮔﺎر آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻳﺎ
آﻧﻜﻪ ﻳﻜﻲ از آﻓﺮﻳﺪه ﻫﺎي اوﺳﺖ؟ و وﻗﺘﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺶ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﺘﺎره و ﻣﺎه
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ رﺑﻮﺑﻴﺖ را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭼﻮن از ﻧﻈﺮش ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ اﻇﻬﺎر
اﻣﻴﺪواري ﻛﺮده و ﮔﻔﺖ " :اﮔﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﻮد راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ
ﻧﻜﻨﺪ از ﮔﻤﺮاﻫﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد !"
درﺑﺎرة اﺣﺘﻤﺎل اوﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ:
ﻫﻴﭻ ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" در آن ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ آﻓﺘﺎب ﻣﻲ ﻛﺮده
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آن ﺟﺎﻫﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ .و اوﻟﻴﻦ ﺑﺎري ﺑﻮده ﻛﻪ از ﻧﻬﺎﻧﮕﺎه ﺧﻮد ﭼﺸﻢ ﺑﻪ
ﺟﻬﺎن وﺳﻴﻊ ﮔﺸﻮده ،و ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ از ﺑﺸﺮ و اﺟﺮاﻣﻲ درآﺳﻤﺎن ،ﻳﻜﻲ ﺑﻨﺎم ﺳﺘﺎره و ﻳﻜﻲ ﻣﺎه و
ﻳﻜﻲ ﺧﻮرﺷﻴﺪ دﻳﺪه و از ﺟﻬﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﺮﻛﺪام ﻛﻪ رﺳﻴﺪه
ﮔﻔﺘﻪ" :ﻫﺬارﺑﻲ !"
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﻌﺪ از دﻳﺪن ﺳﺘﺎره و ﻳﺎ ﻣﺎه و ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ " :ﻫﺬا
رﺑﻲ" ،آﻧﮕﺎه ﺑﻲ اﻃﻼع از اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻴﺰي ﻧﻤﻲ ﮔﺬرد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﺮم ﻏﺮوب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﺎن
ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺎ ﺟﺮم ﻏﺮوب ﻛﺮده و آن وﻗﺖ ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻛﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻛﺮده و ﺟﺮم
ﻣﺰﺑﻮر ﭘﺮوردﮔﺎر او ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﭼﻪ اﮔﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺎ ﺳﺎﺑﻘﺔ ذﻫﻨﻲ از ﻏﺮوب ﺟﺮم داﺷﺘﻪ
ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﺎر اول و ﺑﺪون ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻮاب ﺧﻮدرا ﻣﻲ داد ﻛﻪ  -اﻳﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ،

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  -٢ابراهیم بنیانگذار دین حنیف (
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ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺟﺮم ﺑﻪ زودي ﻏﺮوب ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد!
درﺑﺎرة اﺣﺘﻤﺎل دوﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ:
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﻤﺎﺷﺎت ﻛﻨﺪ ،و اﮔﺮ درﺑﺎرة اﻳﻦ
اﺟﺮام اﻳﺴﺘﺎد ﺗﺎ ﻏﺮوب ﻛﻨﻨﺪ و آن وﻗﺖ از ﮔﻔﺘﺔ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم
اﺣﺘﺠﺎج ﺧﻮدرا ﺑﺎ ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت ﻣﺮدم ﭘﻴﺶ ﺑﺒﺮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ وﻗﺘﻲ ﺑﺖ ﻫﺎرا ﻣﻲ ﺷﻜﻨﺪ ﺑﺖ
ﺑﺰرگ را ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﮔﺬارد و ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﺑﺖ ﺑﺰرگ ﺧﺪاﻳﺎن ﺷﻤﺎرا ﺷﻜﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﻲ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﺠﺰ اﺻﻨﺎم واﻗﻒ ﺳﺎزد و ﺑﺮاي آﻧﺎن ﺣﺘﻤﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻨﮓ و ﭼﻮب ﻫﺎ
ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﻮدﺷﺎن دﻓﻊ ﺷﺮي ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان !
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع"
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻪ رﺑﻮﺑﻴﺖ اﺟﺮام ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﺣﺠﺖ را اﻗﺎﻣﻪ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻫﺮ
ﻏﺮوب ﻛﻨﻨﺪه را ﺑﺮاي ﻫﻤﺎن ﻏﺮوب ﻛﺮدﻧﺶ دوﺳﺖ ﻧﺪارد ،و ﻏﺮوب ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺴﺎن آن ﭼﻴﺰ را ﺑﻌﺪ از ﻳﺎﻓﺘﻦ از دﺳﺖ داده و ﮔﻤﺶ ﻛﻨﺪ ،و ﭼﻴﺰي ﻛﻪ داراي ﭼﻨﻴﻦ
وﺻﻔﻲ اﺳﺖ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻣﺤﺒﺖ و دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ آدﻣﻲ  ،ﻛﻪ ﻣﻼك و ﻣﺠﻮز ﻋﺒﺎدت و
ﭘﺮﺳﺘﺶ اﺳﺖ ،ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ ﮔﻴﺮد ،و ﭼﻮن اﻳﻦ وﺻﻒ در ﺟﻤﻴﻊ ﺟﺴﻤﺎﻧﻴﺎت ﻫﺴﺖ و ﻫﻤﺔ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎدي رو ﺑﻪ زوال و ﻧﻴﺴﺘﻲ و ﻫﻼﻛﻨﺪ ،از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺣﺠﺖ
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺣﺠﺘﻲ اﺳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻧﺤﺎء ﺷﺮك و وﺛﻨﻴﺖ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺑﺖ
ﭘﺮﺳﺘﻲ و ﺳﺘﺎره ﭘﺮﺳﺘﻲ ،ﺣﺘﻲ ﻋﻘﺎﻳﺪي را ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ درﺑﺎرة اﻟﻮﻫﻴﺖ ارﺑﺎب
اﻧﻮاع و ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﻮري ﻣﺎﻓﻮق ﻣﺎده و ﻃﺒﻴﻌﺖ وﻣﻨﺰه از ﺟﺴﻤﻴﺖ و ﺣﺮﻛﺖ دارﻧﺪ ،ﻧﻴﺰ اﺑﻄﺎل
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
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امل ان ج١٣ص٢٩٨

اﺑﺮاﻫﻴﻢ و اﻋﻼم دﻳﻦ ﻓﻄﺮت

ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم از ﺷﺮك ﻗﻮﻣﺶ و از ﺷﺮﻛﺎي آﻧﺎن ﺗﺒﺮي ﺟﺴﺖ
اﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرات آﻳﻪ ﻓﻮق ﺑﻪ ﺳﻮي ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺗﺎم ﮔﺮاﺋﻴﺪه و رﺑﻮﺑﻴﺖ و ﻣﻌﺒﻮدﻳﺖ را ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﺮاي
ﻛﺴﻲ اﺛﺒﺎت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ را از ﻧﻴﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻲ درآورده ،و ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ و
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ﺷﺮك را از ﺧﻮد ﻧﻔﻲ ﻛﺮده و ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻣﻦ رو آوردم ﺑﻪ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ را آﻓﺮﻳﺪه،
درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﻪ رو ﻫﺴﺘﻢ و .از ﻣﺸﺮﻛﺎن ﻧﻴﺴﺘﻢ! «
ﻣﻨﻈﻮر از روي آوردن ،ﻛﻨﺎﻳﻪ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻋﺒﺎدت ﺧﻮدﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮي
ﺧﺪاوﻧﺪ روي ﻣﻲ آورم ،ﭼﻮن ﻻزﻣﺔ ﻋﺒﻮدﻳﺖ و ﻣﺮﺑﻮﺑﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮب در ﻧﻴﺮوي ﺧﻮد
و اراده اش ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ رب ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،و اورا ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،و در ﺟﻤﻴﻊ ﻛﺎرﻫﺎﻳﺶ ﺑﻪ او رﺟﻮع
ﻛﻨـــﺪ ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ دﻋﺎ و رﺟﻮع ﺟﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻴــﻪ وﺟﻪ و روي آوردن ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ وﺟﻪ ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از ﻫﻤﺎن ﻋﺒﺎدت ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از دﻋﺎ و رﺟﻮع.
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم در اﻳﻦ ﻛﻼم ﺧﻮد ﺻﺮﻳﺤﺎً از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮﻳﺶ اﺳﻢ ﻧﺒﺮده ﺑﻠﻜﻪ
وﺻﻔﻲ از اوﺻﺎف اورا ذﻛﺮ ﻛﺮده ﻛﻪ اﺣﺪي از ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻫﻢ در آن وﺻﻒ ﻧﺰاع و ﺧﻼﻓﻲ
ﻧﺪارﻧﺪ ،و آن وﺻﻒ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﺧﺎﻟﻖ ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﺮاي زﻣﻴﻦ و آﺳﻤﺎن ،ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ
آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ را ﺧﻠﻖ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻋﺒﺎدت ﺧﻮد روي ﺑﻪ درﮔﺎه ﻛﺴﻲ ﻣﻲ آورم ﻛﻪ اﻳﺠﺎد ﻫﺮﭼﻴﺰي ﻣﻨﺘﻬﻲ
ﺑﻪ اوﺳﺖ و ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻫﻢ اورا ﻣﺎﻓﻮق ﺧﺪاﻳﺎن ﺧﻮد ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﻴﺪ.
در اﻳﻦ ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن ﻫﻤﺔ ﺻﻔﺎت ﺧﺎص ﭘﺮوردﮔﺎر ،و در ﻣﻴﺎن اﻟﻔﺎﻇﻲ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ
ﺧﻠﻘﺖ دارﻧﺪ – ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺑﺎري ،ﺧﻠﻖ ،ﺑﺪﻳﻊ – ﺑﻄﻮر ﺧﺎص " ﻓﺎﻃﺮ " را ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ
اﻳﻨﻜﻪ آن دﻳﻨﻲ ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم از ﻣﻴﺎن ادﻳﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺶ ﻛﺮده اﺳﺖ دﻳﻦ ﻓﻄﺮت
اﺳﺖ !
ﻟﺬا در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻢ ﻣﻜﺮراً دﻳﻦ ﺗﻮﺣـﻴﺪ را ﺑﻪ دﻳﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ و دﻳﻦ ﺣﻨﻴﻒ و دﻳﻦ
ﻓﻄﺮت وﺻﻒ ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﭼﻮن دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ دﻳﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺎرف و ﺷﺮاﻳﻊ آن ﻫﻤﻪ ﺑﺮ
ﻃﺒﻖ ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن و ﻧﻮع وﺟﻮدش و ﺑﺮ وﻓﻖ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻲ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه ﻛﻪ در ذات اوﺳﺖ،
و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻴﺴﺖ.
ﭘﺲ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺸﺮ را دﻋﻮت ﺑﻪ دﻳﻦ اﺳﻼم ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻀﻮع در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻛﺮده
اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺸﺮ ﻫﻢ ﺑﺮآن دﻻﻟﺖ ﻛﺮده و اورا ﺑﻪ ﺳﻮي آن ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ.
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 ﺑﺎ ﻗﻠﺒﻲ ﺳﻠﻴﻢ، ﺷﻴﻌﻪ ﻧﻮح،اﺑﺮاﻫﻴﻢ

ﻣﺮدﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﺴﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮدﻣﻲ ﺷﻴﻌﺔ آن ﻛﺲ ﻣﻲ
 در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ. ﺣﺎل ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ آن ﻛﺲ ﺟﻠﻮﺗﺮ از آن ﻗﻮم ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﻌﺪاز آن ﻗﻮم،ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﻳﻌﻨﻲ دﻳﻦ، ﭼﻮن دﻳﻨﺶ ﻣﻮاﻓﻖ دﻳﻦ او،ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻳﻜﻲ از ﺷﻴﻌﻴﺎن ﻧﻮح ﺑﻮد
.ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺑﻮد

ٍﻠﻴﻢ ﺑِﻘَﻠﺐٍ ﺳﻪﺑرذ ﺟﺎءاﺑﺮاﻫﻴﻢ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ – ا
!  اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺎ دﻟﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ درﮔﺎه ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺷﺘﺎﻓﺖ. ﺷﺘﺎﻓﺘﻦ و آﻣﺪن ﺑﻪ ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎر ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺧﺪا و اﻳﻤﺎن ﺑﻪ او
ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﺳﺎﻟﻢ آن ﻗﻠﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻣﻀﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻳﻖ و اﻳﻤﺎن
 ﻧﻪ اﺧﻼق زﺷﺖ و ﻧﻪ، ﻧﻪ ﺷﺮك ﺟﻠﻲ و ﻧﻪ ﺷﺮك ﺧﻔﻲ، ﺧﺎﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ،ﺑﻪ ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺎﺷﺪ
 ﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﻌﻠﻘﻲ ﺑﻪ ﻏﻴﺮﺧﺪا ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﺻﻔﺎي ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﺪارا ازﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد و،آﺛﺎرﮔﻨﺎه
.ﻛﺪر ﺳﺎزد
از اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻗﻠﺐ ﺳﻠﻴﻢ آن ﻗﻠﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﻌﻠﻘﻲ ﺑﻪ
.ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
١١٣ ص٣٨امل ان ج
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".... براهيم
سوة َح َسنة ي ِا
" قد كانت لكم ا

سورة ممتحنه٤  آية:مستند
 اُﺳﻮة ﺣﺴﻨﻪ،اﺑﺮاﻫﻴﻢ

:ﻗﺮآن ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
!» ﺷﻤﺎ اﻟﮕﻮي ﺧﻮﺑﻲ در اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﭘﻴﺮوان او دارﻳﺪ
:ﺑﻪ ﻳﺎد آورﻳﺪ آن زﻣﺎن را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻨﺪ
!  ﺑﻴﺰارﻳﻢ، ﻣﺎ از ﺷﻤﺎ و از آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺧﺪا ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﻴﺪ! و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﺎﻓﺮﻳﻢ
و از ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮوز ﺑﺮاي اﺑﺪ اﻋﻼم ﻗﻄﻊ راﺑﻄﺔ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي و اﻋﻼم دﺷﻤﻨﻲ و ﻛﻴﻨﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ
ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ

) جلد ششم  -معارف قرآن در امل ان (
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و اﻳﻦ ﺗﺎ روزي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاي ﻳﮕﺎﻧﻪ اﻳﻤﺎن آورﻳﺪ ،ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ! «

ﺧﺪاي ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ اﻟﮕﻮي ﺧﻮﺑﻲ دارﻳﺪ و ﺑﺎﻳﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دﺷﻤﻨﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﺪا دﺷﻤﻨﻲ اﻋﻼم ﻛﺮد ،ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن
ﺧﺪا اﻋﻼم دﺷﻤﻨﻲ ﻛﻨﻴﺪ!
از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ،از ﻇﺎﻫﺮ اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﺴﺘﻔﺎد ﻣﻲ ﺷﻮدﻛﻪ در ﻣﺤﻞ و زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم اﻋﻼم ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻛﺮد از ﭘﻴﺮوان او ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻳﻌﻨﻲ ﻏﻴﺮ از ﺣﻀﺮت ﻟﻮط و ﻫﻤﺴﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻛﺴﺎﻧﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ وي اﻳﻤﺎن آورده ﺑﻮدﻧﺪ و در
اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻫﻤﺮاه اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ او اﻋﻼم اﻧﺰﺟﺎر و ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻛﻔﺎر
دﺷﻤﻦ ﺧﺪا ﻛﺮدﻧﺪ.
ﻧﻜﺘﺔ دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺔ ﻓﻮق ﺑﺮاﺋﺖ را ﺑﻪ آﺛﺎرش ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،و آﺛﺎر ﺑﺮاﺋﺖ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪة آﻧﺎن ﻛﻔﺮ ﺑﻮرزﻧﺪ ،و ﻣﺎدام ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻨﺪ ﺑﺎ آﻧﺎن دﺷﻤﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ روزي ﻛﻪ ﺧﺪاي
ﺳﺒﺤﺎن را ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ.

ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻛﻔﺮ ورزﻳﺪن ﺑﻪ آﻧﺎن ﻛﻔﺮ ورزﻳﺪن ﺑﻪ " ﺷﺮك" آﻧﺎن اﺳﺖ.
ﻣﻌﻨﺎي ﻛﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﺮك آﻧﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺮك آﻧﺎن ﻋﻤﻼً ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﻮد،
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻋﺪاوت ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﻗﻠﺒﻲ اﺳﺖ.
ﺧﻮد آﻧﺎن ﺑﺮاﺋﺘﺸﺎن را از ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﻪ اﻣﺮ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮده اﻧﺪ:
 -1ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺎ ﺷﺮك آﻧﺎن،
 -2ﻋﺪاوت ﻗﻠﺒﻲ ﺑﺎ اﻳﺸﺎن،
 -3اﺳﺘﻤﺮار اﻳﻦ وﺿﻊ ﻣﺎدام ﻛﻪ ﺑﺮ ﺷﺮك ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ از ﺷﺮك
ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﺪاي واﺣﺪ اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورﻧﺪ!

الگوئي براي برائت مطلق از مشرك ن
از ﻛﻠﻴﺘﻲ ﻛﻪ آﻳﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ را از ﻗﻮل
آﻧﻬﺎ اﻋﻼم ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻣﮕﺮ ﻗﻮل اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﭘﺪرش ﻛﻪ ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻢ از ﺧﺪا ﺑﺮاﻳﺖ ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت ﻛﻨﻢ ،و
از ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺧﺪا ﻫﻴﭻ ﻛﺎري دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻢ ﺻﻮرت دﻫﻢ،
و ﻫﻤﮕﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
 -ﭘﺮوردﮔﺎرا ! ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻮﻛﻞ ﻛﺮدﻳﻢ و ﺑﻪ ﺳﻮي ﺗﻮ اﻧﺎﺑﻪ ﻧﻤﻮدﻳﻢ !

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  -٢ابراهیم بنیانگذار دین حنیف (
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ﻛﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺗﻮﺳﺖ!
ﭘﺮوردﮔﺎرا !
ﻣﺎرا ﻣﺎﻳﺔ اﻣﺘﺤﺎن و ﻓﺘﻨﺔ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻗﺮار ﻣﺪه ﻛﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ !
و ﻣﺎرا ﺑﻴﺎﻣﺮز ،ﻛﻪ ﺗﻮ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ﻋﺰﻳﺰ و ﺣﻜﻴﻤﻲ ! «

اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم و ﻣﺆﻣﻨﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ وي ﺑﻮدﻧﺪ از ﻗﻮم ﻣﺸﺮك ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ و
ﻣﻄﻠﻖ ﺗﺒﺮي ﺟﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ راﺑﻄﻪ اي را ﻛﻪ اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ آﻧﺎن ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻲ داد ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻪ
ﺟﺰ ﻳﻚ راﺑﻄﻪ و آن ﮔﻔﺘﺎر اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﭘﺪرش ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﻔﺖ:
"  -ﺑﺮاي ﺗﻮ از ﺧﺪا آﻣﺮزش ﻣﻲ ﻃﻠﺒﻢ …«.
اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻇﻬﺎر دوﺳﺘﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺪر ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ وﻋﺪه اي اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻪ وي داده ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ از ﺷﺮك ﺗﻮﺑﻪ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪاي ﻳﮕﺎﻧﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورد.
وﻗﺘﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﭘﺪر وﻋﺪة اﺳﺘﻐﻔﺎر داده ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺶ روﺷﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ وي
دﺷﻤﻦ ﺧﺪاﺳﺖ و دﺷﻤﻨﻲ ﺑﺎ ﺧﺪا در دﻟﺶ رﺳﻮخ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺷﺮك ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﻣﻴﺪوار ﺑﻮد ﻛﻪ از ﺷﺮك ﺑﺮﮔﺮدد و ﺑﻪ ﺧﺪا اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورد ،وﻟﻲ وﻗـﺘﻲ
ﺑﺮاﻳـﺶ ﻣﻌﻠﻮم ﺷـﺪ ﻛﻪ ﻋـﺪاوﺗﺶ ﺑﺎ ﺧـﺪا در دﻟﺶ رﺳﻮخ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ از اﻳﻤﺎن
آوردﻧﺶ ﻣﺄﻳﻮس ﺷﺪ و از او ﺑﻴﺰاري ﺟﺴﺖ.

الگوئي براي مؤمنان به خدا و روز جزا
در اداﻣﺔ آﻳﺎت ،ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﻧـــــﻜﺎت دﻳﮕﺮي از اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﭘﻴﺮواﻧﺶ
ﻣﺘــﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ - » :ﺷﻤﺎ ،اﻟﺒﺘﻪ از ﻣﻴﺎن ﺷﻤﺎ ،آﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ اﻣﻴﺪوار ﺑﻪ
ﺧﺪا و روز ﺟﺰاﻳﻨﺪ ،ﻫﻤﻮاره در اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﻳﺎراﻧﺶ اﻟﮕﻮ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ! و اﻣﺎ آﻧﻬﺎﺋﻲ از
ﺷﻤﺎ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻛﻔﺎر را دوﺳﺖ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﻲ ﻧﻴﺎز و ﺳﺘﻮده
اﺳﺖ! «
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﺴﺌﻠﺔ اﺳﻮه ﺑﻮدن را ﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄﻛﻴﺪ
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎرا ﻫﻢ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺳﻮة ﺣﺴﻨﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﻛﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا و
روز ﺟﺰا اﻣﻴﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻧﻴﺰ اﺳﻮة اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﻴﺰاري
از ﻛﻔﺎر ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ در دﻋﺎ و ﻣﻨﺎﺟﺎت ﻫﻢ از آن ﺟﻨﺎب ﺗﺄﺳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

) جلد ششم  -معارف قرآن در امل ان (
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دﻋﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل از اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻧﺨﺴﺖ دﻋﺎﺋﻲ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻪ درﮔﺎه ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﻛﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»  -رﺑﻨﺎ ﻋﻠَﻴﻚ ﺗَﻮﻛﱠﻠﻨﺎ و اﻟَﻴﻚ اَﻧَﺒﻨﺎ و اﻟَﻴﻚ اﻟْﻤﺼﻴﺮ ! «
اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺟﺎت و دﻋﺎﺋﻲ اﺳﺖ از ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪا و ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﻲ اﺳﺖ دﻧﺒﺎل آن
ﺗﺒﺮي ﺟﺴﺘﻦ ،ﭼﻮن آن ﺗﺒﺮي ﺑﻪ آن ﺷﺪت ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد آﺛﺎر ﺳﻮﺋﻲ ﺑﻪ ﺑﺎر آورد و اﻳﻤﺎن را از
آدم ﺳﻠﺐ ﻛﻨﺪ ﻟﺬا دﻋﺎ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻮﻛﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﻪ ﺳﻮي ﺗﻮ اﻧﺎﺑﻪ ﻣﻲ
آورﻳﻢ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺗﻮﺳﺖ! ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻋﺮض ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ اﻣﻮر
ﺧﻮدرا ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﻴﺖ ﺗﻮﺳﺖ ! و آن را ﺑﻪ ﻫﺮﺟﻮر ﻛﻪ ﺧﻮدت ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ
ﻓﺮﻣﺎ!
وﻟﻲ دﻋﺎي اﺻﻠﻲ آﻧﻬﺎ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»  -رﺑﻨﺎ ﻻ ﺗَﺠﻌﻠﻨﺎ ﻓﺘﻨَﺔً ﻟﻠﱠﺬﻳﻦ ﻛَﻔَﺮوا ،واﻏﻔﺮﻟَﻨﺎ رﺑﻨﺎ ! «
در اﻳﻦ دﻋﺎ از ﺧﺪا ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ازآﺛﺎر ﺳﻮء ﺗﺒﺮي ﺷﺎن از ﻛﻔﺎر آﻧﺎن را ﭘﻨﺎه دﻫﺪ و
اﻳﺸﺎن را ﺑﻴﺎﻣﺮزد.
ﻣﻌﻨﺎي " ﻓﺘﻨﻪ" وﺳﻴﻠﺔ اﻣﺘﺤﺎن اﺳﺖ .و ﻣﻌﻨﺎي اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺒﺎدا ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺮاي ﻛﻔﺎر
ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻔﺎر ﺑﺮآﻧﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻮرد اﻣﺘﺤﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ و آﻧﭽﻪ ﻓﺴﺎد
در وﺳﻊ ﺧﻮد دارﻧﺪ ﺑﻴﺮون ﺑﺮﻳﺰﻧﺪ ،و اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﻪ اﻧﻮاع آزارﻫﺎ ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ
ﭼﺮا ﺑﻪ ﺧﺪا اﻳﻤﺎن آورده اﻳﺪ و ﺧﺪاﻳﺎن ﻣﺎرا رﻫﺎ ﻛﺮده و از آﻧﻬﺎ و از ﻋﺒﺎدﺗﺸﺎن ﺑﻴﺰاري ﺟﺴﺘﻪ
اﻳﺪ! اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم و ﻳﺎراﻧﺶ در دﻋﺎي ﺧﻮد ﻧﺪاي " رﺑﻨﺎ " را ﭘﻲ درﭘﻲ ﺗﻜﺮار ﻣﻲ
ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ رﺣﻤﺖ اﻟﻬﻲ را ﺑﻪ ﺟﻮش آورﻧﺪ:
»  -ﺗﻮﺋﻲ آن ﻏﺎﻟﺒﻲ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻐﻠﻮب ﻧﻤﻲ ﺷﻮد!
ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺔ اﻓﻌﺎل او ﻣﺘﻘﻦ اﺳﺖ،
و از اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ دﻋﺎي ﻣﺎ ﻋﺎﺟﺰ ﻧﮕﺮدد،
ﺗﻮﺋﻲ و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻲ ﻣﺎرا از ﻛﻴﺪ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻲ !
و ﻣﻲ داﻧﻲ از ﭼﻪ راﻫﻲ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻲ !. . .

 -اﻧﱠﻚ اَﻧﺖ اﻟْﻌﺰﻳﺰُاﻟْﺤﻜﻴﻢ« ! 
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فصل سوم
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سورة بقرﻩ١٢٤ آية:مستند
 و ارزش آن،ﻣﻔﻬﻮم اﻣﺎﻣﺖ

 ﭼﻮن،اﻟﻔﺎﻇﻲ در ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در اﻧﻈﺎر ﻣﺮدم ﺳﺎده ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
 و،در اﺛﺮ ﻣﺮور زﻣﺎن زﻳﺎد ﺑﺮ زﺑﺎﻧﻬﺎ ﺟﺎري ﺷﺪه و ﺧﻴﺎل ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎي آن را ﻣﻲ داﻧﻨﺪ
.ﻫﻤﻴﻦ ﺧﻴﺎل ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﻬﺎ اﻳﺴﺘﺎدﮔﻲ و دﻗﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج ﻧﺪﻫﻨﺪ
.ﻳﻜﻲ از آن اﻟﻔﺎظ " اﻣﺎﻣﺖ" اﺳﺖ
، ﻣﻄﺎع ﺑﻮدن، ﺗﻘﺪم، ﻧﺒﻮت: ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ آن را ﻫﻤﻪ ﺟﺎ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي
"  در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﻨﻬﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ، رﻳﺎﺳﺖ در اﻣﻮر دﻳﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، وﺻﺎﻳﺖ،ﺧﻼﻓﺖ
.اﻣﺎﻣﺖ " را ﻧﻤﻲ رﺳﺎﻧﻨﺪ
 ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﻦ، ﺻﺮف ﻳﻚ ﻣﺸﺖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻟﻔﻈﻲ ﻧﻴﺴﺖ،ﻣﻮاﻫﺐ اﻟﻬﻲ
 ﻟﻔﻆ " اﻣﺎﻣﺖ" ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎي. ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺣﻘﺎﻳﻖ و ﻣﻌﺎرف ﺣﻘﻴﻘﻲ اﺳﺖ،ﻋﻨﺎوﻳﻦ
. ﻏﻴﺮ ﺣﻘﺎﻳﻖ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ اﻟﻔﺎظ دﻳﮕﺮ از آﻧﻬﺎ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ،ﺣﻘﻴﻘﻲ دارد
:ﺣﻘﻴﻘﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان " اﻣﺎﻣﺖ " اﺳﺖ از آﻳﺎت زﻳﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد
 و ﻫﻤﻪ، و ﻋﻼوه ﺑﺮاو ﻳﻌﻘﻮب را ﻫﻢ دادﻳﻢ،» ﻣﺎ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﺳﺤﻖ را دادﻳﻢ
" و ﻣﻘﺮر ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ " اﻣﺎﻣﺎﻧﻲ" ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ " اﻣﺮ" ﻣﺎ " ﻫﺪاﻳﺖ،را ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺮار دادﻳﻢ
« !ﻛﻨﻨﺪ
» ﻣﺎ از اﻳﺸﺎن " اﻣﺎﻣﺎﻧﻲ" ﻗﺮاردادﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ " اﻣﺮ" ﻣﺎ " ﻫﺪاﻳﺖ" ﻣﻲ
 و ﺑﻪ " آﻳﺎت" ﻣﺎ، و اﻳﻦ ﻣﻘﺎم را ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ " ﺻﺒﺮ" ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ،ﻛﺮدﻧﺪ
« !" ﻳﻘﻴﻦ" داﺷﺘﻨﺪ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد ششم
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" دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻣﺘﻌﺮض "ﻫﺪاﻳﺖ، ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﺮﺟﺎ ﻧﺎﻣﻲ از " اﻣﺎﻣﺖ" ﻣﻲ ﺑﺮد،ﭘﺲ
 و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻪ. ﺗﻌﺮﺿﻲ ﻛﻪ ﮔﻮﺋﻲ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻠﻤﺔ ﻧﺎﻣﺒﺮده را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻨﺪ،ﻣﻲ ﺷﻮد
: ﺟﺎ اﻳﻦ " ﻫﺪاﻳﺖ" را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ " اﻣﺮﺧﺪا" ﻛﺮده و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻗﻴﺪ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ
 " اﻣﺎﻣﺖ" ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻄﻠﻖ " ﻫﺪاﻳــﺖ" ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ "ﻫــﺪاﻳﺘﻲ" اﺳﺖ-1
.ﻛﻪ ﺑﺎ " اﻣﺮﺧﺪا " ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
:ن ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪĤ) " اﻣﺮﺧﺪا" ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ارادة ﺧﻠﻖ ﭼﻴﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑ
( ! "  " ﻓﻴﻜﻮن- ""ﺑﺎش" و او ﻫﺴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد – " ﻛﻦ
، "اﻣﺎم" ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ "اﻣﺮي ﻣﻠﻜﻮﺗﻲ" ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر دارد-2
."ﻫﺪاﻳﺖ" ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
"  ﻳﻚ ﻧﺤﻮة " وﻻﻳﺘﻲ " اﺳﺖ ﻛﻪ " اﻣﺎم" در،ﭘﺲ "اﻣﺎﻣﺖ" از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻃﻦ
"و "ﻫﺪاﻳﺖ اﻣﺎم" ﻣﺎﻧﻨﺪ " ﻫﺪاﻳﺖ اﻧﺒﻴﺎء و رﺳﻞ و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ

.اﻋﻤﺎل ﻣﺮدم" دارد

"ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎً " راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ" از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺼﻴﺤﺖ و ﻣﺆﻋﻈﺔ ﺣﺴﻨﻪ ﻳﺎ ﺻﺮﻓﺎً " آدرس دادن
 ﺑﻠﻜﻪ " ﻫﺪاﻳﺖ اﻣﺎم" ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي " ﮔﺮﻓﺘﻦ دﺳﺖ ﺧﻠﻖ و رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ،ﺑﺎﺷﺪ
.ﻧﻬﺎﺋﻲ " اﺳﺖ
 ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮﻫﺒﺖ "اﻣﺎﻣﺖ" ﺳﺒﺒﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده و آن،از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ
: "ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از " ﺻﺒﺮ وﻳﻘﻴﻦ

« َنﻨﻮﻨﺎ ﻳﺆُﻗﻳﺎﺗĤِا ﺑ ﻛﺎﻧﻮا وﺮوﺒﻧﱠﻤﺎ ﺻ» ا
» وﻣﺎ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻠﻜﻮت آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ وزﻣﻴﻦ را ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﺸﺎن
« !دادﻳﻢ ﺗﺎ از ﻣﺆﻗﻨﺎن ﮔﺮدد
" " اﻧﺴﺎﻧﻲ" ﻛﻪ " ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﻜﻮت، " اﻣﺎم" ﺑﺎﻳﺪ داراي " ﻳﻘﻴﻦ" ﺑﺎﺷﺪﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻜﺸﻮف ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ " ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ" از ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺸﺘﻪ
.ﺑﺎﺷﺪ
 و ﺣﻘﻴﻘﺖ آن ﭘﻴﺶ روﻳﺶ،" اﻣﺎم" ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻃﻦ دﻟﻬﺎ و اﻋﻤﺎل
. ﺑﺎﻃﻦ دﻟﻬﺎ و اﻋﻤﺎل ﺑﺮاي اﻣﺎم ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ. و از او ﻏﺎﻳﺐ ﻧﻴﺴﺖ،ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ
 ﮔﻮﺋﻲ ﻫﺮﻛﺲ،اﻣﺎم ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻋﻤﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن ﭼﻪ ﺧﻴﺮ و ﭼﻪ ﺷﺮ آﮔﺎه اﺳﺖ

-

٧٠

(  ابراهیم بنیانگذار دین حنیف-٢ ) بررﺳ قصص قرآن در امل ان

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

!ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ در ﭘﻴﺶ روي اﻣﺎم ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
. " اﻣﺎم" ﻣﻬﻴﻤﻦ و ﻣﺸﺮف ﺑﺮ راه ﺳﻌﺎدت و راه ﺷﻘﺎوت اﺳﺖ " اﻣﺎم" ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در روزي ﻛﻪ ﺑﺎﻃﻦ ﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﻇﺎﻫﺮ وﺑﺎﻃﻦ دﻧﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺮدم را ﺑﻪ،ﻃﺮف ﺧﺪا ﺳﻮق ﻣﻲ دﻫﺪ
.ﺳﻮي ﺧﺪا ﺳﻮق ﻣﻲ دﻫﺪ

« ! ﻬِﻢﻣﺎﻣا ﻛُﻞﱠ اُﻧﺎسٍ ﺑِﺎ ﻧَﺪﻋﻮمﻮ» ﻳ
« !» روزي ﻛﻪ ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺸﺎن ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻴﻢ
: آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻲ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ
 " ﭘﺴﺖ اﻣﺎﻣﺖ" ﭘﺴﺘﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ دوره اي از دوره ﻫﺎي ﺑﺸﺮي و ﻋﺼﺮي از. ﺑﻠﻜﻪ در ﺗﻤﺎم ادوار و اﻋﺼﺎر ﺑﺎﻳﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،اﻋﺼﺎر از آن ﺧﺎﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ
،اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﻋﺒﺎرت " ﻛُﻞﱠ اُﻧﺎسٍ" ﻣﻲ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺮﺟﺎ ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
.اﻣﺎﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ " ﺷﺎﻫﺪ" ﺑﺮ " اﻋﻤﺎل" اﻳﺸﺎن اﺳﺖ
ً ﻫﺮﮔﺰ در ﻛﺴﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ذاﺗﺎ،" ﻣﻘﺎم ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻈﻤﺖ "اﻣﺎم."ﺳﻌﻴﺪ و ﭘﺎك" ﺑﺎﺷﺪ
 وﮔﺮﻧﻪ ﻣﻬﺘﺪي ﺑﻪ، " اﻣﺎم" ﺑﺎﻳﺪ " ﻣﻌﺼﻮم" از ﻫﺮ ﺿﻼﻟﺖ و ﮔﻨﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻏﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد،ﻧﻔﺲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
. او " اﻣﺎم" و "ﻫﺎدي ﺑﻪ ﺳﻮي ﺣﻖ" ﻧﺨﻮاﻫﺪﺑﻮد، ﻫﺮﻛﺲ " ﻣﻌﺼﻮم" ﻧﺒﺎﺷﺪ(.ﻟﻤﻴﻦَ! " اﺳﺖي اﻟﻈّﺎﻬﺪﻨﺎلُ ﻋ) اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻔﻬﻮم آﻳﺔ " ﻻﻳ
 ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ،ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﻫﺮﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻇﻠﻤﻲ از او ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
. ﻣﻌﺼﻮم ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد،ﻇﻠﻢ در ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ

مشخصات ام ـ ـ ـام
 و در ﮔﻔﺘﺎر و ﻛﺮدار از،" اﻣﺎم" ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻘﺘﺪا و ﭘﻴﺸﻮاﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ او اﻗﺘﺪاء ﻧﻤﻮده
 ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ " اﻣﺎم "ﺑﺎﻳﺪ داراي ﻣﺸﺨﺼﺎت.او ﭘﻴﺮوي ﻛﻨﻨﺪ
:زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ

) جلد ششم  -معارف قرآن در امل ان (
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 " -1ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣﺖ " ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺮف ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻣﻌﻴﻦ و ﻣﻘﺮر ﮔﺮدد.
 " -2اﻣﺎم" ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﺼﻤﺖ اﻟﻬﻲ " ﻣﻌﺼﻮم" ﺑﺎﺷﺪ.
 -3ﻣﺎداﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدي ﺑﻪ ﻧﺎم اﻧﺴﺎن در روي زﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ " ،زﻣﻴﻦ ﺧﺎﻟﻲ از
وﺟﻮد اﻣﺎم ﻧﻴﺴﺖ".
 " -4اﻣﺎم" ﺑﺎﻳﺪ "ﻣﺆﻳﺪ" از ﻃﺮف ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
 " -5اﻋﻤﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا" ﻫﺮﮔﺰ از ﻧﻈﺮ " اﻣﺎم" ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و" اﻣﺎم"
ﺑﺪاﻧﭽﻪ ﻣﺮدم ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ " آﮔﺎه" ﺑﺎﺷﺪ.
 " -6اﻣﺎم" ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت و ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻧﺴﺎ ﻧﻬﺎ "ﻋﻠﻢ" داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﭼﻪ در اﻣﺮ ﻣﻌﺎش دﻧﻴﺎ و ﭼﻪ در اﻣﺮ ﻣﻌﺎد و دﻳﻦ آﻧﻬﺎ.
 -7ﺑﺎ وﺟﻮد " اﻣﺎم" ﻛﺴﻲ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﺷﻮد ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻀﺎﻳﻞ " ﻣﺎﻓﻮق
اﻣﺎم" ﺑﺎﺷﺪ.
اﻳﻦ ﻫﻔﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،از اﻣﻬﺎت و رﺋﻮس ﻣﺴﺎﻳﻞ اﻣﺎﻣﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ از آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺿﻤﻨﺎً آﻳﻪ  90ﺳﻮرة اﻧﻌﺎم ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﺪاﻳﺖ اﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم ﭼﻴﺰي
اﺳﺖ ﻛﻪ وﺿﻊ آن ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻤﻲ ﭘﺬﻳﺮد و اﻳﻦ ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻌﺪاز رﺳﻮل ﺧﺪا »ص« ﻫﻢ
ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﻣﺘﺶ ﻫﺴﺖ ،و از ﻣﻴﺎن اﻣﺖ او ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد

.

بلكه در ميان امت او آنانكه از ذرية ابراهيم عليه السالمند هموارﻩ اين
هدايت را در اختيار دارند:

ً
َ َ ً
َو َج َعلها ك ِل َمة با ِق َية ي َع ِق ِب ِه !

مستند:آية ١٢٤سورة بقرﻩ

ً
َََ ﱠ ُ ﱠ َ ّ
َ ُ َ
َ
ُ َ ّ
اس ِاماما ! "
مات فاتمهن
" َو ِا ِذ ْابت ي ِا
براهيم َرﱡبه ِبك ِل ٍ
قال ِاني ِ
جاعلك ِللن ِ

امل ان ج ٢ص ٩١

ﺗﺎرﻳﺦ اﻣﺎﻣﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع"

اﻳﻦ آﻳﻪ ،ﺗﺎرﻳﺦ " اﻣﺎﻣﺖ" اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم اﺳﺖ .اﻳﻦ واﻗﻌﻪ در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ آن
ﺣﻀﺮت اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،و آن زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ در دوران ﭘﻴﺮي اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ﺑﻌﺪ ازﺗﻮﻟﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ و
اﺳﺤﻖ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎاﻟﺴﻼم ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻌﺪاز آﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ و ﻣﺎدرش را از ﺳﺮزﻣﻴﻦ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ " ﻣﻜﻪ" ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮد:

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  -٢ابراهیم بنیانگذار دین حنیف (
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» … و ﭼﻮن ﭘﺮوردﮔﺎر اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،اورا ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ ﺑﻴﺎزﻣﻮد،
و او ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﻤﺎل آن اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت را اﻧﺠﺎم داد ،ﺑﻮي ﮔﻔﺖ:
 ﻣﻦ ﺗﻮرا ﺑﺮاي ﻣﺮدم اﻣﺎم ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮد !اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﮔﻔﺖ:
 آﻳﺎ از ذرﻳﻪ ام ﻧﻴﺰ ﻛﺴﺎﻧﻲ را ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻲ ؟ﻓﺮﻣﻮد:
 آري اﮔﺮ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ!ﻛﻪ ﻋﻬﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻇﺎﻟﻤﻴﻦ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ! «

ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻳﺎت ﻓﻮق ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻲ دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﺶ ،ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪان اﺑﺮاﻫﻴﻢ
"ع" ﺑﻮد ،زﻳﺮا اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﺎﻣﺖ ،ﻗﺒﻞ از ﺑﺸﺎرت ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ و اﺳﺤﻖ ﺑﻮد،
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﺎﺣﺐ ذرﻳـــﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،زﻳﺮا ﺣﺘﻲ ﺑﻌﺪاز
ﺑﺸﺎرت دادن ﻣﻼﺋﻜﻪ ،ﻃﺒﻖ ﻧﻘﻞ ﻗﺮآن ،اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺎز آﻧﺮا ﺑﺎور ﻧﻤﻴﻜﺮد ،و
در ﺟﻮاب ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺳﺨﻨﻲ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻧﻮﻣﻴﺪي از اوﻻددار ﺷﺪن از آن ﭘﻴﺪاﺳﺖ:
»  -آﻳﺎ ﻣﺮا ﻛﻪ ﭘﻴﺮي ﺑﺮﻣﻦ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪه ﺑﺸﺎرت ﻣﻲ دﻫﻴﺪ؟
ﺑﭽﻪ ﺑﺸﺎرت ﻣﻲ دﻫﻴﺪ؟
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﺸﺎرت ﻣﻲ دﻫﻴﻢ!
زﻧﻬﺎر از ﻧﻮﻣﻴﺪان ﻣﺒﺎش ! «

ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻗﺮآن ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﺴﺮ او ﻧﻴﺰ اﻣﻴﺪي ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﺎﺣﺐ
ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻮد ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺷﻨﻴﺪ ﺑﺨﻨﺪﻳﺪ ،و ﮔﻔﺖ:
»  -اي واي ! آﻳﺎ ﻣﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﻲ آورم؟
ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﻴﺮزاﻟﻲ ﻫﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ در ﺟﻮاﻧﻲ ام ﻧﺎزا ﺑﻮدم،
و ﺷﻮﻫﺮم ﭘﻴﺮ ﻓﺮﺗﻮت اﺳﺖ؟!!
اﻳﻦ ﺑﺸﺎرت ﭼﻴﺰي اﺳﺖ ﻋﺠﻴﺐ!! «
ﮔﻔﺘﻨﺪ:
» آﻳﺎ از اﻣﺮ ﺧﺪا ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﻲ ؟!!
رﺣﻤﺖ ﺧﺪا و ﺑﺮﻛﺎت او ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ اﺳﺖ،
و او ﺣﻤﻴﺪ و ﻣﺠﻴﺪ اﺳﺖ ! «

ﭘﺲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﻣﻘﺎم " اﻣﺎﻣﺖ" رﺳﻴﺪ ،اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﻮد ،و ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻋﻤﻼً ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎﺷﺪ ،زﻳﺮا اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﻴﺪن اﻳﻦ ﻣﮋده ﻛﻪ
ﺧﺪا اورا ﺑﻪ ﻣﻘﺎم " اﻣﺎﻣﺖ" ﺗﺮﻓﻴﻊ ﻣﻲ دﻫﺪ ،ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎم را ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻲ از
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ذرﻳﺔ او ﻧﻴﺰ ﻋﻄﺎ ﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ در اﻳﻦ زﻣﺎن او داراي ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .و ﻧﻴﺰ دوران ﭘﻴﺮي و
ﻓﺮﺗﻮﺗﻲ او ﻣﺪﺗﻲ ﻗﺒﻞ – ﻳﻌﻨﻲ زﻣﺎن ﺑﺸﺎرت ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ – ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد ،زﻳﺮا زﻧﺶ ﮔﻔﺖ:
» ﺷﻮﻫﺮم ﭘﻴﺮ ﻓﺮﺗﻮت اﺳﺖ – ﻫﺬا ﺑﻌﻠﻲ ﺷﻴﺨﺎً…« .
ﺧﻮد اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻧﻴﺰ ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺮزﻧﺪدار ﺷﺪن ﺧﻮدرا در ﭘﻴﺮي ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن
ﻣﻴﻜﻨﺪ:
» ﺷﻜﺮ ﺧﺪاي را ﻛﻪ در دوران ﭘﻴﺮي اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ و اﺳﺤﻖ را ﺑﻪ ﻣﻦ ارزاﻧﻲ
داﺷﺖ !«
و ﻧﻴﺰ زﻣﺎن ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ رﺳﻴﺪن اﺑﺮاﻫﻴﻢ وﻗﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ
ﻧﻤﻮده و او در ﻫﻤﺔ آﻧﻬﺎ ﭘﻴﺮوز ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد ،و ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻓﺮﻣﻮد:
»  -ﻣﻦ ﺗﻮرا اﻣﺎم ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮد ! «
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ اﻳﻦ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ،ﻫﻤﺎن اﻧﻮاع ﺑﻼﻫﺎﺋﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ در زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺪان ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه
ﺑﻮد و ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
روﺷﻦ ﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ اﻣﺘﺤﺎﻧﻬﺎ و ﺑﻼﻫﺎ – داﺳﺘﺎن ﺑﺮﻳﺪن ﺳﺮ ﻓﺮزﻧﺪش اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻮد .
ﭘﺲ وﺟﻮد اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ و ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺮﺑﺮﻳﺪن او ﻗﺒﻞ از زﻣﺎن اﻋﻄﺎي ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣﺖ از ﻃﺮف ﺧﺪا
ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻲ اﻣﺎﻣﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم اﻳﻦ اﺑﺘﻼﺋﺎت و ﭘﻴﺮوز و ﻣﻮﻓﻖ درآﻣﺪن او از
اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ،ﻳﻌﻨﻲ زﻣﺎن ﻛﻤﺎل ﭘﻴﺮي او ﺑﻮده اﺳﺖ –

واذاﺑﺘَﻠﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ رﺑﻪ ﺑِﻜَﻠﻤﺎت ﻓَﺎَﺗَﻤﻬﻦﱠ ﻗﺎلَ اﻧّﻲ ﺟﺎﻋﻠُﻚ ﻟﻠﻨّﺎسِ اﻣﺎﻣﺎً !

ترتيب مقامات ابراهيم
ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ:
 -1ﻣﻘﺎم ﻋﺒﻮدﻳﺖ،
 -2ﻣﻘﺎم ﻧﺒﻮت،
 -3ﻣﻘﺎم رﺳﺎﻟﺖ،
 -4ﻣﻘﺎم ﺧﻠّﺖ،
 -5ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣﺖ.
ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ اورا ﻧﺒﻲ ﻛﻨﺪ ،در ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪاي اﻣﺮ داراي " رﺷﺪ" ﻛﺮد،
و رﺷﺪ ﻫﻤﺎن "ﻋﺒﻮدﻳﺖ" اﺳﺖ.
آن روزي ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﭘﺪرﺧﻮد اﻋﺘﺮاض ﻛﺮد ﻛﻪ ﭼﺮا ﺑﺘﻬﺎرا ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﻴﺪ ،ﻧﺒﻲ ﺑﻮده
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! اﺳﺖ
) ﻓﺮق ﺑﻴﻦ ﻧﺒﻲ و رﺳﻮل اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺒﻲ در ﺧﻮاب واﺳﻄﺔ وﺣﻲ را ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ و وﺣﻲ را ﻣﻲ
(.ﮔﻴﺮد وﻟﻲ رﺳﻮل ﻓﺮﺷﺘﺔ وﺣﻲ را در ﺑﻴﺪاري ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ و ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

 و ﺑﻌﺪاز ﺟﺪاﺋﻲ از ﭘﺪر و،ﻣﻘﺎم رﺳﺎﻟﺖ در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع" و ﺳﻨﻴﻦ ﭘﻴﺮي او
ﻗﻮﻣﺶ اﻋﻄﺎء ﺷﺪه اﺳﺖ و در آن ﻣﻼﺋﻜﺔ ﺧﺪارا در ﺑﻴﺪاري دﻳﺪه و ﺑﺎ آﻧﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮده
! ﻫﻤﺎن زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ او ﻣﮋدة ﻓﺮزﻧﺪي دادﻧﺪ و او ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﭘﻴﺮم. اﺳﺖ
 ﺑﺮاي ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻛﻴﺶ و ﻣﻠﺖ ﺣﻨﻴﻔﻲ،اﮔﺮ ﺧﺪا اورا ﺑﺮاي ﺧﻮد " ﺧﻠﻴﻞ" ﮔﺮﻓﺖ
 اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم، و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮاﻓﺖ آن ﻛﻴﺶ،اﺳﺖ ﻛﻪ وي ﺑﻪ اﻣﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮد
"  )ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن اﻋﺮاض از ﻛﻴﺶ اﺑﺮاﻫﻴﻢ را ﻛﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻇﻠﻢ اﺳﺖ."ﺧﻠﺖ"ﻣﺸﺮف ﮔﺮدﻳﺪ
( !ﺳﻔﺎﻫﺖ" ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ
:ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" را آﻳﺔ زﻳﺮ ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
« ! ًﻣﺎﻣﺎ ﻟﻠﻨّﺎسِ اﻠُﻚﻧّﻲ ﺟﺎﻋ» ا
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﺤﺚ ﺷﺪ زﻣﺎن و ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﺶ اﻟﻬﻲ در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ آن
.ﺣﻀﺮت ﺑﻮده اﺳﺖ

١٠٨  ص٢ " امل ان ج....

ً
ّ َ
ُ
ّ َ ُ
َ ماما
قال َو ِمن ذ ّرﱠي
اس ِا
"  انعام٩٠ بقرﻩ و١٢٤آية:مستند
ِ قال ِاني
ِ جاعلك ِللن
"اداﻣﻪ اﻣﺎﻣﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺗﺎ اﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ "ص

:درﺗﺎرﻳﺦ اﻣﺎﻣﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" در ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ آﻣﺪه ﻛﻪ
» وﻗﺘﻲ ﭘﺮوردﮔﺎر اﺑﺮاﻫﻴﻢ او را ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ ﻳﺎ آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎﺋﻲ ﺑﻴﺎزﻣﻮد و او از ﻋﻬﺪة
« ! ﺗﻮرا اﻣﺎم ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮد: ﻓﺮﻣﻮد،آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎ ﭘﻴﺮوز ﺑﺮآﻣﺪ
:اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" ﺳﺆال ﻛﺮد
« » از ذرﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﻛﺴﺎﻧﻲ را ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻲ ؟
:ﻓﺮﻣﻮد
« ! » ﻋﻬﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻇﺎﻟﻤﻴﻦ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ
 ﻛـﺪام ﻳﻚ از ﻓﺮزﻧﺪان و ﻧﺴﻞ،ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ دﻳﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﻃﻲ ﻛﻪ ﺧـﺪاي ﺗـﻌﺎﻟﻲ ﻓﺮﻣﻮد
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اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﺎم را دارﻧﺪ ﻛﻪ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪة " اﻣﺎﻣﺖ" آن ﺑﺰرﮔﻮار
:  ﺳﻮره اﻧﻌــــﺎم ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻴﻢ90 ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ در آﻳـــﺔ
» ﻣﺎ اﺳﺤﻖ و ﻳﻌﻘﻮب
،را ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ دادﻳﻢ
،و ﻫﻤﻪ ﺷﺎن را ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺮدﻳﻢ
.ﻧﻮح را ﻫﻢ ﻗﺒﻼً ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻳﻢ
!  ﻣﻮﺳﻲ و ﻫﺎرون را، ﻳﻮﺳﻒ، اﻳﻮب، ﺳﻠﻴﻤﺎن، داود: "ﺔ اوو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از "ذرﻳ
!و ﻣﺎ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎران را ﭘﺎداش ﻣﻲ ﺑﺨﺸﻴﻢ
:و ﻧﻴﺰ
!  و اﻟﻴﺎس را، ﻋﻴﺴﻲ، ﻳﺤﻴﻲ،زﻛﺮﻳﺎ

-

!ﻛﻪ ﻫﻤﻪ از " ﺻﺎﻟﺤﺎن " ﺑﻮدﻧﺪ
!  و ﻟﻮط را، ﻳﻮﻧﺲ، ﻳﺴﻊ، اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ:و ﻧﻴﺰ
! ﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ را ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻤﻴﻦ ﺑﺮﺗﺮي دادﻳﻢ
:و ﻧﻴﺰ
،از ﭘﺪران اﻳﺸﺎن

-

،ذرﻳﻪ ﻫﺎي اﻳﺸﺎن

-

! و ﺑﺮادراﻧﺸﺎن

-

!ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﺪاﻳﺖ و ﺑﺮﺗﺮي " اﺟﺘﺒﺎء " ﻫﻢ دادﻳﻢ
! و "ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ" ارزاﻧﻲ داﺷﺘﻴﻢ
! "اﻳﻦ ﻫﺪاﻳﺖ " ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﺪاﺳﺖ
!ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از " ﺑﻨﺪﮔﺎن" ﺧﻮدرا ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ آن ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
! ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﺣﺒﻂ و ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ،و اﮔﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺷﺮك ﺑﻮرزﻧﺪ
: و اﻳﻨﻬﺎ
،ﻫﻤﺎن ﻫﺎﺋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ

-

! "ﻛﺘﺎب" و "ﺣﻜﻢ" و " ﻧﺒﻮت" ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دادﻳﻢ

-

!ﭘﺲ اﮔﺮ ﻗﻮم ﺗﻮ اي ﻣﺤﻤﺪ
،ﺑﻪ " ﻗﺮآن و ﻫﺪاﻳﺖ" ﻛﻔﺮ ﺑﻮرزﻧﺪ
،"ﻣﺮدﻣﻲ دﻳﮕﺮ" را ﻣﻮﻛﻞ ﺑﺮآن ﻛﺮده اﻳﻢ
!ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ آن " ﻛﻔﺮ" ﻧﻤﻲ ورزﻧﺪ
:و آﻧﺎن

-
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-

ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻫﺪاﻳﺘﺸﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ،

-

ﭘﺲ ﺑﻪ " ﻫﺪاﻳﺖ" آﻧﺎن،

-

" اﻗﺘﺪاء " ﺑﻜﻦ !

از ﺳﻴﺎق آﻳﺎت ﻓﻮق ﺑﺮﻣﻲ آﻳﺪ  :ﻛﻪ " ﻫــﺪاﻳﺖ اﻧﺒـــﻴﺎء " ﭼﻴﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ
وﺿــﻊ آن ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻤﻲ ﭘﺬﻳﺮد .و اﻳﻦ "ﻫــــﺪاﻳﺖ" ﺑﻌﺪ از رﺳﻮل ﺧﺪا »ص«
ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﻣﺖ او ﻫﺴﺖ ،و از ﻣﻴﺎن اﻣﺘﺶ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ در ﻣﻴﺎن اﻣﺖ او آﻧﺎﻧﻜﻪ
از » ذرﻳﺔ « اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼﻣﻨﺪ ،ﻫﻤﻮاره اﻳﻦ ﻫﺪاﻳﺖ را در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ...

ً
َ َ ً
َو َج َعلها ك ِل َمة با ِق َية ي َع ِق ِب ِه !

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن آن ﻫﺪاﻳﺖ را ﻛﻠﻤﻪ اي ﺑﺎﻗﻲ در دودﻣﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻗﺮارداد !
اﻳﻦ " ﻫﺪاﻳﺖ" ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ " اﻣﺮ" ﺧﺪاﺳﺖ ،و " ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ ﺣﻖ" اﺳﺖ ،ﻧﻪ
ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ!
ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺧﺒﺮ داد ﻛﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را " ﻛﻠﻤﻪ اي ﺑﺎﻗﻲ در دودﻣﺎن
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم " ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ.
از آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ " اﻣﺎﻣﺖ" ﺑﻌﺪ از اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" در
ﻓﺮزﻧﺪان او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭼﻮن اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع" از ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ اﻣﺎﻣﺖ را در ﺑﻌﻀﻲ از ذرﻳﻪ
اش ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﻧﻪ در ﻫﻤﺔ ! و ﺟﻮاﺑﺶ داده ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻌﻀﻲ ﻫﻢ ﺑﻪ " ﻇﺎﻟﻤﻴﻦ" از
ﻓﺮزﻧﺪان او ﻧﻤﻲ رﺳﺪ!
ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺔ ﻓﺮزﻧﺪان اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع" و ﻧﺴﻞ وي ﺳﺘﻤﮕﺮ و ﻇﺎﻟﻢ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ،
ﺗﺎ ﻧﺮﺳﻴﺪن ﻋﻬﺪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﺘﻤﮕﺮان ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻓﺮزﻧﺪان اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع"
ﻋﻬﺪ اﻣﺎﻣﺖ را ﻧﺎﺋﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
ﭘﺲ اﻳﻦ ﭘﺎﺳﺨﻲ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ او داد ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺟﺎﺑﺖ او ﺑﻮده ،اﻣﺎ
ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺎﻣﺖ "ﻋﻬﺪي" اﺳﺖ ،و " ﻋﻬﺪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ" ﺑﻪ "ﺳﺘﻤﮕﺮان" ﻧﻤﻲ
رﺳﺪ!
مستند :آية  ١٢٤سورة بقرﻩ

َ ُ َ
َََ
َ
مات فات ﱠم ُه ﱠن " ! . . .
" َو ِا ِذ ْابت ي ِا
براهيم َرﱡبه ِبك ِل ٍ

امل ان ج ٢ص ٩٣

ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻠﻤﺎت ،اﺑﺘﻼﺋﺎت و اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع"

در ﺗﺎرﻳﺦ زﻧﺪﮔﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم اﻣﺘﺤﺎن ﻫﺎ و اﺑﺘﻼﺋﺎﺗﻲ زﻳﺎد ﺑﻮده ﻛﻪ ﺧﺪا از او
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ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده ،و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﻳﻌﻨﻲ " اﻣﺎﻣﺖ " را ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ و ﻧﺒﻲ و ﻋﺒﺪ و
ﺧﻠﻴﻞ ﺧﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" ﻫﻤﺎن اﻧﻮاع ﺑﻼﻫﺎﺋﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ در زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺪان
ﻣﺒﺘﻼء ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮده اﺳﺖ .روﺷﻦ ﺗﺮﻳﻦ آن اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت
داﺳﺘﺎن ﺳﺮﺑﺮﻳﺪن ﻓﺮزﻧﺪش اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ آﻧﺮا ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ:
»  -ﭘﺴﺮم ! در ﺧﻮاب ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻢ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮدم ﺗﻮرا ذﺑﺢ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ...دراﻳﻦ واﻗﻌﻪ
ﺗﺮا ﭼﻪ ﻧﻈﺮي اﺳﺖ؟
اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺟﻮاب داد:
 اي ﭘﺪر ﺑﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اي اﻧﺠﺎم ﺑﺪه !ﻛﻪ اﻧﺸﺎء اﷲ ﻣﺮا ﺷﻜﻴﺒﺎ ﺧﻮاﻫﻲ ﻳﺎﻓﺖ !
ﭘﺲ ﭼﻮن ﻫﺮدو ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻣﺮ ﺣﻖ ﮔﺸﺘﻨﺪ،
و اورا ﺑﺮاي ﻛﺸﺘﻦ ﺑﻪ رو دراﻓﻜﻨﺪ،
درآن ﺣﺎل ﻛﻪ ﻛﺎرد ﺑﻪ ﮔﻠﻮﻳﺶ ﻛﺸﻴﺪ،
ﺧﻄﺎب ﻛﺮدﻳﻢ :
 اي اﺑﺮاﻫﻴﻢ ! ﺗﻮ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﻋﺎﻟﻢ رؤﻳﺎ ﻳﺖ را اﻧﺠﺎم دادي،ﻛﺎرد از ﮔﻠﻮﻳﺶ ﺑﺮدار ! ﻛﻪ ﻣﺎ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎران را ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺎداش ﻣﻲ دﻫﻴﻢ !
اﻳﻦ اﺑﺘﻼء ﻫﻤﺎن اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺣﺎل اﻫﻞ اﻳﻤﺎن را روﺷﻦ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ…! «

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻗﺒﻠﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ در دوران ﭘﻴﺮي اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع"
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻃﺒﻖ ﻧﻘﻞ ﺻﺮﻳﺢ ﻗﺮآن ،اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ و اﺳﺤﻖ را در زﻣﺎن ﭘﻴﺮي ﺑﻪ
اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" ارزاﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ در آﻳﺔ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،اﻣﺘﺤﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ " ﻛﻠﻤﺎت" داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ
وﻟﻲ اﻳﻦ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﻔﺎظ وﻇﺎﻳﻒ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮاي آن ﺟﻨﺎب ﻣﻌﻴﻦ و از ﻋﻬﺪ و ﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎ
و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﻟﺬا اﻣﺘﺤﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﮔﻴﺮد ،و ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻔﺎت دروﻧﻲ اﻧﺴﺎن را ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزد ،ﻧﻪ ﮔﻔﺘﺎر !
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ﻣﺮاد ﺑﻪ " ﻛﻠﻤﺎت" در آﻳﺔ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،ﻫﻤﺎن ﻗﻀﺎﻳﺎﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪ ،و ﻋﻬﺪﻫﺎﺋﻲ اﺳﺖ اﻟﻬﻲ ﻛﻪ وﻓﺎي ﺑﺪاﻧﻬﺎ را از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ :ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻀﻴﺔ
ﻛﻮاﻛﺐ ،ﺑﺖ ﻫﺎ ،آﺗﺶ ،ﻫﺠﺮت ،ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻓﺮزﻧﺪ و ….
اﮔﺮ در آﻳﺔ ﻣﻮردﺑﺤﺚ ،ﻧﺎﻣﻲ از اﻳﻦ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻧﺒﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺮاي اﻳـﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﻴﺎزي
ﺑﻪ ذﻛﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد " :ﭼﻮن از آن اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﭘﻴﺮوز درآﻣﺪي ﻣﺎ
ﺗﻮرا اﻣﺎم ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد!" ﻣﻲ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ آن اﻣﻮر ،اﻣﻮري ﺑﻮده ﻛﻪ ﻟﻴﺎﻗﺖ آن ﺟﻨﺎب را
ﺑﺮاي ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣﺖ اﺛﺒﺎت ﻣﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﻣﺎﻣﺖ را ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮآن اﻣﻮر ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﭘﺲ اﻳﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮدﻳﻢ ،ﻫﻤﺎن " كلمات" ﺑﻮده اﺳﺖ .
َ ُ َ
َََ
َ
مات فات ﱠم ُه ﱠن
مستند :آية  ١٢٤سورة بقرﻩ " َو ِا ِذ ْابت ي ِا
براهيم َرﱡبه ِبك ِل ٍ

 " ! . . .امل ان ج ٢ص ٩٥

ﻣﻔﻬﻮم " ﻛﻠﻤﻪ" و " ﺗﻤﺎم ﺷﺪن " آن

" ﻛﻠﻤﻪ" ﻫﺮﭼﻨﺪ ،در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ،ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮدات و اﻋﻴﺎن ﺧﺎرﺟﻲ اﻃﻼق ﺷﺪه ،ﻧﻪ
ﺑﺮ اﻟﻔﺎظ و اﻗﻮال ،و ﻟﻜﻦ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻗﻮل و ﻟﻔﻆ اﺳﺖ .و ﻫﺮﺟﺎ ﻛﻪ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ
ﻟﻔﻆ " ﻛﻠﻤﻪ "را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﻨﻈﻮرش از آن ﻗﻮل " ﻛﻦ ﻓﻴﻜﻮن" اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ:
-

» … و ﻛﻠﻤﻪ اي از او ﻧﺎﻣﺶ ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻮد« .

-

» ﻣﺜَﻞ ﻋﻴﺴﻲ ﻧﺰد ﺧﺪا ،ﻣﺜَﻞ آدم اﺳﺖ ﻛﻪ اورا از ﺧﺎك ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﺪ ،و ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد:
ﺑﺎش ،ﭘﺲ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪ – ﻛﻦ ﻓﻴﻜﻮن ! «

-

» ﻛﺴﻲ ﻛﻠﻤﺎت ﺧﺪا را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻫﺪ! «

-

» ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ ﺑﺮاي ﻛﻠﻤﺎت ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺖ« .

-

» ﺧﺪا ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎت ﺧﻮد ﺣﻖ را ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲ ﺳﺎزد«.

-

» آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﺔ ﻋﺬاب ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻋﻠﻴﻪ آﻧﺎن ﺣﺘﻤﻲ ﺷﺪه ،اﻳﻤﺎن ﻧﻤﻲ آورﻧﺪ«.

-

» وﻟﻜﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﻋﺬاب ﺣﺘﻤﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد«.

-

» و اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﺮ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺸﺖ ،ﻛﻪ
اﺻﺤﺎب آﺗﺸﻨﺪ! «

-

» اﮔﺮ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﻛﻠﻤﺔ ﺧﺪا ﻗﺒﻼً ﺑﺮاي ﻣــﺪﺗﻲ ﻣﻌﻴـــﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻫﺮ آﻳﻨﻪ
ﻗﻀـــﺎ ﺑﻴﻦ آﻧﺎن راﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﺪ« .

-

» و كلمة ﷲ

ي العليا  . . .و ﻛﻠﻤﺔ ﺧﺪا ﻫﻤﻮاره دﺳﺖ ﺑﺎﻻﺳﺖ ! «

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد ششم
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« !  و ﺣﻖ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻢ. . . » ﮔﻔﺖ ﺣﻖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ

-

: اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ،» ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﻢ

-

« ! ﺑﺎش ! و آن ﭼﻴﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮد

-

 ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻛﻪ، ﻣﻨﻈﻮر از ﻟﻔﻆ " ﻛﻠﻤﻪ" ﻗﻮل و ﺳﺨﻦ اﺳﺖ،در ﻫﻤﺔ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ
 ﭼﻮن ﻗﻮل ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻮﻳﻨﺪه آﻧﭽﻪ را ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ،ﻛﺎر " ﻗـــﻮل" را ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
. وﻳﺎ از او ﺑﺨﻮاﻫﺪ، ﻳﺎ ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ ﺑﺪﻫﺪ،ﺑﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪه اﻋﻼم ﺑﺪارد
"ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻛﻼم ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ " ﻛﻠﻤﻪ" ﻳﺎ "ﻛﻠﻤﺎت
: ﻣﺎﻧﻨﺪ،ﺑﻪ وﺻﻒ " ﺗﻤﺎم" ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ، » ﻛﻠﻤﺔ ﭘﺮوردﮔﺎرت از درﺳﺘﻲ و ﻋﺪل " ﺗﻤـــﺎم" ﺷﺪ« !ﻛﻠﻤﺎت اورا دﮔﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎزد
« !  » ﻛﻠﻤﺔ ﺣﺴﻨﺎي ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﺮ ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ " ﺗﻤﺎم" ﺷﺪ و وﻗﺘﻲ ﺗﻤﺎم،ﮔﻮﻳﺎ ﻛﻠﻤﻪ وﻗﺘﻲ از ﮔﻮﻳﻨﺪه اش ﺻﺎدر ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﻨﻮز ﺗﻤﺎم ﻧﻴﺴﺖ
. آﻧﻮﻗﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ " ﺗﻤﺎم" و " ﺻﺪق" ﻣﻲ ﺷﻮد،ﻣﻲ ﺷﻮدﻛﻪ ﻟﺒﺎس ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺪ
: وﻗﺘﻲ ﻓﺮﻣﻮد،در ﻣﻮرد ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
،» ﭼﻮن اﺑﺮاﻫﻴﻢ را ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ ﺑﻴﺎزﻣﻮد
«. . . .و او ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﺎﻣـﻞ آن اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت را ﺗﻤﺎم ﻛﺮد
ﻣﻨﻈﻮر از " ﻛﻠﻤﺎت" ﻗﻀﺎﻳﺎﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪ و ﻋﻬﺪﻫﺎﺋﻲ
، آﺗﺶ، ﺑﺖ ﻫﺎ، ﻗﻀﻴﺔ ﻛﻮاﻛﺐ: ﻣﺎﻧﻨﺪ، ﻛﻪ وﻓﺎي ﺑﺪاﻧﻬﺎ را از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ،اﺳﺖ اﻟﻬﻲ
 ﻫﻤﺎن " ﻛﻠﻤﺎت" ﺑﻮده، ﭘﺲ اﻳﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮدﻳﻢ.…  ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ و،ﻫﺠﺮت
. اﻧﺪ
" به چه معناست؟

و اما " تمام كردن كلمات

: ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ،اﮔﺮ از ﻟﺤﺎظ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻨﻴﻢ
، ﻳﻌﻨﻲ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺧﺪا از او ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺖ، اﺑﺮاﻫﻴﻢ آن ﻛﻠﻤﺎت را ﺗﻤﺎم ﻛﺮد. اﻧﺠﺎم داد و اﻣﺘﺜﺎل ﻧﻤﻮد
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: ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ،و اﮔﺮ از ﻟﺤﺎظ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻨﻴﻢ
 ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮﻓﻴﻖ را ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد و، ﺧﺪا ﻛﻠﻤﺎت را ﺗﻤﺎم ﻛﺮد. ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺶ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ او ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺖ دﺳﺘﻮرش را ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ
١٠٢  ص٢امل ان ج

 آيات مندرج در م ن:مستند
 و ﻣﻼزﻣﻪ آن ﺑﺎ ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣﺖ،ﻳﻘﻴﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ

:ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ درﺑﺎرة ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
» ﻣﺎ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ " ﻣﻠﻜﻮت" آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ را ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﺸﺎن دادﻳﻢ
« .ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اﻫﻞ" ﻳﻘﻴﻦ" ﺑﺮﺳﺪ
 "ﻧﺸﺎن دادن ﻣﻠﻜﻮت" ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻘــﺪﻣﻪ: اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮش ﻣﻲ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ
.ﺑﻮده ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻌﻤﺖ " ﻳﻘﻴﻦ" را ﺑﺮ او اﻓﺎﺿﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
"ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ وﻗﺖ " ﻳﻘﻴﻦ" از " ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻣﻠﻜﻮت
! ﺟﺪا ﻧﻴﺴﺖ
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ در ﺷﻨﺎﺧﺖ " اﻣﺎم" در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻗﺒﻠﻲ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ " اﻣﺎم" ﺑﺎﻳﺪ
 و، اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﻜﻮت ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻜﺸﻮف ﺑﺎﺷـﺪ،اﻧﺴﺎﻧﻲ داراي "ﻳﻘﻴﻦ" ﺑﺎﺷﺪ
.ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ از ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
" ﻧﺎﺣﻴﺔ

" ﻣﻠﻜﻮت" ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﻤﺎن " اﻣﺮ" و " اﻣﺮ" ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
! "ﺑﺎﻃﻦ اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ

 وﺣﻘﻴﻘﺖ آن ﭘﻴﺶ روﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ،"اﻣﺎم" ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻃﻦ دﻟﻬﺎ و اﻋﻤﺎل
.و از او ﻏﺎﻳﺐ ﻧﻴﺴﺖ
" ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮﻫﺒﺖ " اﻣﺎﻣﺖ" ﺳﺒﺒﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده ﻛﻪ آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
: و اﻳﻦ ﻣﻼك از آﻳﻪ زﻳﺮ ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. "ﺻﺒﺮ" و " ﻳﻘﻴﻦ

َ ُ
َ » ا ﱠنما
ُ ﺮوا و
ُ َص
« ! كانوا ِبآيا ِتنا يؤ ِقنون
ِ

" : ﻣﻼك در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺎم " اﻣﺎﻣﺖ" ﺻﺒﺮ در راه ﺧﺪاﺳﺖ،ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﻳﻦ آﻳﻪ
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﺎن ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺻﺤﻨﻪ

! "ﺻﺒﺮﻣﻄﻠﻖ

) جلد ششم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ آﻧﻬﺎ ﭘﻴﺶ آﻣﺪه ،ﺗﺎ ﻣﻘﺎم ﻋﺒﻮدﻳﺖ و ﭘﺎﻳﺔ ﺑﻨﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ روﺷﻦ ﺷﻮد" ،
ﺻﺒﺮ" ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﭘﻴﺶ آﻣﺪﻫﺎ ،داراي "ﻳﻘﻴﻦ" ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻳﻘﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﺔ ﻓﻮق ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻣﻠﻜﻮت آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ .
مستند:آية ٢٦٠سورة بقرﻩ

َْ
َ َ َ ُ
ُ
" َو ِاذ َ
براهيم َر ِ ّب ا ِرني كيف تح ِ امل ْوتي ا "....
قال ِا

امل ان ج ٤ص٢٥٥

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻠﻜﻮت ،و ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺣﻴﺎء اﻣﻮات

ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ از ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم زﻣﺎﻧﻲ را ﻧﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ از
ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ درﺧﻮاﺳﺖ دﻳﺪن " اﺣﻴﺎء – زﻧﺪه ﺷﺪن " را ﻛﺮد .اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ درﺧﻮاﺳﺖ
ﺑـﺮاي "ﺑﻴـﺎن اﺳﺘـﺪﻻﻟﻲ" ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺒﻮد ﺑﻠﻜﻪ درﺧﻮاﺳﺖ روﺷﻦ ﺷﺪن ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﻛﺮده،
اﻣﺎ از راه "ﺑﻴﺎن ﻋﻤﻠﻲ" ﻳﻌﻨﻲ " ﻧﺸﺎن دادن" ،ﻧﻪ " ﺑﻴﺎن ﻋﻠﻤﻲ و اﺳﺘﺪﻻﻟﻲ" !
او از ﺧﺪا درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺧﺪا " ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺣﻴﺎء " را ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،ﻧﻪ
"اﺻﻞ اﺣﻴﺎء " را ،ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮدﮔﺎن را زﻧﺪه ﻣﻲ ﻛﻨﻲ ؟!
ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" اﻳﻦ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺟﺰاء ﻣﺎدي ﻣﺮده ﺣﻴﺎت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد
و اﺟﺰاء ﻣﺘﻼﺷﻲ دوﺑﺎره ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﻮدي زﻧﺪه ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ،ﺑﻠﻜﻪ
ﻣﻘﺼﻮد او اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻓﺎﺿﺔ ﺣﻴﺎت ﺑﺮﻣﺮدﮔﺎن را ﺑﺪاﻧﺪ ،و اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ اﺟﺰاء
آن ﻣﺮده ﭼﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ زﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد!؟
ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺆال از ﺳﺒﺐ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻤﻔﻬﻮم دﻳﮕﺮ دﻳﺪن "
ﻣﻠﻜﻮت" اﺷﻴﺎء اﺳﺖ ،آﻧﺠﺎﻛﻪ ﺧﺪا ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» اﻧﱠﻤﺎ اَﻣﺮُه اذا اَراد ﺷَﻴﺌﺎً اَن ﻳﻘﻮلُ ﻟَﻪ ﻛُﻦْ ﻓَﻴﻜﻮنَ !
" اﻣﺮ" او ﭼﻴﺰي را ﻛﻪ او ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ " ﺑﮕﻮﻳﺪ" "ﺑﺎش!" و آن
ﭼﻴﺰ " ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮد! "
ﭘﺎك اﺳﺖ آﻧﻜﻪ " ﻣﻠﻜﻮت ﻫﻤﺔ اﺷﻴﺎء" در دﺳﺖ اوﺳﺖ …! «
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻣﺎ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ "ﻣﻠﻜﻮت" آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ را ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﺸﺎن دادﻳﻢ ﺗﺎ از ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﻳﻘﻴﻦ ﺷﻮد ! «

و ﻳﻜﻲ از ﻣﻠﻜﻮت آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ ﻫﻤﻴﻦ زﻧﺪه ﻛﺮدن ﻣﺮﻏﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
"ع" ﻛﻪ آﻳﺎت ﺳﻮرة ﺑﻘﺮه ﭼﻨﻴﻦ از آن ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ:
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» ﺑﻪ ﻳﺎد آر آن زﻣﺎن را ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﮔﻔﺖ:
 ﭘﺮوردﮔﺎرا ! ﻧﺸﺎﻧﻢ ﺑﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮدﮔﺎن را زﻧﺪه ﻣﻲ ﻛﻨﻲ؟ﻓﺮﻣﻮد - :ﻣﮕﺮ اﻳﻤﺎن ﻧﺪاري ؟!
ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ - :ﺑﻠﻪ ،وﻟﻲ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻢ ﻗﻠﺒﻢ آراﻣﺶ ﻳﺎﺑﺪ!
ﻓﺮﻣﻮد:
 ﭘﺲ ،ﭼﻬﺎر ﻣﺮغ ﺑﮕﻴﺮ و ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﻦ ،و ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺘﻲ از آن را ﺑﺮ ﺳﺮﻛﻮﻫﻲ ﺑﮕﺬار ،و آﻧﮕﺎه ﻳﻜﻲ ﻳﻜﻲ را ﺻﺪا ﺑﺰن ،ﺧﻮاﻫﻲ دﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﻧﺰد ﺗﻮ ﻣﻲ
آﻳﻨﺪ ،و ﺑﺪان ﻛﻪ ﺧﺪا ﻣﻘﺘﺪري ﺷﻜﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ و ﺧﺪاﺋﻲ ﻣﺤﻜﻢ ﻛﺎر اﺳﺖ ! «

ﭘﺲ اﻳﻦ ﻗﺼﻪ آن ﻃﻮر ﻛﻪ در اﺑﺘﺪاء ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ،ﻳﻚ داﺳﺘﺎن ﺳﺎده ﻧﻴﺴﺖ ،و
اﮔﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺎدﮔﻲ ﻫﺎ ﺑﻮد ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮد ﺧﻮد ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻣﺮده اي را ،ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮغ ﻳﺎ
ﺣﻴﻮاﻧﻲ دﻳﮕﺮ ،ﭘﻴﺶ روي اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" زﻧﺪه ﻛﻨﺪ ،وﻟﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و
ﻗﻴﻮد ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ درآن ﮔﻨﺠﺎﻧﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ:
 -1ﻣﺮده اي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ زﻧﺪه ﻛﻨﺪ " ﻣﺮغ" ﺑﺎﺷﺪ،
 -2ﻣﺮغ ﺧﺎص و ﺑﻪ ﻋﺪد ﺧﺎص ﺑﺎﺷﺪ،
 -3ﻣﺮغ ﻫﺎ زﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ،
 -4اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺷﺨﺼﺎً آﻧﻬﺎرا ﺑﻜﺸﺪ،
 -5ﺧﻮدش آﻧﻬﺎرا ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ اﺟﺰاء ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻬﻢ آﻣﻴﺨﺘﻪ
ﮔﺮدد،
 -6ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺎي درﻫﻢ ﺷﺪه را ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻨﺪ،
 -7ﻫﺮﻗﺴﻤﺘﻲ را در ﻣﺤﻠﻲ دور از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﮕﺬارد ،ﻣﺜﻼً ﻫﺮﻳﻚ را ﺑﺮ ﻗﻠﺔ
ﻛﻮﻫﻲ ﺑﮕﺬارد،
 -8ﻋﻤﻞ زﻧﺪه ﻛﺮدن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻛﺴﻲ ﻛﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ،
 -9ﺑﺎ دﻋﻮت و دﻋﺎي اﺑﺮاﻫﻴﻢ آﻧﻬﺎ زﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ،
 -10ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻣﺮغ ﻧﺰد اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ!
اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎ ﺳﺆال اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع" دارد .در درﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﻮﺿﻮع وﺟﻮد داﺷﺖ:

اﺑﺮاﻫﻴﻢ " ع"

دو

 -1آن ﺟﻨﺎب ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ " اﺣﻴﺎء" را ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﻞ ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ وﺻﻒ اﺟﺰاء ﻣﺎده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺣﺎﻣﻞ

) جلد ششم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺣﻴﺎت ﺷﻮد .ﻟﺬا اﻗﺘﻀﺎ داﺷﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد او اﺟﺮا ﺷﻮد ،ﻟﺬا ﻓﺮﻣﻮد:
 ﭼﻬﺎر ﻣﺮغ ﺑﮕﻴﺮ ! و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ذﺑﺢ ﻛﻦ!و ﻫﺮﻗﺴﻤﺘﻲ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻛﻮﻫﻲ ﺑﮕﺬار ! ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎرا ﺑﺨﻮان …!
در اﻳﻨﺠﺎ  ،ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ دوﻳﺪن ﻣﺮﻏﺎن ﺑﻪ ﺳﻮي اﺑﺮاﻫﻴﻢ را ﻛﻪ ﻫﻤﺎن " زﻧﺪه
ﺷﺪن" ﻣﺮﻏﺎن اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻋﻮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد.
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد آن ﺳﺒﺒﻲ ﻛﻪ ﺣﻴﺎت را ﺑﻪ ﻣﺮده اي ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ زﻧﺪه ﺷﻮد،
اﻓﺎﺿﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻫﻤﺎن "دﻋﻮت" اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﻫﻴﭻ اﺣﻴﺎﺋﻲ ﺑﺪون اﻣﺮ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ
ﺷﻮد " دﻋﻮت" اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻪ " اﻣﺮ" ﺧﺪا ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ زﻧﺪه
ﺷﺪن ﻣﺮﻏﺎن ﮔﻮﺋﻲ ﻫﻢ از ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻣﺮ ﺧﺪا ﺑﻮده و ﻫﻢ از ﻧﺎﺣﻴﺔ دﻋﻮت او  ...و اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪه ﺷﺪن ﻣﺮﻏﺎن ﻳﻌﻨﻲ " اﻓﺎﺿﺔ ﺣﻴﺎت" از "اﻣﺮﺧﺪا" ﺑﻪ
آن ﻣﺮدﮔﺎن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد.
و اﮔﺮ " دﻋﻮت" اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ " اﻣــﺮ ﺧﺪا" ﻳﻌﻨﻲ آن اﻣﺮ " ﻛﻦ " ﻛﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﭼﻴﺰي را اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ " :ﻛﻦ !" ﻧﺒﻮد و ﮔﻔﺘﺎر او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺎ ﺑﻮد و ﺑﻪ
اﻣﺮ ﺧﺪا اﺗﺼﺎل ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺧﻮد او ﻧﻴﺰ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻣﻲ ﺷﺪ و ﻫﺰار ﺑﺎر ﻫﻢ ﺑﻪ ﭼﻴﺰي ﻣﻲ ﮔﻔﺖ "
ﻛﻦ" ﭼﻴﺰي ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻲ ﺷﺪ!
 -2ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ دوم ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد و ﻛﺜﺮت ﻣﺮدﮔﺎن.
ﻳﻌﻨﻲ وﻗﺘﻲ ﺟﺴﺪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﭙﻮﺳﻨﺪ و اﺟﺰاﻳﺸﺎن ﻣﺘﻼﺷﻲ ﺷﻮد و ﻛﺴﻲ ﻧﻔﻬﻤﺪ
اﻳﻦ ﺧﺎك از آن ﭼﻪ ﻣﺮده اي اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ در ﻇﻠﻤﺖ ﻓﻨﺎ ﮔﻢ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ در ﺧﺎرج
ﺧﺒﺮي از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ در ذﻫﻦ ﻫﺎ  . . .ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺪرت زﻧﺪه ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ
ﻳﻚ ﻳﻚ آﻧﻬﺎ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺣﺎﻃﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺎﻃﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺗﺎ ﻛﺴﻲ ﺑﺪان
اﺣﺎﻃﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ؟
ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ وﻗﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮدي از ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﺎﻧﺪار را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ زﻧﺪﮔﻲ را
دوﺑﺎره ﺑﻪ اﺟﺰاء ﻣﺎده ﻣﺮده آن ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮداﻧﺪ ،اﻳﺠﺎدش ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ روح ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻴﺎت آن
ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻟﺒﺘﻪ اﺟﺰاء ﻣﺎدي آن ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺷﻮد وﻫﻤﺎن رواﺑﻄﻲ
را ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﻴﻦ اﺟﺰاء ﺑﻮد ﻣﺠﺪداً ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮدد ،ﭼﻮن آن رواﺑﻂ ﻧﺰد ﺧﺪا ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ ،و
اﻳﻦ ﻣﺎﺋﻴﻢ ﻛﻪ اﺣﺎﻃﻪ ﺑﻪ آن رواﺑﻂ ﻧﺪارﻳﻢ.
ﭘﺲ ﺗﻌﻴﻦ ﺟﺴﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻌﻴﻦ روح اﺳﺖ .و ﺟﺴﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻴﻦ روح
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 و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻓﻮرﻳﺖ اﺷﺎره ﻣﻲ. و ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰي ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮش ﺷﻮد،ﻣﺘﻌﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد
:ﻛﻨﺪ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ

ً
َ
ُ » ُث ﱠم ِ ّاد
 سپس آ ارا بخوان كه باسرعت و بالفاصله- عه ﱠن َيأ ِت َين َك َسعيا
« !بسوي تو مي آيند

 اﻳﻦ ﻗﺼﻪ ﺑﻌﺪاز ﻣﻬﺎﺟﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" از ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ،) از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﻳﺦ زﻣﺎﻧﻲ
(. زﻳﺮا ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﺎﺑﻞ ﻛﻮه ﻧﺪارد،ﺳﻮرﻳﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد ششم
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فصل چهارم

ﻣﻠّﺖ اﺑـﺮاﻫﻴﻢ
ّ ً
ً
ً ُ َ َ
١٢٣  ص٢" امل ان ج.… براهيم كان ا ﱠمة قا ِنـتا ِلل ِه َحنيفا
" ِا ﱠن ِا

سورة نحل١٢٣  تا١٢٠  آية:مستند
!اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻮد ﻳﻚ ﻣﻠﺖ ﺑﻮد

ً ُ َ َ
« ! براهيم كان ا ﱠمة
» ِا ﱠن ِا
،» اﻳﻦ ﻛﻴﺶ و ﻣﺬﻫﺐ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﻛﺮدﻳﻢ
! اي رﺳﻮل ﺧﺪا
،ﻣﻠﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺘﺪاء ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ دادﻳﻢ
،و اورا ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻳﻢ و ﺑﻪ ﺳﻮي ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻮدﻳﻢ
، دﻧﻴﺎ و آﺧﺮﺗﺶ را اﺻﻼح ﻛﺮدﻳﻢ،و ﺑﺎ آن ﻣﻠﺖ
،ﻣﻠﺘﻲ اﺳﺖ ﻣﻌﺘﺪل و ﺟﺎري ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻓﻄﺮت
،ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻃﻴﺒﺎت در آن ﺣﻼل
،و ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺒﺎﺋﺚ در آن ﺣﺮام ﺷﺪه اﺳﺖ
، ﺧﻴﺮاﺗﻲ ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد،و ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺴﺘﻦ آن
« !ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ
 ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﺎي،ﻛﻠﻤﺔ » اﻣــــﺖ « ﻗﺎﺋﻢ ﻣــﻘﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻋﺒﺎدت ﺧﺪاﺳﺖ
.اﻣﺎﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وي اﻗﺘﺪاء ﻣﻲ ﺷﻮد
 اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻣﺘﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻲ ﻳﻚ ﻓﺮد داﺷﺘﻪ و آﻧﻬﻢ ﺧﻮدش:ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ

٨٦

(  ابراهیم بنیانگذار دین حنیف-٢ ) بررﺳ قصص قرآن در امل ان

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

. ﭼﻮن ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻲ ﻏﻴﺮاز آن ﺟﻨﺎب ﻓﺮد دﻳﮕﺮي ﻣﻮﺣﺪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ،ﺑﻮده اﺳﺖ
: از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ
» روزﮔﺎري ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم روي زﻣﻴﻦ ﺟﺰﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺧﺪارا ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﻲ ﻛﺮد و ا
او را ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ

ً ُ َ َ
" ،… كان ا ﱠمة
" ِا ﱠن ِابراهيم

:ﮔﺮ ﻏﻴﺮ او ﻓﺮد دﻳﮕﺮي ﺑﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ در آﻳﺔ

 ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻲ ﺧﺪا اورا ﺑﺎ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آوردن اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ و اﺳﺤﻖ ﻣﺄﻧﻮس ﻧﻤﻮد و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ،ﻣﻲ ﻛﺮد
« .ﺷﺪﻧﺪ
.ﻛﻠﻤﺔ " ﻗﺎﻧﺖ" ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻃﺎﻋﺖ و ﻋﺒﺎدت و ﻳﺎ دوام در آن دو اﺳﺖ
ﻛﻠﻤﺔ " ﺣﻨﻴﻒ" ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻴﻞ ﻛﺮدن ﺑﻪ وﺳﻂ و اﻋﺘﺪال و اﺟﺘﻨﺎب از ﻣﻴﻞ ﺑﻪ
.اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﻳﻂ اﺳﺖ
" اﺟﺘﺒﺎء ﭘﺮوردﮔﺎر" ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻛﺴﻲ را ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮاي ﺧﻮد
 و دﻟﻴﻞ اﺟﺘﺒﺎي اﺑﺮاﻫﻴﻢ را ﻗﺮآن. و از ﻣﺬﻫﺐ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﻊ آوري اش ﻧﻤﺎﻳﺪ،ﺳﺎزد
" و ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺷﻜﺮ.... وﺟﺘَﺒﺎه اﻪﻤﺎَﻧﻌﺮاً ﻟ " ﺷﺎﻛ:ﻣﺠﻴﺪ "ﺷﻜﺮ ﻧﻌﻤﺖ" ﺧﻮاﻧﺪه و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ
.اﺧﻼص در ﻋﺒﻮدﻳﺖ اﺳﺖ
:ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
» ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﺣﺴﻨﻪ اﻋﻄﺎءﻛﺮدﻳﻢ و او در آﺧﺮت از ﺻﺎﻟﺤﺎن
« !اﺳﺖ
 و اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم داراي،ﻣﻘﺼﻮد از " ﺣﺴﻨﻪ" در دﻧﻴﺎ ﻣﻌﻴﺸﺖ ﻧﻴﻜﻮﺳﺖ
.ﺛﺮوﺗﻲ ﻓﺮاوان و ﻣﺮوﺗﻲ ﻋﻈﻴﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ
در اﻳﻨﻜﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم را ﺑﻪ ﺻﻔﺎت ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮد اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ
 اورا ﺑﻪ، و اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ دﻳﻦ درآﻳﺪ،ﻛﻪ ﺻﻔﺎت ﻧﺎﻣﺒﺮده آﺛﺎر ﻧﻴﻚ اﻳﻦ دﻳﻦ ﺣﻨﻴﻒ اﺳﺖ
.ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ راﻫﻲ ﻣﻲ اﻧﺪازد ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم را ﺑﺪان اﻧﺪاﺧﺖ
 اي رﺳﻮل ﺧﺪا ! ﺑﻪ ﺗﻮ وﺣﻲ ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ آﺋﻴﻦ- » :و در آﺧﺮ ﺳﻮره ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
« !ﻣﻌﺘﺪل اﺑﺮاﻫﻴﻢ را ﭘﻴﺮوي ﻛﻦ ﻛﻪ او از ﻣﺸﺮﻛﺎن ﻧﺒﻮد

) جلد ششم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﱠَ َ ُ
َ َ ُ َ َ ّ ُ ُ ُْ
َ
سلم ن …".
مستند :آية ٧٨سورة حج " ِملة ابيكم ِابراهيم و هـو سماكم امل ِ

امل ان ج١٤ص١٦

ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻠﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ دﻳﻦ اﺳﻼم را » ﻣﻠﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ « و "دﻳﻦ ﺣﻨﻴﻒ" او داﻧﺴﺘﻪ و
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:

ﱠ َ َ ُ
َ
» ِمل ــة ابيكم ِابراهيم « ) حج (٧٨
ﱠَ
َ َ ً
ُ َ
» قل بل ِمـ ــلة ِابراهيم حنيفا « ) بقرﻩ (١٣٥

وﻗﺘﻲ دﻳﻦ اﺳﻼم را ﻣﻠﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻴﻢ اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ دﻳﻦ اﺳﻼم
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺻﻮل و ﻓﺮوﻋﻲ ﻛﻪ دارد در زﻣﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع" ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ
ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺮﻓﻲ ﺑﺰﻧﻴﻢ زﻳﺮا از آﻳﻪ زﻳﺮ ﻋﻜﺲ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد:
» ﺷَﺮَع ﻟَﻜُﻢ ﻣﻦَ اﻟﺪﻳﻦِ ﻣﺎ وﺻﻲ ﺑِﻪ ﻧﻮﺣﺎ
ً واﻟﱠﺬي اَوﺣﻴﻨﺎ اﻟَﻴﻚ وﻣﺎ وﺻﻴﻨﺎ ﺑِﻪ
)ﺷﻮري(13
ِ اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﻣﻮﺳﻲ و ﻋﻴﺴﻲ ! «
ﻳﻌﻨﻲ » :از اﻣﻮر دﻳﻦ آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ﻧﻮح ﺳﻔﺎرش ﻛﺮده ﺑﻮدﻳﻢ و آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ﺗﻮ
وﺣﻲ ﻛﺮدﻳﻢ و آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﻣﻮﺳﻲ و ﻋﻴﺴﻲ ﺳﻔﺎرش ﻛﺮده ﺑﻮدﻳﻢ ،ﺑﺮاي
ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺮر ﻛﺮد ﻛﻪ :دﻳﻦ را ﺑﭙﺎ دارﻳﺪ! «
وﻟﻲ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﻛﻪ از آﻳﺔ ﻓﻮق و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از آﻳﺔ زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻛﻪ :ﺷﺮاﻳﻊ و اﺣﻜﺎم اﺳﻼم ﻫﻢ از آن ﻓﻄﺮﻳﺎﺗﻲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
ﺑﻪ زﺑﺎن ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻓﻄﺮت ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد اﻣﺮ ،و ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻓﻄﺮت ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد ﻧﻬﻲ ﻗﺮار داده اﺳﺖ:

ً ﱠَ
ً
ً
ُ َ
» ُقل ا ﱠن َهداني َرّ
َ
براهيم َحنيفا !«
قيم دينا ِق َيما ِملة ِا
ست
م
راط
ص
ي
ا
ي
ب
ِ
ِ
ٍ
ِ
ٍ

)انعام(١٦١

َ
ﱠ
براهيم ّالا َمن َسف َه َنـ َ
َ
ـفس ُه … ".امل ان ج ٢ص ١٥٧
مستند :آية  ١٣٠سورﻩ بقرﻩ " َو َمن َيرغ ُب َعن ِمل ِة ِا
ِ
ِ

ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﻠﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در آﻳﺔ ﻓﻮق ﺷﺮح ﻟﺤﻈﺎﺗﻲ را ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ دﺳﺘﻮر اﺳﻼم ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع"
ﺻﺎدر ﻣﻲ ﺷﻮد و اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻇﻬﺎر اﺳﻼم ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻛﻴﺶ و ﻣﻠﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﻲ ﺷﻮد

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  -٢ابراهیم بنیانگذار دین حنیف (
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎم اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ﺗﻤﺎم ادوار ﺗﺎرﻳﺦ و ﺗﻤﺎم ﭘﻴﺮوان ﻫﻤﺔ اﻧﺒﻴﺎء را ﺑﻪ ﭘﻴﺮوي از اﺳﻼم و
ﻛﻴﺶ و ﻣﻠﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ دﺳﺘﻮر ﻣﻲ دﻫﺪ و اﻋﺮاض از ﻣﻠﺖ و ﻛﻴﺶ اﺑﺮاﻫﻴﻢ را از ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻧﻔﺲ
ﻣﻲ ﺷﻤﺎرد و ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺪادن اﻣﻮري ﻛﻪ ﻧﺎﻓﻊ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻧﻔﺲ اﺳﺖ و از اﻣﻮري ﻛﻪ
ﻣﻀﺮ ﺑﻪ ﺣﺎل آن اﺳﺖ.

اﻳﻦ ﻫﻤﺎن آﻳﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ رواﻳﺖ ﻣﺸﻬﻮر درﺑﺎرة ﻋﻘﻞ از آن

اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
»انّ اﻟﻌﻘﻞ ﻣﺎﻋﺒﺪ ﺑﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ – ﻋﻘﻞ ﭼﻴﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﺧﺪاي رﺣﻤـﻦ
ﻋﺒﺎدت ﻣﻲ ﺷﻮد! «
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻛﺴﻲ از ﻛﻴﺶ اﺑﺮاﻫﻴﻢ روﮔﺮدان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد را دﭼﺎر ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻛﺮده و
ﻓﻬﻢ ﺧﺪادادي را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ او را در دﻧﻴﺎ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻳﻢ و او در
آﺧﺮت از ﺻﺎﻟﺤﺎن اﺳﺖ !
آن زﻣﺎﻧﺶ را ﺑﻴﺎد آر ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﻪ وي ﮔﻔﺖ :اﺳﻼم ﺑﻴﺎور! ﮔﻔﺖ:
 ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻨﻢ ! « -1ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ وﻗﺘﻲ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم را ﺑﺮاي ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ
اﺳﻼم ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:

» ﭼﻮن ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ - :اﺳﻼم

ﺑﻴﺎور…! « اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ از اﺳﺮاري ﺑﻮده ﻛﻪ ﺟﺎي ﮔﻔﺘﮕﻮﻳﺶ ﻣﻘﺎم
اﻧﺲ ﺧﻠﻮت ﺑﻮد.
اﻣﺎ در ﺟﻮاﺑﻲ ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم داد ) ﺑﺎ ﺗﻤﺎم آزادي در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﺎﻻ از آن ﭘﺮده
ﺑﺮﻣﻲ دارد (،از ﻟﺤﻦ آن ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮاﺿﻊ ﺑﻨﺪﮔﻲ ﺧﻮدرا ﺣﻔﻆ ﻛﺮد و ادب ﺣﻀﻮر را ﻣﺮاﻋﺎت
ﻧﻤﻮد و ﺧﻮدرا ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻗﺮب و ﻣﺘﺸﺮف ﺑﻪ ﺣﻈﻴﺮة اﻧﺲ ﺣﺴﺎب ﻧﻜﺮد ﺑﻠﻜﻪ ادب
ﺑﻨﺪﮔﻲ و ذﻟﻴﻠﻲ و ﻣﺮﺑﻮﺑﻲ ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮش ﺗﺴﻠﻴﻤﻨﺪ ،ﺣﻔﻆ
ﻧﻤﻮد و ﻧﮕﻔﺖ " :ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺗﻮام !" ﺑﻠﻜﻪ ﻋﺮض ﻛﺮد " :ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ آﻧﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﺔ ﻋﺎﻟﻢ
ﻣﺮﺑﻮب و ﺗﺴﻠﻴﻢ اوﻳﻨﺪ! "
 -2ﺟﻤﻠﺔ » اذﻗﺎلَ رﺑـﱡﻪ : اَﺳﻠﻢ ! ﻗﺎلَ :اَﺳﻠَﻤﺖ ﻟﺮَب اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦَ …!« ﻇﺎﻫﺮ در اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮ" اﺳﻠﻢ" اﻣﺮ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ اﺳﺖ و اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم دﻋﻮت ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮدرا
اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﺪا ﮔﺮدﻳﺪ ،و اﻳﻦ اﻣﺮ ،اﻣﺮ ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﻧﺒﻮد ،ﻳﻌﻨﻲ اﺳﻼم در
اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﻼم ﺧﺪادادي ﻧﺒﻮد!

) جلد ششم  -معارف قرآن در امل ان (

٨٩

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

اﻳﻦ ﻫﻢ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮ ﻧﺎﻣﺒﺮده از اواﻣﺮي ﺑﻮده ﻛﻪ در اﺑﺘﺪاء ﻛﺎر اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ
او ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻳﻚ ﺑﺎرﻫﻢ اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع" در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮش از ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﺮاي ﺧﻮدش و
ﻓﺮزﻧﺪش اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎي اﺳﻼم ﻛﺮد ،و آن زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻨﺎي ﻛﻌﺒﻪ را ﺗﻤﺎم ﻛﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻴﺰي را ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد او ﻧﺒﻮد و ﻛﺴﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺧﺘﻴﺎر
ﺧﻮد آن ﻗﺴﻢ از اﺳﻼم را ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﺒﻲ و رﺳﻮل و ﺧﻠﻴﻞ و اﻣﺎم ،درﺧﻮاﺳﺖ
آﻧﺮا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد اﺳﻼم درﺧﻮاﺳﺘﻲ او در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﻚ اﻣﺮ ﺧﺪادادي اﺳﺖ و
ﻣﻮﻫﺒﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮف ﺧﺪا اﻓﺎﺿﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺴﺎن در ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آن
دﺧﺎﻟﺘﻲ ﻧﺪارد!
) ﺷﺮح ﻣﺮاﺗﺐ اﺳﻼم و اﻳﻤﺎن در ﻣﺒﺤﺜﻲ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ (.

 -3ﮔﺰﻳﻨﺶ و اﺻﻄﻔﺎي اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻴﺰ ﺿﻤﻦ اﻳﻦ آﻳﺎت ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
" اﺻﻄﻔﺎء" ﺑﻤﻌﻨﺎي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﻜﻴﺪه و ﺧﺎﻟﺺ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ وﻗﺘﻲ ﺑﺎ
ﻣﻘﺎﻣﺎت وﻻﻳﺖ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﻮد ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺧﻠﻮص ﻋﺒﺎدت ﻣﻲ ﺷﻮد .اﺻﻄﻔﺎء در اﻳﻦ ﻣﻘﺎم اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺪه در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺌﻮﻧﺶ ﺑﺮ ﻣﻘﺘﻀﺎي ﻣﻤﻠﻮﻛﻴﺖ ﺧﻮد رﻓﺘﺎر ﻛﻨﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮاي
ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺤﺾ ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻞ ﺑﻪ دﻳﻦ در ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺌﻮن ﺗﺤﻘﻖ
ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ دﻳﻦ را ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﺪا ﺷﺪن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ :انﱠ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪاﷲِ
اﻻﺳﻼم !
اﺻﻄﻔﺎء و ﮔﺰﻳﻨﺶ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﺎن ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
اﺳﻼم آور! ﮔﻔﺖ :ﺗﺴﻠﻴﻢ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻫﺴﺘﻢ !
ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﺎت ﻣﻨﺪرج در ﻣﺘﻦ
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ﻳﺎدﮔﺎرﻫﺎي اﺑﺮاﻫﻴﻢ درﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮي

اوﻟﻴﻦ اﺛﺮي ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﺎر ﮔﺬاﺷﺖ " دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ"
اﺳﺖ .از آن روز ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻫﺮ ﻓﺮدي و ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اي از اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه از ﺑﺮﻛﺖ
وﺟﻮد آن ﺟﻨﺎب ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻣﺮوز ﻫﻢ ادﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد از ﻳﺎدﮔﺎرﻫﺎ و آﺛﺎر
وﺟﻮدي آن ﺣﻀﺮﺗﻨﺪ ،زﻳﺮا ﻳﻜﻲ ازآن ادﻳﺎن دﻳﻦ"ﻳﻬﻮد" اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ و ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ
ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﻲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮان ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم اﺳﺖ .ﻣﻮﺳﻲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮان ﻳﻜﻲ از ﻓﺮزﻧﺪان
اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع" ﺷﻤﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد زﻳﺮا ﻧﺴﻞ او ﺑﻪ" اﺳﺮاﺋﻴﻞ" ﻳﻌـﻨﻲ ﻳﻌـﻘﻮب ﺑﻦ اﺳـﺤﻖ ﻣﻨﺘﻬﻲ
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. و اﺳﺤﻖ ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" اﺳﺖ،ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ دﻳﻦ "ﻧﺼﺮاﻧﻴﺖ" اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ
. و ﻧﺴﺐ ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻲ رﺳﺪ،ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
 ﭼﻪ اﻳﻦ دﻳﻦ ﻣﺒﻴﻦ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻳﻦ " اﺳﻼم" ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﺔ ادﻳﺎن ﺗﻮﺣﻴﺪي اﺳﺖ
 و ﻧﺴﺐ آن ﺟﻨﺎب ﻧﻴﺰ ﺑﻪ،ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ رﺳﻮل اﷲ ﻣﺤﻤــﺪ ﺑﻦ ﻋﺒـــﺪاﷲ "ص" اﺳﺖ
.اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ذﺑﻴﺢ ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ اﷲ "ع" ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﻋﻼوه. ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ در دﻧﻴﺎ از آﺛﺎر و ﺑﺮﻛﺎت آن ﺑﺰرﮔﻮار اﺳﺖ،ﭘﺲ
: ﻣﺎﻧﻨﺪ، ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺮوﻋﺎت دﻳﻨﻲ ﻧﻴﺰ از آن ﺟﻨﺎب ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﺎر ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ،ﺑﺮ اﺻﻞ ﺗﻮﺣﻴﺪ
، ﻣﺒﺎح ﺷﻤﺮدن ﮔﻮﺷﺖ ﭼﻬﺎرﭘﺎﻳﺎن، ﺣﺞ، زﻛﺎت،ﻧﻤﺎز
،" ﺗﺤﻴﺖ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ " ﺳﻼم،ﺗﺒﺮي ﺟﺴﺘﻦ از دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا
:اﺣﻜﺎم دﻫﮕﺎﻧﺔ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﻬﺎرت و ﻧﻈﺎﻓﺖ
 و ﭘﻨﺞ ﺣﻜﻢ دﻳﮕﺮش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎي،) ﻛﻪ ﭘﻨﺞ ﺣﻜﻢ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮ
،ﺑﺪن اﺳﺖ
:ﻛﻪ ﭘﻨﺞ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
 ﻣﺴﻮاك ﻛﺮدن و، ﺑﺎﻓﺘﻦ ﮔﻴﺴﻮان، ﮔﺬاﺷﺘﻦ رﻳﺶ،ﮔﺮﻓﺘﻦ آﺑﺨﻮر ﺳﺒﻴﻞ
.ﺧﻼل ﻧﻤﻮدن دﻧﺪان
:و ﭘﻨﺞ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎء ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
،ﺗﺮاﺷﻴﺪن و ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن ﻣﻮ از ﺑﺪن
(. ﻏﺴﻞ ﺟﻨﺎﺑﺖ و ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺑﺎ آب، ﻧﺎﺧﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ،ﺧﺘﻨﻪ ﻛﺮدن
 ﻛﻪ در ﺟﺎﻣﻌﺔ، ﭼﻪ اﻋﺘﻘﺎدي و ﭼﻪ ﻋﻤﻠﻲ،ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ آﻧﭽﻪ ﺳﻨﺖ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه
 ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از،ﺑﺸﺮي ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ از آﺛﺎر ﻧﺒﻮت اﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم اﺳﺖ
.ﺑﺰرﮔﺎن اﻳﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺟﻠﻴﻠﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم اﺳﺖ

 حال چه اين كه،ابراهيم"ع" حق بزرگي به گردن بشريت دارد
!! بشر بداند يا نداند

) جلد ششم  -معارف قرآن در امل ان (
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مستند :آية ١٣٠سورﻩ بقرﻩ

َ
" َو ِان ﱠـ ُه ي ٓالاخ َرة َمل َن ّ
الص ِالح ن …".
ِ ِ ِ

امل ان ج  ٢ص ١٦٨

اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﭼﻪ ﺣﺎل و ﻣﻘﺎﻣﻲ داﺷﺖ؟
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮي ﺑﻮد ﻣﺮﺳﻞ ،ﻳﻜﻲ از ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان اوﻟﻮااﻟﻌﺰم ،و ﻧﻴﺰداراي ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣﺖ ،و
ﻗﺮآن درﺑﺎرة اﻧﺒﻴﺎء ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ﻣﻘﺘﺪاي ﻋﺪة اي از اﻧﺒﻴﺎء و ﻣﺮﺳﻠﻴﻦ؛
» ﻛُﻼ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﺻﺎﻟﺤﻴﻦَ ! «
ﭘﺲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻫﻢ از ﺻﺎﻟﺤﺎن اﺳﺖ.
از اﺑﺮاﻫﻴﻢ درآﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎري ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ازﺧﺪا ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺻﺎﻟﺤﺎن ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد
ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮد .ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از او ﺻﺎﻟﺤﺎﻧﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ او ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن را
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺘﺶ را اﺟﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ و در ﭼﻨﺪ ﺟﺎي ﻗﺮآن اﻋﻼم
ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ اورا در آﺧﺮت ﺑﻪ ﺻﺎﻟﺤﺎن ﻣﻠﺤﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.

َ
» َو ِان ﱠـ ُه ي ٓالاخ َرة َمل َن ّ
الص ِالح ن ! «
ِ ِ ِ
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ﺳﻮرة ﻧﺤﻞ ﺗﻜﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ.
" ﺻﻼح" داراي ﻣﺮاﺗﺒﻲ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺎﻓﻮق ﺑﻌﺾ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ .دررواﻳﺘﻲ
آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ » اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم از ﺧﺪا ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اورا ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ و آل او "ص"
ﻣﻠﺤﻖ ﺳﺎزد« .
در آﻳﺎت ﻓﻮق ﻫﻢ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ در ﻣﻘﺎم اﺟﺎﺑﺖ دﻋﺎي او ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ او
در آﺧﺮت ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﺻﺎﻟﺤﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد .رﺳﻮل ﺧﺪا "ص" ﻫﻢ اﻳﻦ ﻣﻘﺎم را ﺑﺮاي ﺧﻮد ادﻋﺎ
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،و ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:
» ﺑﮕﻮ ! ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و وﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﺪاﺋﻲ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻛﺘﺎب را ﺑﺤﻖ ﻧﺎزل ﻛﺮد
و ﻫﻢ او وﻻﻳﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﺻﺎﻟﺤﺎن را دارد،
و ﻫﻮ ﻳﺘَﻮﻟّﻲ اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦَ ! «
ﻇﺎﻫﺮآﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا "ص" ادﻋﺎي وﻻﻳﺖ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﭘﺲ از
ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ ﺑﺮﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ رﺳـــﻮل ﺧــﺪا ﻫﻤﺎن ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دارﻧﺪة ﺻﻼح ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آﻳﻪ
اﺳﺖ .و اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم از ﺧﺪا درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ درﺟﺔ ﺻﺎﻟﺤﺎﻧﻲ ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ

٩٢

(  ابراهیم بنیانگذار دین حنیف-٢ ) بررﺳ قصص قرآن در امل ان
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! ﭘﺲ ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن ﻫﻤﺎن ﺟﻨﺎب اﺳﺖ،ﺻﻼﺣﺸﺎن در ﻣﺮﺗﺒﻪ اي ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺻﻼح ﺧﻮد اوﺳﺖ
١٨٦  ص٢ امل ان ج

َﱠ
ً
ُ
َ
"... .براهيم َحنيفا
" قل َبل ِملة ِا

سورﻩ بقرﻩ وبحث رواي١٣٥  آية:مستند
ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻨﻴﻒ ﺑﻮدن ﻣﻠﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ

« ! ﻛﻪ ﻓﻄﺮي اﺳﺖ،» ﺑﮕﻮ ! ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻠﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ را ﭘﻴﺮوي ﻣﻲ ﻛﻨﻢ
 " ﺣﻨﻴﻔﻴﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ در اﺳﻼم:از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد
 "ﺣﻨﻴﻔﻴﺖ ﻛﻠﻤﺔ ﺟﺎﻣﻌﻲ:اﺳﺖ!" از اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻧﻴﺰ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد
، وﺧﺘﻨﻪ ﻛﺮدن،ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺎﺧﻦ،اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰرا ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲ ﮔﺬارد ﺣﺘﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻛﺮدن ﺷﺎرب
"!ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ازﺣﻨﻴﻔﻴﺖ اﺳﺖ
:در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻲ آﻣﺪه ﻛﻪ
 و آن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ده ﺣﻜﻢ،» ﺧﺪا ﺣﻨﻴﻔﻴﺖ را ﺑﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻧﺎزل ﻛﺮد
 ﻛﻪ ﭘﻨﺞ ﺣﻜﻢ آن از ﮔﺮدن ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﭘﻨﺞ ﺣﻜﻢ دﻳﮕﺮ از ﮔﺮدن ﺑﻪ،در ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻲ
.ﭘﺎﺋﻴﻦ اﺳﺖ
:آﻧﭽﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
 و، ﻣﺴﻮاك، وﻃﻢ ﻣﻮ ﻳﻌﻨﻲ اﺻﻼح ﺳﺮ و ﺻﻮرت، ﻧﺘﺮاﺷﻴﺪن رﻳﺶ،زدن ﺷﺎرب
.ﺧﻼل
:آﻧﭽﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺑﺪن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
 و ﻃﻬﺎرت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ، ﻏﺴﻞ ﺟﻨﺎﺑﺖ، ﻧﺎﺧﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ، ﺧﺘﻨﻪ ﻛﺮدن،ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮي ﺑﺪن
.آب
 و ﺗﺎ، و ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﺴﺦ ﻧﺸﺪه،اﻳﻦ اﺳﺖ ﺣﻨﻴﻔﻴﺖ ﻃﺎﻫﺮه اي ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" آورد
« !ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد ششم
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فصل پنجم
""ع

ﺷﺮﻳﻌﺖ و ﻛﺘﺎب اﺑﺮاﻫﻴﻢ

ّ
َ ﱠ
ُ " َام َلم ُي َن ّبأ بما ي
ُ ص ُحف
".… براهيم الذي َو ي
 َو ِا، موﺳ
ِ
ِ ِ
٩٢ص٣٧امل ان ج

 سورةنجم٦٢تا٣٣آيه:مستند

ﻣﺤﺘﻮاي ﺻﺤﻒ اﺑﺮاﻫﻴﻢ

آﻳﺎت ﺳﻮرة ﻧﺠﻢ ﺧﺒﺮ از ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﺤﻒ اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﻣﻮﺳﻲ ﺑﻮده و ﭼﻨﻴﻦ
:آﻣﺪه اﺳﺖ
،» ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ ده از آن ﻛﺲ ﻛﻪ از اﻧﻔﺎق روي ﮔﺮداﻧﻴﺪ
،ﻣﺨﺘﺼﺮي اﻧﻔﺎق ﻛﺮد و ﺗﺮك ﻧﻤﻮد
آﻳﺎ او ﻋﻠﻢ ﻏﻴﺐ دارد؟ و او ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ؟
آﻳﺎ ﺧﺒﺮدار ﺷﺪ ﺑﺪاﻧﭽﻪ در ﺻﺤﻴﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺳﻲ اﺳﺖ؟
!و اﻧﺪر ﺻﺤﻴﻔﻪ ﻫﺎي اﺑﺮاﻫﻴﻢ؟ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎن وﻓﺎ ﻛﺮد
:در ﺻﺤﻴﻔﻪ ﻫﺎ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ
« ! ...  ﻫﻴﭻ ﺑﺎرﺑﺮداري ﺑﺎر ﮔﻨﺎه دﻳﮕﺮي را ﺑﺮﻧﺪارد. . . و اﻳﻦ ﻛﻪ

ُ
ّ َ
ٌ
ُ الا َتز
ر
: واز َرة ِوز َر اخري
ِ ِ
.اﻳﻦ اوﻟﻴﻦ ﻣﻄﻠﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از ﺻﺤﻒ اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﻣﻮﺳﻲ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 در اول ﻫﻤﺔ آن آﻳﺎت.اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺣﻜﺎﻳﺖ از اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﺎ ﭼﻨﺪ آﻳﻪ اداﻣﻪ دارد

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  -٢ابراهیم بنیانگذار دین حنیف (

٩٤
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ﻛﻠﻤﺔ " انﱠ " و " اَﻧﱠﻪ " آﻣﺪه ،ﻛﻪ ﺗﻤﺎم  17آﻳﻪ اﺳﺖ.
آن ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻄﻠﺒﻲ ﻛﻪ در ﺻﺤﻒ آن دو ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﻮد ،اول اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻫﻴﭻ اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﮔﻨﺎه اﻧﺴﺎن دﻳﮕﺮ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻔﺲ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﻲ ﻛﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﺮده
آﻟﻮده ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ،و ﻗﻬﺮاً ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﻲ ﻛﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﺮده ﻋﻘﻮﺑﺖ و ﻣﺆآﺧﺬه ﻧﻤﻲ
ﺷﻮد.

َ َْ َ َ ْ
ّ
الا َ
ماس ي:
ال
و ان ليس ِل
ِ
نسان ِ
ِ
دوﻣﻴﻦ ﻣﻄﻠﺒﻲ ﻛﻪ ﻗﺮآن از ﺻﺤﻒ اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﻣﻮﺳﻲ ﻧﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ در ﺑﻴﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ:
 ﻫﻴﭻ اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰي را ﺑﻪ ﻣﻠﻜﻴﺖ واﻗﻌﻲ ﻣﺎﻟﻚ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ اﺛﺮ آن ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻛﻪﺧﻴﺮاﺳﺖ ﻳﺎ ﺷﺮ ،ﻧﻔﻊ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺿﺮر ﻋﺎﻳﺪش ﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ آن ﻋﻤﻠﻲ را ﻛﻪ ﻛﺮده ،و ﺳﻌﻲ و
ﻛﻮﺷﺸﻲ را ﻛﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ آن را داراﺳﺖ ،و اﻣﺎ آﻧﭽﻪ دﻳﮕﺮان ﻛﺮده اﻧﺪ اﺛﺮ ﺧﻴﺮ ﻳﺎ
ﺷﺮش ﻋﺎﻳﺪ اﻧﺴﺎن ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.
 "ﻣﻠﻜﻴﺖ واﻗﻌﻲ" ﻣﻠﻜﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش واﻋﻀﺎي ﺑﺪن ﺧﻮد دارد ،ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻠﻜﻴﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ﻓﺮش و ﻏﻴﺮه ﻛﻪ ﻣﻠﻜﻴﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﻋﺘﺒﺎري ﻧﻪ واﻗﻌﻲ.
 اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻠﻜﻴﺖ واﻗﻌﻲ ﻣﺎﻟﻚ اﻋﻤﺎل ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﺎدام ﻛﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺴﺖ آن ﻋﻤﻞ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻃﺒﻊ ﺧﻮد از اﻧﺴﺎن ﺟﺪا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻌﺪ از
اﻧﺘﻘﺎل آدﻣﻲ ﺑﻪ آن ﺳﺮاي دﻳﮕﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻋﻤﺎﻟﺶ ﭼﻪ ﺧﻴﺮ و ﭼﻪ ﺷﺮ ،ﭼﻪ ﺻﺎﻟﺢ و ﭼﻪ ﻃﺎﻟﺢ ،ﺑﺎ
او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

َ
َو َا ﱠن َس َ
عي ُه َس ْوف ُيري:
ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺷﺪه از ﺻﺤﻒ اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﻣﻮﺳﻲ در ﻗﺮآن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ:
» ﻛﻮﺷﺶ آدﻣﻲ دﻳﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ،
ﭘﺲ از آن ،اورا ﺟﺰا دﻫﻨﺪ ،ﺟﺰاي ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺮ! «
ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﻌﻲ و ﻛﻮﺷﺶ ،آن ﻋﻤﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻧﺠﺎﻣﺶ ﺟﺪ و ﺟﻬﺪ ﻛﻨﻨﺪ ،و
ﻣﻨﻈﻮر از " رؤﻳﺖ " ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ،و ﻇﺮف اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه روز ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ.

) جلد ششم  -معارف قرآن در امل ان (

٩٥

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

اﻳﻦ آﻳﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﻲ ﻗﺮﻳﺐ آﻳﺔ دﻳﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» روزي ﻛﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ آﻧﭽﻪ از ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ ﻛﺮده ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ«.
و آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﻪ اي ﻛﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» اﻣﺮوز اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﮔﺮوه ﮔﺮوه از ﮔﻮرﻫﺎ ﺑﻴﺮون ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺗﺎ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﻧﺸﺎﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد،
و ﻫﺮﻛﺲ ﻛﻪ ﺑﻪ وزن ﻳﻚ ذره ﻋﻤﻞ ﺧﻴﺮي ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ آن را ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ
و ﻫﺮﻛﺲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﻳﻚ ذره ﺷﺮي ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ آن را ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ« .
)آل ﻋﻤﺮان  30و زﻟﺰال (8

و اﮔﺮ دﻳﺪن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻴﻐﺔ ﻣﺠﻬﻮل آورده ،ﺧﺎﻟﻲ از اﻳﻦ اﺷﺎره ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ در
ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻋﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﺎن آن اﻋﻤﺎل را اﻧﺠﺎم
ﻧﺪاده اﻧﺪ!

َ
ُْ َ
َو ا ﱠن ِا ي َرِّب َك املنتﻬ
ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻛﻪ از آﻳﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﺔ اﻳﻦ ﺳﻮره ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ،ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺘﻬﺎي ﺳﻴﺮﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﻮي ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮﺳﺖ! «
در اﻳﻦ آﻳﻪ " اﻧﺘﻬﺎ" ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه و ﻣﻲ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﻠﻖ اﻧﺤﺎء اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮي
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮﺳﺖ .ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻪ در ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد اﺳﺖ در ﻫﺴﺘﻲ اش و آﺛﺎر ﻫﺴﺘﻲ اش
ﺑﻪ ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺣﺎل ﺑﺎ وﺳﺎﻃﺖ ﭼﻴﺰي ﻳﺎ ﺑﺪون
واﺳﻄﻪ ،و ﻧﻴﺰ ﻫﻴﭻ ﺗﺪﺑﻴﺮ و ﻧﻈﺎﻣﻲ ،ﻛﻠﻲ ﻳﺎ ﺟﺰﺋﻲ ،در ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ آن ﻫﻢ
ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺗﺪﺑﻴﺮي ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮي ﺟﺰ
اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ رواﺑﻄﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮده ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدي ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن رواﺑﻄﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات دارد ،ﺳﺮﭘﺎ اﻳﺴﺘﺎده ،و ﻫﺴﺘﻲ اش ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺪﻳﺪ آورﻧﺪة رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﻤﺎن ﭘﺪﻳﺪ آورﻧﺪة ﺧﻮد ﻣﻮﺟﻮدات
اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻛﺲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻃﻼق ﻣﻨﺘﻬﺎي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ
ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ.
آﻳﺔ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ از آﻧﺠﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻬﺎي ﻫﺮﭼﻴﺰي را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺧﺪا داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ
و اﻳﻦ اﻃﻼق ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻻﺟﺮم ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو
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 ﻛﻪ وﻗﺘﻲ درﺑﺎرة ﺧﻠﻘﺖ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ، ﻳﻜﻲ اﻧﺘﻬﺎ از ﺣﻴﺚ آﻏﺎز ﺧﻠﻘﺖ:اﻧﺘﻬﺎ در ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﻛﻪ وﻗﺘﻲ از، و دﻳﮕﺮ از ﺣﻴﺚ ﻣﻌﺎد،ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮدﻳﻢ ﺑﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ
ﻃﺮف آﻳﻨﺪه ﭘﻴﺶ ﺑﺮوﻳﻢ ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮﺟﻮدات دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﻮي او ﻣﺤﺸﻮر ﻣﻲ
.ﺷﻮﻧﺪ
دوازده آﻳﻪ ﺑﻌﺪي ﻣﻮاردي از ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺷﺪن ﺧﻠﻘﺖ و ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺑﻪ ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن را ﺑﺮ
 و ﻣﻲ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ رﺑﻮﺑﻴﺖ، ﺳﻴﺎق در ﻫﻤﺔ اﻳﻦ آﻳﺎت ﺳﻴﺎق اﻧﺤﺼﺎر اﺳﺖ.ﻣﻲ ﺷﻤﺎرد
 و اﻳﻦ اﻧﺤﺼﺎر ﻣﻨﺎﻓﺎت،ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ اﺳﺖ و ﺑﺮاي او ﺷﺮﻳﻜﻲ در رﺑﻮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ
: ﺑﺎ وﺳﺎﻃﺖ اﺳﺒﺎب ﻃﺒﻴﻌﻲ وﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ درآن اﻣﻮر ﻧﺪارد
،و اينكه اوست بخنداند و بگرياند
،و اينكه اوست بم ﺮاند و زندﻩ گرداند
:و اينكه دو جنس نر و مادﻩ را او بيافريد
،از نطفه اي كه در رحم ريخته شود
،و اينكه بر اوست آفرينش ديگر
،و اينكه اوست بي نياز مي كند و خواسته دهد
"و اينكه اوست آفريدگار ستارﻩ "شعري
،و اوست كه " عاد" نخست ن را هالك كرد
، و كﺴ از آ ا با ي نگذاشت،و " ثمود" را
،و هالك كرد قوم نوح را پيش از آ ا

!و بي گمان آ ا ستمگارتروگردنكش تر بودند
،و شهرهاي " مؤتفكه" را نگونسار كرد
،و پوشانيد آ ارا آنچه پوشانيد
پس به كدام يك از نعمت هاي پروردگارت شك مي ك ؟

 وﻗﺘﻲ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻫﻤﺎن ﻛﺴﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺪﻳﻊ را:در ﻣﻄﻠﺐ اﺧﺮي ﻓﺮﻣﻮد
 و در اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺧﻨﺪه و ﮔﺮﻳﻪ و ﻣﺮگ و،ﭘﺪﻳﺪ آورده و اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ را اﻳﺠﺎد ﻛﺮده و ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻧﻤﻮده

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد ششم
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 دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻛﺪام ﻳﻚ از ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎي ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺧﻮد را ﻣﺮدد،ﺣﻴﺎت و ﻫﻼﻛﺖ ﻗﺮار داده اﺳﺖ
 ودر ﻛﺪاﻣﺶ ﺷﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻲ ؟،ﺟﻠﻮه ﻣﻲ دﻫﻲ
ُ ُ
ُ براهيم َو
ُ ْ الص ُح
" ِا ﱠن هذا َلفي ﱡ
َ
".… موﺳ
ف ِا
ِ  صح، ف الاو ي
ِ
١٩٨ص٤٠امل ان ج

سورة اع ي١٩و١٨آيه:مستند

ﺧﻼﺻﻪ ﺻﺤﻒ اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﻣﻮﺳﻲ

ﺧﻼﺻﺔ آﻧﭽﻪ در ﺻﺤﻒ اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﻣﻮﺳﻲ ﺑﻮده ﻣﻀﻤﻮن ﭼﻬﺎر آﻳﺔ زﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن
:ﻛﺮﻳﻢ در ﺳﻮرة اﻋﻠﻲ از آن ﺧﺒﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
َ َ َ
ّ َ
« !رستگار شد آن كس كه پاك شد
» قدافل َح َمن ت َزكي
ّ َ َ َّ َ َ َ َ َ
صي
» و ذكراسم رِب ِه ف
«!و نام پروردگارش را ياد كرد و نماز گزارد
ُ
َ َ ْ َ رو
ﱡ
« !  شما بر مي گزينيد حيات اين دنيارا، نه
» َبل تؤ ِث ُ ن الحيات الدنيا
َ َ ُ ْ
» ِوٓالا ِخ َرة خ ٌﺮ َو ا بقي
« ! و آخرت ﺮ و پايندﻩ تر است
." ﭘﺎك ﺷﺪن" ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ و ﺗﻮﺑﻪ ﻛﺮدن اﺳﺖ
" ﺗﻮﺑﻪ" ﻳﻜﻲ از وﺳﺎﻳﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دل اﻧﺴﺎن را ازﻓﺮورﻓﺘﻦ درﻣﺎدﻳﺎت ﺣﻔﻆ ﻣﻲ
.ﻛﻨﺪ
." اﻧﻔﺎق در راه ﺧﺪا" ﻧﻴﺰ دل را از ﻟﻮث ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺎك ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ ﻃﻬﺎرت،" وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ" را ﻫﻢ ﻛﻪ" ﺗﻄﻬﻴﺮ" ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ
از ﻗﺬارت ﻫﺎﺋﻲ را ﻛﻪ ﺻﻮرت و دﺳﺖ و ﭘﺎي اﻧﺴﺎن در اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ اﻣﻮر دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ
. ﻣﺠﺴﻢ و ﻣﻤﺜﻞ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ،ﮔﻴﺮد
در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻲ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم )در ﻛﺘﺎب ﻓﻘﻴﻪ( ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﻣﻌﻨﺎي
:ﺗﺰﻛﻲ و ﭘﺎك ﺷﺪن ﻓﺮﻣﻮد
!ﻣﻌﻨﺎي آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﻛﺲ زﻛﺎت ﻓﻄﺮه ﺑﺪﻫﺪ رﺳﺘﮕﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد
.ﻇﺎﻫﺮاً ﻣﺮاد از " ذﻛﺮ ﻧﺎم ﺧﺪا" ذﻛﺮ زﺑﺎﻧﻲ اﺳﺖ
ﻣﺮاد از " صلوة" ﻫﻤﺎن ﻧﻤﺎز ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻋﺒﻮدي اﺳﺖ ﻛﻪ دراﺳﻼم
.ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ
:در آﺧﺮ آﻳﺎت ﻓﻮق ﺧﻄﺎب را ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﺑﺸﺮ ﻛﺮده و ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
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 ﻛﻪ رﺳﺘﮕﺎري در ﺗﺰﻛﻲ و ﻳﺎد ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ: ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ
وﻟﻜﻦ ﺷﻤﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ﭘﻲ ﭘﺎك ﺷﺪن ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس دﻋﻮﺗﻲ ﻛﻪ ﻃﺒﻊ ﺑﺸﺮي
ﺷﻤﺎ دارد ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺗﺎم ﺑﻪ دﻧﻴﺎ و اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ آن و ﺗﺮﺟﻴﺢ آن ﺑﺮ
.زﻧﺪﮔﻲ آﺧﺮت ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﺪ
!  وﻟﻲ زﻧﺪﮔﻲ آﺧﺮت ﺑﺎﻗﻲ ﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ،آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در ﺻﺤﻒ اوﻟﻲ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ

!در ﺻﺤﻒ اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﻣﻮﺳﻲ
١٦ص١٤امل ان ج

 بحث تحلي ي:مستند
"اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع

از آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻲ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ذﻛﺮ ي از اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ اﷲ "ع" رﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺣﻜﺎﻣﻲ
:از ﺷﺮﻳﻌﺖ آن ﺟﻨﺎب را ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﺮد
: ﻧﻤﺎز-1
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ در "ﺳﻮرة اﺑﺮاﻫﻴﻢ" از زﺑﺎن اﻳﻦ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻋﻈﻴﻢ اﻟﺸﺄن ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤـﺎز را ﺿﻤﻦ
دﻋﺎﺋﻲ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ در آن اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" از ﺧﺪاي ﺧﻮد درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ او و ذرﻳﻪ اش
!را ﻧﻤﺎز ﺧﻮان ﻛﻨﺪ
:  زﻛﺎت-2
:در ﺳﻮرة " اﻧﺒﻴﺎء " ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﮔﻔﺖ
! ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻦ ﻛﺎرﻫﺎي ﻧﻴﻚ و دادن زﻛﺎت را وﺣﻲ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ: ﺣﺞ-3
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ در ﺳﻮرة "ﺣﺞ" ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﺣﺞ و اﺑﺎﺣﺔ ﮔﻮﺷﺖ ﭼﻬﺎرﭘﺎﻳﺎن را ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
."ع" ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ

َ

: ﺮّي ﺗَﺒ-4

َ
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ در ﺳﻮرة " ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ" دوري ﮔﺰﻳﺪن و ت ّﺮي ﺟﺴﺘﻦ از ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ را ﺑﻪ

.اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع" ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد ششم
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:  ﻧﻬﻲ از ﻇﻠﻢ-5
در ﺳﻮرة " اﻧﻌﺎم" ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻧﻬﻲ از ﻫﺮ ﻇﻠﻢ و ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻓﻄﺮت را از اﺑﺮاﻫﻴﻢ
."ع" ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ
:  ﺳﻼم دادن-6
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ در ﺳﻮرة "ﻣﺮﻳﻢ" و ﺳﻮرة "ﻫﻮد" ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺗﺤﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﻼم را از اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻳﻌﺖ
.اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺷﻤﺮده اﺳﺖ
در اﺧﺒﺎر وارد ﺷﺪه ﻛﻪ آن ﻃﻬﺎرت و ﻧﻈﺎﻓﺘﻲ را ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع" در ﻣﻴﺎن اﻣﺖ ﺧﻮد ﺟﻌﻞ و
 ﻋﺒﺎرت از ﻫﻤﺎن " ﺣﻨﻴﻔﻴﺖ" ﻣﻌﺮوف و،ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده و در ﺳﻮرة "ﺣﺞ" ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه
اﺣﻜﺎم دﻫﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﭘﻨﺞ ﺣﻜﻢ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮ و ﭘﻨﺞ ﺣﻜﻢ دﻳﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ
. و ازآن ﺟﻤﻠﻪ"ﺧﺘﻨﻪ" ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،اﻋﻀﺎي ﺑﺪن اﺳﺖ
(.) ﺷﺮح ﻛﺎﻣﻞ اﺣﻜﺎم دﻫﮕﺎﻧﻪ در ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺨﺶ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
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فصل ششم
""ع

ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ

٢٣  ص١٤ امل ان ج

آيات مندرج در م ن:مستند
"ﮔﺎﻧﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع16 ذﻛﺮ ﻣﻘﺎم و اﻣﺘﻴﺎزات

ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ در ﻛﻼم ﻣﺠﻴﺪش اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" را ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻮﺗﺮﻳﻦ وﺟﻪ ﺛﻨﺎ ﮔﻔﺘﻪ و رﻧﺞ
 آﻳﻪ از64 وﻣﺤﻨﺘﻲ را ﻛﻪ در راه ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻲ ﺳﺘﻮده و در
ﻛﺘﺎب ﻋﺰﻳﺰش اﺳﻢ اورا ﺑﺮده و ﻣﻮﻫﺒﺖ ﻫﺎ و ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎﺋﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ او ارزاﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﻮد در
.ﻣﻮارد ﺑﺴﻴﺎري ذﻛﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ
:اﻳﻨﻚ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از آن ﻣﻮاﻫﺐ را در اﻳﻨﺠﺎ ذﻛﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ
(41 ) ا ﻧﺒﻴﺎء

. ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ رﺷﺪ و ﻫﺪاﻳﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" را ﻗﺒﻼً ارزاﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﻮد-1
(130 ) ﺑﻘﺮه

. اورا در دﻧﻴﺎ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ-2

 ﭼﻪ او وﻗﺘﻲ در دﻧﻴﺎ ﺧﺪاﻳﺶ، او در آﺧﺮت ﻧﻴﺰ از زﻣﺮة ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد-3
!  ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻣﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻤﻴﺎﻧﻢ: ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮ! ﻋﺮض ﻛﺮد:ﻓﺮﻣﻮد

(131  و130 ) ﺑﻘﺮه

 و ﻫﺮﮔﺰ، او ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ روي دل را ﺑﻪ ﭘﺎﻛﻲ و ﺧﻠﻮص ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﺪا ﻛﺮده ﺑﻮد-4
(79  ) اﻧﻌﺎم.ﺷﺮك ﻧﻮرزﻳﺪ

 و ﺑـﻪ، او ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻟﺶ ﺑﻪ ﻳﺎد ﺧﺪا ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﻗﻮي ﺷﺪه ﺑﻮد-5
 اﻳﻤﺎن،ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻠﻜﻮﺗﻲ را ﻛﻪ ﺧﺪاﻳﺶ از آﺳﻤﺎن ﻫﺎ و زﻣﻴﻦ ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن داد
.آورد و ﻳﻘﻴﻦ ﻛﺮد
(75  و اﻧﻌﺎم260 )ﺑﻘﺮه

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد ششم
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(125 ) ﻧﺴﺎء

. ﺧﺪاوﻧﺪ اورا » ﺧﻠﻴﻞ « ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪ-6

 ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻤﺖ و ﺑﺮﻛﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮاو و اﻫﻞ ﺑﻴﺖ او ارزاﻧﻲ داﺷﺘﻪ و اورا ﺑﻪ-7
.وﻓﺎداري ﺳﺘﻮده ﺑﻮد
(37 ) ﻧﺠﻢ
(75ﺗﺎ73 ) ﻫﻮد

.اه و ﻣﻨﻴﺐ « ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮد او را ﺑﻪ وﺻﻒ » ﺣﻠﻴﻢ و او-8

 و ﻧﻴﺰ اورا ﻣﺪح ﻛﺮده ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻮد اﻣﺘﻲ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ و ﺣﻨﻴﻒ ﺑﻮد و-9
ﻫﺮﮔﺰ ﺷﺮك ﻧﻮرزﻳﺪ و ﻫﻤﻮاره ﺷﻜﺮﮔﺰار ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎي ﺧﺪا ﺑﻮد؛ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺪح ﻛﺮد
 و اورا اﺟﺮ دﻧﻴﻮي داد و او در،ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اورا ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ و ﺑﻪ راه راﺳﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻮد
(122  ﺗﺎ120 آﺧﺮت از ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ اﺳﺖ ! )ﻧﺤﻞ
(41 ) ﻣﺮﻳﻢ

.ﻳﻖ « ﺑﻮدﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﭘﻴﻐﻤﺒﺮي » ﺻ-10

 ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ اورا از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺆﻣﻦ و از ﻧﻴﻜﻮﻛﺎران ﺷﻤﺮده و ﺑﻪ ا و ﺳﻼم ﻛﺮده-11
(111ﺗﺎ83 ) ﺻﺎﻓﺎت

! اﺳﺖ

 وﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ، اورا از ﻛﺴﺎﻧﻲ داﻧﺴﺘﻪ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن » اﻳﺪي و اﻻﺑﺼﺎر« ﻫﺴﺘﻨﺪ-12
(46ﺗﺎ45 ) ص
(124 ) ﺑﻘﺮه

.ﻳﺎد ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺧﺎﻟﺼﺸﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ
. ﺧﺪاوﻧﺪ اورا » اﻣﺎم « ﻗﺮار داد-13

 ﺧﺪاوﻧﺪ اورا ﻳﻜﻲ از ﭘﻨﺞ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮي داﻧﺴﺘﻪ ﻛﻪ » اوﻟﻮا اﻟﻌﺰم « و ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘﺎب و-14
.ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺑﻮدﻧﺪ
(19-18  و اﻋﻠﻲ13  و ﺷﻮري7 ) اﺣﺰاب

،ﺧﺪاوﻧﺪ اورا » ﻋﻠﻢ و ﺣﻜﻤﺖ و ﻛﺘﺎب و ﻣﻠﻚ و ﻫﺪاﻳﺖ « ارزاﻧﻲ داﺷﺘﻪ
74 و اﻧﻌﺎم41 ) ﻧﺴﺎء

-15

.و ﻫﺪاﻳﺖ اورا در ﻧﺴﻞ و اﻋﻘﺎب او » ﻛﻠﻤﺔ ﺑﺎﻗﻴﻪ « ﻗﺮار داد
(28  و زﺧﺮف90ﺗﺎ
(26 ) ﺣﺪﻳﺪ

(50  ﻣﺮﻳﻢ84 ) ﺷﻌﺮاء

.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺒﻮت و ﻛﺘﺎب را در ذرﻳﺔ او ﮔﺬاﺷﺖ

-16

. ﻗﺮار داد-  ﻧﺎم ﻧﻴﻚ- و ﺑﺮاي او در آﻳﻨﺪﮔﺎن ﻧﺸﺎن ﺻﺪق

اﻳﻦ ﺑﻮد ﻓﻬﺮﺳﺖ آن ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻬﻲ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺒﻮدﻳﺘﻲ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
.اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع" ارزاﻧﻲ داﺷﺘﻪ و در ﻗﺮآن از آن اﺳﻢ ﺑﺮده اﺳﺖ
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻓﻀﺎﻳﻞ وﻛﺮاﻣﺎت ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻧﺒﻴﺎء ﻛﺮام را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﺼﻴﻞ ذﻛﺮ ﻧﻔﺮﻣﻮده
.اﺳﺖ
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) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  -٢ابراهیم بنیانگذار دین حنیف (
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ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺷﺨﺼﻴﺖ و ﺣﻴﺎت اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم دﻳﻦ ﻗﻮﻳﻢ ﻣﺎ را
ﻫﻢ اﺳﻼم ﻧﺎﻣﻴﺪ و آﻧﺮا ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻧﺴﺒﺖ داد و ﻓﺮﻣﻮد:
ﱠَ َ ُ
َ ُ َ َ ّ ُ ُ ُْ
سلم َن من َق ُ
بل…! «
» ِملة ابيكم ِابراهيم هو سميكم امل ِ
ِ
» اﻳﻦ دﻳﻦ ،دﻳﻦ ﭘﺪر ﺷﻤﺎ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﺳﺖ ،و او ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را از ﻗﺒﻞ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺎﻣﻴﺪ…«.

)ﺣﺞ(78

و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﺑﮕﻮ ! ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ ﻣﺮا ﺑﻪ راه راﺳﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻮد ،دﻳﻨﻲ اﺳﺖ ﻗﻮﻳﻢ ،و
ﻣﻠﺖ و ﻛﻴﺶ ﻣﻌﺘﺪل اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ﻛﻪ او از ﻣﺸﺮﻛﺎن ﻧﺒﻮد! «
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻛﻌﺒﻪ اي را ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻴﺖ اﻟﺤﺮام و ﻗﺒﻠﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎن ﻗﺮار داده و
ﺑﺮاي زﻳﺎرت آن ﻣﻨﺎﺳﻚ ﺣﺞ را ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﺎد ﻣﻬﺎﺟﺮت اورا ﺑﻪ اﻳﻦ دﻳﺎر و
ﺟﺎدادن ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪش را در آﻧﺠﺎ و ﺧﺎﻃﺮة ذﺑﺢ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ و ﺗﻮﺟﻬﺎت ﺑﻪ ﺧﺪاﻳﺶ و آزار و
ﻣﺤﻨﺖ ﻫﺎﺋﻲ را ﻛﻪ در راه ﺧﺪا دﻳﺪ ،زﻧﺪه ﻧﮕﺎه ﺑﺪارد!

مستند :آية  ٨٣سورة انعام

َ
َ َ َ
جات َمن نشا ُء "....
" نرف ُع د َر ٍ

امل ان ج١٣ص٣١٨

ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻢ وﺣﻜﻤﺖ وﺗﺮﻓﻴﻊ درﺟﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع"

» اﻳﻦ اﺳﺖ ﺣﺠﺖ ﻣﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻣﺶ دادﻳﻢ ،ﻫﺮﻛﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ
درﺟﺎﺗﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺮﻳﻢ ،زﻳﺮا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﺣﻜﻴﻢ و ﻋﻠﻴﻢ اﺳﺖ! «
ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم را ﺑﻪ درﺟﺎﺗﻲ از ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻻ ﺑﺮده اﺳﺖ ،زﻳﺮا
ﻫﺪاﻳﺖ ،و اراﺋﺔ ﻣﻠﻜﻮت آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ ،و ﻳﻘﻴﻦ ﻗﻠﺒﻲ ،و ﺣﺠﺖ ﻗﺎﻃﻊ ،ﻫﻤﻪ از درﺟﺎت و
ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﻠﻤﻨﺪ.
در آﺧﺮ ﻛﻼم ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﺣﻜﻴﻢ و ﻋﻠﻴﻢ اﺳﺖ! « ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را
ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺑﺮﺗﺮي ﻫﺎ و اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم داده از روي
ﻋﻠﻢ و ﺣﻜﻤﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻮره ،آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺣﺠﺖ ﻫﺎ و ﺑﺮاﻫﻴﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا "ص" را
ذﻛﺮ ﻓﺮﻣﻮد ،در آﺧﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﻲ را ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ و ﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ:
» اﻳﻦ ﺣﺠﺖ ﻫﺎ را از روي ﻋﻠﻢ و ﺣﻜﻤﺖ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﻮد آﻣﻮﺧﺘﻴﻢ،

) جلد ششم  -معارف قرآن در امل ان (
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و اورا ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑﺮﺗﺮي دادﻳﻢ« .

مقامات ابراهيم
ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ:
 -1ﻣﻘﺎم ﻋﺒﻮدﻳﺖ،
 -2ﻣﻘﺎم ﻧﺒﻮت،
 -3ﻣﻘﺎم رﺳﺎﻟﺖ،
 -4ﻣﻘﺎم ﺧﻠّﺖ،
 -5ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣﺖ.
ﻣﻘﺎم ﻋﺒﻮدﻳﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" را آﻳﺔ زﻳﺮ ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ:
َ
ََ َ
َ ُ َُ
بل…! «
» َولقد آت ِ
يناابراهيم رشدﻩ ِمن ق ِ
اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ اورا ﻧﺒﻲ ﻛﻨﺪ ،در ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪاي
اﻣﺮ داراي " رﺷﺪ" ﻛﺮد ،و رﺷﺪ ﻫﻤﺎن " ﻋﺒﻮدﻳﺖ" اﺳﺖ.
ﻣﻘﺎم ﻧﺒﻮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" را آﻳﺔ زﻳﺮ ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ:
ْ
َ ﱠ ُ َ ّ ً َ ًّ
َ ُ
تاب ِابراهيم ِانه كان ِصديقا ن ِبيا!«
» واذكر ي ال ِك ِ
ازاﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﺮﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ آن روزي ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﭘﺪرﺧﻮد اﻋﺘﺮاض ﻛﺮد ﻛﻪ ﭼﺮا ﺑﺘﻬﺎرا ﻣﻲ
ﭘﺮﺳﺘﻴﺪ ،ﻧﺒﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ !
ﻣﻘﺎم رﺳﺎﻟﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" را آﻳﺔ زﻳﺮ ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ:
ُ
ً
ََ
َ
َ
َ
براهيم ب ْال ُبشري ُ
َ
ٌ
قالوا سالما َ
قال سالم ! «
» َولقد جآئت ُر ُسلنا ِا
ِ

)ﻓﺮق ﺑﻴﻦ ﻧﺒﻲ و رﺳﻮل اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺒﻲ در ﺧﻮاب واﺳﻄﺔ وﺣﻲ را ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ و وﺣﻲ را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
وﻟﻲ رﺳﻮل ﻓﺮﺷﺘﺔ وﺣﻲ را در ﺑﻴﺪاري ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ و ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ(.

ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ آﻳﻪ در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع" و ﺳﻨﻴﻦ ﭘﻴﺮي او ،و ﺑﻌﺪاز ﺟﺪاﺋﻲ از ﭘﺪر
و ﻗﻮﻣﺶ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و در آن ﻣﻼﺋﻜﺔ ﺧﺪارا در ﺑﻴﺪاري دﻳﺪه و ﺑﺎ آﻧﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮده
اﺳﺖ  .ﻫﻤﺎن زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﺎو ﻣﮋدة ﻓﺮزﻧﺪي دادﻧﺪ و او ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﭘﻴﺮم!
ﻣﻘﺎم ﺧُﻠﱠﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" را آﻳﺔ زﻳﺮ ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ:
ﱠ ﱠَ
َ َ ً
َ َ ً
نيفا َو ﱠات َخ َذ ُ
ﷲ ِابراهيم خليال ! «
» َوات َبع ِملة ِابراهيم ح
از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ ﺑﺮﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺧﺪا اورا ﺑﺮاي ﺧﻮد " ﺧﻠﻴﻞ" ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺮاي ﺧﺎﻃﺮ
اﻳﻦ ﻣﻠﺖ ﺣﻨﻴﻔﻲ ﻛﻪ وي ﺑﻪ اﻣﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮد ،ﺑﮕﺮﻓﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻘﺎم آﻳﻪ ،ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن
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(  ابراهیم بنیانگذار دین حنیف-٢ ) بررﺳ قصص قرآن در امل ان
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 اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم،ﺷﺮاﻓﺖ و ارج ﻛﻴﺶ ﺣﻨﻴﻒ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮاﻓﺖ آن ﻛﻴﺶ
."ﺧﻠﺖ"ﻣﺸﺮف ﮔﺮدﻳﺪ
)ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن اﻋﺮاض از ﻛﻴﺶ اﺑﺮاﻫﻴﻢ را ﻛﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻇﻠﻢ اﺳﺖ" ﺳﻔﺎﻫﺖ" ﺧﻮاﻧﺪه
( !اﺳﺖ
:ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" را آﻳﺔ زﻳﺮ ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ً
ّ
ّ َ ُ
« ! اس ِاماما
ِ » ِاني
ِ جاعلك للن
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﺤﺚ ﺷﺪ زﻣﺎن و ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﺶ اﻟﻬﻲ در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ آن
.ﺣﻀﺮت ﺑﻮده اﺳﺖ
َ ﱠ َ ﱠ
ً َ َ
ً َ َ
ُ نيفا َو ﱠاتـ َـخـ َـذ
" ! براهيم خليال
ﷲ ِا
" َو ات ـب ـ َع ِمل ــة ِابراهيم ح
١٤١ص٩امل ان ج

سورة نساء١٢٥  آية:مستند

""ع

ﻣﻘﺎم ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻠﻬﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ

: »ﻛﻴﺴﺖ ﻛﻪ دﻳﻦ وي از آن ﻛﻪ
،ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﻄﻴﻊ ﺧﺪا ﺷﺪه
،و ﻧﻴﻜﻮ ﻛﺎر اﺳﺖ
 ﺧﻮﺑﺘﺮ اﺳﺖ؟،و ﻣﻠﺖ ﺣﻨﻴﻒ اﺑﺮاﻫﻴﻢ را ﭘﻴﺮوي ﻛﺮده
« !ﻛﻪ ﺧﺪا اﺑﺮاﻫﻴﻢ را "دوﺳﺖ" ﺑﺮاي ﺧﻮد اﺧﺘﻴﺎرﻛﺮده اﺳﺖ
:اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
 و ﺑﺮ ﻫﻴﭻ ﻋﺎﻗﻠﻲ ﭘﻮﺷﻴـﺪه ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻣﺮ، ﻛﺮاﻣﺖ دﻳﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻚ ﻧﻴﺴﺖ!ﺧﺪا ﺑﻮدن و ﻧﻴﻜﻮﻛﺎري ﻛﺮدن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ آﺋﻴﻦ اﺳﺖ
 اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن از، و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻳﻦ، اﻧﺴﺎن از دﻳﻨﺪاري ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﺮﻳﺰد،ﺳﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ رو ﺑﻪ ﺧﺪاﺋﻲ آورد ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ اﺳﺖ از آن اوﺳﺖ
 و ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎي راه و رﺳﻢ و،و در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﺧﺪا از ﺳﺮ ﺑﻨﺪﮔﻲ ﺧﻀﻮع ﻛﻨﺪ
! ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ از ﺑﺎﻃﻞ روي ﮔﺮدان ﺑﺎﺷﺪ،"آﺋﻴﻦ " اﺑﺮاﻫﻴﻢ
 ﻳﻌﻨﻲ اوﻟﻴﻦ، " آﺋﻴﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ" ﻳﻌﻨﻲ " آﺋﻴﻦ ﻓﻄﺮت" ﻛﻪ ﺧﺪا اﺑﺮاﻫﻴﻢ راﻛﺴﻲ را ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎري روي ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﺪا ﻛﺮد و از آﺋﻴﻦ ﺑﺎﻃﻞ روي
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان " ﺧﻠﻴﻞ" و دوﺳﺖ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب،ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪ و ﺑﻪ آﺋﻴﻦ ﺣﻖ ﮔﺮوﻳﺪ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد ششم
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!ﻛﺮده اﺳﺖ
:در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻲ از ﺣﻀﺮت اﻣﺎم رﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد
:" ﺷﻨﻴﺪم از ﭘﺪرم ﻛﻪ از ﭘﺪر ﺧﻮد ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻲ ﻛﺮد و ﻣﻲ ﻓﺮﻣﻮد
 ﺧﺪا از آن ﺟﻬﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ را " ﺧﻠﻴﻞ" ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ را رد ﻧﻜﺮد و از" !اﺣﺪي ﺟﺰ ﺧﺪا ﭼﻴﺰي ﺳﺆال ﻧﻨﻤﻮد
رواﻳﺖ ﺑﺎﻻ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺮﻳﻦ رواﻳﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ درﺑﺎرة ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ
"  ﭼﻮن اﻳﻦ رواﻳﺖ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﻲ ﻟﻔﻆ " ﺧﻠﻴﻞ" ﻳﻌﻨﻲ،اﻟﺴﻼم ﺑﻪ " ﺧﻠﻴﻞ" وارد ﺷﺪه اﺳﺖ
 " ﺧﻠﻴﻞ" ﻳﻌﻨﻲ دوﺳﺖ ﺻﻤﻴﻤﻲ ﺷﻤﺎ آن ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻮاﻳﺠﺶ.ﺣﺎﺟﺖ" ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ
.را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ
١٩٩ص٢٠امل ان ج

َ ََ
َ
براهيم ﱠ
".... الر ْو ُع
 سورة هود " فل ّما ذ َه َب َعن ِا٧٦تا٧٤  آية:مستند
"اه ﺑﻮدن اﺑﺮاﻫﻴﻢ "عﺣﻠﻴﻢ و او

دراﻳﻨﺠﺎ ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﺎﺋﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" را ﻣﻲ ﺳﺘﺎﻳﺪ و ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻛﻪ
 و در ﻣﻮرد ﻧﺎزل ﺷﺪن ﻋﺬاب ﺑﺮ،وي در ﻣﻮرد ﻗﻮم ﻟﻮط ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻣﻲ ﻛﺮد زﻳﺮا ﺣﻠﻴﻢ ﺑﻮد
ﻇﺎﻟﻤﻴﻦ ﻋﺠﻠﻪ ﻧﻤﻲ ﻛﺮد ﭼﻮن اﻣﻴﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻼح ﮔﺮاﻳﻨﺪ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ
 او از ﮔﻤﺮاﻫﻲ و ﻫﻼﻛﺖ ﻣﺮدم ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﻲ ﺷﺪ و ﺑﺮاي ﻧﺠﺎت آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا.ﻛﻨﻨﺪ
رﺟﻮع ﻣﻲ ﻛﺮد ﻧﻪ آﻧﻜﻪ از ﻣﻌﺬب ﺷﺪن ﺳﺘﻤﮕﺮان ﻛﺮاﻫﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺪه اي
.ﻇﺎﻟﻢ ﺑﺮاي آﻧﺎن ﻳﺎري ﻃﻠﺒﺪ ﻛﻪ وي از ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰي ﻣﻨﺰه ﺑﻮد
. " اورا ﻣﻲ ﺳﺘﺎﻳﺪﻨﻴﺐ ﻣاه اَوﻠﻴﻢ ﻟَﺤﺑﺮاﻫﻴﻢنﱠ اﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت " ا
." ﺣﻠﻴﻢ" ﻛﺴﻲ را ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ در ﻋﻘﻮﺑﺖ و اﻧﺘﻘﺎم ﻋﺠﻠﻪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ
اه " ﻛﺴﻲ را ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺪﻳﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ او ﻣﻲ رﺳﺪ ﻳﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ" او
.ﻛﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر آه ﻣﻲ ﻛﺸﺪ
" ﻣﻨﻴﺐ " ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ رﺟﻮع ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻛﺎري رﺟﻮع او ﺑﻪ ﺳﻮي
. ﺧﺪاﺳﺖ

١٠٦

(  ابراهیم بنیانگذار دین حنیف-٢ ) بررﺳ قصص قرآن در امل ان
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فصل هفتم
«دﻋﺎﻫﺎي اﺑﺮاﻫﻴﻢ »ع

َ َ ََ ً ً َ ُ َ َ ُ َ ﱠ
ّ ُ
َ " َو ِا
"....رات
ذقال ِا
ِ براهيم َر ِب اجعل هذا بلدا ِآمنا وارزق اهله ِمن الث َم

سورة بقرﻩ١٢٦آية:مستند

١٢٠ص٢امل ان ج

"دﻋﺎﻫﺎي اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع
، اﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻛﺮﻳﻢ،ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻤﺶ از اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
،دﻋﺎﻫﺎﺋﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ در آن ادﻋﻴﻪ از ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺣﻮاﺋﺠﻲ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
:ﻣﺎﻧﻨﺪ
،دﻋﺎﺋﻲ ﻛﻪ در آﻏﺎز اﻣﺮ ﺑﺮاي ﺧﻮدش ﻛﺮد
،دﻋﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﺶ ﺑﻪ ﺳﻮرﻳﺎ ﻛﺮد
، ذﻛﺮﺧﻴﺮش در ﻋﺎﻟﻢ ﻛﺮددﻋﺎﺋﻲ ﻛﻪ درﺧﺼﻮص ﺑﻘﺎء
 و ﺑﺮاي ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و،دﻋﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺧﻮدش و ذرﻳﻪ اش و ﭘﺪر و ﻣﺎدرش
،ﻣﺆﻣﻨﺎت ﻛﺮد
، ﺑﺮاي اﻫﻞ ﻣﻜﻪ ﻛﺮد،دﻋﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪاز ﺑﻨﺎي ﻛﻌﺒﻪ
...دﻋﺎﺋﻲ ﻛﻪ از ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان را از ذرﻳﺔ او ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﺪ

-1
-2
-3
-4
-5
-6

از ﻫﻤﻴﻦ دﻋﺎﻫﺎ و درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎي آن ﺑﺰرﮔﻮار اﺳﺖ ﻛﻪ آﻣﺎل و آرزوﻫﺎﻳﺶ و ارزش
 و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، و ﻧﻴﺰ ﻓﻀﺎﻳﻞ ﻧﻔﺲ ﻣﻘﺪﺳﺶ،ﻣﺠﺎﻫﺪﺗﻬﺎ و ﻛﻮﺷﺶ ﻫﺎﻳﺶ در راه ﺧﺪا
. ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد،ﻣﻮﻗﻌﻴــﺖ و ﻗﺮب او ﺑﻪ ﺧــــﺪاي ﻋﺰّاﺳﻤﻪ
 ﻣﻲ ﺗﻮان ﺷﺮح، و ﻣﺪاﻳﺤﻲ ﻛﻪ ﺧﺪا از او ﻛﺮده،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ازﺳﺮاﺳﺮداﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻳﺶ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد ششم
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.زﻧﺪﮔﻲ آن ﺟﻨﺎب را اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻛﺮد
 ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ در ﻓﺼﻮل دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و،) اﻳﻦ دﻋﺎﻫﺎ
(.اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
١٤٨ص٣٠امل ان ج
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اوﻟﻴﻦ دﻋﺎي اﺑﺮاﻫﻴﻢ

 اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺧﺪاي، در آﻳﺎت ﺳﻮرة ﺷﻌﺮاء
 ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ از اول ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ وي،ﺗﻌﺎﻟﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻳﺎدآور ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﺑﺎ ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎ و ﺗﺼﻮر ﻟﻄﻒ اﻟﻬﻲ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺑﻪ او دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ.ارزاﻧﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ اورا وا ﻣﻲ دارد ﺗﺎ ﺑﻪ،ﻛﻪ آﻣﻴﺨﺘﻪ اي از ﺟﺎذﺑﺔ رﺣﻤﺖ و ﻓــﻘﺮ ﻋﺒﻮدﻳﺖ اﺳﺖ
:درﮔﺎه ﺧﺪا اﻇﻬﺎر ﺣﺎﺟﺖ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎب ﺳﺆال را ﺑﺎز ﻧﻤﺎﻳﺪ
! » ﭘﺮوردﮔﺎرا
!ﻣﺮا ﺣﻜﻢ ﺑﺨﺶ
! و ﻗﺮﻳﻦ ﺻﺎﻟﺤﺎﻧﻢ ﻓﺮﻣﺎ
!و ﻧﺰد آﻳﻨﺪﮔﺎن ﻧﻴﻜﻨﺎﻣﻢ ﮔﺮدان
!و از وارﺛﺎن ﺑﻬﺸﺖ ﭘﺮﻧﻌﻤﺘﻢ ﻛﻦ
!وﭘﺪرم را ﺑﻴﺎﻣﺮز ﻛﻪ او ﮔﻤﺮاه ﺑﻮد
!و روزي ﻛﻪ ﻛﺴﺎن ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺮا ﺧﻮار ﻣﮕﺮدان
،روزي ﻛﻪ ﻣﺎل و ﻓﺮزﻧﺪان ﺳﻮدي ﻧﺪﻫﺪ
« !ﻣﮕﺮ آن ﻛﺲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﺐ ﭘﺎك ﺳﻮي ﺧﺪا آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ

ﻣﻨﻈﻮر از " ﺣﻜﻢ" اﺻﺎﺑﺔ ﻧﻈﺮ و داﺷﺘﻦ رأي ﺻﺎﻳﺐ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﻠﻲ اﻋﺘﻘﺎدي و
. و ﻧﻴﺰ در ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻤﻞ ﺑﺮآن ﻣﻌﺎرف ﻛﻠﻲ اﺳﺖ،ﻋﻤﻠﻲ
:ﻣﻌﺎرف ﻛﻠﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
.ﻣﻌﺎرف اﻋﺘﻘﺎدي و ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻫﻤﺔ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﺗﻘﻮي اﺳﺖ
: ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ73 در ﺳﻮرة اﻧﺒﻴﺎء آﻳﺔ
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» و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻲ ﻫﺎ و اﻗﺎﻣﺔ ﻧﻤﺎز و دادن زﻛــــﺎت را ﺑﻪ اﻳﺸﺎن وﺣﻲ
ﻛﺮدﻳﻢ ،و اﻳﺸﺎن ﻣﺎرا ﻋﺒـــﺎدت ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ «،ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ راه ﺳﺪاد
وﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺻﻼح درﻣﻘﺎم ﻋﻤﻞ اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب از ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎﻟﺶ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮد ﺑﻪ ﺻﺎﻟﺤﻴﻨﺶ ﻣﻠﺤﻖ ﺳﺎزد،
ﺧﻮد از ﻟﻮازم درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻮﻫﺒﺖ ﺣﻜﻢ ،و از ﻓﺮوﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﻜﻢ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﭘﺲ
ﻣﻌﻨﺎي ﻛﻼم آن ﺟﻨﺎب اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ:
 ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻮﻫﺒﺖ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ارزاﻧﻲ دار،و ﺳﭙﺲ اﺛﺮ آن را ﻛﻪ اﺻﻼح ذاﺗﻲ اﺳﺖ در ﻣﻦ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻦ!
ﻇﺎﻫﺮ اﻳﻨﻜﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮد ﺗﺎ – ﻟﺴﺎن ﺻﺪق را ﺑﺮاﻳﺶ در آﺧﺮﻳﻦ ﻗﺮار دﻫﺪ  -اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ در ﻗﺮون آﺧﺮ ﻓﺮزﻧﺪي ﺑﻪ او دﻫﺪ ﻛﻪ زﺑﺎن ﺻﺪق او ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﻲ ﻟﺴﺎﻧﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺴﺎن ﺧﻮدش ،ﻛﻪ ﻣﻨﻮﻳﺎت اورا ﺑﮕﻮﻳﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ زﺑﺎن ﺧﻮد او از ﻣﻨﻮﻳﺎﺗﺶ
ﺳﺨﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ .ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ

–

ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮون آﺧﺮ اﻟﺰﻣﺎن ﻛﺴﻲ را ﻣﺒﻌﻮث ﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑﻪ دﻋﻮت وي ﻗﻴﺎم ﻧﻤﺎﻳﺪ ،و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻛﻴﺶ و ﻣﻠﺖ او ﻛﻪ ﻫﻤﺎن
دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﺳﺖ ،دﻋﻮت ﻛﻨﺪ.
از اﻳﻨﻜﻪ آن ﺟﻨﺎب از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اورا در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺧﻮار
ﻧﮕﺮداﻧﺪ ،ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در آن روز ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻳﺎري ﺧﺪاﺳﺖ ،و ﺑﻨﻴﺔ
ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺸﺮي ﺗﺎب ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻮل و ﻫﺮاس ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ آن روز ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد،
ﻧﺪارد ،ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ ﺧﺪا اورا ﻳﺎري و ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻛﻨﺪ!
مستند :آيات مندرج در م ن
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ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ازادب اﺑﺮاﻫﻴﻢ دردﻋﺎﻫﺎي او

ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ازاوﻟﻴﻦ دﻋﺎي اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ آﻧﺮا در
ﺳﻮرة ﺷﻌﺮاء ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﺰرگ اﻟﻬﻲ در ﻫﻤﺎن
اوان زﻧﺪﮔﻲ ،در ﻳﻚ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻗﻮم ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ ﺧﻮد ،ﺿﻤﻦ اﻇﻬﺎر ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد ششم
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 ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺎره ﻣﺠﺎدﻟﻪ را رﻫﺎ ﻛﺮده و روي،ﺑﻪ ﺧﺪاﻳﺎن دروﻏﻴﻦ آﻧﻬﺎ و ﻣﻌﺮﻓﻲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ
ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪ درﮔﺎه ﭘﺎك ﺳﺒﺤﺎﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻇﺮﻳﻒ ﺗﺮﻳﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد را در رﻓﻴﻊ ﺗﺮﻳﻦ
 و ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻲ از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻋﺒﺎرت آن،ﻛﻠﻤﺎت رﻳﺨﺘﻪ
.ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻋﻤﻴﻖ و ﺗﺎرﻳﺨﻲ در زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺸﺮ در ﻣﺴﻴﺮ ﻫﻤﻪ ﻗﺮون و اﻋﺼﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ زﻣﺎﻧﻲ اﻳﻦ دﻋﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ او در اواﻳﻞ ورود ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ آن روز
، و ﻣﻮﻗﻌﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻫﻨﻮز از اﻳﻤﺎن ﭘﺪرش ﻣﺄﻳﻮس ﻧﮕﺸﺘﻪ ﺑﻮد،اﻳﻦ دﻋﺎ را ﻛﺮده اﺳﺖ
ودرﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﻮم ﺧﻮدداﺷﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮوردﮔﺎرش و ﺳﭙﺲ دﻋﺎ درﺣﻖ
:ﭘﺪرش و ﺧﻮدش ﻛﺮده و ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ
» ﻫﻴﭻ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﻴﺪ؟
ﺷﻤﺎ و ﭘﺪران ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺗﺎن؟
،ﻣﻦ ﻫﻤﺔ آن ﻣﻌﺒﻮد ﻫﺎ را دﺷﻤﻦ ﻣﻲ دارم ﻣﮕﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻤﻴﺎن را
،ﭘﺮوردﮔﺎري ﻛﻪ ﻣﺮا آﻓﺮﻳﺪ و ﻫﺪاﻳﺘﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
،ﭘﺮوردﮔﺎري ﻛﻪ ﻏﺬا و آﺑﻢ ﻣﻲ دﻫﺪ
،وﻗﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻲ ﺷﻮم ﺷﻔﺎﻳﻢ ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ
!ﭘﺮوردﮔﺎري ﻛﻪ اﻣﻴﺪوارم ﺧﻄﺎﻳﺎي ﻣﺮا در روز ﺟﺰا ﺑﺒﺨﺸﺪ

! ﭘﺮوردﮔﺎرا
! ﻣﺮا ﺣﻜﻤﻲ ﺑﺒﺨﺸﺎي
! ﻣﺮا ﺑﻪ ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ ﻣﻠﺤﻖ ﻛﻦ
! ﻣﺮا در آﻳﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎم ﻧﻴﻚ و ذﻛﺮ ﺟﻤﻴﻞ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ
!ﻣﺮا از وارﺛﺎن ﺑﻬﺸﺖ ﻧﻌﻴﻢ ﻗﺮار ده
!  ﻛﻪ او از ﮔﻤﺮاﻫﺎن ﺑﻮده،و ﭘﺪر ﻣﺮا ﺑﻴﺎﻣﺮز
(97 ) ﺷﻌﺮاء

« !و ﻣﺮا در روزي ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺒﻌﻮث ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ رﺳﻮا ﻣﺴﺎز

از ﻟﺤﺎظ ادب و ﺷﻴﻮه اي ﻛﻪ در اﻳﻦ دﻋﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ
 اﻳﻦ ادب ﻋﺒﻮدﻳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ.اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" اﺑﺘﺪاء ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را ﺛﻨﺎي ﺟﻤﻴﻠﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
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اﻗﺘﻀﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ در دﻋﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﺛﻨﺎي ﭘﺮوردﮔﺎر را ﮔﻔﺖ.
اﻳﻦ ﺛﻨﺎ  ،اوﻟﻴﻦ ﺛﻨﺎي ﻣﻔﺼﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﺛﻨﺎﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ او ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ درﭼﻨﺪ ﺟﺎ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ.
» ﻣﻦ روي ﺧﻮدرا ﻣﺘﻮﺟﻪ درﮔﺎه ﻛﺴﻲ ﻛﺮدم
ﻛﻪ آﺳﻤﺎن ﻫﺎ و زﻣﻴﻦ را آﻓﺮﻳﺪه اﺳﺖ! «

) اﻧﻌﺎم (79

» از ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺑﺮاي ﺗﻮ )ﭘﺪر( ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮد،
ﻛﻪ او ﺑﺎﻣﻦ ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ! «

) ﻣﺮﻳﻢ (47

وﻗﺘﻲ ﺷﻴﻮة اﻳﻦ دﻋﺎ را ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻜﻨﻴﻢ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢ درآن ﭼﻨﻴﻦ ادﺑﻲ را ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده
ﻛﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮدرا از اﺑﺘﺪاي ﺧﻠﻘﺘﺶ ﺗﺎ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮي او ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
درآن ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ او ﻓﻘﻴﺮ و ﻣﺤﺘﺎج داﻧﺴﺘﻪ و درﺑﺎرة ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺟﺰ
ﻏﻨﺎ و ﺟﻮد ﻣﺤﺾ ﭼﻴﺰي ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﻮد را ﺑﻨﺪة ذﻟﻴﻠﻲ داﻧﺴﺘﻪ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﺮ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ
ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻘﺪرات اﻟﻬﻲ اورا در ادوار ﺧﻠﻘﺘﺶ ازﺣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﻲ ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮداﻧﺪ .ﻃﻌﺎم،
ﺷﺮاب و ﺑﻬﺒﻮدي از ﻣﺮض ﻣﻲ دﻫﺪ ،ﻣﻲ ﻣﻴﺮاﻧﺪ و زﻧﺪه ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،و ﺑﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺮاي ﭘﺎداش
روز ﺟﺰا ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزد ،و او )اﺑﺮاﻫﻴﻢ( ﺟﺰ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺤﺾ و ﻃﻤﻊ در ﻏﻔﺮان ﮔﻨﺎه ،ﭼﻴﺰي
ﻧﻴﺴﺖ!
ادب دﻳﮕﺮي را ﻛﻪ ﻣﺮاﻋﺎت ﻛﺮده اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣـــﺮض را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ داده و
ﮔﻔﺘﻪ " :وﻗﺘﻲ ﻣﺮﻳﺾ ﻣﻲ ﺷﻮم ﺷﻔﺎﻳﻢ ﻣﻲ دﻫﺪ ".ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﻛﻪ ﻣﻘﺎم
ﺛﻨﺎﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮد ﻣﺮض را ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ دﻫﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺮض ﻫﻢ از ﺣﻮادث اﺳﺖ و از اﻳﻦ
ﻧﻈﺮ ﺑﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ ،ﻟﻜﻦ ﺳﻴﺎق ﻛﻼم ،ﺳﻴﺎق ﺑﻴﺎن ﺣﻮادث ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ
ﺣﺎدﺛﻲ را ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ دﻫﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺳﻴﺎق ﻛﻼم ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻔﺎي از ﻣﺮض از
رﺣﻤﺖ و ﻋﻨﺎﻳﺖ اوﺳﺖ ،از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺮض را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ داد و ﺷﻔﺎ را ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد؛
ﮔﻮﻳﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ دﻋﻮي ﻛﻨﺪ ﻛﻪ از ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺟﺰ ﺟﻤﻴﻞ و زﻳﺒﺎﺋﻲ ﺻﺎدر ﻧﻤﻲ ﺷﻮد!
آﻧﮕﺎه ﺑﻌﺪ از ﺛﻨﺎ ﺷﺮوع ﻛﺮد ﺑﻪ دﻋﺎ ،و در ﻫﻤﻴﻦ دﻋﺎﻳﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ ادب ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
اي را ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ:
ﻧﺨﺴﺖ اﺑﺘﺪاء ﻛﺮد ﺑﻪ اﺳﻢ " رب" ،دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎي ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﭘﺎﻳﺪار

) جلد ششم  -معارف قرآن در امل ان (
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را درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮد .ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﺗﺮﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎرا درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮد ،و آن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﺣﻜﻢ )
ﺷﺮﻳﻌﺖ( و ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ و ﻧﺎم ﻧﻴﻚ در آﻳﻨﺪﮔﺎن.
او از ﺧﺪاي ﺧﻮﻳﺶ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ در ﻫﺮ ﻋﺼﺮي از اﻋﺼﺎر آﻳﻨﺪه ﻛﺴﺎﻧﻲ را ﻣﺒﻌﻮث ﻛﻨﺪ
ﻛﻪ دﻋﻮﺗﺶ را ﺑﭙﺎ دارد و ﺷﺮﻳﻌﺘﺶ را ﺗﺮوﻳﺞ ﻛﻨﺪ .در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﻨﻲ درﺧﻮاﺳﺘﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ﺑﻪ ا و ﺑﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻗﻴﺎم ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﺎﺷﺪ .آﻧﮕﺎه وراﺛﺖ ﺑﻬﺸﺖ ،آﻣﺮزش ﭘﺪر ،و
اﻳﻤﻨﻲ از رﺳﻮاﺋﻲ ﻗﻴﺎﻣﺖ را درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮد.

استجابت دعاهاي ابراهيم
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ازﻛﻼم ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻤﺎم دﻋﺎﻫﺎي او ﻗﺒﻮل و
ﻣﺴﺘﺠﺎب ﺷﺪ ﻣﮕﺮ دﻋﺎﻳﺶ درﺑﺎرة ﭘﺪر! اﻟﺒﺘﻪ از ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﺟﺰ اﻳﻦ ﺗﻮﻗﻊ ﻧﻤﻲ رﻓﺖ
ﻛﻪ دﻋﺎي ﺑﻨﺪه اي از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻜﺮﻣﺶ را از روي ﺑﻲ اﻋﺘﻨﺎﺋﻲ ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻧﻔﺮﻣﺎﻳﺪ!
ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ درﺑﺎرة اﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻲ اش ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:

ﱠَ َ ُ
» ِملة ابيكم ِابراهيم  -امت و ملت پدرتان ابراهيم… ) «.حج (٨٧
» و او آﺋﻴﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ را ﺳﺨﻨﻲ ﭘﺎﻳﻨﺪه در ﻧﺴﻞ ﺧﻮد ﻗﺮارداد ،ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آﻧﺎن
از ﺷﺮك ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ«.

)زﺧﺮف (28

» و ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ اورا در دﻧﻴﺎ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻳﻢ ،و او در آﺧﺮت از ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ اﺳﺖ!«
)ﺑﻘﺮه (130

» ﺳﻼم ﻋﻠﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ – ﺳﻼم ﺑﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ! «

) ﺻﺎﻓﺎت (109

ﺳﻴﺮ در ﺗﺎرﻳﺦ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﺔ ﺑﻌﺪاز ﻧﻮح ﻧﻴﺰ ﺟﻤﻴﻊ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ از
ﻣﺤﺎﻣﺪ و ﻓﻀﺎﻳﻞ اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ،ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﭼﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺣﻘﺎﻳﻖ را ﺛﺒﺖ
ﻛﺮده ﻛﻪ او ﭘﻴﻐﻤﺒﺮي ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺗﻨﻪ ﻗﻴﺎم ﺑﻪ دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ و اﺣﻴﺎء ﻣﻠﺖ ﻓﻄﺮت
ﻧﻤﻮده و ﻋﻠﻴﻪ وﺛﻨﻴﺖ و ﺑﺮاي وﻳﺮان ﻛﺮدن ارﻛﺎن آن ،ﻧﻬﻀﺖ ﻛﺮده و در دوره اي ﻛﻪ آﺛﺎر
ﺗﻮﺣﻴﺪ داﺷﺖ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ رﻓﺖ و رﺳﻮم ﻧﺒﻮت ﻣﺤﻮ ﻣﻲ ﺷﺪ و دﻧﻴﺎ اﺳﻢ ﻧﻮح و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان
اﻟﻬﻲ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ ﻣﻲ ﺳﭙﺮد ،او دﻳﻦ ﻓﻄﺮت را ﺑﭙﺎ داﺷﺖ ،و دﻋﻮت ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ را در
ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﻧﺸﺮ داد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻣﺮوزﻛﻪ ﻗﺮﻳﺐ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﺳﺎل از ﻋﺼﺮ آن ﺟﻨﺎب ﻣﻲ
ﮔﺬرد ،ﻫﻨﻮز اﺳﻢ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺑﺎﻗﻲ و دﻟﻬﺎي اﻋﻘﺎب وي ﺑﺪان ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ،ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ دﻳﻨﻲ ﻛﻪ

١١٢

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  -٢ابراهیم بنیانگذار دین حنیف (
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اﻣﺮوز دﻧﻴﺎ آن را دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﺪ ﻳﻜﻲ دﻳﻦ ﻳﻬﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ آن ﻣﻮﺳﻲ "ع"
اﺳﺖ و دﻳﮕﺮي دﻳﻦ ﻣﺴﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮش ﻋﻴﺴﻲ "ع" اﺳﺖ ،و اﻳﻦ دو ﺑﺰرﮔﻮار ﻫﺮدو از
دودﻣﺎن اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻌﻘﻮﺑﻨﺪ ،و ﻳﻌﻘﻮب ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺤﻖ و او ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" اﺳﺖ.

و همچن ن دين اسالم كه پيغم ﺮ آن حضرت ختمي مرتبت محمد
بن عبدﷲ "ص" است ن از ذريه اسماعيل فرزند ابراهيم"ع" است!
َ ﱠ َ َ َُ َ
ُ
الا َ
صنام " ....
مستند :آيات ٣٥سورة ابراهيم " َ ...واجنب و ب ِ ان نعبد

امل ان ج٢٣ص١٠٤

ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ در دﻋﺎﻫﺎي اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع"

درﺧﻮاﺳﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع" از ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ،ﻛﻪ اورا از ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺖ ﻫﺎ دورﮔﺮداﻧﺪ
وﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را ﻧﻴﺰ ،درﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻲ اوﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ازﺷﺮﮔﻤﺮاه ﻛﺮدﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻮ
ﺑﻪ ﺑﺘﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ دورﻛﺮدن ،ﻫﺮﺟﻮر و ﻫﺮوﻗﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ در ﺑﻨﺪه اش ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺗﺼﺮف ﺑﻜﻨﺪ .ﭼﻴﺰي ﻛﻪ
ﻫﺴﺖ اﻳﻦ ﺗﺼﺮف ﺑﻪ آن ﺣﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺪه را ﺑﻲ اﺧﺘﻴﺎر و ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎزد و اﺧﺘﻴﺎر را از ﺑﻨﺪه
ﺳﻠﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﭼﻮن اﮔﺮ دور ﻛﺮدن ﺑﺎﻳﻦ ﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ دﻳﮕﺮ ﭼﻨﻴﻦ دورﺑﻮدﻧﻲ ﻛﻤﺎﻟﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ
آدﻣﻲ ﻣﺜﻞ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم آﻧﺮا از ﺧﺪا ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ!
ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺸﺖ اﻳﻦ دﻋﺎ ،درﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﻛــﻪ را ﺧﺪاوﻧﺪ در راه
ﺧﻮد ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ از ﺧﻴﺮات ،ﭼﻪ ﻓﻌﻞ و ﭼﻪ ﺗﺮك ،ﭼﻪ
اﻣﺮ وﺟﻮدي ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﻋﺪﻣﻲ  ،ﻫﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ اﺳﺖ و ﭘﺲ از آن
ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺑﻨﺪه اي از ﺑﻨﺪﮔﺎن اوﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﻼف ﺷﺮ ،ﻛﻪ ﭼﻪ ﻓﻌﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﺗﺮك ،اﺑﺘﺪاء
ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺑﻨﺪه اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ دﻫﻴﻢ آن ﺷﺮوري را ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ دﻫﻴﻢ
ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺪه اش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎزات ﻣﺒﺘﻼ و آﻟﻮده ﺑﻪ آن ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ اﺟﺘﻨﺎب از ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ وﻗﺘﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ و ﻋﻨﺎﻳﺘﻲ
ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه اي دارد اورا از آن اﺟﺘﻨﺎب داده ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ دﻋﺎ ﺑﺮاي ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ اﻳﺸﺎن دﻋﺎ ﺷﺪه،
ﻧﻪ ﺑﺮاي ﻫﻤﺔ آﻧﺎن ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻟﻔﻆ دﻋﺎ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ ،و ﻟﻜﻦ ﺗﻨﻬﺎ درﺑﺎرة ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻣﺴﺘﺠﺎب
ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﻮد آﻧﺎن اﺳﺘﻌﺪاد و ﺧﻮاﻫﻨﺪﮔﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و اﻣﺎ ﻣﻌــﺎﻧﺪﻳﻦ و ﻣﺴﺘﻜﺒﺮﻳﻨﻲ
ﻛﻪ از ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﻲ ورزﻧﺪ ،دﻋﺎ درﺣﻖ اﻳﺸﺎن ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻧﻤﻲ ﺷﻮد!

) جلد ششم  -معارف قرآن در امل ان (
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دﻋﺎﺋﻲ ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم در ﺣﻖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮد ،ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻲ
ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ از ﻧﺴﻞ او ﭘﺪﻳﺪ آﻳﻨﺪ ،و آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از دودﻣﺎن اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ و اﺳﺤﻖ ،زﻳﺮا ﻛﻠﻤﺔ
" اﺑﻦ" در ﻋﺮب ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻼﻓﺼﻞ اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪان ﭘﺸﺖ ﻫﺎي
ﺑﻌﺪي ﻧﻴﺰ اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ،اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم را ﭘﺪر ﻣﺮدم ﻋﺮب ،و ﻳﻬﻮد
زﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا "ص" ﺧﻮاﻧﺪه و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ » :ﻣﻠﱠﺔَ اَ ﺑﻴﻜُﻢ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ! « و اﻃﻼق ﺑﻨﻲ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ) ﻓﺮزﻧﺪان ﻳﻌﻘﻮب ( ﻫﻢ ﺑﺮﻳﻬﻮدﻳﺎن ﻋﺼﺮ ﻧﺰول ﻗﺮآن از اﻳﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ در
ﭼﻬﻞ و ﭼﻨﺪ ﺟﺎي ﻗﺮآن اﻃﻼق ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
وﻗﺘﻲ ﻫﻢ اﺑـﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم دوري ازﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ را از ﺧﺪا درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲ ﻛﺮد
ﻫﻢ ﺑﺮاي ﺧﻮدش و ﻫﻢ ﺑﺮاي ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮده
اﺳﺖ.

شكرگزاري در دعاهاي ابراهيم "ع"
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اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم در ﺿﻤﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎﻳﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ ﻳﺎد ﻋﻈﻤﺖ ﻧﻌﻤﺘﻲ ﻛﻪ
ﺧﺪا ﺑﻪ وي ارزاﻧﻲ داﺷﺘﻪ اﻓﺘﺎده ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ اﺳﺒﺎب ﻋﺎدي ﻓﺮزﻧﺪدار ﺷﺪن ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺘﻔﻲ
ﺷﺪه ﺑﻮد دو ﻓﺮزﻧﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﭼﻮن اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ و اﺳﺤﻖ را ﺑﻪ وي داده اﺳﺖ .و اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻨﺎﻳﺘﻲ
ﺑﻪ وي ﻓﺮﻣﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ دﻋﺎﻳﺶ ﺑﻮد.
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم در ﺑﻴﻦ دﻋﺎﻳﺶ وﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﻳﺎد اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﻧﺎﮔﻬﺎن رﺷﺘﺔ
دﻋﺎ را رﻫﺎ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺷﻜﺮ ﺧﺪا ﻣﻲ ﭘﺮدازد ،و ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ را ﺑﺮ اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ دﻋﺎﻳﺶ ﺛﻨﺎ ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﺪ » :ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﺪاﺋﻲ را ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﻲ و ﭘﻴﺮي ﻣﺮا اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ و اﺳﺤﻖ
ﺑﺒﺨﺸﻮد ! «

آخرين دعاي ابراهيم "ع"
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﺎ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ آﺧﺮﻳﻦ دﻋﺎي ﺧﻮد را ﺧﺘﻢ ﻧﻤﻮد:
»  -ﭘﺮوردﮔﺎرا !
روزي ﻛﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﭙﺎ ﺷﻮد،
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، و ﭘﺪر و ﻣﺎدرم را،ﻣﻦ
« !  ﺑﻴﺎﻣﺮز،ﺑﺎ ﻫﻤﺔ ﻣﺆﻣﻨﺎن
،اﻳﻦ آﺧﺮﻳﻦ دﻋﺎﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" ﻛﺮده و ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از او ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ
: آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد،و ﭼﻘﺪر ﺷﺒﻴﻪ دﻋﺎﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻮح "ع" ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده
! » ﭘﺮوردﮔﺎرا
، و ﻫﺮﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺔ ﻣﻦ در آﻳﺪ، و واﻟﺪﻳﻨﻢ را،ﻣﺮا
« ! و ﻫﻤﺔ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ﻣﺆ ﻣﻨﺎت را ﺑﻴﺎﻣﺮز
 زﻳﺮا در،اﻳﻦ آﻳﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" ﻓﺮزﻧﺪ آزر ﻣﺸﺮك ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
 در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺧﻮدش ﺳﻨﻴﻦ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ را ﻣﻲ،اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﺮاي ﭘﺪرش ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت ﻛﺮده اﺳﺖ
 از وي ﺑﻴﺰاري ﺟﺴﺘﻪ، و ﻫﻤﻮ در اواﻳﻞ ﻋﻤﺮ ﺑﻌﺪ از وﻋﺪه اي ﻛﻪ ﺑﻪ آزر داد،ﮔﺬراﻧﺪ اﺳﺖ
.اﺳﺖ
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 سورﻩ بقرﻩ١٢٦  سورة ابراهيم و٣٥ آيات:مستند
"ﻟﻄﺎﻳﻒ دﻋﺎﻫﺎي اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع

 اﺧﺘﻼف ﺗﻌﺒﻴﺮ در،ازﺟﻤﻠﻪ ﻟﻄﺎﻳﻔﻲ ﻛﻪ در دﻋﺎ ﻫﺎي آن ﺣﻀﺮت ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد
 در اوﻟﻲ ﭘﺮوردﮔﺎر را ﺑﻪ. " ﻨﺎﺑ" آﻣﺪه و در ﺟﺎي دﻳﮕﺮ " ربﻧﺪاء اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺟﺎ " ر
 از، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﻣﻮﻫﺒﺖ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺨﺼﻮص او ارزاﻧﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ،ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ داد
.ﻗﺒﻴﻞ ﺳﺒﻘﺖ در اﺳﻼم و اﻣﺎﻣﺖ
 ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ،در دوﻣﻲ ﭘﺮوردﮔﺎر را ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻧﺴﺒﺖ داد
ﻫﻢ ﺑﻪ او و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ او ارزاﻧﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم آﻧﮕﺎه ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪش و ﻫﻤﺴﺮش را در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻜﻪ ﺳﻜﻨﻲ داد
ﺑﺮاي ﺷﻬﺮ ﻣﻜﻪ و ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و ﺑﺮاي ذرﻳﺔ ﺧﻮد دﻋﺎﻫﺎﺋﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮع آﻧﻬﺎرا ﻗﺮآن
:ﻣﺠﻴﺪ در آﻳﺎت زﻳﺮ ﺑﺮاي ﻧﻘﻞ در ﺗﺎرﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ
:» ﺑﻴﺎد آر آﻧﺮوز را ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﮔﻔﺖ
!  ﭘﺮوردﮔﺎرا!اﻳﻦ ﺷﻬﺮ را ﺷﻬﺮ اﻣﻨﻲ ﻗﺮار ﺑﺪه

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد ششم
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!ﻣﺮا و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ را از اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺖ ﻫﺎ ﻛﻨﻨﺪ دور ﺑﺪار
!  ﭘﺮوردﮔﺎرا،ﺑﺖ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺮدم را ﮔﻤﺮاه ﻛﺮده اﻧﺪ
،ﭘﺲ ﻫﺮﻛﻪ ﭘﻴﺮوي ﻣﻦ ﻛﻨﺪ او از ﻣﻦ اﺳﺖ
!وﻫﺮﻛﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻴﻢ ﻛﻨﺪ ﺗﻮ ﺑﺨﺸﻨﺪه و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ
!  اي ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ ﺳﻜﻮﻧﺖ، در ﻛﻨﺎر ﺑﻴﺖ اﻟﺤﺮام ﺗﻮ،ﻣﻦ ذرﻳﺔ ﺧﻮد را در ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻟﻢ ﻳﺰرع
،دادم
!  اي ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ!ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ
!ﭘﺲ ﺗﻮ دﻟﻬﺎﺋﻲ از ﻣﺮدم را ﺑﺴﻮي اﻳﺸﺎن ﻣﻌﻄﻮف دار
!و اﻳﺸﺎن را از ﻣﻴﻮه ﻫﺎ روزي ﺷﺎن ﻓﺮﻣﺎ
!ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮرا ﺷﻜﺮ ﮔﺰارﻧﺪ
!  اي ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ، ﺗﻮ ﻣﻲ داﻧﻲ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻣﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻴﺪارﻳﻢ،ﺑﺪرﺳﺘﻲ
،و آﻧﭽﻪ را آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﺳﺎزﻳﻢ
!آري ﺑﺮ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﭼﻴﺰي در زﻣﻴﻦ و آﺳﻤﺎن ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ
! اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ و اﺳﺤﻖ را ﺑﺪاد،ﺳﭙﺎس ﺧﺪاي را ﻛﻪ ﻣﺮا در ﺳﻨﻴﻦ ﭘﻴﺮي
!ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎً ﺷﻨﻮاي دﻋﺎﺳﺖ
!  ﭘﺮوردﮔﺎرا!ﻣﺮا و ذرﻳﻪ ام را ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻛﻦ
!  اي ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ! و دﻋﺎﻳﻢ را ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﺎ
!  اي ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ و ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺆﻣﻨﺎ ن را، و ﭘﺪر و ﻣﺎدرم را،ﻣﺮا
(41 ) اﺑﺮاﻫﻴﻢ

« !  ﺑﻴﺎﻣﺮز،در روزي ﻛﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺮﭘﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد

اﻳﻦ دﻋﺎ را اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮش ﻓﺮﻣﻮده و در آن اﺷﺎره ﻛﺮده ﺑﻪ
:اﻳﻨﻜﻪ
"،" در ﺳﻨﻴﻦ ﭘﻴﺮي ﺧﺪا اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ و اﺳﺤﻖ را ﺑﻪ او داده اﺳﺖ

١١٦

(  ابراهیم بنیانگذار دین حنیف-٢ ) بررﺳ قصص قرآن در امل ان
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 ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺮض،و در ﺣﺎﻟﻲ اﻳﻦ دﻋﺎ را ﻛﺮده ﻛﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻜﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد
:ﻛﺮد
"!"ﭘﺮوردﮔﺎرا اﻳﻦ ﺷﻬﺮ را ﺷﻬﺮ اﻣﻨﻲ ﻗﺮار ﺑﺪه
،ﻛﻤﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﻛﻼم ﻗﺒﻠﻲ اش ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﺷﻬﺮ ﻣﻜﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد
:درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻬﺮي اﻣﻦ در آن ﻣﻜﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ
" !" اﻳﻦ ﻣﻜﺎن را ﺷﻬﺮ اﻣﻨﻲ ﻗﺮار ﺑﺪه
ادﺑﻲ ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم در اﻳﻦ دﻋﺎ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﻳﻜﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﺟﺘﻲ
از ﺣﻮاﺋﺞ را ﻛﻪ ذﻛﺮ ﻛﺮد ﭼﻮن ﻫﻢ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻏﺮض ﻣﺸﺮوع درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻮد و ﻫﻢ ﺑﻪ
 و ﺑﺎ، آن ﺟﻨﺎب ﻏﺮض ﻣﺸﺮوع و ﺻﺤﻴﺢ ﺧﻮد را در ﻛﻼم ﺧﻮد ذﻛﺮ ﻛﺮده،ﻏﺮض ﻧﺎﻣﺸﺮوع
ﺑﻴﺎﻧﻲ آن را ادا ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از آن ﭘﻲ ﺑﺒﺮد ﻛﻪ وي ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه اﻣﻴﺪ ﺑﻪ
.رﺣﻤﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرش در دﻟﺶ ﻓﻮران داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
: وﻗﺘﻲ ﻋﺮض ﻛﺮد،ًﻣﺜﻼ
" !" ﺧﺪاﻳﺎ ﻣﺮا و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ را از اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺘﻬﺎ ﻛﻨﻨﺪ دور ﺑﺪار
:ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻏﺮض ﺧﻮد را اﻳﻦ ﻃﻮر ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ
" ، ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻤﺮاه ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺮدم را،" ﭘﺮوردﮔﺎرا
:و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺮض ﻛﺮد
 اﻳﻨﻚ ﻛﻪ ﻣﻦ ذرﻳﻪ ﺧﻮد را در ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻟﻢ ﻳﺰرع در ﻛﻨﺎر،" ﭘﺮوردﮔﺎرا
" !… ﺑﻴﺖ اﻟﺤﺮام ﺗﻮ ﺳﻜﻮﻧﺖ دادم
:ﻏﺮض ﺧﻮد را از اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﺮﻣﻮد
" !" ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﭙﺎ دارﻧﺪ
:و ﻧﻴﺰ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮد
" دﻟﻬﺎﺋﻲ را از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻮي آﻧﺎن ﻣﻌﻄﻮف ﺑﺪار و از ﻣﻴﻮه ﻫﺎ روزﻳﺸﺎن
" ! ﻓﺮﻣﺎ
:دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻏﺮض ﺧﻮد را ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﺮد
" !" ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آﻧﺎن ﺗﻮرا ﺷﻜﺮ ﮔﺰارﻧﺪ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد ششم
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ادب دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﻛﻼم ﺧﻮد رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮده اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ردﻳﻒ ﻫﺮ ﺣﺎﺟﺘﻲ ﻛﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﻤﻲ از اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﺎي اﻟﻬﻲ را از ﻗﺒﻴﻞ "ﻏﻔﻮر" و " رﺣﻴﻢ " و " ﺳﻤﻴﻊ اﻟﺪﻋﺎ
 " را در ﺗﻤﺎﻣﻲ آن ﺣﻮاﺋﺞ و اﺳﻢ ﺷﺮﻳﻒ " رب،" ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ آن ﺣﺎﺟﺖ ذﻛﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ
 ﭼﻮن رﺑﻮﺑﻴﺖ ﺧﺪا واﺳﻄﺔ ارﺗﺒﺎط ﺑﻨﺪه ﺑﺎ ﺧﺪاي ﺧﻮد و ﻓﺘﺢ ﺑﺎب در ﻫﺮ،ﺗﻜﺮار ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
.دﻋﺎﺳﺖ
:ادب دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺮض ﻛﺮد
" ! " و ﻫﺮ ﻛﺲ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻴﻢ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺗﻮ ﺑﺨﺸﻨﺪه و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ
و ﻧﻔﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺟﺎن آﻧﺎن ﻧﻜﺮد ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻌﺪ از ذﻛﺮ اﺳﻤﺸﺎن دو ﺗﺎ از اﺳﻤﺎء اﷲ را ﻛﻪ
 ﻳﻌﻨﻲ اﺳﻢ " ﻏﻔﻮر و رﺣﻴﻢ" را ذﻛﺮ،واﺳﻄﺔ ﺷﻤﻮل ﻧﻌﻤﺖ ﺳﻌﺎدت ﺑﺮﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ
!  ﭼﻮن دوﺳﺘﺪار ﻧﺠﺎت اﻣﺖ ﺧﻮد و ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻮد ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﺑﻮد،ﻧﻤﻮد

١١٨

(  ابراهیم بنیانگذار دین حنیف-٢ ) بررﺳ قصص قرآن در امل ان
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**** **** ﺑﺨﺶ دوم

ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣﺞ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد ششم
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ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻌﺒﻪ

:» و ﭼﻮن اﺑﺮاﻫﻴﻢ و اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ
! ﭘﺮوردﮔﺎرا از ﻣﺎ ﺑﭙﺬﻳﺮ« ! ﻛﻪ ﺗﻮ ﺷﻨﻮاي دﻋﺎ وداﻧﺎي ﻧﻴﺎت ﻫﺴﺘﻲ
، ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺣﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ،آﻳﺔ ﻓﻮق ﺣﻜﺎﻳﺖ دﻋﺎي اﺑﺮاﻫﻴﻢ و اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻫﺮدوﺳﺖ
 ﮔﻮﻳﺎ آن دو ﺑﺰرﮔﻮار در ﺣﺎل ﭼﻴﺪن. ﺣﺎل آن دو ﺑﺰرﮔﻮار ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد،ﻛﻪ ﺑﺎ آن
 ﻛﻪ، و ﺻﺪاﻳﺸﺎن ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﮔﻮش ﺷﻨﻮﻧﺪه ﻣﻲ رﺳﺪ،ﺳﻨﮕﻬﺎي ﺑﻨﺎي ﻛﻌﺒﻪ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 دﻳﮕﺮ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه، و ﭼﻮن اﻟﻔﺎظ آن دو را ﻣﻲ ﺷﻨﻮﻧﺪ،دارﻧﺪ دﻋﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
! … ــﻨــﺎ ﺑ ر:ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻛﻪ آن دو ﮔﻔﺘﻨﺪ
 و اﻳﻦ از زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﺳﻴﺎق ﻫﺎي ﻗﺮآﻧﻲ،اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﻨﺎﻳﺎت در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ
اﺳﺖ – ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻫﻤﻪ اش زﻳﺒﺎﺳﺖ! و ﺧﺎﺻﻴﺖ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﻴﺎق اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ
. ﻣﺠﺴﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﺣﺲ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ﮔﺮداﻧﺪ،را ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ
 ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ،اﺑﺮاﻫﻴﻢ و اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ"ع" ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاﻳﺎ ﭼﻪ ﺧﺪﻣﺘﻲ را از ﻣﺎ ﺑﭙﺬﻳﺮ
 ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻨﺎي، ﺗﺎ درﻣﻘﺎم ﺑﻨﺪﮔﻲ رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻮاﺿﻊ وﻧﺎﻗﺎﺑﻠﻲ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد،ﺧـﺪاﻳﺎ ازﻣﺎ ﻗﺒﻮل ﻛﻦ
. ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ،ﻛﻌﺒﻪ را
: در واﻗﻊ ﻣﻌﻨﺎي ﻛﻼﻣﺸﺎن اﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ
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ﺧﺪاﻳﺎ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻣﺎرا ﺑﭙﺬﻳﺮ،
ﻛﻪ ﺗﻮ ﺷﻨﻮاي دﻋﺎي ﻣﺎ ،و داﻧﺎي ﻧﻴﺖ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻲ !
آﻧﮕﺎه دﻋﺎي ﺧﻮد را ﭼﻨﻴﻦ اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ:
 اي ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ !ﻣﺎرا دو ﻧﻔﺮ از ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪﮔﺎن و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮدت ﻗﺮار ﺑﺪه !
و از ذرﻳﺔ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ اﻣﺘﻲ را ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﻮد ﻓﺮﻣﺎ !
و دﺳﺘﻮر ﻣﻨﺎﺳﻚ و ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﺒﺎدت ﻣﺎرا ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﺪه !
و ﺑﺮﻣﺎ ﺑﺒﺨﺸﺎي ! ﺑﺪرﺳﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺗﻮاب و رﺣﻴﻤﻲ !
 و اي ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ !ﻣﺒﻌﻮث ﻓﺮﻣﺎ در ﻣﻴﺎن آﻧﺎن رﺳﻮﻟﻲ را از ﺧﻮد آﻧﺎن،
ﺗﺎ ﺑﺮ آﻧﺎن از آﻳﺎت ﺗﻮ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و اﻳﺸﺎن را ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﺗﺰﻛﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ،
ﺑﺪرﺳﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺧﻮد ﻋﺰﻳﺰ و ﺣﻜﻴﻤﻲ ! «

مستند :آيات مندرج درم ن و بحث علمي

) ﺑﻘﺮه (120

امل ان ج ٢ص ١٥٣

ﺳﻴﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ در ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺒﻮدﻳﺖ

وﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ زﻧﺪﮔﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ،ﻛﻪ زن و ﻓﺮزﻧﺪ
ﺧﻮدرا ازﻣﻮﻃﻦ اﺻﻠﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻜﻪ ﻣﻲ آورد ،و در آﻧﺠﺎ اﺳﻜﺎن ﻣﻲ
دﻫﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﺟﺮاﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ اﺳﻜﺎن ﭘﻴﺶ آﻣﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ
ﻛﺮدن اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ،و از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ذﺑﻴﺤﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﺎي اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ
ﻣﻲ ﮔﺮدد ،و ﺳﭙﺲ ﺧﺎﻧﺔ ﻛﻌﺒﻪ را ﺑﻨﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻳﻚ دورة ﻛﺎﻣﻞ از ﺳﻴﺮ ﻋﺒﻮدﻳﺖ را در ﺑﺮ دارد،
ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻛﻪ از ﻧﻔﺲ ﺑﻨﺪه آﻏﺎز ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﻗﺮب ﺧﺪا ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد...
ﻳﺎ ﺑﮕﻮ از ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ دور آﻏﺎز ﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺣﻈﻴﺮة ﻗﺮب رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﺧﺘﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
از زﺧﺎرف دﻧﻴﺎ و ﻟﺬاﻳﺬ آن ،از آرزوﻫﺎي دروﻏﻴﻦ ،از ﺟﺎه و ﻣﺎل و زﻧﺎن و اوﻻد
ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﭘﻮﺷﺪ؛ و ﭼﻮن دﻳﻮﻫﺎ در ﻣﺴﻴﺮ وي ﺑﺎ وﺳﺎوس ﺧﻮد ﻣﻨﺠﻼﺑﻲ ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ ،او آن
ﭼﻨﺎن راه ﻣﻲ رود ﻛﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﺑﻪ آن ﻣﻨﺠﻼب ﻓﺮوﻧﺮود .و ﭼﻮن آن داﻳﻪ ﻫﺎي از ﻣﺎدر

) جلد ششم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺘﺮ ﺑﺎ دﻟﺴﻮزي ﻫﺎي " ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ" ﺧﻮد ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻠﻮص و ﺻﻔﺎي ﺑﻨﺪﮔﻲ و ﻋﻼﻗﻪ
ﺑﺪان ،وﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﻘﺎم ﭘﺮوردﮔﺎر ،و دارﻛﺒﺮﻳﺎﺋﻲ را در دل وي ﻣﻜﺪر ﺳﺎزﻧﺪ ،آن ﭼﻨﺎن
ﺳﺮﻳﻊ ﮔﺎم ﺑﺮﻣﻲ دارد ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﺮدش ﻧﻤﻲ رﺳﻨﺪ!
ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ آن ﺟﻨﺎب وﻗﺎﻳﻌﻲ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣــﺘﻔـﺮق اﺳﺖ ،ﻛـــﻪ
درواﻗﻊ زﻧﺠﻴﺮوار ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪد ،و ﻳﻚ داﺳﺘﺎن ﺗﺎرﻳﺨﻲ درﺳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ اﻳﻦ داﺳﺘﺎن
از ﺳﻴﺮ ﻋﺒﻮدي اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ – ﺳﻴﺮي ﻛﻪ از ﺑﻨﺪه اي ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﺪا آﻏﺎز ﻣﻲ
ﮔﺮدد ،ﺳﻴﺮي ﻛﻪ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮش ادب اﺳﺖ :ادب در ﺳﻴﺮ ،ادب در ﻃﻠﺐ ،ادب در ﺣﻀﻮر ،و
ادب در ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺐ و ﻋﺸﻖ و اﺧـﻼص! ﻛـﻪ آدﻣﻲ ﻫﺮﻗـﺪر ﺑﻴﺸﺘﺮ درآن دﻗﺖ و ﺗﺪﺑﺮ
ﻛﻨﺪ ،اﻳﻦ آداب را روﺷﻦ ﺗﺮ و درﺧﺸﻨﺪه ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ.
در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ راه ،از ﻃﺮف ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن ﻣﺄﻣﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺮاي ﻣﺮدم "ﻋﻤﻞ ﺣﺞ"
را ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺮآن اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎن را ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ:

» و اَذﱢن ﻓﻲ اﻟﻨّﺎسِ ﺑِﺎﻟْﺤﺞ ﻳﺄﺗﻮك رِﺟﺎﻻً،
وﻋﻠﻲ ﻛُﻞﱢ ﺿﺎﻣﺮٍ ﻳﺄﺗﻴﻦَ ﻣﻦ ﻛُﻞﱢ ﻓَﺞ ﻋﻤﻴﻖٍ ! «
 در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﺞ اﻋﻼم ﻛﻦ! ﺗﺎ ﭘﻴﺎدﮔﺎن و ﺳﻮارﮔﺎن ﺑﺮ ﻣﺮﻛﺐ ﻫﺎي ﻻﻏﺮ، -از ﻫﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ اي دور ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ!...

)ﺣﺞ (27

ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ،ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻲ را ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب در ﻋﻤﻞ ﺣﺞ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده ،ﺑﺮاي ﻣﺎ
ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ،وﻟﻲ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻣﻴﺎن ﻋﺮب ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﻳﻚ ﺷﻌﺎر دﻳﻨﻲ ﺑﻮد ،ﺗﺎ آﻧﻜﻪ
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم "ص" ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪ ،و اﺣﻜﺎﻣﻲ در آن ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده ﺑﻮد ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻲ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻜﻤﻞ آن ﺑﻮد.
اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﺎ از اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ " اﺳﻼم" و "
اﺣﻜﺎم اﺳﻼم" را "ﻣﻠﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ" ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ:

ً ﱠَ
ً
ً
َ
براهيم َحنيفا ….
» دينا ِق َيما ِملة ِا
ﺑﮕﻮ ! ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﻮي ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺮده،
دﻳﻨﻲ اﺳﺘﻮار ﻛﻪ ﻣﻠﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﻣﻌﺘﺪل اﺳﺖ« .
» ﺷَﺮَع ﻟَﻜُﻢ ﻣﻦَ اﻟﺪﻳﻦِ ﻣﺎ وﺻﻲ ﺑِﻪ ﻧﻮﺣﺎً و ....
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) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  -٢ابراهیم بنیانگذار دین حنیف (
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ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ از دﻳﻦ ﻫﻤﺎن را ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮد
ﻛﻪ ﻧﻮح و اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﻣﻮﺳﻲ و ﻋﻴﺴﻲ را ﻧﻴﺰ ﺑﺪان ﺳﻔﺎرش ﻛﺮده ﺑﻮد،
ﺑﻪ اﺿﺎﻓﺔ اﺣﻜﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺗﻮ وﺣﻲ ﻛﺮدﻳﻢ « .

) ﺷﻮري (13

و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل آﻧﭽﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا "ص" از ﻣﻨﺎﺳﻚ ﺣﺞ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻓﺮﻣﻮد ،ﻳﻌﻨﻲ اﺣﺮام
ﺑﺴﺘﻦ از ﻣﻴﻘﺎت ،و ﺗﻮﻗﻒ در ﻋﺮﻓﺎت ،ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮدن ﺷﺒﻲ در ﻣﺸﻌﺮ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ در ﻣﻨﻲ ،ﺳﻨﮓ
اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺟﻤﺮه ،ﺳﻌﻲ ﻣﻴﺎن ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه ،ﻃﻮاف دور ﻛﻌﺒﻪ ،و ﻧﻤﺎز در ﻣﻘﺎم  ....ﻫﺮ
ﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﻣﻜﻪ اﺷﺎره دارد.
اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﻚ ،ﻣﻮاﻗﻒ و ﻣﺸﺎﻫﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﺧﺎﻧﻮاده اش را ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻲ ﺳﺎزد ،و ﺑﻪ
راﺳﺘﻲ ﭼﻪ ﻣﻮاﻗﻔﻲ! وﭼﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪي ! ﻛﻪ ﭼﻘﺪر ﭘﺎك و اﻟﻬﻲ ﺑﻮد ! ﻣﻮاﻗﻔﻲ ﻛﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﺶ
ﺑﻪ ﺳﻮي آن ﻣﻮاﻗﻒ ،ﺟﺬﺑﺔ رﺑﻮﺑﻴﺖ ،و ﺳﺎﻳﻖ آن ذﻟﺖ ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﺑﻮد!
آري ،ﻋﺒﺎدت ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه)،كه برهمة تشريع كنندگان آ ا

ﺮين سالم ها باد!(

ﺻﻮرﺗﻬﺎﺋﻲ از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺰرﮔﺎﻧﻲ از اﻧﺒﻴﺎء ﺑﻪ ﺳﻮي ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن اﺳﺖ .ﺗﻤﺜﺎﻟﻬﺎﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺮ
اﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم را از ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺮوع ﺗﺎ ﺧﺘﻢ ﻣﺴﻴﺮ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﺳﻴﺮي ﻛﻪ آن
ﺣﻀﺮات ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﻘﺎم ﻗﺮب و زﻟﻔﻲ داﺷﺘﻨﺪ.

ٌَ
َ َُ
ََ
ُل ُ ٌ
ﷲ ا ْس َوة َح َسنة ! «
» لقد كان لكم ي رسو ِ ِ

 -ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در رﺳﻮل ﺧﺪا "ص" اﻗﺘﺪاﺋﻲ ﻧﻴﻜﻮ ﺑﻮد !

آﻳﺔ ﻓﻮق ﻣﻲ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ،آﻧﭽﻪ اﻣﺖ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺒﺎدت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﺗﻤﺜﺎﻟﻲ از ﺳﻴﺮ
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺷﺎن اﺳﺖ .و اﻳﻦ ﺧﻮد اﺻﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺧﺒﺎري ﻛﻪ ﺣﻜﻤﺖ و اﺳﺮار ﻋﺒﺎدﺗﻬﺎ را ﺑﻴﺎن
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻋﻠﺖ ﺗﺸﺮﻳﻊ آﻧﻬﺎرا ﺷﺮح ﻣﻲ دﻫﺪ ،ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮآن دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻛﻪ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﻴﻨﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﺷﻮاﻫﺪ وﻗﻮف و اﻃﻼع ﻳﺎﺑﺪ!

مستند :آية ٢٦تا ٣٧سورة حج

َ َ
َ َ َ َْ
يت "....
" و ِاذ ب ﱠوانا ِ ِالبراهيم مكان الب ِ

امل ان ج٢٨ص ٢٣٨

ﻣﻬﻴﺎﻛﺮدن ﻣﻜﺎن ﺑﻴﺖ ﺧﺪا

ﻋﻤﻞ ﺣﺞ ،ﺑﺎ ارﻛﺎن و اﺟﺰاﺋﻲ ﻛﻪ دارد ﻳﻚ دورة ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻴﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ"ع" را در
ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﺣﻴﺪ ،و ﻧﻔﻲ ﺷﺮك ،و اﺧﻼص ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻲ ﺳﺎزد:

) جلد ششم  -معارف قرآن در امل ان (
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» و ﭼﻮن اﺑﺮاﻫﻴﻢ را آن روز ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮد،
درﺟﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎ دادﻳﻢ،
و ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻴﻢ ﭼﻴﺰي را ﺑﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﭙﻨﺪارد،
و ﺧﺎﻧﻪ ام را ﺑﺮاي ﻃﻮاف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻘﻴﻤﺎن و ﺳﺠﺪه ﮔﺰاران ﭘﺎﻛﻴﺰه دارد!
و ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻴﻢ:
 ﻣﺮدم را ﻧﺪاي ﺣﺞ ده !ﺗﺎ ﭘﻴﺎده ﺳﻮي ﺗﻮ آﻳﻨﺪ،
و ﺳﻮار ﺑﺮ ﻣﺮﻛﺐ ﻫﺎي ﻻﻏﺮ ﺷﺪه از دوري راه،
از دره ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ« !...
در اﻳﻦ آﻳﺎت آﻏﺎز ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﺒﺪ ﺷﺪن ﻛﻌﺒﻪ ﺑﺮاي ﻣﺮدم را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺘﺮ
ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻄﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﺮدم از ﻋﺒﺎدت در آن اﻟﺤﺎد ﺑﻪ ﻇﻠﻢ اﺳﺖ.
ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺪا از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ داد و ﻓﺮﻣﻮد " :ﺑﻴﺘﻲ" اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻋﺒﺎدت ﻣﻦ اﺳﺖ.
و آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد " :ﭘﺎﻛﻴﺰه دار ﺑﻴﺖ ﻣﺮا " ﻳﻌﻨﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﻣﺮا ﺑﺮاي ﻃﻮاف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و
ﻧﻤﺎزﮔﺰاران و راﻛـﻌﺎن و ﺳﺎﺟﺪان ﺗﻄﻬـﻴﺮﻛﻦ ،و آﻧـﺮا ﭼﻨﺎن از ﻛﺜـﺎﻓﺎت و ﭘﻠﻴﺪﻳﻬﺎ ﭘﺎك ﻛﻦ و
ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺑﺮﮔﺮدان ﻛﻪ ﻃﺒﻊ اوﻟﻲ آن اﻗﺘﻀﺎي آن ﺣﺎﻟﺖ را دارد.
ﺗﻄﻬﻴﺮ ﻣﻌﺒﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺒﺪ اﺳﺖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﺮا از اﻋﻤﺎل زﺷﺖ و
ﭘﻠﻴﺪﻳﻬﺎ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﺔ ﻓﺴﺎد ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ ،ﭘﺎك ﻛﻨﺪ ،و ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻠﻴﺪي ﻫﻤﺎن ﺷﺮك و ﻣﻈﺎﻫﺮ
ﺷﺮك ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺖ ﻫﺎﺳﺖ.
ﺗﻄﻬﻴﺮ ﺧﺎﻧﺔ ﺧﺪا ،ﻣﻨﺰه داﺷﺘﻦ آن از ﺧﺼﻮص ﭘﻠﻴﺪﻳﻬﺎي ﻣﻌﻨﻮي اﺳﺖ ،و
اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع" ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪه ﻛﻪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﺒﺎدت را ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺧﺎﻟﻲ از ﻗﺬارت ﺷﺮك ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﺗﻌﻠﻴﻢ دﻫﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ ﺧﻮدش ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﺒﺎدﺗﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻄﻬﻴﺮ آن ﻣﻄﻠﻖ از ﻧﺠﺎﺳﺎت و ﭘﻠﻴﺪﻳﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ
ﭘﻠﻴﺪﻳﻬﺎي ﻣﺎدي و ﭼﻪ ﻣﻌﻨﻮي ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﻨﻲ اول ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﻴﺎق آﻳﻪ ﻣﻲ ﺳﺎزد.
ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﻣﻌــﺒــﺪ از رﺟﺲ و ﭘﻠﻴﺪﻳﻬﺎي ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺘﻨﺪﮔﺎن ﻛﻪ از دور
و ﻧﺰدﻳﻚ ﻗﺼـــﺪ آن ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎدﺗﻲ ﺑﺮاي آﻧﺎن وﺿﻊ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮاي
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(  ابراهیم بنیانگذار دین حنیف-٢ ) بررﺳ قصص قرآن در امل ان
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 در آﻧﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪارا ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ وﭼﻴﺰي را ﺷﺮﻳﻚ، و ﻣﺸﻮب ﺑﻪ ﺷﺎﺋﺒﺔ ﺷﺮك ﻧﺒﺎﺷﺪ،ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ
.او ﻧﻜﻨﻨﺪ
در اﻳﻦ آﻳﻪ اﺷﻌﺎري ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﻋﺒﺎدت ﻗﺎﺻﺪان ﻛﻌﺒﻪ ﻃﻮاف و
 و ﻧﻴﺰ اﺷﻌﺎري ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻛﻮع و ﺳﺠﻮد ﻣﺜﻞ دو،ﻧﻤﺎز و رﻛﻮع و ﺳﺠﻮد اﺳﺖ
.ﻣﺘﻼزم ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻫﻤﻨﺪ و ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ

صدور فرمان اعالم حج
،ً رِﺟﺎﻻكﺄﺗﻮ ﻳﺞ اَذﱢن ﻓﻲ اﻟﻨّﺎسِ ﺑِﺎﻟْﺤ» و
ٍﺮﻠﻲ ﻛُﻞﱢ ﺿﺎﻣﻋو
! ٍﻤﻴﻖ ﻋﻦ ﻛُﻞﱢ ﻓَﺞﺄﺗﻴﻦَ ﻣﻳ
!ﻣﺮدم را ﻧﺪاي ﺣﺞ ﺑﺪه
،ﺗﺎﭘﻴﺎده ﺳﻮي ﺗﻮ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ
،و ﺑﺮ ﻣﺮﻛﺐ ﻫﺎي ﻻﻏﺮ ﺷﺪه از دوري راه
،از دره ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ
،ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ
« !… و ﻧﺎم ﺧﺪارا در اﻳﺎﻣﻲ ﻣﻌﻴﻦ ذﻛﺮ ﻛﻨﻨﺪ
 اﮔﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﺨﺼﻮص در ﺑﻴﺖ.ﻛﻠﻤﺔ " ﺣﺞ" در اﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي " ﻗﺼﺪ" اﺳﺖ
"اﻟﺤﺮام را ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم آﻧﺮا ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮد و در ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﺤﻤﺪي "ص
ﻧﻴﺰ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺖ "ﺣﺞ" ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را
.اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻗﺼﺪ ﺧﺎﻧﺔ ﺧﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

منافع حــج
 ﭼﻪ ﭘﻴﺎده و ﭼﻪ ﺳﻮار، ﻛﻪ اﮔﺮ اﻋﻼم ﻛﻨﻲ ﻣﺮدم، در ﻣﺮدم اﻋﻼم ﻛﻦ:ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد
. ﺗﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮدرا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﻨﺪ،ﺑﺮ اﺷﺘﺮان ﻻﻏﺮ از ﻫﺮ راﻫﻬﺎي دوري ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ
،در اﻳﻦ آﻳﻪ " ﻣﻨﺎﻓﻊ" ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ذﻛﺮﺷﺪه و ﻧﻔﺮﻣﻮده ﻣﻨﺎﻓﻊ دﻧﻴﻮي و ﻳﺎ اﺧﺮوي
:ﭼﻮن ﻣﻨﺎﻓﻊ دو ﻧﻮع اﺳﺖ
ﻳﻜﻲ ﻣﻨﺎﻓﻊ دﻧﻴﻮي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﻤﻴﻦ زﻧﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دﻧﻴﺎ ﺳﻮد ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ و

) جلد ششم  -معارف قرآن در امل ان (
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زﻧﺪﮔﻲ آدﻣﻲ را ﺻﻔـــﺎ ﻣﻲ دﻫﺪ ،و ﺣﻮاﺋﺞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اورا ﺑﺮ ﻣﻲ آورد و ﻧﻮاﻗﺺ ﻣﺨﺘﻠﻒ را
ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻲ ﺳﺎزد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺗﺠﺎرت و ﺳﻴﺎﺳﺖ و اﻣﺎرت و ﺗﺪﺑﻴﺮ و اﻗﺴﺎم رﺳﻮم و آداب و ﺳﻨﻦ
و ﻋﺎدات و اﻧﻮاع ﺗﻌﺎون ﻫﺎ و ﻛﻤﻜﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻣﺜﺎل آن .ﻣﻨﺎﻓﻊ دﻧﻴﻮي ﺣﺞ ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ
ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺎﺳﺖ:
وﻗﺘﻲ اﻗﻮام و اﻣﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ ﻛﻪ در اﻧﺴﺎب
و اﻟﻮان و ﺳﻨﻦ و آداب آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺖ ﻫﻤﻪ در ﻳﻚ ﺟﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ
و ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﻠﻤﺔ ﻫﻤﻪ " واﺣﺪ" اﺳﺖ و آن ﻛﻠﻤﺔ" ﺣﻖ" اﺳﺖ ،و ﻣﻌﺒﻮد ﻫﻤﻪ ﻳﻜﻲ
اﺳﺖ و او ﺧﺪاي ﻋﺰوﺟﻞ اﺳﺖ ،و وﺟﻬﺔ ﻫﻤﻪ ﻳﻜﻲ اﺳﺖ و آن ﻛﻌﺒﻪ اﺳﺖ ،اﻳﻦ اﺗﺤﺎد روﺣﻲ
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﺟﺴﻤﻲ ،و آن" وﺣﺪت ﻛﻠﻤﻪ" ،اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﺗﺸﺎﺑﻪ در ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﺸﺎﻧﺪ ،و اﻳﻦ
ازآن ﻣﻲ آﻣﻮزد و آن ازاﻳﻦ ،اﻳﻦ ﺧﻮﺑﻲ ﻫﺎي آن را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و آن ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﺘﺎﺑﺪ،
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺰرگ ﻣﺒﺪل ﻣﻲ ﺷﻮد ،آن وﻗﺖ
ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺟﺰﺋﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي ﻛﻠﻲ ﻣﺒﺪل ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﻮﻫﻬﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻫﻢ در ﺑﺮاﺑﺮﺷﺎن ﺗﺎب
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻫﻴﭻ راﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﺎون ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻴﭻ راﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺗﻌﺎون
ﭼﻮن ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻴﭻ راﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻔﺎﻫﻢ دﻳﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ!
اﻣﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺧﺮوي ﻛﻪ ﻫﻤﺎن وﺟﻮد و اﻧﻮاع ﺗﻘﺮب ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﺪاﺳﺖ ،ﺗﻘﺮب ﻫﺎﺋﻲ
ﻛﻪ ﻋﺒﻮدﻳﺖ آدﻣﻲ را ﻣﺠﺴﻢ ﺳﺎزد و اﺛﺮش در ﻋﻤﻞ و ﮔﻔﺘﺎر آدﻣﻲ ﻫﻮﻳﺪا ﮔﺮدد:
ﻋﻤﻞ ﺣﺞ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﻜﻲ ﻛﻪ دارد ،اﻧﻮاع ﻋﺒﺎدت ﻫﺎ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد،
ﭼﻮن ﻣﺸﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﺮك ﻋﺪه اي از ﻟﺬاﻳﺬ زﻧﺪﮔﻲ و ﻛﺎرﻫﺎي دﻧﻴﻮي و ﻛﻮﺷﺶ ﻫﺎ ﺑﺮاي
دﻧﻴﺎ ،و ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺸﻘﺘﻬﺎ ،و ﻃﻮاف ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﺎﻧﺔ او ،و ﻧﻤﺎز و ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ،و اﻧﻔﺎق و روزه و اﻣﺜﺎل
آن.
ﭘﺲ ﻋﻤﻞ ﺣﺞ ﺑﺎ ارﻛﺎن و اﺟﺰاﺋﻲ ﻛﻪ دارد ﻳﻚ دورة ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻴﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ"ع"
را در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﻧﻔﻲ ﺷﺮك و اﺧﻼص ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻲ ﺳﺎزد.

بيت عتيق و عمر كعبه
ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﻴﺖ ﻋﺘﻴﻖ " ﻛﻌﺒﻪ" اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺎم ﻧﺎﻣﻴﺪه
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻮن اوﻟﻴﻦ ﺧﺎﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا در زﻣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻫﻤﻴﻦ "ﻛﻌﺒﻪ"
ﺑﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
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،» اوﻟﻴﻦ ﺧﺎﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﺪ
،ﻫﺮ آﻳﻨﻪ آن ﺧﺎﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻜﻪ اﺳﺖ
(96 ) آل ﻋﻤﺮان

« !  و ﻣﺎﻳﺔ ﻫﺪاﻳﺖ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎن،ﺧﺎﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻣﺒﺎرك

 و ﻫﻨﻮز ﻣﻌﻤﻮر و،اﻣﺮوز ﻗﺮﻳﺐ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﺔ ﻣﺒﺎرك ﻣﻲ ﮔﺬرد
 درآن روزﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳﺎت ﻧﺎزل ﻣﻲ ﺷﺪ ﺑﻴﺶ از دوﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ.آﺑﺎد اﺳﺖ
.ﻛﻌﺒﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد

سنت هاي فراموش شدﻩ حج ابراهيمي در جاهليت
ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ از ﺳﻨﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻨﺖ ﺣﺞ در ﺑﻴﻦ اﻋﺮاب ﻋﺼﺮ ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﺑﺎﻗﻲ
 آن را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت در آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺖ ﻫﺎﺋﻲ ﺑﺮ ﺑﺎم ﻛﻌﺒﻪ ﻧﺼﺐ ﻛﺮده،ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد
 و ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎي، و درﺑﺎﻻي ﻣﻨﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، و ﺑﺘﻬﺎﺋﻲ را ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺑﺎﻻي ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه،ﺑﻮدﻧﺪ
.ﺧﻮدرا ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ ذﺑﺢ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
 ﺷﻤﺎ از اوﺛﺎن )ﺑﺘﻬﺎ( و ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ:ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ
 و در، درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ از ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﺪا ﺑﺎﺷﻴﺪ،ﻛﺮدن ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﻴﺪ
.ﺣﺞ ﺧﻮد ﺑﻪ او ﺷﺮك ﻧﻮرزﻳﺪ
:ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ در ﻋﻤﻞ ﺣﺞ اﻳﻦ ﻃﻮر ﺗﻠﺒﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ
، ﻟﺒﻴﻚ اي ﺧﺪا- "
،ﺷﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺷﺮﻳﻜﻲ ﻛﻪ ﻣﺎل ﺧﻮد ﺗﻮﺳﺖ

"!ﺗﻮ ﻫﻢ آﻧﺮا ﻣﺎﻟﻜﻲ و ﻫﻢ ﻣﺎﻳﻤﻠﻚ آﻧﺮا ﻣﺎﻟﻜﻲ
 وﻗﻮل ﺑﺎﻃﻞ در ﻣﻮردﺧﺎص،ﻟـﺬا ﻗﺮآن ﻧﻬﻲ ﻋﺎﻣﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ از ﺗـﻘﺮب ﺑﻪ ﺑﺖ ﻫﺎ
: و ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ،ﺣﺞ
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ِ
َ ّ َ َُ
َ
ُ
َ
« !… شرك ن ِب ِه
ِ حـنفاء ِلل ِه غ ﺮ م

 از ﭘﻠﻴﺪي ﺑﺖ ﻫﺎ ﻛﻨﺎره ﻛﻨﻴﺪ و از ﮔﻔﺘﺎر ﺑﺎﻃﻞ، » ﭘﺲ:در آﻳﺔ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
« ! . . .اﺟﺘﻨﺎب ورزﻳﺪ
اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ دو ﻣﻮرد از ﻣﺤﺮﻣﺎت ﺟﺰ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻧﺒﻮده ﻛﻪ در ﻋﻤﻞ ﺣﺞ اﻳﻦ دوﺗﺎ

) جلد ششم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﻮرد اﺑﺘﻼء آن روز ﺑﻮده و ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ درﺑﺎرة ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﺑﺖ ﻫﺎ و ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻛﺮدن ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ و ﺑﻪ
ﻧﺎم آﻧﻬﺎ اﺻﺮار ﻣﻲ ورزﻳﺪﻧﺪ.

عبادت ها و قرباني ها درامت هاي گذشته
َ ُ ّ ُﱠ َ َ َ َ ً
» و ِلك ِل ام ٍة جعلنا م
نسكا… «
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎدت ﻫﺎ و ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻛﺮدن ﻫﺎ در اﻣﺖ
ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن داﺷﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﻮاره ﻣﻘﺮر ﺑﻮده اﺳﺖ .و در ﻫﻤﺔ اﻳﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ
ﺑﺮاي ﻫﻤﺔ اﻣﺖ ﻫﺎ ﻣﻘﺮر ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺎم ﺧﺪارا ﺑﺮ ﺑﻬﻴﻤﺔ اﻧﻌﺎم ﻛﻪ ﺧﺪاﻳﺸﺎن روزي ﻛﺮده ﺑﻮد،
ﺑﺒﺮﻧﺪ .در اﻳﻦ آﻳﻪ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ را ﻳﺎدآور ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﻴﺮوان اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" اوﻟﻴﻦ اﻣﺘﻲ
ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاي اﻣﺘﻬﺎي ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺮر ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﭘﺲ ،ﺧﺪاي ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺎن ﺧﺪاي واﺣﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﻪ او ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮﻳﺪ،
و اﺳﻼم آورﻳﺪ!
و ﻣﺨﺒﺘﺎن)ﻓﺮوﺗﻨﺎن( را ﺑﺸﺎرت ده ! «
ﻳﻌﻨﻲ ،وﻗﺘﻲ ﺧﺪاي ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺎن ﺧﺪاﺋﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻣﺖ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺰ
اﺣﻜﺎم ﺷﻤﺎ را ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻓﺮﻣﻮده ،ﭘﺲ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺒﻮد ﺷﻤﺎ و آن اﻣﺖ ﻫﺎ ﻳﻜﻲ اﺳﺖ ،ﭘﺲ
اﺳﻼم ﺑﻴﺎورﻳﺪ و ﺗﺴﻠﻴﻤﺶ ﺷﻮﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را ﺧﺎﻟﺺ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي او ﺑﻴﺎورﻳﺪ ،و در
ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﻬﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺪاﺋﻲ دﻳﮕﺮ ﺗﻘﺮب ﻣﺠﻮﺋﻴﺪ! و ﻫﺮﻛﻪ در ﺣﺞ ﺧﻮد ﺑﺮاي ﺧﺪا اﺳﻼم و
اﺧﻼص داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ او از ﻣﺨﺒﺘﻴﻦ اﺳﺖ ،و ﻣﺨﺒﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻗﺮآن ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻮن
ﻧﺎم ﺧﺪا ذﻛﺮ ﺷﻮد دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﺮس آﻳﺪ ،و آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺣﻮادث ﺻﺒﻮرﻧﺪ ،و ﻧﻤﺎز ﺑﭙﺎ ﻣﻲ دارﻧﺪ ،و
ازآﻧﭽﻪ ﺧﺪا روزي ﺷﺎن ﻛﺮده اﻧﻔﺎق ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ!

فلسفه قرباني در مراسم حج
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻛﺮدن درﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺞ را ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻛﺮدن را ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ از ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺞ ﻗﺮار دادﻳﻢ،
ﻛﻪ ﻏﺬاي ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ اﺳﺖ،

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  -٢ابراهیم بنیانگذار دین حنیف (

١٢٨
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ﻧﺎم ﺧﺪا را در آن ﺣﺎل ﻛﻪ ﺑﭙﺎ اﻳﺴﺘﺎده اﻳﺪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻳﺎد ﻛﻨﻴﺪ،
و ﭼﻮن ﭘﻬﻠﻮ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻧﻬﺎدﻧﺪ از ﮔﻮﺷﺖ ﺷﺎن ﺑﺨﻮرﻳﺪ،
و ﺑﻪ ﻓﻘﻴﺮ و ﺳﺎﺋﻞ ﻫﻢ ﺑﺨﻮراﻧﻴﺪ،
ﭼﻨﻴﻦ! ﺣﻴﻮاﻧﺎت را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ،ﺷﺎﻳﺪ ﺳﭙﺎس دارﻳﺪ!
ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ و ﺧﻮن آن ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﻤﻲ رﺳﺪ،
وﻟﻜﻦ ﺗﻘﻮي و ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎري ﺷﻤﺎ ﺑﻪ او ﻣﻲ رﺳﺪ،
ﭼﻨﻴﻦ! ﺣﻴﻮاﻧﺎت را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ
ﺗﺎ ﺧﺪا را ﺑﺮاي ﻫﺪاﻳﺘﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎرا ﻛﺮده ﺑﺰرگ ﺷﻤﺎرﻳﺪ!
و ﻧﻴﻜﻮﻛﺎران را ﺑﺸﺎرت ده ! «
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺎده ﻟﻮﺣﻲ ﺗﻮﻫﻢ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا از اﻳﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻬﺮه
اي از ﮔﻮﺷﺖ و ﻳﺎ ﺧﻮن آن ﻋﺎﻳﺪش ﻣﻲ ﺷﻮد ﻟﺬا ﺟﻮاب روﺷﻨﮕﺮ ﺧﺪا اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻧﻪ!
ﭼﻴﺰي از اﻳﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ و ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﻮن آﻧﻬﺎ ﻋﺎﻳﺪ ﺧﺪا ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﺧﺪا ﻣﻨﺰه اﺳﺖ از
ﺟﺴﻢ ﺑﻮدن ،و از ﻫﺮ ﺣﺎﺟﺘﻲ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻘﻮاي ﺷﻤﺎ ﺑﻪ او ﻣﻲ رﺳﺪ ،آن ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ
دارﻧﺪﮔﺎن ﺗﻘﻮي ﺑﻪ او ﺗﻘﺮب ﻣﻲ ﺟﻮﻳﻨﺪ.
اﻳﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ اﺛﺮي ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺮاي آورﻧﺪه اش دارد و آن ﺻﻔﺎت و آﺛﺎر ﻣﻌﻨﻮي
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎ دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺮﺳﺪ ،ﻳﻌﻨﻲ ﺟﺎ دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺻﻌﻮد ﻛﻨﺪ ،و
ﺻﺎﺣﺒﺶ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﻨﺪ ،آﻧﻘﺪر ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﺣﺠﺎﺑﻲ ﺑﻴﻦ او و ﺧﺪا ﻧﺒﺎﺷﺪ!

مستند :آية  ١٢٥سورة بقرﻩ

َ ً
َ َ َ َْ َ َ َ ً ّ
ـاس َو ا ْمنــا … ".امل ان ج٢ص ١١٨
" و ِاذ جعلنا البـيت مـثا بـة ِللن ِ

دﺳﺘﻮراﺗﻲ از ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣﺞ و ﻣﻨﺎﺳﻚ آن

ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ آﻳﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣﺞ و ﻣﺄﻣﻦ ﺑﻮدن ﺧﺎﻧﺔ ﺧﺪا ،و ﻣﺜﺎﺑﺖ
)ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻮدن( آن دارد:
» و ﭼﻮن ﺧﺎﻧﺔ ﻛﻌﺒﻪ را ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺮدم و ﻣﺤﻞ اﻣﻦ ﻗﺮاردادﻳﻢ،
و ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ:
 از ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺟﺎﺋﻲ ﺑﺮاي ﻧﻤﺎز ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ!و ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ و اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻓﺮﻣﺎن دادﻳﻢ ﻛﻪ:

) جلد ششم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺮاي ﻃﻮاف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن،
و آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻜﻒ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ،
و ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ﻛﻪ رﻛﻮع و ﺳﺠﻮد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ،
ﭘﺎك ﻛﻨﻨﺪ ! «
آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد " :ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ از ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي ﻧﻤﺎز ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ"،
ﻣﻨﻈﻮر اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻼك ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ .و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﻔﺮﻣﻮد " :در ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻤﺎز
ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ "،ﺑﻠﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد " :از ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي ﻧﻤﺎز ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ "،ﭘﺲ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎم،
ﺻﺮﻳﺤﺎً اﻣﺮ روي ﻧﻤﺎز ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻠﻜﻪ روي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي ﻧﻤﺎز از ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻨﻈﻮر از " ﺗﻄﻬﻴﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻌﺒﻪ" اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﺔ ﺧﺪا را ﺑﺮاي ﻋﺒﺎدت ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
و ﻃﻮاف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻧﻤﺎزﮔﺰاران و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ در آﻧﺠﺎ اﻋﺘﻜﺎف
ﻛﻨﻨﺪ ،ﺧﺎﻟﺺ و ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺳﺎزﻧﺪ ،ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ آن ﻣﻜﺎن ﻣﻘﺪس را از ﻛﺜﺎﻓﺎت وﭘﻠﻴﺪﻳﻬﺎ ﻛﻪ در اﺛﺮ
ﺑﻲ ﻣﺒﺎﻻﺗﻲ ﻣﺮدم در ﻣﺴﺠﺪ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﭘﺎك ﺳﺎزﻧﺪ.

مستند:آية١٢٦تا١٢٩سورة بقرﻩ

َ ً ً ُ َ َ
براهيم َر ّب َ
َ
" َو ِاذ َ
اجعل هذا َبلدا ِآمنا َوارزق اهل ُه …".
قال ِا
ِ
امل ان ج٢ص ١٢٠

اﻣﻨﻴﺖ و رﻓﺎه ﺷﻬﺮ ﻣﻜﻪ
ﻳﻜﻲ از ﻓﺮازﻫﺎي آﻣﻮزﻧﺪة ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣﺞ  ،دﻋﺎﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر،
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ از ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،و آن زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻴﺖ اﷲ اﻟﺤﺮام ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ،وﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﻪ او و ﺑﻪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ دﺳﺘﻮر ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎ
ﺧﺎﻧﺔ ﻛﻌﺒﻪ را ﺗﻄﻬﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪ ،اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" دﺳﺖ ﺑﻪ دﻋﺎ ﺑﺮﻣﻲ دارد و از ﺧﺪاي ﺧﻮد و ﺻﺎﺣﺐ
آن ﺧﺎﻧﻪ ﭼﻨﻴﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ:
»  -ﭘﺮوردﮔﺎرا !
 اﻳﻦ ﺷﻬﺮ را ﻣﺤﻞ اﻣﻨﻲ ﺑﻜﻦ! و اﻫﻠﺶ را  -اﻟﺒﺘﻪ آﻧﻬﺎﺋﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا و روز ﺟﺰاء اﻳﻤﺎن ﻣﻲ آورﻧﺪ – ازﺛﻤﺮات روزي ﺑﺪه !
ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻓﺮﻣﻮد:
 -ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﻧﻤﻲ آورﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﻲ روزي ﻣﻲ دﻫﻢ،

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  -٢ابراهیم بنیانگذار دین حنیف (
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و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻋﺬاب دوزخ ،ﻛﻪ ﺑﺪ ﻣﺼﻴﺮي اﺳﺖ،
رواﻧﻪ ﺷﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻢ! رواﻧﺔ اﺿﻄﺮاري!
آﻳﺎت ﻓﻮق ،ﺣﻜﺎﻳﺖ دﻋﺎﺋﻲ اﺳﺖ از اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻛﻪ از ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺧﻮاﺳﺖ
ﺗﺎ ﺑﻪ اﻫﻞ ﻣﻜﻪ اﻣﻨﻴﺖ و رزق ارزاﻧﻲ ﺑﺪارد ،و ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎﻳﺶ را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻛﺮد.
اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد اﻣﻨﻴﺖ را ﺑﺮاي ﺷﻬﺮ ﻣﻜﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮد
و ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي اﻫﻞ آن روزي از ﻣﻴﻮه ﻫﺎ را ﺧﻮاﺳﺖ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در
آﻳﻨﺪه ﻣﺮدم ﻣﻜﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻳﻚ دﺳﺘﻪ ﻣﺆﻣﻦ ،و ﻳﻚ دﺳﺘﻪ ﻛﺎﻓﺮ ،و اﻳﻦ دﻋﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻛﺮد
ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮدو دﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻟﺬا ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ دﻋﺎي ﺧﻮدرا ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻗﻴﺪ " اﻳﻤﺎن" ﻛﺮد و
ﮔﻔﺖ:
 ﺧﺪاﻳﺎ روزي را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ از اﻫﻞ ﻣﻜﻪ ﺑﺪه !ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ آن ﺟﻨﺎب ﻣﻲ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻧﺎﻣﻮس زﻧﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دﻧﻴـــﺎ ،وﻗﺘﻲ
رزﻗﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮي وارد ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﺎﻓﺮان از آن ﺳﻬﻢ ﻧﺒﺮﻧﺪ و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،و
ﻟﻜﻦ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل دﻋﺎي ﺧﻮد را ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺗﺒﺮّي ﺧﻮد را از ﻛﻔﺎر ﻫﻤﻪ ﺟﺎ
رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﻜﻦ ﺟﻮاﺑﻲ داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺆﻣﻦ و ﻛﺎﻓﺮ ﻫﺮدو ﺷﺪ.
در اﻳﻦ ﺟﻮاب اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﻛﻪ :از دﻋﺎي وي آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺟﺮﻳﺎن ﻋﺎدي و
ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﺠﺎب اﺳﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ در اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ دﻋﺎﻳﺶ ﺧﺮق ﻋﺎدت ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ
و ﻇﺎﻫﺮ ﺣﻜﻢ ﻃﺒﻴﻌﺖ را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﻲ ﺳﺎزد.
ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﺮاﻣﺖ و ﺣﺮﻣﺘﻲ ﺑﺮاي ﺷﻬﺮ ﻣﻜﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺖ اﷲ اﻟﺤﺮام در
آﻧﺠﺎﺳﺖ ،از ﺧﺪا ﺑﮕﻴﺮد ،ﻧﻪ ﺑﺮاي اﻫﻞ آن ،ﭼﻮن ﺑﻴﺖ اﻟﺤﺮام در ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ واﻗﻊ ﺷﺪه ﻛﻪ
ﻛﺸﺖ و زرع در آن ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ،و اﮔﺮ درﺧﻮاﺳﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع" ﻧﺒﻮد ،اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺮﮔﺰ آﺑﺎد ﻧﻤﻲ
ﺷﺪ ،و اﺻﻼً ﻛﺴﻲ در آﻧﺠﺎ دوام ﻧﻤﻲ آورد ،ﻟﺬا اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع" ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ دﻋﺎي ﺧﻮد ﺷﻬﺮ
ﻣﻜﻪ را ﻣﻌﻤﻮر و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﺎﻧﺔ ﺧﺪارا آﺑﺎد ﻛﻨﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﺟﻮاب ﺧﻮد ﺑﺮاي ﺧﺸﻨﻮد ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع" اﺿﺎﻓﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ
آﻧﭽﻪ ﺗﻮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮدي ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ روزي دادن ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﻫﻞ ﻣﻜﻪ ،اﻳﻦ ﺷﻬﺮ و ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻌﺒﻪ
را ﻛﺮاﻣﺖ دﻫﻢ ،ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻧﻤﻮدم ،ﺑﺎ ﻛﺮاﻣﺘﻲ اﻓﺰوﻧﺘﺮ!
ﭘﺲ ﻛﻔﺎري ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ آﻳﻨﺪ ،ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﻓﻪ و رزق ﻓﺮاوان ﺧﻮد
ﻣﻐﺮور ﻧﺸﻮﻧﺪ ،و ﺧﻴﺎل ﻧﻜﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا ﻛﺮاﻣﺘﻲ و ﺣﺮﻣﺘﻲ دارﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ اﺣﺘﺮام ،ﻫﺮﭼﻪ
ﻫﺴﺖ ،از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاﺳﺖ ،و ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﻲ اﻳﺸﺎن را ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از ﻣﺘﺎع اﻧﺪك دﻧﻴﺎ ﻣﻲ
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دﻫﻢ ،و آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﻮي آﺗـــﺶ دوزخ ﻛﻪ ﺑﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﮕﺎﻫﻲ اﺳﺖ ،ﻣﻀﻄﺮﺷﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻢ !
مستند :آية  ١٢٦سورﻩ بقرﻩ و آيات مندرج در م ن

امل ان ج١٢ص١٢٨

ﺣﺮم ﺑﻮدن ﺷﻬﺮ ﻣﻜﻪ
» و ﻳﺎد آر زﻣﺎﻧﻲ را ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﮔﻔﺖ:
 ﭘﺮوردﮔﺎرا ! اﻳﻦ ﺷﻬﺮ را ﺷﻬﺮ اﻣﻦ ﻗﺮار ده !اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع" دراﻳﻦ دﻋﺎ از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻜﻪ را ﻛﻪ آن
روز ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺧﺸﻚ و ﺑﻲ آب و ﻋﻠﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺣﺮﻣﻲ ﺑﺮاي او و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ
ﻣﺮﻛﺰ ﺛﻘﻠﻲ ﺑﺮاي دﻳﻦ ﺧﺪا و راﺑﻄﻪ اي زﻣﻴﻨﻲ و ﻣﺎدي ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم و ﺑﻴﻦ ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ،
و ﻫﻤﻪ ﺑﺮاي ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا روي ﺑﺪاﻧﺠﺎ آرﻧﺪ و از وﻃﻦ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﺰم آﻧﺠﺎ ﺑﺎر ﺳﻔﺮ ﺑﻨﺪﻧﺪ،
و اﺣﺘﺮاﻣﺶ را در ﺑﻴﻦ ﺧﻮد ﻣﺮﻋﻲ ﺑﺪارﻧﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺠﺰه و ﻳﺎدﮔﺎر ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ او در روي زﻣﻴﻦ
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻫﺮﻛﺲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﺎد ﺧﺪا ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ،ﺑﻪ ﻳﺎد آﻧﺠﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻔﺘﺪ ،و ﻫﺮﻛﺲ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪا روي آورد ،روي ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻧﻬﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ وﺟﻬﺔ دﻳﻨﺪاران ﺑﺸﺮ ﻣﻌﻴﻦ
ﺷﻮد و ﻛﻠﻤﺔ آﻧﺎن ﻳﻜﻲ ﮔﺮدد.
ﻣﺮاد آن ﺟﻨﺎب از اﻣﻨﻴﺖ ،اﻣﻨﻴﺖ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ و ﺣﺮم ﺑﻮدن ﻣﻜﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ اﻣﻨﻴﺖ
ﺧﺎرﺟﻲ ،ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺟﻨﮓ و ﻧﺰاع و ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮادث ﻣﻨﺎﻓﻲ ﺑﺎ اﻳﻤﻨﻲ و ﭘﻴﺶ آﻣﺪﻫﺎي ﻣﺨﻞ
آﺳﺎﻳﺶ درآن واﻗﻊ ﻧﺸﻮد.
ﻗﺮآن ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
» آﻳﺎ ﺷﻬﺮ آﻧﺎن – ﻣﻜﻪ – را ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺣﺮم اﻣﻨﻲ ﻗﺮار ﻧﺪادﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻴﻮه ﻫﺎي
ﻫﺮ ﺷﻬﺮي در آن ﺟﻤﻊ ﺷﻮد؟ «
) ﻗﺼﺺ (57

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ اﻳﻦ آﻳﻪ در ﻣﻘﺎم ﻣﻨﺖ ﮔﺬاري اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖ اﻣﻨﻴﺖ ﺣﺮم،
ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاي ﺧﻮد آﻧﺮا ﺣﺮم ﻗﺮار داده و از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﺘﺼﻒ ﺷﺪه
ﻛﻪ ﻣﺮدم دﻳﻨﺪار آﻧﺠﺎ را ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻲ ﺷﻤﺎرﻧﺪ ،ﻧﻪ از ﺟﻬﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ آﻧﺠﺎرا ازﻓﺴﺎد
و ﻗﺘﻞ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﮔﺮﻧﻪ ﻣﻜﻪ اﻳﻨﻘﺪر ﺧﺎﻃﺮات ﺗﻠﺦ در ﺟﻨﮕﻬﺎي ﺧﻮﻧﻴﻦ از ﻗﺒﻴﻞ
ﺟﻨﮕﻬﺎي ﺑﻴﻦ ﻗﺮﻳﺶ و ﺟﺮﻫﻢ و ﻛﺸﺘﺎر و ﻓﺠﻮر و ﻓﺴﺎد ﻣﺮدﻣﺶ دارد ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان آن را
ﺷﻤﺮد!
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
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) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  -٢ابراهیم بنیانگذار دین حنیف (
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» ﻣﮕﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ در روزﮔﺎري ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻫﺎي اﻃﺮاﻓﺸﺎن ﺑﻪ
ﺟــــﺎن ﻫﻢ اﻓﺘﺎده و ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﻣﻲ ﻛﺸﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﺳﺮزﻣﻴﻦ آﻧﺎن را ﺣﺮم اﻣﻦ ﻗﺮار
دادﻳﻢ؟ « ) ﻋﻨﻜﺒﻮت (67

ﻣﻌﻨﻲ اش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم آﻧﺮوز ﺷــﻬﺮ آﻧﺎن را از ﺟﻬﺖ اﻳﻨﻜﻪ در ﻧﻈﺮﺷﺎن
ﻣﺤـــﺘﺮم ﺑﻮد ،ﻣﺘﻌﺮض ﻧﻤﻲ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺧﻼﺻﻪ ،ﻏﺮض اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ در روي زﻣﻴﻦ ﺑﺮاي ﺧﺪا ﺣﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ذرﻳﺔ
او آﻧﺠﺎرا ﻣﻨﺰل ﮔﺰﻳﻨﻨﺪ ،واﻳﻦ ﻧﻤﻲ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻬﺮي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮدم از ﻫﺮ
ﻃﺮف ﺑﻪ آﻧﺠﺎ روي آورﻧﺪ و آﻧﺠﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ دﻳﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻗﺼﺪ
ﺳﻜﻮﻧﺖ و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﺪن و زﻳﺎرت رو ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻟﺬا از ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻜﻪ را ﺷﻬﺮ اﻣﻨﻲ
ﻗﺮار دﻫﺪ ،و ﭼﻮن ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻟﻢ ﻳﺰرع ﺑﻮد ،از ﺧﺪا درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮد ذرﻳﻪ اش را از ﻣﻴﻮه ﻫﺎ
روزي دﻫﺪ.
ﻻزﻣﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ اﻳﻦ دﻋﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ از راه ﺗﻮﻃﻦ و ﺳﻜﻮﻧﺖ و زﻳﺎرت
ﻣﺮدم آﺑﺎد ﺷﻮد .آﻧﮕﺎه وﻗﺘﻲ اﺣﺴﺎس ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺮاﻓﺘﻲ را ﻛﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮده ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﺆﻣﻦ و ﻛﺎﻓﺮ ﻫﺮدو ﻣﻲ ﺷﻮد ﻟﺬا دﻋﺎي ﺧﻮدرا ﻣﻘﻴﺪ ﻛﺮد ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و روز
ﺟﺰا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ دﻋﺎ در ﺷﻬﺮي ﻛﻪ ﻓﺮﺿﺎً ﻫﻢ ﻣﺆﻣﻦ و ﻫﻢ ﻛﺎﻓﺮ ﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎﻓﺮ درآن
ﺳﺎﻛﻦ اﺳﺖ ،ﭼﻄﻮر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﺠﺎب ﺷﻮد ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻬﺮي اﺳﺖ ﺧﺸﻚ و ﻟﻢ ﻳﺰرع ؟
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺘﻌﺮض اﻳﻦ ﺟﻬﺎت ﻧﺸﺪ .
و اﻳﻦ ﻧﻴﺰ از ادب او در ﻣﻘﺎم دﻋﺎ ﺑﻮده زﻳﺮا در اﻳﻦ ﻣﻘﺎم درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪه اﮔﺮ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮدرا درس دﻫﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ و از ﭼﻪ راﻫﻲ دﻋﺎﻳﺶ را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻛﻨﺪ ﺑﺎ
اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻋﻠﻴﻢ و ﺣﻜﻴﻢ و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰي اﺳﺖ ،و ﻛﺎر او اﻳﻨﻄﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻫﺮﭼﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺑﺎش ،آن ﭼﻴﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺷﻮد ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﻓﻀﻮﻟﻲ ﻛﺮده و از رﺳﻢ ادب ﺑﻴﺮون ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﻟﻜﻦ ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن ﭼﻮن ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺎﺟﺖ اﺑـﺮاﻫﻴﻢ را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺖ ﺟﺎري
ﻛﻪ در اﺳﺒﺎب ﻋﺎدي دارد ﺑﺮآورده ﺳﺎزد ،و ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻣﻦ و ﻛﺎﻓﺮ در آن ﻓﺮق ﻧﮕﺬارد ،از اﻳﻦ
ﺟﻬﺖ دﻋﺎﻳﺶ را ﺑﺎ ﻗﻴﺪي ﻛﻪ در ﻛﻼم ﺧﻮد آورد ﻣﻘﻴﺪ ﺳﺎﺧﺖ ،و آﻧﮕﺎه ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻛﺮد ،و
آن ﻗﻴﺪ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
» ﻫﺮﻛﻪ ﻛﻔﺮ ورزﻳﺪ ﻣﺪت ﻗﻠﻴﻠﻲ ﺗﻤﺘﻊ ﻣﻲ دﻫﻢ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﺬاب آﺗﺶ
دﭼﺎرش ﻣﻲ ﺳﺎزم ﻛﻪ ﺑﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﮕﺎﻫﻲ اﺳﺖ ! «

) ﺑﻘﺮه (126

) جلد ششم  -معارف قرآن در امل ان (

١٣٣

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

اﻳﻦ دﻋﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺣﺮم اﻟﻬﻲ ﺗﺸﺮﻳﻊ و ﻛﻌﺒﻪ ﻣﻘﺪس ﻳﻌﻨﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﻣﺒﺎرﻛﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﻫﺪاﻳﺖ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺧﺎﻧﺔ ﻋﺒﺎدت ﺑﺮاي ﺑﺸﺮ در ﻣﻜﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ
ﺧﻮد ﻳﻜﻲ از آﺛﺎر ﻫﻤﺖ ﺑﻠﻨﺪ و ﻣﻘﺪس اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم اﺳﺖ ،وﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ اﺛﺮ ﺑﺮ ﺟﻤﻴﻊ
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ آﻳﻨﺪه ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﻨﺖ ﮔﺬاﺷﺖ !

مستند :آية  ١٢٦سورﻩ بقرﻩ وآيه  ٣٥سورﻩ ابراهيم

امل ان

ج٢٣ص١٠٢
ﺗﺤﻠﻴﻞ دﻋﺎي اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺮاي اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻬﺮ ﻣﻜﻪ

ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ در دو ﺳﻮره ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ دﻋﺎي اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم را در ﻣﻮرد اﻣﻨﻴﺖ
ﺷﻬﺮ ﻣﻜﻪ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از اﺧﺘﻼﻓﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن اﻳﻦ دو ﻧﻘﻞ و دو ﺣﻜﺎﻳﺖ
وﺟﻮد دارد ،ﻛﻪ در ﻳﻜﻲ ﻓﺮﻣﻮد:
»  -ﭘﺮوردﮔﺎرا اﻳﻦ را ﺷﻬﺮ اﻣﻨﻲ ﻗﺮار ده ! «
و در دﻳﮕﺮي ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮده :
»  -ﭘﺮوردﮔﺎرا اﻳﻦ ﺷﻬﺮ را اﻳﻤﻦ ﻛﻦ ! «
ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم در دو ﻧﻮﺑﺖ اﻳﻦ دﻋﺎ را ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﻳﻜﻲ
ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﻣﻜﻪ ﺻﻮرت ﺷﻬﺮ ﺑﺨﻮد ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﺷﻬﺮ درآﻣﺪه
اﺳﺖ.
ﭼﻮن اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع" ﻣﻜﺮر ﺑﻪ ﻣﻜﻪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻛﺸﻲ ﻫﺎﺟﺮ و اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ،
آﻧﻮﻗﺖ ﻛﻪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ و ﻣﺎدرش را در آﻧﺠﺎ اﺳﻜﺎن داد و ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،در
اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ از ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﻞ را ﺷﻬﺮي اﻣﻦ ﻗﺮار دﻫﺪ ،و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ از
اﻫﻠﺶ را از ﺛﻤﺮات روزي ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ.
و در ﻧﻮﺑﺖ دوم ﻛﻪ دﻳﺪ ﻗﻮم ﺟﺮﻫﻢ دور ﻓﺮزﻧﺪش را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ وي روي آورده
اﻧﺪ ،و آﻧﻮﻗﺖ ﻛﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻬﺮي دﻳﺪه و از ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ
ﺷﻬﺮ را ﻣﺤﻞ اﻣﻨﻲ ﻗﺮار دﻫﺪ.
در آﻳﺔ ﺳﻮرة ﺑﻘﺮه ﺑﺮاي اﻫﻞ ﺷﻬﺮ دﻋﺎ ﻛﺮده و ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺛﻤﺮات را ﺧﻮاﺳﺘﻪ
اﺳﺖ وﻟﻲ در آﻳﺎت ﻓﻮق ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺛﻤﺮات ﺑﻌﻼوه ﭼﻨﺪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ذرﻳﻪ ﺧﻮد
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ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ:
» ﻳﺎد آر زﻣﺎﻧﻲ را ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﮔﻔﺖ:

ﭘﺮوردﮔﺎرا !

اﻳﻦ ﺷﻬﺮ را اﻣﻦ

ﮔﺮدان!
و ﻣﻦ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ را از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺘﺎن را ﻋﺒﺎدت ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺮﻛﻨﺎر دار« ! ...
در آﻳﺎت ﻓﻮق ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻬﺮ ﻣﻜﻪ ،ﻃﻠﺐ ﺗﻮﻓﻴﻖ ازﺧﺪا ﺑﺮ اﺟﺘﻨﺎب از ﺑﺖ
ﭘﺮﺳﺘﻲ ،و ﺗﻤﺎﻳﻞ دل ﻫﺎي ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻮي اﻫﻞ ﻣﻜﻪ ،و روزي دادن از ﺛﻤﺮات ،ﺑﺮﭘﺎداري ﻧﻤﺎز
و آﻣﺮزش ﭘﺪر و ﻣﺎدر را ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳﺎت ﻛﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ دﻋﺎي اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
اﺳﺖ ،آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻄﻠﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از ﻛﻼم و دﻋﺎي اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" ﻧﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻧﻴﺰ
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺟﺰم ﻛﺮد ﺑﺮاﻳﻨﻜﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم اﻳﻦ دﻋﺎرا ﺑﻌﺪ از اﺳﻜﺎن اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ و ﻫﺎﺟﺮ و
ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺟﺮﻫﻢ ،و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﺎﻧﺔ ﻛﻌﺒﻪ ،و ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن ﺷﻬﺮي ﺑﻨﺎم ﻣﻜﻪ ،ﺑﺪﺳﺖ
ﺳﻜﻨﺔ آﻧﺠﺎ ﻛﺮده اﺳﺖ ،و ﻓﻘﺮات اﻳﻦ آﻳﺎت ﻫﻤﻪ دﻟﻴﻞ و ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺖ.

كيفيت امنيت شهر مكه
ﻣﻘﺼﻮد از اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮده ،اﻣﻨﻴﺖ
ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ،و ﻣﻘﺼﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻣﻨﻴﺖ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﺪ،
ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺖ اﻣﻨﻴﺖ آﻧﺮا ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﺪ ﻣﺜﻼً دﺳﺘﺶ ﺑﺨﺸﻜﺪ ،و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻫﻢ
ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻌﻀﻲ ﺗﻮﻫﻢ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرگ ،ﺑﻠﻜﻪ ازﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖ
ﻫﺎﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد اﻧﻌﺎم ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﭼﻪ اﮔﺮ ﻗﺪري در ﻫﻤﻴﻦ ﺣﻜﻢ ﺣﺮﻣﺖ و اﻣﻨﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع" ﺑﻪ اذن
ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻧﻤﻮده ،دﻗﺖ ﻛﻨﻴﻢ ،و اﻋﺘﻘﺎدي ﻛﻪ ﻣﺮدم در ﻃﻮل
ﭼﻬﺎرﻫﺰار ﺳﺎل ﺑﻪ ﻗﺪاﺳﺖ اﻳﻦ ﺑﻴﺖ داﺷﺘﻪ ،و ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻫﻢ دارﻧﺪ ،ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻨﻴﻢ ،آن وﻗﺖ ﻣﻲ
ﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺧﻴﺮات و ﺑﺮﻛﺎت دﻳﻨﻲ و دﻧﻴﻮي ﻧﺼﻴﺐ ﻣﺮدم آن و ﻧﺼﻴﺐ ﺳﺎﻳﺮ اﻫﻞ ﺣﻖ ﻛﻪ
ﻫﻮاﺧﻮاه اﻳﻦ ﺷﻬﺮ و ﻣﺮدم اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﺗﺎرﻳﺦ را ﻫﻢ ،ﻛﻪ ﻗﻄﻌﺎً آﻧﭽﻪ را ﺿﺒﻂ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ ﺑﻴﺶ از آﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﺒﻂ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،اﮔﺮ ورق ﺑﺰﻧﻴﻢ ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ﻛﻪ اﻫﻞ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ از ﭼﻪ ﺑــــﻼﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ
ﺷﻬـــﺮﻫﺎ دﻳﺪه اﻧﺪ ،ﻣﺼﻮن ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،آن وﻗﺖ ﻣﻲ ﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻣﻜﻪ
ﭼﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺧﺪا ﻧﺼﻴﺐ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻛﺮده اﺳﺖ!
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ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻨﺎﺳﻚ ﺣﺞ

ازﺟﻤﻠﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ و اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎاﻟﺴﻼم در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻨﺎي ﺧﺎﻧﻪ
ﻛﻌﺒﻪ از ﺧﺪا داﺷﺘﻨﺪ ﻳﻜﻲ ﻫﻢ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻋﻤﺎل و ﻣﻨﺎﺳﻜﻲ ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
: ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد،ﻋﺒﺎدت ﺳﺮ زده اﺳﺖ
:آن دو ﻋﺮض ﻛﺮدﻧﺪ
« !  و ﻣﻨﺎﺳﻚ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﺪه. . .

! » ﭘﺮوردﮔﺎرا

آﻧﻬﺎ در واﻗﻊ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻜﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﺒﺎدت ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن
 وﻳﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺮداﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻋﻤﺎﻟﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان،ﺑﺪﻫﺪ
.ﻋﺒﺎدت از آﻧﻬﺎ ﺳﺮزده ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ
 ﺳﻮرة اﻧﺒﻴﺎ ﻧﻴﺰﺑﻪ آن ﺑﺮﻣﻲ ﺧﻮرﻳﻢ73 اﻳﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﺔ
:ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ
«! را وﺣﻲ ﻛﺮدﻳﻢ، و دادن زﻛﺎت، و اﻗﺎﻣﺔ ﻧﻤﺎز،» ﻣﺎ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻓﻌﻞ ﺧﻴﺮات
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**** **** ﺑﺨﺶ ﺳﻮم

دودﻣﺎن ﻓﺮزﻧﺪان اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم


 ﺑﻨﻲ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ-1
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سورة صافات١١٣تا٩٩ آية:مستند
٢٤٢  ص٣٣امل ان ج

ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﺎي ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ
 و،از اﻳﻦ آﻳﺎت ﻓﺼﻞ دﻳﮕﺮي از ﺗﺎرﻳﺦ زﻧﺪﮔﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد
، و آﻧﮕﺎه درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﻛﺮدﻧﺶ از ﺧﺪا،آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻬﺎﺟﺮت وي از ﺑﻴﻦ ﻗﻮﻣﺶ
 و آﻣﺪن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪي، و در آﺧﺮ داﺳﺘﺎن ذﺑﺢ ﻛﺮدن اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ،و اﺟﺎﺑﺖ ﺧﺪا درﺧﻮاﺳﺖ اورا
.… ﺑﻪ ﺟﺎي اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
اﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت زﻣﺎﻧﻲ آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ از ﭘﺪرش و ﻗﻮﻣﺶ ﻛﻪ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ
: از آن ﭼﻨﻴﻦ ﻳﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ48  ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﺳﻮرة ﻣﺮﻳﻢ آﻳﺔ.ﺑﻮدﻧﺪ دوري ﻣﻲ ﮔﺰﻳﻨﺪ
( ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺧﺪا ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﻴﺪ دوري و:» ) اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﮔﻔﺖ
و اﻣﻴﺪوارم ﺣﺎﺟﺖ ﺧﻮاﻫﻲ ام از ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺑﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ

! ﻛﻨﺎره ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﻢ
« !ﻧﺒﺎﺷﺪ

 » ﺑﻪ ﺳﻮي:از اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮاد آن ﺟﻨﺎب از اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ
 ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاﻏﺖ و ﺗﺠﺮد و ﺣﺎﺟﺖ، « رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻲ اﺳﺖ ﻓﺎرغ،ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻣﻲ روم
. "ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس

" وآن ﻣﺤﻞ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻘﺪس،ﺧﻮاﻫﻲ از ﺧﺪا ﺑﭙﺮدازد

:اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺖ از ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺣﺎﺟﺖ ﻣﻲ ﻃﻠﺒﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻫﻲ اوﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  -٢ابراهیم بنیانگذار دین حنیف (
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» ﭘﺮوردﮔﺎرا ! ﻣﺮا ﻓﺮزﻧﺪي از ﺻﺎﻟﺤﺎن ﺑﺒﺨﺶ ! «
ﺧﺪاوﻧﺪ اورا ﺑﺸﺎرت داد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ زودي ﻓﺮزﻧﺪي » ﺣﻠﻴﻢ -ﺑﺮدﺑﺎر « اورا روزي
ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد و آن ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در اﻳﻦ آﻳﻪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ را ﺧﺪاوﻧﺪ " ﺣﻠﻴﻢ" ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ و در ﺳﻮرة ﻫﻮد ﻧﻴﺰ
ﭘﺪرش اﺑﺮاﻫﻴﻢ را " ﺣﻠﻴﻢ" ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد .و در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻧﺒﻴﺎء ﺑﻪ وﺻﻒ "
ﺣﻠﻴﻢ" ﺳﺘﻮده ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ اﻳﻦ دو ﺑﺰرﮔﻮار .
مستند :آية  ١٠٠سورة صافات
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دﻋﺎي اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺮاي درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪ
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ادﺑﻲ را ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮده و آﻧﺎن ﻧﻴﺰ در
ﮔﻔﺘﺎر و ﻛﺮدار ﺧﻮد آﻧﺮا ﺑﺮوز داده اﻧﺪ ،درآﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎري ﻧﻘﻞ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ .ازﺟﻤﻠﺔ اﻳﻦ آداب
ادﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم در ﻣﻮﻗﻊ درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪ از ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﻪ
ﻛﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ و آﻳﺔ زﻳﺮ از ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ آن ﺧﺒﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ ،آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻋﺮض ﻛﺮد:
»  -رب ﻫﺐ ﻟﻲ ﻣﻦَ اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦَ ! «
در اﻳﻦ آﻳﺔ ﻛﻮﺗﺎه ،ادﺑﻲ ﺑﺴﻴﺎر واﻻ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،و آن اﻳﻨﻜﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" ﻧﻴﺖ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪ دارد ﻛﻪ ﻳﻚ اﻣﺮ دﻧﻴﻮي اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﺰرگ ﺧﺪا ﺑﻪ آن ﺟﻨﺒﺔ
ﻣﻌﻨﻮي و وﺟﻬﺔ ﺧﺪاﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ داده و آﻧﺮا ﺑﺎ ﻗﻴﺪ " ﺻﺎﻟﺢ" ﻣﻘﻴﺪ ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
دﻫﺪ در ﺣﻴﻦ ﻃﻠﺐ ﺣﺎﺟﺖ ﺧﻮد ،از ﺷﺮ اوﻻد ﻧﺎﺧﻠﻒ و ﻧﺎﺻﺎﻟﺢ ﺑﻴﺰاري ﺟﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر
ﺧﻮد ﭘﻨﺎه ﺑﺮده اﺳﺖ ،و ﻓﺮزﻧﺪي را ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮزﻧﺪي ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺑﺎ اﻳﻦ ﻗﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺔ ﻣﻌﻨﻮي و اﻟﻬﻲ اﻳﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺻﺮف ﻳﻚ درﺧﻮاﺳﺖ دﻧﻴﻮي !

مستند:آية ٩٩تا١١٣سورة صافات
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ﺑﺸﺎرت ﺗﻮﻟﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ﺑﺸﺎرﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ"ع" را ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ آﻳﺎت ﻓﻮق در ﺳﻮرة "ﺻﺎﻓﺎت" اﺳﺖ،
آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﭘﺲ اورا ﺑﻪ ﭘﺴﺮي ﺑﺮدﺑﺎر ﺑﺸﺎرت دادﻳﻢ«....

) جلد ششم  -معارف قرآن در امل ان (
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و ﻣﺎﺟﺮاي ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻛﺮدن اﻳﻦ ﭘﺴﺮ را ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ آﻳﺎت ﻣﺘﺬﻛﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ،وﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ
اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ:
» ...ﻣﺎ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎران را ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺎداش ﻣﻲ دﻫﻴﻢ،
او از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺆﻣﻦ ﻣﺎ ﺑﻮد!
و او را ﺑﻪ اﺳﺤﻖ ﺑﺸﺎرت دادﻳﻢ،
ﻛﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ و در ﺷﻤﺎر ﺻﺎﻟﺤﺎن ﺑﻮد،
و ﺑﺮ او و ﺑﺮاﺳﺤﻖ ﺑﺮﻛﺖ دادﻳﻢ
و از ﻧﺴﻞ آﻧﻬﺎ اﺷﺨﺎص ﺻﺎﻟﺢ و اﺷﺨﺎص ﺳﺘﻤﻜﺎر ﻋﻠﻨﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد«.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،در اول آﻳﺎت ﺑﺸﺎرت ﺑﻪ ﭘﺴﺮي ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اورا ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺮد  ،و
ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺻﺪق رﺳﻴﺪن رؤﻳﺎي اﺑﺮاﻫﻴﻢ را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﻣﺠﺪداً ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺸﺎرت ﺗﻮﻟﺪ
اﺳﺤﻖ را ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺳﺎزد.
و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﺳﺤﻖ ﺑﻮده ،و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
ﺟﻠﻮﺗﺮ از اﺳﺤﻖ از ﻣﺎدرش ﻫﺎﺟﺮ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ،وﻟﻲ اﺳﺤﻖ از ﺳﺎره ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
مستند:آية٤١سورة ابراهيم
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ﺗﻮﻟﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ و اﻧﺘﻘﺎل او ﺑﻪ ﻣﻜﻪ

ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ ﻫﺎﺟﺮ و ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺮدﺳﺎﻟﺶ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻜﻪ و ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ آﺑﺎد ﺷﺪن
آن درة ﺑﻲ آب و ﮔﻴﺎه ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎﻟﻴﺎن دراز ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺧﺸﻚ ﺧﺎﻛﺪان ﺑﻪ ﻛﻌﺒﺔ
آﻣﺎل ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺣﺪ و ﻣﺆﻣﻦ ﺧﺪا ،ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻗﺪم و ﻫﺮ ﺣﺮﻛﺖ در آن
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺷﻌﺎﺋﺮ و ﻣﺮاﺳﻢ زﻳﺒﺎ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﻮراﺳﻼم ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ…
اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ را اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ﺻﺤﻴﺢ آن در ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺗﺎرﻳﺦ ﭼﻨﻴﻦ
ﻧﻘﻞ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم در ﺑﺎدﻳﺔ ﺷﺎم ﻣﻨﺰل داﺷﺖ .ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ " ﻫﺎﺟﺮ" اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ را
ﺑﺰاد" ،ﺳﺎ ره" ﻏﻤﮕﻴﻦ ﮔﺸﺖ ،ﭼﻮن او ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺪاﺷﺖ ،و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻮاره اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع"
را در ﺧﺼﻮص ﻫﺎﺟﺮ اذﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﺮد و ﻏﻤﻨﺎﻛﺶ ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺖ.

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  -٢ابراهیم بنیانگذار دین حنیف (
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اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﺰد ﺧﺪا ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮد .ﺧﺪاي ﻋﺰوﺟﻞ ﺑﺪو وﺣﻲ ﻓﺮﺳﺘـﺎد ﻛﻪ زن ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺔ
دﻧﺪة ﻛﺞ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻛﺠﻲ وي ﺑﺴﺎزي از او ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﻮي ،و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻲ
راﺳﺘﺶ ﻛﻨﻲ ،اورا ﺧﻮاﻫﻲ ﻛﺸﺖ!
آﻧﮕﺎه دﺳﺘﻮرش داد ﺗﺎ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ و ﻣﺎدرش را از ﺷﺎم ﺑﻴﺮون ﺑﻴﺎورد.
ﭘﺮﺳﻴﺪ - :ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻛﺠﺎ ﺑﺒﺮم !
ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ﺣﺮم ﻣﻦ ،و اﻣﻦ ﻣﻦ،
و اوﻟﻴﻦ ﺑﻘﻌﻪ اي ﻛﻪ در زﻣﻴﻦ ﺧﻠﻖ ﻛﺮده ام ،و آن ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻜﻪ اﺳﺖ!
ﭘﺲ از آن ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ،ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ را ﺑﺎ " ﺑﺮاق" ﺑﺮاﻳﺶ ﻧﺎزل ﻛﺮد ،و ﻫﺎﺟﺮ و
اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ را ،و ﺧﻮد اﺑﺮاﻫﻴﻢ را ،ﺑﺮآن ﺳﻮارﻛﺮد و ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد.
اﺑﺮاﻫﻴﻢ از ﻫﻴﭻ ﻧﻘﻄﺔ ﺧﻮش آب و ﻫﻮا ،و از ﻫﻴﭻ زراﻋﺖ و ﻧﺨﻠﺴﺘﺎﻧﻲ ﻧﻤﻲ ﮔﺬﺷﺖ،
ﻣﮕﺮاﻳﻨﻜﻪ از ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﻴﺪ:
اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ آن ﻣﺤﻞ؟ اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺎده ﺷﻮﻳﻢ؟ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﻣﻲ ﮔﻔﺖ:
 ﻧﻪ ،ﭘﻴﺶ ﺑﺮو ،ﭘﻴﺶ ﺑﺮو !ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﻴﺶ ﻣﻲ راﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ "ﻣﻜّﻪ" رﺳﻴﺪﻧﺪ.
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ﻫﺎﺟﺮ و اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ را در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﺔ ﺧﺪا درآن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ،
ﭘﻴﺎده ﻛﺮد ،و ﭼﻮن ﺑﺎ "ﺳﺎره" ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﻮدش ﭘﻴﺎده ﻧﺸﻮد ﺗﺎ ﻧﺰد او ﺑﺮﮔﺮدد،
ﺧﻮدش ﭘﻴﺎده ﻧﺸﺪ.
در ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ ﻓﻌﻼً ﭼﺎه زﻣﺰم ﻗﺮار دارد ،درﺧﺘﻲ ﺑﻮد ،ﻫﺎﺟﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻼم ﭘﺎرﭼﻪ اي
ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ روي ﺷﺎﺧﺔ درﺧﺖ اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ در زﻳﺮ ﺳﺎﻳﺔ آن راﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده اش را در آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺰل داد و ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﺎره
ﺑﺮﮔﺮدد ،ﻫﺎﺟﺮ ) ﻛﻪ راﺳﺘﻲ اﻳﻤﺎﻧﺶ ﺷﮕﻔﺖ آور وﺣﻴﺮت اﻧﮕﻴﺰ اﺳﺖ ( ،ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪ:
 آﻳﺎ ﻣﺎرا در ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﮔﺬاري و ﻣﻲ روي ﻛﻪ ﻧﻪ اﻧﻴﺴﻲ و ﻧﻪ آﺑﻲ و ﻧﻪ داﻧﻪ ايدر آن ﻫﺴﺖ؟
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﮔﻔﺖ:
 ﺧﺪاﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻓﺮﻣﺎن داده،از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮي ﺷﻤﺎرا ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ!
اﻳﻦ ﺑﮕﻔﺖ و راﻫﻲ ﺷﺎم ﺷﺪ .ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻛﻮه " ﻛﺪاء" )ﻛﻮﻫﻲ اﺳﺖ درذي ﻃﻮي(
رﺳﻴــﺪ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ) و درون اﻳﻦ درة ﺧﺸﻚ ( اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ:

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد ششم

َ
َ
ُْ
ُ َ َ ّ ﱠ
َ
ُ ﱠ
« !. .. واد غ ِﺮ ذي ذ ٍرع ِعند َبي ِت َك امل َح ﱠر ِم
ٍ  َرب ِنا ِاني اسكنت ِمن ذ ّ ِر ي ِب- »
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، ﭘﺮوردﮔﺎرا ! ﻣﻦ ذرﻳﻪ ام را در وادي ﺑﻲ آب و ﮔﻴﺎه ﺟﺎي دادم- »
.ﻧﺰد ﺑﻴﺖ ﻣﺤﺘﺮﻣﺖ
!ﭘﺮوردﮔﺎرا
!ﺑﺪﻳﻦ اﻣﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﭙﺎ دارﻧﺪ
،ﭘﺲ دﻟﻬﺎﺋﻲ از ﻣﺮدم را ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﻮي اﻳﺸﺎن ﻛﻦ
! و از ﻣﻴﻮه ﻫﺎ روزي ﺷﺎن ﺑﺪه
« ! ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﻜﺮﮔﺰارﻧﺪ
…

اﻳﻦ را ﺑﮕﻔﺖ و ﺑﺮﻓﺖ

 اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺗﺸﻨﻪ، و ﭘﺲ از ﺳﺎﻋﺘﻲ ﻫﻮا ﮔﺮم ﺷﺪ،ﭘﺲ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ آﻓﺘﺎب ﻃﻠﻮع ﻛﺮد
 ﻫﺎﺟﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و در ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ اﻣﺮوز ﺣﺎﺟﻴﺎن " ﺳﻌﻲ" ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻴﺎﻣﺪ و ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪي.ﮔﺸﺖ
 و ﺧﻴﺎل ﻛﺮد ﻛﻪ، دﻳﺪ ﻛﻪ در ﺑﻠﻨﺪي روﺑﺮو ﭼﻴﺰي ﻣﺎﻧﻨﺪ آب ﺑﺮق ﻣﻲ زﻧﺪ،" ﺻﻔﺎ " ﺑﺮآﻣﺪ
 وﻫﻤﻴﻨﻜﻪ، و دوان دوان ﺑﺪان ﺳﻮ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ " ﻣﺮوه" رﺳﻴﺪ، از ﺻﻔﺎ ﭘﺎﺋﻴﻦ آﻣﺪ،آب اﺳﺖ
 )ﮔﻮﻳﺎ ﻟﻤﻌﺎن ﺳﺮاب ﻣﺎﻧﻊ دﻳﺪش ﺷﺪه.ﺑﺎﻻي ﻣﺮوه رﻓﺖ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ از ﻧﻈﺮش ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﮔﺸﺖ
.( ﻧﺎﭼﺎر دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻃﺮف ﺻﻔﺎ آﻣﺪ،ﺑﻮد
 اﻳﻦ ﺑﺎر، و در ﻧﻮﺑﺖ ﻫﻔﺘﻢ وﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺮوه رﺳﻴﺪ،و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﻫﻔﺖ ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﻛﺮد
!  و دﻳﺪ ﻛﻪ آﺑﻲ از زﻳﺮ ﭘﺎي او ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ،اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ را دﻳﺪ

 و پاي لخت،) خوانندﻩ اي كه در سالهای دور زيارت حج نصيبش شدﻩ
خـود را روي سنگهاي ت بلندي باقيماندﻩ از سنگستان مروﻩ يا صفا
 مي تواند رنج هفت بار دويدن روي اين سنگهاي خارا را،گذاشته
( ! احساس كند و مع حركت هاجر را در آن آتش سوزان بفهمد

جاري شدن آب زمزم و آغاز آباداني مكه
 و از اﻃﺮاف ﻛﻮدك ﻣﻘﺪاري ﺷﻦ ﺟﻤﻊ آوري ﻛﺮد و،ﻫﺎﺟﺮ ﻧﺰد اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ
 ﭼﻮن، و از ﻫﻤﺎن روز آن آب را "زﻣﺰم" ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ،ﺟﻠﻮ آب را ﮔﺮﻓﺖ ﭼﻮن آب ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺖ
."زﻣﺰم" ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺟﻤﻊ ﻛﺮدن و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻠﻮي آب اﺳﺖ

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  -٢ابراهیم بنیانگذار دین حنیف (
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از وﻗﺘﻲ اﻳﻦ آب در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻜﻪ ﭘﻴﺪاﺷﺪ ،ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا و وﺣﻮش ﺻﺤﺮا ﺑﻪ ﻃﺮف
ﻣﻜﻪ آﻣﺪ و ﺷﺪ را ﺷﺮوع ﻛﺮدﻧﺪ و آﻧﺠﺎرا ﻣﺤﻞ اﻣﻨﻲ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻧﺪ.
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻗﻮم " ﺟﺮﻫﻢ" ﻛﻪ در " ذي اﻟﻤﺠﺎزﻋﺮﻓﺎت" ﻣﻨﺰل داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﻏﺎن و وﺣﻮش ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﻜﻪ آﻣﺪ وﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ ﻓﻬﻤﻴﺪﻧﺪ ﻣﺮﻏﺎن در
آن ﻃﺮف ﻻﻧﻪ و ﻣﺴﻜﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ آﻧﻬﺎرا ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ زن و ﻳﻚ ﻛﻮدك،
ﻛﻪ درآن ﻣﺤﻞ زﻳﺮ درﺧﺘﻲ ﻣﻨﺰل ﻛﺮده اﻧﺪ و ﻓﻬﻤﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ آب ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن دو ﺗﻦ درآﻧﺠﺎ
ﭘﻴﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﻫﺎﺟﺮ ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ :ﺗﻮ ﻛﻴﺴﺘﻲ و اﻳﻨﺠﺎ ﭼﻜﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻲ؟ و اﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﻛﻴﺴﺖ؟
ﻫﺎﺟﺮ ﮔﻔﺖ:
 ﻣﻦ ﻛﻨﻴﺰ " اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺮﺣﻤﺎن" ﻫﺴﺘﻢ و اﻳﻦ ﻓﺮزﻧﺪ اوﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ازﻣﻦ ﺑﻪ او ارزاﻧﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ اورا ﻣﺄﻣﻮر ﻛﺮده ﺗﺎ ﻣﺎرا ﺑﺪﻳﻨﺠﺎ
آورد و ﻣﻨﺰل دﻫﺪ.
ﻗﻮم ﺟﺮﻫﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
 آﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣﻲ دﻫﻲ ﻛﻪ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺰل ﻛﻨﻴﻢ؟ﻫﺎﺟﺮ ﮔﻔﺖ - :ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع" ﺑﻴﺎﻳﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ روز اﺑﺮاﻫﻴﻢ آﻣﺪ و ﻫﺎﺟﺮ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ:
 در اﻳﻦ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺮدﻣﻲ از ﺟﺮﻫﻢ ﺳﻜﻮﻧﺖ دارﻧﺪ و از ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪدراﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻨﺰل ﻛﻨﻨﺪ ،آﻳﺎ اﺟﺎزه ﺷﺎن ﻣﻲ دﻫﻲ ؟
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻠﻪ ! ﻫﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺟﺮﻫﻢ اﻃﻼع داد و آﻣﺪﻧﺪ و ﻧﺰدﻳﻚ وي ﻣﻨﺰل
ﻛﺮدﻧﺪ و ﺧﻴﻤﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻨﺪ .ﻫﺎﺟﺮ و اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺄﻧﻮس ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻪ دﻳﺪن ﻫﺎﺟﺮ آﻣﺪ ،ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎري درآﻧﺠﺎ دﻳﺪ و ﺳﺨﺖ
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ .رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ،و ﻗﻮم ﺟﺮﻫﻢ ﻫﺮﻳﻚ ﻧﻔﺮ اﻳﺸﺎن ﻳﻜﻲ دوﺗﺎ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺨﺸﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻫﺎﺟﺮ و اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
ﻛﺮدﻧﺪ.

جواني اسماعيل و بناي خانه كعبه
ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﺮدان رﺳﻴﺪ ،ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ دﺳﺘﻮرداد ﺗﺎ ﺧﺎﻧﺔ "ﻛﻌﺒﻪ"
را ﺑﻨﺎ ﻛﻨﻨﺪ ) ...ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮد( :

) جلد ششم  -معارف قرآن در امل ان (
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 و ﭼﻮن ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ دﺳﺘﻮرداد ﺗﺎ ﻛﻌﺒﻪ را ﺑﺴﺎزد .او ﻧﻤﻲ داﻧﺴﺖﻛﺠﺎ ﺑﻨﺎ ﻛﻨﺪ .ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﻧﻘﺸﺔ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻜﺸﺪ .اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر
ﻛﺮد .اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ از " ذي ﻃﻮي" ﻣﺼﺎﻟﺢ آورد ،و آن ﺟﻨﺎب ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺎ ﻧﻪ ذراع
ﺑﺎﻻ ﺑﺮد .ﻣﺠﺪد ًا ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﺟﺎي" ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد" را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد ،و اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﺳﻨﮕﻲ از دﻳﻮار ﺑﻴﺮون آورد و" ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد" را درﺟﺎي آن ﻗﺮار داد – ﻫﻤﺎن
ﺟﺎﺋﻲ ﻛﻪ اﻻن ﻫﺴﺖ !
ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،دوﺗﺎ در ﺑﺮاﻳﺶ درﺳﺖ ﻛﺮد .ﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺸﺮق،
و در دﻳﮕﺮي ﻃﺮف ﻣﻐﺮب .درب ﻏﺮﺑﻲ " ﻣﺴﺘﺠﺎر" ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪ .ﺳﻘﻒ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﺗﻨﺔ
درﺧﺘﺎن و ﺷﺎﺧﺔ " اذﺧﺮ" ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻴﺪ ،و ﻫﺎﺟﺮ ﭘﺘﻮﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺖ ﺑﺮ در ﻛﻌﺒﻪ ﺑﻴﻔﻜﻨﺪ،
و زﻳﺮ آن ﭼﺎدر زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮد.
ﺑﻌﺪازآﻧﻜﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،اﺑﺮاﻫﻴﻢ واﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﻤﻞ" ﺣﺞ"را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ.
روز ﻫﺸﺘﻢ " ذي اﻟﺤﺠﻪ" ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﻧﺎزل ﺷﺪ و ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﮔﻔﺖ  :ﺑﻪ ﻗﺪر ﻛﻔﺎﻳﺖ
آب ﺑﺮدار! ﭼﻮن در ﻣﻨﻲ و ﻋﺮﻓﺎت آب ﻧﺒﻮد .ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ روز ﻫﺸﺘﻢ ذي اﻟﺤﺠﻪ را روز "
ﺗﺮوﻳﻪ" ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ.
ﭘﺲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ را از ﻣﻜﻪ ﺑﻪ " ﻣﻨﻲ" ﺑﺮد و ﺷﺐ را در ﻣﻨﻲ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮدﻧﺪ ،و ﻫﻤﺎن
ﻛﺎرﻫﺎ را ﻛﻪ ﺑﻪ " آدم" دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮد ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻴﺰ دﺳﺘﻮر داد.
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮاﻏﺖ از ﺑﻨﺎي ﻛﻌﺒﻪ ﮔﻔﺖ:
 ﭘﺮوردﮔﺎرا ! اﻳﻦ ﺷﻬﺮ را اﻣﻦ و ﻣﺄﻣﻦ ﻗﺮار ده،و ﻣﺮدﻣﺶ را  -آﻧﻬﺎ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آورده اﻧﺪ

–

از ﻣﻴﻮه ﻫﺎ روزي ﺑﺪه !
) اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮد ( :ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺮاﻫﻴﻢ از ﻣﻴﻮه ،ﻣﻴﻮه ﻫﺎي دل ﺑﻮد .ﻳﻌﻨﻲ ﺧﺪا ﻣﺮدم ﻣﻜﻪ را
ﻣﺤﺒﻮب دﻟﻬﺎ ﺑﮕﺮداﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮدم ﺑﺎ آﻧﺎن اﻧﺲ ﺑﻮرزﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮي اﻳﺸﺎن ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ ،و ﻣﻜﺮر ﻫﻢ
ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ ! «
) ﻧﻘﻞ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻲ (

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  -٢ابراهیم بنیانگذار دین حنیف (
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َ
نام اني ا َذب ُح َك  "!...امل ان ج ٣٣ص ٢٤٢
مستند:آية ٩٩تا١١٣سورة صافات " قال يا ب ِاني اري ي امل ِ

داﺳﺘﺎن ذﺑﺢ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﭘﺴﺮي ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ داد و آن ﭘﺴﺮ ﻧﺸﻮ و ﻧﻤــﺎ ﻛﺮد و ﺑﻪ ﺣﺪ
ﻛﺎر و ﻛﻮﺷﺶ رﺳﻴﺪ ) ،ﻣﻨﻈﻮر از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﺪ ﺳﻌﻲ و ﻛﺎر ،رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن ﺣﺪ از ﻋﻤﺮ
اﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻲ ﻋﺎدﺗﺎً ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺣﻮاﻳﺞ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻴﺰد ،و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ
اﺳﺖ  (،در اﻳﻦ زﻣﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
» ﭘﺴﺮم! در ﺧﻮاب ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻢ ﻛﻪ ﺗﺮا ذﺑﺢ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ،
ﻧﻈﺮت دراﻳﻦ ﺑﺎره ﭼﻴﺴﺖ؟
ﮔﻔﺖ:
 ﭘﺪرﺟﺎن ،ﺑﺪاﻧﭽﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪه اي اﻧﺠﺎم ده !ﻛﻪ اﻧﺸﺎء اﷲ ﻣﺮا از ﺻﺎﺑﺮان ﺧﻮاﻫﻲ ﻳﺎﻓﺖ ! «
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ رؤﻳﺎﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" در ﺧﻮاب دﻳﺪ و ﻋﺒﺎرت "ﻣﻦ در
ﺧﻮاب ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻢ !" دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮاﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺻﺤﻨﻪ را ﻣﻜﺮر در ﺧﻮاب دﻳﺪه اﺳﺖ .آﻧﮕﺎه از
ﭘﺴﺮش ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﮕﻮﻳﺪ :ﺗﻮ درﺑﺎرة ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮدت ﻓﻜﺮ ﻛﻦ و
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮ و ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺮا روﺷﻦ ﺳﺎز !
اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮد دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم در رؤﻳﺎي ﺧﻮد ﻓﻬﻤﻴﺪه
ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ اورا اﻣﺮ ﻛﺮده ﺗﺎ ﻓﺮزﻧﺪش را ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻛﻨﺪ و ﮔﺮﻧﻪ ﺻﺮف اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮاب
دﻳﺪه ﻓﺮزﻧﺪش را ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮاﻳﺶ ﺟﺎﻳﺰ ﺑﺎﺷﺪ،
ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ،اﻣﺮي ﻛﻪ در ﺧﻮاب ﺑﻪ او ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻣﺮ در ﺑﺮاﺑﺮش ﻣﻤﺜﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻄﻠﺒﻲ را ﻓﻬﻤﻴﺪه ﺑﻮد ﻓﺮزﻧﺪش را اﻣﺘﺤﺎن ﻛﺮد ﺗﺎ
ﺑﺒﻴﻨﺪ او ﭼﻪ ﺟﻮاﺑﻲ ﻣﻲ دﻫﺪ؟
اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﭘﺎﺳﺦ داد ﻛﻪ  » :ﭘﺪرﺟﺎن ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪه اي ﺑﻜﻦ ! «
اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﻇﻬﺎر رﺿﺎﻳﺖ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮﻳﺪن و ذﺑﺢ ﺧﻮدش،
ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﻳﻦ اﻇﻬﺎر رﺿﺎﻳﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﺮ آورد و ﮔﻔﺖ " :ﺑﻜﻦ! " و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً
ﮔﻔﺖ " :ﺑﻜﻦ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺑﺪان ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪه اي !" و ﻧﮕﻔﺖ" ﻣﺮا ذﺑﺢ ﻛﻦ!" ﺑﺮاي اﺷﺎره

) جلد ششم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ،ﭘﺪرش ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺟﺰ اﻃﺎﻋﺖ و اﻧﺠﺎم آن ﻣﺄﻣﺆرﻳﺖ
ﭼﺎره اي ﻧﺪاﺷﺖ .
ﺳﭙﺲ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت " اﻧﺸﺎء اﷲ ﻣﺮا از ﺻﺎﺑﺮان ﺧﻮاﻫﻲ ﻳﺎﻓﺖ " ،در ﺻﺪد
دﻟﺠﻮﺋﻲ و ﺧﺸﻨﻮد ﻛﺮدن ﭘﺪر ﺑﺮآﻣﺪ و ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮕﻮﻳﺪ - :ﻣﻦ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮا ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻲ
ﺑﻬﻴﭻ وﺟﻪ اﻇﻬﺎر ﺑﻲ ﺗﺎﺑﻲ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻢ .او در ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺪرش ﺟﺰ اﻳﻦ ﭼﻴﺰي ﻧﮕﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﭘﺪر ﺷﻮد ،و از دﻳﺪن ﺟﺴﺪ ﺑﻪ ﺧﻮن آﻏﺸﺘﺔ ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﻪ ﻫﻴﺠﺎن درآﻳﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ
ﺳﺨﻨﻲ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻧﺪوﻫﺶ ﭘﺲ از دﻳﺪن آن ﻣﻨﻈﺮه ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻛﻼم ﺧﻮدرا ﻛﻪ ﻳﻚ
دﻧﻴﺎ ﺻﻔﺎ در آن ﺑﻮد ﺑﺎ ﻗﻴﺪ " اﻧﺸﺎء اﷲ" ﻣﻘﻴﺪ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺻﻔﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ.
ﭼﻮن ﺑﺎ آوردن ﭼﻨﺎن ﻗﻴﺪي ﻣﻌﻨﺎي ﻛﻼﻣﺶ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد:
 ﻣﻦ اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻢ در اﻳﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺻﺒﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ،اﺗّﺼﺎﻓﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻔﺖ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ازﺧﻮدم ﻧﻴﺴﺖ ،و زﻣﺎم اﻣﺮم ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮدم ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮﭼﻪ دارم از
ﻣﻮاﻫﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻦ ارزاﻧﻲ داﺷﺖ ،و ﻣﻨﺖ ﻫﺎﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﻦ
ﻧﻬﺎده اﺳﺖ ،و اﮔﺮ او ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻦ داراي ﭼﻨﻴﻦ ﺻﺒﺮي ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ ،و او ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ،واﻳﻦ ﺻﺒﺮ را ازﻣﻦ ﺑﮕﻴﺮد !
اﺑﺮاﻫﻴﻢ و اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ " ع" ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻣﺮ ﺧﺪا ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ آن رﺿﺎﻳﺖ دادﻧﺪ ،و اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﻓﺮزﻧﺪش را ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮي ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪ  . . .اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺪا ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:

» ما ندايش داديم كه
اي ابراهيم!
مأموريت را به انجام رساندي!
به تحقيق رؤيا را تصديق كردي! «
ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ آن رؤﻳﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ رؤﻳﺎي راﺳﺖ و ﺻﺎدق ﻧﻤﻮد ،ﻳﻌﻨﻲ :اﻣﺮي
ﻛﻪ ﻣﺎ در آن رؤﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻛﺮدﻳﻢ و ﺗﻮ اﻣﺘﺜﺎل ﻧﻤﻮدي ﺑﺮاي اﻣﺘﺤﺎن ﺗﻮ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻨﺪﮔﻲ
ﺗﻮ ﺑﻮد ،ﻛﻪ در اﻣﺘﺜﺎل ﭼﻨﻴﻦ اﻣﺮي ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ آﻣﺎده ﺷﺪي آﻧﺮا اﻧﺠﺎم دﻫﻲ ،ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ،ﭼﻮن
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار از اﻣﺘﺜﺎل ﻣﻴﺰان ﺑﻨﺪﮔﻲ ﺗﻮرا ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ!
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻛﺮدن اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻛﻪ درآن آزﻣﺎﻳﺸﻲ
ﺳﺨﺖ و ﻣﺤﻨﺘﻲ دﺷﻮار ﺑﻮد ،ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
-

ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻮال ﻧﻴﻜﻮﻛﺎران را ﺟﺰاء ﻣﻲ دﻫﻴﻢ!

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  -٢ابراهیم بنیانگذار دین حنیف (
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ﻧﺨﺴﺖ اﻣﺘﺤﺎن ﻫﺎي ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺎق و دﺷﻮار و در واﻗﻊ آﺳﺎن ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﭘﻴﺶ ﻣﻲ
آورﻳﻢ ﺗﺎ وﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ از اﻣﺘﺤﺎن درآﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺟـﺰاء را ﻫـﻢ در دﻧﻴﺎ و ﻫﻢ
درآﺧﺮت ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻴﻢ .و اﻳﻦ ﺑﺪان دﻟﻴﻞ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ ﻛﻪ در داﺳﺘﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻪ روﺷﻨﻲ
دﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﺶ ﺻﺮف اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻮد ،و واﻗﻌﻴﺖ ﻧﺪاﺷﺖ ،وﻟﻲ ﻫﻤﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﻫﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺎق
و ﻧﺎﮔﻮار ﺑﻮد.
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻓَﺪﻳﻨﺎه ﺑِﺬﺑﺢٍ ﻋﻈﻴﻢ !

–

ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪان اورا ﻓﺪاء دادﻳﻢ ،ﺑﻪ ذﺑﺤﻲ ﻋﻈﻴﻢ ! «

ﺑﻨﺎ ﺑﺮرواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻲ اﻳﻦ ﻓﺪاء ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﻗﻮﭼﻲ ﻛﻪ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ از ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺧﺪاي
ﺗﻌﺎﻟﻲ آورد .ﻣﺮاد ﺑﻪ "ﻋﻈﻴﻢ" ﺑﻮدن ذﺑﺢ ،ﺑﺰرﮔﻲ ﺟﺜﻪ و ﻳﺎ ﺣﺮﻣﺖ ﺧﻮد آن ﻗﻮچ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ
ﻣﺮاد ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺧﺪا آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮض از اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺷﻮد ،و ﻧﻴﺰ
ﻋﻈﻤﺖ آن ذﺑﺢ اﻳﻦ ﺑﻮدﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ آن را ﻋﻮض اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻗﺮار داد.
ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻧﺎم ﻧﻴﻜﺶ را در آﻳﻨﺪﮔﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮدﻳﻢ،

ﺳﻼم ﺑﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ !
ﻣﺎ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎران را ﺟﺰاء ﻣﻲ دﻫﻴﻢ!
آري ،راﺳﺘﻲ ،او از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺆﻣﻦ ﻣﺎ ﺑﻮد،
و ﻣﺎ اورا ﺑﻪ " اﺳﺤﻖ" ﺑﺸﺎرت دادﻳﻢ
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮي از ﺻﺎﻟﺤﺎن ﺑﺎﺷﺪ،
و ﺑﺮ او ﺑﺮ اﺳﺤﻖ ﺑﺮﻛﺖ ﻧﻬﺎدﻳﻢ،
و از ذرﻳﺔ او ﺑﻌﻀﻲ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر ﺑﻮدﻧﺪ،
و ﺑﻌﻀﻲ آﺷﻜﺎرا ﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﺘﻢ ﻛﺮدﻧﺪ !«

داستان ذبح اسماعيل در روايات
در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻲ ،در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن از اﺑﻦ اﺳﺤﻖ رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﻫﺮ وﻗﺖ ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺖ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ وﻣﺎدرش ﻫﺎﺟﺮ را دﻳﺪار ﻛﻨﺪ ﺑﺮاﻳﺶ ﺑﺮاق ﻣﻲ آوردﻧﺪ ،ﺻﺒﺢ
ازﺷﺎم ﺳﻮارﺑﺮاق ﻣﻲ ﺷﺪ وﻗﺒﻞ ازﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻜﻪ ﻣﻲ رﺳﻴﺪ .ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ از ﻣﻜﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﺮد و
ﺷﺐ ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻮاده اش در ﺷﺎم ﺑﻮد ،و اﻳﻦ آﻣﺪ و ﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ آﻧﻜﻪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ

) جلد ششم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﻪ ﺣﺪ رﺷﺪ رﺳﻴﺪ و ﭘﺪرش وﻗﺘﻲ در ﺧﻮاب دﻳﺪ ﻛﻪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ را ذﺑﺢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﺟﺮﻳﺎن را ﺑﻪ
او ﻧﮕﻔﺖ ،و در روزي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺖ اﻳﻦ وﺣﻲ را ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد
ﻃﻨﺎﺑﻲ و ﻛﺎردي ﺑﺮدار ﺗﺎ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ اﻳﻦ درة ﻛﻮه ﺑﺮوﻳﻢ و ﻫﻴﺰم ﺑﻴﺎورﻳﻢ.
ﭘﺲ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ آن درة ﺧﻠﻮت ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ " درة ﺛﺒﻴﺮ" ﺑﻮد رﺳﻴﺪﻧﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺴﻼم اورا از دﺳﺘﻮري ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ درﺑﺎرة وي ﺑﻪ او داده ﺑﻮد آﮔﺎه ﻛﺮد .اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﮔﻔﺖ:
ﭘﺪرﺟﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ ﻃﻨﺎب دﺳﺖ و ﭘﺎي ﻣﺮا ﺑﺒﻨﺪ ﺗﺎ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻧﺰﻧﻢ ،و داﻣﻦ ﺧﻮدرا ﺟﻤﻊ ﻛﻦ ﺗﺎ
ﺧﻮن ﻣﻦ آن را ﻧﻴﺎﻻﻳﺪ و ﻣﺎدرم آن ﺧﻮن را ﻧﺒﻴﻨﺪ .ﻛﺎرد ﺧﻮدرا ﻧﻴﺰ ﺗﻴﺰ ﻛﻦ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻛﺎرد
را ﺑﺮ ﮔﻠﻮﻳﻢ ﺑﺰن ﺗﺎ زودﺗﺮ راﺣﺖ ﺷﻮم ،ﭼﻮن ﻣﺮگ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ.
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﮔﻔﺖ :ﭘﺴﺮم راﺳﺘﻲ ﭼﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﺎر ﺧﻮﺑﻲ ﻫﺴﺘﻲ ﺑﺮاي ﻣﻦ در
اﻃﺎﻋﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا !
آﻧﮕﺎه ،اﺑﻦ اﺳﺤﻖ دﻧﺒﺎل داﺳﺘﺎن را ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﻛﻪ
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺧﻢ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻛﺎردي ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ داﺷﺖ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﮔﻠﻮي ﻓﺮزﻧﺪ را ﻗﻄﻊ
ﻛﻨﺪ و ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﻛﺎرد اورا ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪ .از ﻳﻚ ﺳﻮ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ را از زﻳﺮدﺳﺖ ﭘﺪر ﻛﻨﺎر ﻛﺸﻴﺪ و
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ از ﻧﺎﺣﻴﻪ درة ﺛﺒﻴﺮ ﻗﻮچ را ﺑﻪ ﺟﺎي اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻗﺮار داد ،و از ﻃﺮف دﺳﺖ ﭼﭗ
ﻣﺴﺠﺪ ﺣﻨﻴﻒ ﺻﺪاﺋﻲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ:
 اي اﺑﺮاﻫﻴﻢ !رؤﻳﺎي ﺧﻮدرا ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﺮدي،
و دﺳﺘﻮرﺧﺪا را اﻧﺠﺎم دادي !

اسماعيل در تورات
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﻮرات ،ﻧـﺎم ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ را
ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺑﻮد " اﺳﺤﻖ" ﻣﻲ داﻧـﺪ ،درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ذﺑﻴـﺢ ﻧﺎﻣﺒـﺮده ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ از
آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻓﺮزﻧﺪش اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ"ع" ﺑﻮده ﻧﻪ اﺳﺤﻖ"ع"!
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺗﻮرات ﺗﺼﺮﻳﺢ دارد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﭼﻬﺎرده ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از اﺳﺤﻖ ﺑﻪ
دﻧﻴﺎ آﻣﺪ .ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:
" و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺳﺎره اﺳﺘﻬﺰاء ﻛﺮد اﺑﺮاﻫﻴﻢ اورا ﺑﺎ ﻣﺎدرش از ﺧﻮد ﻃﺮد ﻛﺮد
و ﺑﻪ وادي ﺑﻲ آب و ﻋﻠﻔﻲ ﺑﺮد".
آﻧﮕﺎه داﺳﺘﺎن ﻋﻄﺶ ﻫﺎﺟﺮ و اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ را و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ اي آب را ﺑﻪ آن دو ﻧﺸﺎن
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. ذﻛﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ،داد
:اﻳﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ دارد ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺿﻤﻦ داﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
"." ﻫﺎﺟﺮ ﺑﭽﻪ ﺧﻮد را زﻳﺮ درﺧﺘﻲ اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ ﺟﺎن دادﻧﺶ را ﻧﺒﻴﻨﺪ
از اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ و ﺟﻤﻼت دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺗﻮرات در ﺑﻴﺎن اﻳﻦ داﺳﺘﺎن دارد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
.ﺷﻮد ﻛﻪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ در آن وادي ﻛﻮدﻛﻲ ﺷﻴﺮﺧﻮاره ﺑﻮده اﺳﺖ
در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻲ ﻧﻴﺰ وارد ﺷﺪه ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب در آن اﻳﺎم ﺑﭽﻪ اي ﺷﻴﺮﺧﻮاره ﺑﻮده
.اﺳﺖ
) ﻗﺴﻤﺖ اول داﺳﺘﺎن و " اﺳﺘﻬﺰاء ﺳﺎره" ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ دوم ﻛﻪ " ﺑﭽﺔ
(." ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ،ﺷﻴﺮﺧﻮاره ﺑﻮده اﺳﺖ
. داﺳﺘﺎن اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ را ﺑﺎﻛﻤﺎل ﺑﻲ اﻋﺘﻨﺎﺋﻲ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ،ﺗﻮرات
ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﺣﻲ از اﺳﺤﻖ ﻛﻪ ﭘﺪر ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﺳﺖ ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ و از اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺟﺰ
 ﺗﺎزه. ﻳﺎدي ﻧﻜﺮده اﺳﺖ،ﺑﻪ ﭘﺎره اي از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﺔ ﺗﻮﻫﻴﻦ و ﺗﺤﻘﻴﺮ آن ﺣﻀﺮت اﺳﺖ
.ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﻢ ﻛﻪ ﻳﺎد ﻛﺮده ﺧﺎﻟﻲ از ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻧﻴﺴﺖ
 " ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻄﺎب ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻦ ﻧﺴﻞ ﺗﻮرا از اﺳﺤﻖ:ﻳﻚ ﺑﺎر ﮔﻔﺘﻪ
".ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ
:ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪ
" ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وي ﺧﻄﺎب ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻦ ﻧﺴﻞ ﺗﻮرا از ﭘﺸﺖ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺟﺪا
" !ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ زودي اورا اﻣﺘﻲ ﺑﺰرگ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻢ
 و ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﻌـــﺮﻓﻲ،ﺟﺎي دﻳﮕﺮ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ را اﻧﺴﺎﻧﻲ وﺣﺸﻲ و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺮدم
 اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ از ﻛﻮدﻛﻲ ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎﻳﺶ در ﺗﻴﺮاﻧﺪازي ﺑﻮده،ﻛﺮده ﻛـﻪ ﻣﺮدم از او ﻣﻲ رﻣﻴـﺪﻧﺪ
!!و اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ و ﭘﺪر و ﻣﺎدر اورا از ﺧﻮد راﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
(34  ص14 ) اﻟﻤﻴﺰان ج

". " ﺧﺪا ﺑﺎ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﺳﺖ:و ﺑﺎﻻﺧﺮه درﺟﺎي دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪ

) جلد ششم  -معارف قرآن در امل ان (
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مستند :آيات مندرج در م ن

امل ان ج١٢ص١٣٣

ﺷﺨﺼﻴﺖ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ در ﻗﺮآن

ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ادب ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان اﻟﻬﻲ ،دﻋﺎ و ادﺑﻲ را از ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ و
اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ "ع" ﻧﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ آﻳﺎت زﻳﺮ ﺟﺰﺋﻴﺎت آن را ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ:
» ﭘﺲ ﻣﺎ اورا ﺑﺸﺎرت ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪي ﺑﺮدﺑﺎر دادﻳﻢ،
ﭘﺲ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺪر ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﻠﻮغ رﺳﻴﺪ و ﻛﺎرآﻣﺪ ﺷﺪ،
ﭘﺪرش ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
 اي ﻓﺮزﻧﺪم ! ﻣﻦ در ﺧﻮاب ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻢ ﻛﻪ ﺗﻮرا ذﺑﺢ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ!ﻓﻜﺮ ﻛﻦ و ﺑﮕﻮ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻲ ؟
ﮔﻔﺖ:
 اي ﭘﺪر ! ﺑﺠﺎي آر آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺑﺪان ﻣﺄﻣﻮر ﻣﻲ ﺷﻮي،و اﻧﺸﺎء اﷲ ﺑﺰودي ﺧﻮاﻫﻲ دﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ از ﺻﺎﺑﺮﻳﻦ ﻫﺴﺘﻢ !

« ) ﺻﺎﻓﺎت(102

در اﻳﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ اوﻟﻴﻦ ادﺑﻲ را از اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ"ع" ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺪر
اراﺋﻪ داده وﻟﻜﻦ درﭘﺎﻳﺎن آن ادب را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرﺧﻮد رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ
ﻛﻪ رﻋﺎﻳﺖ ادب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺪري ﭼﻮن ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ"ع" ادب ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ.
وﻗﺘﻲ ﭘﺪرش ﺧﻮاب ﺧﻮدرا ﺑﺮاي او ﻧﻘﻞ ﻛﺮد ،ازاوﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ درﺑﺎرة ﺧﻮد ﻓﻜﺮي
ﻛﻨﺪ و رأي ﺧﻮدرا ﺑﮕﻮﻳﺪ!
اﻳﻦ ﺧﻮد ادﺑﻲ ﺑﻮد از اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪش .
) ﭼﻮن اﻳﻦ ﺧﻮاب ﻳﻚ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ اﻟﻬﻲ ﺑﻮد و اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﺧﻮد اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﺘﺬﻛﺮ
ﺷﺪ ،و ﮔﻔﺖ - :اي ﭘﺪر ﺑﺠﺎي آر آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺑﺪان ﻣﺄﻣﻮر ﻣﻲ ﺷﻮي ! (
در اﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ او ادب را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺪر ﻧﺸﺎن داد ،زﻳﺮا ﻧﮕﻔﺖ ﻛﻪ رأي ﻣﻦ ﭼﻨﻴﻦ
اﺳﺖ! ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮕﻮﻳﺪ " ﻣﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮ رأﺋﻲ ﻧﺪارم! " او ﻣﻲ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﭘﺪر ﺟﺰ
اﻣﺘﺜﺎل اﻣﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﭼﺎره ﻧﺪارد و ﻟﺬا ﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺪر را ﺧﺸﻨﻮد ﺳﺎزد.
ادب دﻳﮕﺮي ﻫﻢ ﻛﻪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﻔﺖ " :ﺑﺰودي ﺧﻮاﻫﻲ
ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ از ﺻﺎﺑﺮﻳﻨﻢ اﻧﺸﺎء اﷲ ! " زﻳﺮا ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻼم ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﭘﺪر را ﺧﺸﻨﻮد ﻛﺮد.

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  -٢ابراهیم بنیانگذار دین حنیف (
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ﻫﻤﺔ اﻳﻨﻬﺎ ادب اورا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺪر ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ.
ادﺑﻲ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑـﻪ ﺧﺮج داد ،زﻳﺮا وﻋـﺪه اي ﻛﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ
و ﺻﺒﺮ ﺧﻮد داد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ و ﺟﺰم ﻧﺪاد ﺑﻠﻜﻪ آن را ﺑﻪ ﻣﺸﻴﺖ اﻟﻬﻲ ﻣﻘﻴﺪ ﺳﺎﺧﺖ ،ﭼﻮن
ﻣﻲ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ در وﻋﺪة ﺻﺮﻳﺢ و ﻗﻄﻌﻲ دادن و آﻧﺮا ﺑﻪ ﻣﺸﻴﺖ اﻟﻬﻲ ﻣﻘﻴﺪ ﻧﺴﺎﺧﺘﻦ ﺷﺎﺋﺒﺔ
اﺳﺘﻘﻼل در ﺳﺒﺒﻴﺖ اﺳﺖ و ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪس ﻧﺒﻮت از اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﺎﺋﺒﻪ ﻫﺎ ﻣﺒﺮاﺳﺖ.

مستند :روايات اسالمي

امل ان ج٢ص١٣١

ازدواج اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ

ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" ﺑﻪ ﻣﻜﻪ و اﻧﺘﻘﺎل ﻫﺎﺟﺮ و اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ
ﻣﻘﺪس ،وﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻔﺼﻴﻞ دو ﺳﻔﺮ ﺑﻌﺪي اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ازدواج اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،از زﺑﺎن اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
)درﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن( ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ:
» ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ و ﻫﺎﺟﺮ را ﺑﻪ ﻣﻜﻪ آورد ،و در آﻧﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺖ و
رﻓﺖ ،و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﻮم " ﺟﺮﻫﻢ" آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اﺟﺎزة ﻫﺎﺟﺮ درآن ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻨﺰل ﻛﺮدﻧﺪ،
واﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻦ ازدواج رﺳﻴﺪ و ﺑﺎ دﺧﺘﺮي از ﺟﺮﻫﻢ ازدواج ﻛﺮد ،ﻫﺎﺟﺮ از دﻧﻴﺎ رﻓﺖ.
ﭘﺲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ از ﻫﻤﺴﺮش " ﺳﺎره" اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺮي ﺑﻪ ﻫﺎﺟﺮ واﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺰﻧﺪ،
ﺳﺎره ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﺮط ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﺮد ﻛﻪ در آﻧﺠﺎ از ﻣﺮﻛﺐ ﺧﻮد ﭘﻴﺎده ﻧﺸﻮد.
اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﻜﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮد ،وﻗﺘﻲ رﺳﻴﺪ ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻫﺎﺟﺮ از دﻧﻴﺎ رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﻻﺟﺮم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺔ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ رﻓﺖ و از ﻫﻤﺴﺮ او ﭘﺮﺳﻴﺪ:
 ﺷﻮﻫﺮت ﻛﺠﺎﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ:-

اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،رﻓﺘﻪ ﺷﻜﺎر ﻛﻨﺪ.

اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم رﺳﻤﺶ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ در داﺧﻞ ﺣﺮم ﺷﻜﺎر ﻧﻤﻲ ﻛﺮد و
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻲ ر ﻓﺖ ﺑﻴﺮون ﺣﺮم ﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﻛﺮد و ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺸﺖ.
اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع" ﺑﻪ آن زن ﮔﻔﺖ:
 آﻳﺎ ﺗﻮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻲ از ﻣﻦ ﭘﺬﻳﺮاﺋﻲ ﻛﻨﻲ ؟ ﮔﻔﺖ: ﻧﻪ ،ﭼﻮن ﭼﻴﺰي ﻧﺪارم ،و ﻛﺴﻲ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ ﻃﻌﺎﻣﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﺪ!اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد:

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد ششم
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: وﻗﺘﻲ ﻫﻤﺴﺮت ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻣﺪ ﺳﻼم ﻣﺮا ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺎن و ﺑﮕﻮ"! ﻋﺘﺒﺔ ﺧﺎﻧﻪ ات را ﻋﻮض ﻛﻦ.اﻳﻦ ﺳﻔﺎرش را ﻛﺮد و رﻓﺖ
 و ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش، ﺑﻮي ﭘﺪر را اﺣﺴﺎس ﻛﺮد، ﭼﻮن اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻣﺪ،از آن ﺳﻮ
:ﻓﺮﻣﻮد
: آﻳﺎ ﻛﺴﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻣﺪ؟ ﮔﻔﺖ! ﭘﻴﺮﻣﺮدي داراي ﺷﻤﺎﺋﻠﻲ ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن آﻣﺪ، آري.ﻣﻨﻈﻮر زن از ﺑﻴﺎن ﺷﻤﺎﺋﻞ آن ﺟﻨﺎب ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﺳﺒﻚ ﺷﻤﺮدن او ﺑﻮد
:اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﭘﺮﺳﻴﺪ
 راﺳﺘﻲ ﺳﻔﺎرﺷﻲ و ﭘﻴﺎﻣﻲ ﻧﺪاد؟:زن ﮔﻔﺖ
: ﭼﺮا ؟ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮت وﻗﺘﻲ آﻣﺪ ﺳﻼم ﺑﺮﺳﺎن وﺑﮕﻮ!  ﻋﺘﺒﺔ درﺧﺎﻧﻪ ات را ﻋﻮض ﻛﻦ و ﺑﺎ زﻧﻲ،اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺪر را ﻓﻬﻤﻴﺪ و ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮدرا ﻃﻼق ﮔﻔﺖ
.دﻳﮕﺮ ازدواج ﻛﺮد
 دوﺑﺎره اﺑﺮاﻫﻴﻢ از ﺳﺎره اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ زﻳﺎرت،ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﻲ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻣﻲ داﻧﺪ
. ﺳﺎره ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺟﺎزه داد ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺎده ﻧﺸﻮد.اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻴﺎﻳﺪ
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮد و ﺑﻪ ﻣﻜﻪ ﺑﻪ در ﺧﺎﻧﺔ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ آﻣﺪ و از ﻫﻤﺴﺮش
:ﭘﺮﺳﻴﺪ
: ﺷﻮﻫﺮت ﻛﺠﺎﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ، و اﻧﺸﺎءاﷲ ﺑﺰودي ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮدد، رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﻜﺎري ﻛﻨﺪ!ﻓﻌﻼً ﭘﻴﺎده ﺷﻮ ! ﺧﺪا رﺣﻤﺘﺖ ﻛﻨﺪ
:اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻓﺮﻣﻮد
 آﻳﺎ ﭼﻴﺰي ﺑﺮاي ﭘﺬﻳﺮاﺋﻲ ﻣﻦ در ﺧﺎﻧﻪ داري؟!  ﺑﻠﻲ: ﮔﻔﺖ. و اﺑﺮاﻫﻴﻢ اورا ﺑﻪ ﺑﺮﻛﺖ دﻋﺎ ﻛﺮد،و ﺑﻼدرﻧﮓ ﻗﺪﺣﻲ ﺷﻴﺮ و ﻣﻘﺪاري ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻴﺎورد
،اﮔﺮ ﻫﻤﺴﺮ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ آن روز ﺑﺮاي اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﺎن و ﻳﺎ ﮔﻨﺪم و ﻳﺎ ﺧﺮﻣﺎﺋﻲ آورده ﺑﻮد
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(  ابراهیم بنیانگذار دین حنیف-٢ ) بررﺳ قصص قرآن در امل ان
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ﻧﺘﻴﺠﺔ دﻋﺎي اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻜﻪ از ﻫﺮﺟﺎي دﻳﮕﺮ دﻧﻴﺎ داراي ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ و
!ﺧﺮﻣﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ ﺷﺪ
:ﺑﻬﺮﺣﺎل ﻫﻤﺴﺮ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب ﮔﻔﺖ

!  پيادﻩ شو تا سرت را بشويم ﻻﺟﺮم ﻋﺮوﺳﺶ اﻳﻦ ﺳﻨﮕﻲ را ﻛﻪ ﻓﻌﻼً " ﻣﻘﺎم،وﻟﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﭘﻴﺎده ﻧﺸﺪ
 ﻛﻪ، و اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻗﺪم ﺑﺮ آن ﺳﻨﮓ ﮔﺬاﺷﺖ، ﺑﻴﺎورد و زﻳﺮ ﭘﺎي او ﻧﻬﺎد،اﺑﺮاﻫﻴﻢ" اﺳﺖ
 و ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺳﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ را، آﻧﮕﺎه آب آورد.ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺟﺎي ﻗﺪﻣﺶ در آن ﺳﻨﮓ ﺑﺎﻗﻲ اﺳﺖ
 و اﺛﺮ ﭘﺎي ﭼﭗ، ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺎم را ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﭗ او ﺑﺮد و ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺳﺮش را ﺷﺴﺖ،ﺑﺸﺴﺖ
: آﻧﮕﺎه اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻓﺮﻣﻮد.اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻴﺰ در ﺳﻨﮓ ﻣﺎﻧﺪ
: سالمش برسان و به او بگو، چون شوهرت به خانه آمد!  حاال درب خانه ات درست شد ﭘﺲ ﭼﻮن اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻣﺪ و ﺑﻮي ﭘﺪر را اﺣﺴﺎس ﻛﺮد.اﻳﻦ ﺑﮕﻔﺖ و ﺑﺮﻓﺖ
: آﻳﺎ ﻛﺴﻲ ﺑﻪ ﻧﺰدت آﻣﺪ؟ ﮔﻔﺖ:از ﻫﻤﺴﺮش ﭘﺮﺳﻴﺪ
، و خوشبوتر از همة مردم، پ ﺮمردي زيباتر از هر مرد ديگر، ب ي و به من چن ن و چنان گفت و من ن به او چن ن و،نزدم آمد
 و اين جاي پاي اوست كه بر روي، و سرش را شستم،چنان گفتم
!اين سنگ ماندﻩ است
« ! او پدرم ابراهيم بود- :اسماعيل گفت

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد ششم
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فصل دوم
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سورﻩ ابراهيم٣٥ آيه:مستند

ﻓﺮزﻧﺪان اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻛﻴﺴﺘﻨﺪ؟
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم در ﺿﻤﻦ دﻋﺎ ﺑﺮاي اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻬﺮ ﻣﻜﻪ از ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد
: او و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را از ﭘﺮﺳﺘﺶ اﺻﻨﺎم ﻧﮕﻪ دارد
:» و ﭼﻮن اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﮔﻔﺖ
!ﭘﺮوردﮔﺎرا
اﻳﻦ ﺷﻬﺮ را اﻣﻦ ﮔﺮدان
« !  ﺑﺮﻛﻨﺎر دار،و ﻣﻦ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ را از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺘﺎن را ﻋﺒﺎدت ﻛﻨﻴﻢ
 ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻲ،دﻋﺎﺋﻲ ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم در ﺣﻖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮد
 زﻳﺮا ﻛﻠﻤﺔ، و آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از دودﻣﺎن اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ و اﺳﺤﻖ،ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ از ﻧﺴﻞ او ﭘﺪﻳﺪ آﻳﻨﺪ
 ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪان ﭘﺸﺖ ﻫﺎي،" اﺑﻦ" در ﻋﺮب ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻼﻓﺼﻞ اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد
 و ﻳﻬﻮد، اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم را ﭘﺪر ﻣﺮدم ﻋﺮب، ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ.ﺑﻌﺪي ﻧﻴﺰ اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد
:زﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا "ص" ﺧﻮاﻧﺪه و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ

ُ َ َﱠ
« ! » ِملة ابيكم ِابراهيم

و اﻃﻼق ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ) ﻓﺮزﻧﺪان ﻳﻌﻘﻮب ( ﻫﻢ ﺑﺮ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﻋﺼﺮ ﻧﺰول ﻗﺮآن از اﻳﻦ

١٥٤

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  -٢ابراهیم بنیانگذار دین حنیف (
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ﺑﺎب اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ در ﭼﻬﻞ و ﭼﻨﺪ ﺟﺎي ﻗﺮآن اﻃﻼق ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
وﻗﺘﻲ ﻫﻢ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم دوري از ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ را از ﺧﺪا درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲ ﻛﺮد
ﻫﻢ ﺑﺮاي ﺧﻮدش و ﻫﻢ ﺑﺮاي ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮده
اﺳﺖ.

مستند :آيه٣٦سورﻩ ابراهيم

َ َ
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ّ
" ف َمن ت ِب َع ف ِان ُه ِم و" ....

امل ان ج٢٣ص١٠٦

ﻓﺮزﻧﺪان واﻗﻌﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻛﻴﺴﺘﻨﺪ؟
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم در دﻋﺎي ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮد:
» ﻫﺮﻛﻪ ﻣﺮا ﭘﻴﺮوي ﻛﻨﺪ از ﻣﻦ اﺳﺖ ،و ﻫﺮﻛﻪ ﻋﺼﻴﺎن ﻣﻦ ﻛﻨﺪ،
ﺗﻮ آﻣﺮزﮔﺎر و رﺣﻴﻤﻲ ! «
در اﻳﻦ ﺑﻴﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" دو ﻋﺒﺎرت وﺟﻮد دارد ﻛﻪ درﻫﺮدو ﻧﺸﺎﻧﻪ اي ازﺣﺮﻛــﺖ و
راه ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ – و ﻣﻲ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد از" ﭘﻴﺮوي" ﺻﺮف ﭘﻴﺮوي در ﻋﻘﻴﺪه و اﻋﺘﻘﺎد
ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ در راه او اﻓﺘﺎدن و ﺳﻴﺮ ﻛﺮدن اﺳﺖ ،و ﺳﻠﻮك ﻃﺮﻳﻘﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ
اﺳﺎﺳﺶ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ وﺣﺪاﻧﻴﺖ ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ودر داﻣﻦ او آوﻳﺨﺘﻦ و درﻣﻌﺮض او ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﺗﺎ او ﻓﺮد را از ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ دور دارد.
ﻣﻘﺼﻮد از ﭘﻴﺮوي او ،ﭘﻴﺮوي دﻳﻦ او و دﺳﺘﻮرات ﺷﺮع اوﺳﺖ ،ﭼﻪ دﺳﺘﻮرات ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎدات و ﭼﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺼﻮد از ﻋﺼﻴﺎن او ،ﺗﺮك ﺳﻴﺮة او ،و
ﺷﺮﻳﻌﺖ او ،و دﺳﺘﻮرات اﻋﺘﻘﺎدي و ﻋﻤﻠﻲ اوﺳﺖ.
از اﻳﻨﺠﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد:
 -1اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﭘﻴﺮواﻧﺶ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻤﻮده ،و
ﻓﺮزﻧﺪان واﻗﻌﻲ ﺧﻮدرا ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﭘﻴﺮوان ﺗﺨﺼﻴﺺ زده ،و ﻋﺎﺻﻴﺎن اﻳﺸﺎن را از
ﻓﺮزﻧﺪي ﺧﻮد ﺧﺎرج ﻛﺮده اﺳﺖ.
 -2درﺑﺎرة ﭘﻴﺮواﻧﺶ ﻋﺮض ﻛﺮد " :از ﻣﻦ اﺳﺖ" ،و اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻋﺼﻴﺎﻧﺶ
ﻛﻨﻨﺪ ﺳﻜﻮت ﻛﺮد و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻇﻬﻮر دارد در اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﻤﺔ
ﭘﻴﺮواﻧﺶ را ﻛﻪ ﺗﺎ آﺧﺮ دﻫﺮ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ ﭘﺴﺮﺧﻮاﻧﺪة ﺧﻮد ﻛﻨﺪ ،و ﻫﻤﺔ آﻧﻬﺎﺋﻲ را ﻛﻪ
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ اش ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ از ﺻﻠﺐ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮔﻮ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﺧﻮد را ﭘﺴﺮﺧﻮاﻧﺪة

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد ششم
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 ﭼﻮن،ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﺪ وﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺎﺻﻴﺎن ﺧﻮد ﺳﻜﻮت ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ
.ﺳﻜﻮت دﻻﻟﺖ ﺻﺮﻳﺤﻲ ﺑﺮ ﻧﻔﻲ ﻧﺪارد
 ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺮﻳﺢ ﺑﺮاي ﻋﺎﺻﻴﺎن ﺧﻮد ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت و رﺣﻤﺖ ﻧﻜﺮد وﻟﻲ در-3
 ! " اﻳﺸﺎن را در ﻣﻌﺮض ﻣﻐﻔﺮت ﺧﺪا ﻗﺮارﺣﻴﻢ رر َﻏﻔﻮﻧﱠﻚﺼﺎﻧﻲ ﻓَﺎﻦْ ﻋ ﻣﻋﺒﺎرت " و
.داد
ﺘﻲ …!" ﻣﺮاد اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" از ذرﻳﻪ اش ﻫﻤﺎنﻳﻦْ ذُر ﻣﻧّﻲ اَﺳﻜَﻨﺖﻨﺎ اﺑدر آﻳﺔ " ر
 ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ در، ﻧﻪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ،اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از وي ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ آﻳﻨﺪ
.  " ﻓﻌﻞ را ﺟﻤﻊ آورده اﺳﺖ،ﻋﺒﺎرت " ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺗﺎ ﻧﻤﺎز ﺑﭙﺎ دارﻧﺪ
َ ً
َ
َ ﱠ
َ َ ْ
َ
َ
َ
َ براهيم َو
" آل ِعمران َع َي العامل ن
آال
ِ " ِان اهللَ اصطفي آد َم َو ُنوحا َو

سورة آل عمران٣٣ آية:مستند

٣٠٠ص٥امل ان ج

آل اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻛﻴﺴﺘﻨﺪ؟
:ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در آﻳﺔ ﻓﻮق ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
، » ﺧﺪا آدم و ﻧﻮح
وآل اﺑﺮاﻫﻴﻢ و آل ﻋﻤﺮان
!را ﺑﺮ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ
آﻧﺎن ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ
،) در ﺻﻔﺎت ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه( ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
« !آري ﺧﺪا ﺷﻨﻮا و داﻧﺎﺳﺖ
ﻣﻨﻈﻮر از " آل اﺑﺮاﻫﻴﻢ" ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﻇﺎﻫﺮ ﻟﻔﻆ آن در ﻧﻈﺮ اﺑﺘﺪاﺋﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
"  و ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺒﻴﺎء ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ؛ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻳﻌﻘﻮب، اﺳﺤﻖ: ذرﻳﺔ ﻃﻴﺒﻴﻦ او ) ﻣﺎﻧﻨﺪ:رﺳﺪ
 وﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در،اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ" و ﭘﺎﻛﺎن از ذرﻳﺔ او ﻛﻪ ﺳﻴﺪﺷﺎن ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﺳﻼم اﺳﺖ
. ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،ﻣﻘﺎم وﻻﻳﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ
ﻟﻜﻦ ﭼﻮن در آﻳﺔ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ " آل ﻋﻤﺮان" را ﻫﻢ در ردﻳﻒ " آل اﺑﺮاﻫﻴﻢ" ذﻛﺮ
 زﻳﺮا، ﺑﻨﺎﭼﺎر ﻣﻨﻈﻮر از " آل اﺑﺮاﻫﻴﻢ" را در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ آن وﺳﻌﺖ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﮔﺮﻓﺖ،ﻓﺮﻣﻮد
 و در ﻫﺮﺣﺎل روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮدش،"" ﻋﻤﺮان" ﻳﺎ ﭘﺪر " ﻣﺮﻳﻢ" اﺳﺖ و ﻳﺎ ﭘﺪر"ﻣﻮﺳﻲ
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 ﭘﺲ ﻻﺑﺪ ﻣﻨﻈﻮر از " آل، ﻧﻪ آﻧﻜﻪ ﻫﻤﺮدﻳﻒ آن ﺑﺎﺷﻨﺪ،و آﻟﺶ ﻫﻤﻪ از آل اﺑﺮاﻫﻴﻤﻨﺪ
!  ﻧﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ آﻧﻬﺎ،اﺑﺮاﻫﻴﻢ" در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﻌﺾ از ذرﻳﺔ ﻃﻴﺒﺔ او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
اﻛﻨﻮن ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ اﻳﻦ ﺑﻌﺾ ﻛﻴﺎﻧﻨﺪ؟
:ﺧﺪاي ﻣﺘﻌﺎل در ﻣﻘﺎم ﻣﺬﻣﺖ ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
،» آﻳﺎ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﺑﺮ ﻣﺮدﻣﻲ ﻛﻪ ﺧﺪا آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻓﻀﻞ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﻓﺮﻣﻮده
ﺣﺴﺪ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ؟
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ " آل اﺑﺮاﻫﻴﻢ" ﻛﺘﺎب و ﺣﻜﻤﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ
(54 )ﻧﺴﺎء

« ! و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻠﻚ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻋﻈﻴﻤﻲ ﻋﻄﺎ ﻛﺮدﻳﻢ

 ﻏﻴﺮ اﺳﺤﻖ و،از اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮاد از " آل اﺑﺮاﻫﻴﻢ" ﻣﺬﻛﻮر در آﻳﻪ
، زﻳﺮا آﻧﺎن ﺧﻮد از ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻮدﻧﺪ،ﻳﻌﻘﻮب و ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻳﻌﻨﻲ اوﻻد ﻳﻌﻘﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
! ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ،و ﻣﺮاد ﺑﻮدﻧﺸﺎن ﺑﺎ ﺳﻴﺎق آﻳﻪ ﻛﻪ در ﻣﺬﻣﺖ آﻧﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

ﭘﺲ ﺑﺮاي " آل اﺑﺮاﻫﻴﻢ" ﻣﺼﺪاﻗﻲ ﺟﺰ ذرﻳﺔ ﻃﺎﻫﺮﻳﻨﺶ
 ﻛﻪ در آن ﭘﻴﻐﻤﺒﺮﮔﺮاﻣﻲ اﺳﻼم و آل ﻃﺎﻫﺮﻳﻨﺶ،ازﻧﺴﻞ"اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ" ﻧﻤﻲ ﻣﺎﻧﺪ
!داﺧﻠﻨﺪ
: ﻛﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ، ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ68 ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻄﻠﺐ را از آﻳﺔ
،» ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از او ﭘﻴﺮوي ﻛﻨﻨﺪ
،و " اﻳﻦ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ" و اﻣﺘﺶ ﻛﻪ اﻫﻞ اﻳﻤﺎﻧﻨﺪ
« !از آﻧﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
:ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از آﻳﺎت زﻳﺮ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
» ﺑﻪ ﻳﺎد آر ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ را ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ و اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ دﻳﻮارﻫﺎي ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻌﺒﻪ را
: ﻋﺮض ﻛﺮدﻧﺪ،ﺑﺮ اﻓﺮاﺷﺘﻨﺪ
!  ﭘﺮوردﮔﺎرا ! اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺖ از ﻣﺎ ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﺎ!  ﺗﻮﺋﻲ ﻛﻪ دﻋﺎي ﺧﻠﻖ را اﺟﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻲ و ﺑﻪ اﺳﺮار ﻫﻤﻪ داﻧﺎﺋﻲ! ﭘﺮوردﮔﺎرا ! ﻣﺎرا ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد ﮔﺮدان-

) جلد ششم  -معارف قرآن در امل ان (
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-

و از ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ ،ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ!
و ﻋﺒﺎدت ﻫﺎي ﻣﺎرا ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﺪه !. . .
ﭘﺮوردﮔﺎرا ! در ﻣﻴﺎن آﻧﺎن رﺳﻮﻟﻲ از ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺰ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺗﻼوت آﻳﺎت
ﺗﻮ ﻛﻨﺪ !
و آﻧﺎن را ﻛﺘﺎب و ﺣﻜﻤﺖ آﻣﻮزد!
و رواﻧﺸﺎن را از زﺷﺘﻲ اﺧﻼق ﭘﺎﻛﻴﺰه و ﻣﻨﺰه ﮔﺮداﻧﺪ …! «

مستند :آية٦٨سورة آل عمران

ﱠ َ َ ّ
َ َﱠ َ َﱠَ ُ ُ َ َ ﱠ
النـب ﱡـي َو ﱠال َ
ذين َآم ُ
نوا…".
اس ِب ِابراهيم للذين اتبعوﻩ و هذا
" ِان او ي الن ِ
امل ان ج٦ص١٠٦

ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع"

ﻗﺮآن ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از او ﭘﻴﺮوي ﻛﻨﻨﺪ،
و اﻳﻦ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ،
و آﻧﺎن ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آورده اﻧﺪ.
و ﺧﺪا ﺻﺎﺣﺐ وﻻﻳﺖ ﻣﺆﻣﻨﺎن اﺳﺖ! «
ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ،ﭘﺲ از ﻧﻘﻞ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت و ﻣﺠﺎدﻻت ﺑﺪون ﭘﺎﻳﺔ ﻋﻠﻤﻲ ﻳﻬﻮدﻳﺎن و
ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن درﺑﺎرة اﻧﺘﺴﺎب ﺧﻮد ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،و ﻧﻪ ﺑﻠﻜﻪ اﻧﺘﺴﺎب اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻪ دﻳﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ،ﺣﻖ
ﻣﻄﻠﺐ را ﭼﻨﻴﻦ ادا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻬﻲ )اﺑﺮاﻫﻴﻢ( و ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ
از او آﻣﺪه اﻧﺪ  -اﻋﻢ از اﻓﺮادي ﻛﻪ داراي دﻳﻨﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻳﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﺻﻼً دﻳﻦ اﺧﺘﻴﺎر
ﻧﻜﺮده اﻧﺪ – ﻧﺴﺒﺘﻲ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد ،ﻧﺒﺎﻳﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع" را ﺗﺎﺑﻊ و ﭘﻴﺮو ﺑﻌﺪﻳﻬﺎ ﺷﻤﺮد…!
ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮدن و اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻌﺪي ﻫﺎ را ﺑﺎ او در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻛﺪام
ﻳﻚ ﺑﻪ او ﻧﺰدﻳﻜﻲ دارﻧﺪ.
روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎم و ﺻﺎﺣﺐ
ﺷﺮﻳﻌﺖ و ﻛﺘﺎب ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﭘﻴﺮوي ﺣﻖ ﺑﺎ او ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﺑﻪ
دﻳﻨﻲ ﻛﻪ آورده اﺳﺖ ،ﻣﺘﻠﺒﺲ ﺷﻮﻧﺪ.
روي اﻳﻦ ﺣﺴﺎب ،ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻫﻤﺎﻧﺎ رﺳﻮل اﷲ "ص" و
ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ او اﻳﻤﺎن آورده اﻧﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﺮوان واﻗﻌﻲ ﺧﻮد ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع"
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ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد!
زﻳﺮا ﻫﻤﻴﻦ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ راه اﺳﻼم را ) ﻫﻤﺎن اﺳﻼﻣﻲ را ﻛﻪ ﺧﺪا اﺑﺮاﻫﻴﻢ را ﺑﺪان
ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ (،ﻃﻲ ﻛﺮده و در ﺟﺎدة اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻗﺪم ﻣﻲ زﻧﻨﺪ ،ﻧﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻳﺎت اﻟﻬﻲ ﻛﺎﻓﺮ
ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻟﺒﺎس ﺣﻖ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﻧﺪ!!
ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﻓﺮﻣﻮد » :اَﻟﱠﺬﻳﻦَ اﺗﱠﺒِﻌﻮه«.… 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻨﺎﻳﻪ ﺑﻪ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب از ﻳﻬﻮد وﻧﺼﺎري ﺗﻌﺮض ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻧﺪارﻳﺪ! زﻳﺮا اورا در " اﺳﻼم آوردن ﺑﺮاي ﺧﺪا  " ،ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ
ﻧﻜﺮده اﻳﺪ!
اﻳﻨﻜﻪ در آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﻪ رﺳﻮل اﷲ "ص" و ﭘﻴﺮواﻧﺶ را درﻗﺒﺎل " ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ" اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ذﻛﺮ ﻧﻤﻮد و ﻓﺮﻣﻮد:
» اﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ،و ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ او اﻳﻤﺎن آورده اﻧﺪ «، . . .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻈﻤﺖ
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ"ص" ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮدن ﻣﻘﺎم ﺷﺮﻳﻒ اوﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﺗﺒﺎع و ﭘﻴﺮوي از ﻛﺴﻲ را
ﺑﻪ او ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ ،زﻳﺮا در آﻳﺔ ﻣﺒﺎرﻛﻪ ﺳﻮرة اﻧﻌﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را روﺷﻦ ﻛﺮده ﻛﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ
اﺳﻼم ﻣﺄﻣﻮر اﻗﺘﺪاء ﺑﻪ " ﻫﺪاﻳﺖ" ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﻗﺘﺪاء ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﻮد آﻧﺎن !
» اوﻟﺌﻚ اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻫﺪي اﷲُ ﻓَﺒِﻬﺪاﻫﻢ اَﻗﺘَﺪه ! «
ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ:
» ﺧﺪا وﻟﻲ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ «،وﻻﻳﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻫﻢ از وﻻﻳﺖ ﺧﺪا ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻧﻪ
آﻧﻜﻪ ﺧﺪا وﻟﻲ ﻛﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻳﺎﺗﺶ ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺣﻖ ﻟﺒﺎس ﺑﺎﻃﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪه اﻧﺪ!
مستند :آية ١٢٩سورة بقرﻩ

ً
" َرﱠبنا َو َ
ابعث َرسوال ِم ُ م "!...

امل ان ج٢ص١٣٠

دﻋﺎي اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺮاي ﻇﻬﻮر ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم "ص"

ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ در اﻳﻦ آﻳﻪ دﻋﺎﺋﻲ از ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ و اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ دﻋﺎﻫﺎﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﺔ ﺧﺪا ﻛﺮدﻧﺪ و
در آﻧﻬﺎ اول ﺑﻪ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد دﻋﺎ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ از ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﺗﺴﻠﻴﻢ و
ﻋﺒﻮدﻳﺖ را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻳﻦ ردﻳﻒ دﻋﺎﻫﺎ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺧﺘﻢ ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛﻪ
از ﺧﺪاي ﻣﺘـﻌﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﻇﻬﻮر ﭘﻴﺎﻣﺒــﺮي ازﻧﺴﻞ ﺧﻮد ﻧﻤﻮدﻧﺪ:

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد ششم
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! » ﭘﺮوردﮔﺎرا
و در ﻣﻴﺎن آﻧﺎن رﺳﻮﻟﻲ از ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ
،ﺗﺎ آﻳﺎت ﺗﻮرا ﺑﺮآﻧﺎن ﺗﻼوت ﻛﻨﺪ
،و ﻛﺘﺎب و ﺣﻜﻤﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﻴﺎﻣﻮزد
،و ﺗﺰﻛﻴﻪ ﺷﺎن ﻛﻨﺪ
«!ﻛﻪ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺰﻳﺰ و ﺣﻜﻴﻤﻲ
، ﺑﻌﺜﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﻴﺎء ﺻﻠﻮات اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و آﻟﻪ ﺑﻮد،ﻣﻨﻈﻮر آن ﺟﻨﺎب
:ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا "ص" ﻣﻲ ﻓﺮﻣﻮد

!  من دعاي ابراهيم هستمَ ً
َ َ َ َ
ُ ً ُ ﱠ ُﱠ
ُ َ َ ﱠ
١٢٢ص٢" امل ان ج.... سل َمة ل َك
ِ سلم ن لك و ِمن ذ ِّري ِتنا امة م
ِ سورة بقرﻩ " َربنا واجعلنا م١٢٨  آية:مستند
اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮاي ﻧﺴﻞ اﺑﺮاﻫﻴﻢ؟

! » ﭘﺮوردﮔﺎرا
!ﻣﺎ دو را ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﮕﺮدان
« ! از ذرﻳﺔ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ اﻣﺘﻲ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮاي ﺧﻮدت ﺑﺪار
 اﺳﻼﻣﻲ. اﺑﺮاﻫﻴﻢ و اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ "ع" از ﺧﺪا ﺑﺮاي ﺧﻮد اﺳﻼم ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ،در اﻳﻦ دﻋﺎ
ﻛﻪ آن دو ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﺰرﮔﻮار از ﺧﺪا ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻏﻴﺮ اﺳﻼم ﻣﺘﺪاول ﺑﻴﻦ ﻣﺎ و آن ﻣﻌﻨﺎﺋﻲ اﺳﺖ
.ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺎ ﻣﺘﺒﺎدر ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﻏﻴﺮ آن، اﻳﻦ اﺳﻼم ﻛﻪ آﻧﻬﺎ از ﺧﺪا ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ.ﭼﻮن اﺳﻼم داراي ﻣﺮاﺗﺒﻲ اﺳﺖ
!اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ زﻧﺪﮔﻴﺸﺎن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
:اﺳﻼﻣﻲ ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
،ﺗﻤﺎم ﻋﺒﻮدﻳﺖ
، آﻧﭽﻪ دارد،و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻛﺮدن ﺑﻨﺪة ﺧﺪا
! ﺑﺮاي ﭘﺮوردﮔﺎرش
 ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﺧﺘﻴﺎري آدﻣﻲ اﺳﺖ و آدﻣﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن، اﻳﻦ اﺳﻼم

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  -٢ابراهیم بنیانگذار دین حنیف (
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ﺑﺮﺳﺪ ،اﮔﺮ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﺶ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ ،ﻟﻜﻦ وﻗﺘﻲ اﻳﻦ اﺳﻼم ﺑﺎ وﺿﻊ اﻧﺴﺎن ﻋﺎدي وﺣﺎل ﻗﻠﺐ
ﻣﺘﻌﺎرف او ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ،اﻣﺮي ﻏﻴﺮاﺧﺘﻴﺎري ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎل و وﺻﻔﻲ ،رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن ،اﻣﺮي ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت وﻻﻳﺖ ،و ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﺎﻟﻴﻪ ،و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻌﺎرج ﻛﻤﺎل ،ﻛﻪ از ﺣﺎل و ﻃﺎﻗﺖ اﻧﺴﺎن
ﻣﺘﻌﺎرف و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺎل ﺑﻌﻴﺪ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻘﺪﻣﺎت آن ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آن را اﻣﺮي اﻟﻬﻲ ،و ﺧﺎرج از اﺧﺘﻴﺎر اﻧﺴﺎن داﻧﺴﺘﻪ ،و از ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن
درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮد ﻛﻪ آن را ﺑﻪ آدﻣﻲ اﻓﺎﺿﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ!
آﻧﭽﻪ اﺧﺘﻴﺎري اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ اﻋﻤﺎل اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺻﻔﺎت و ﻣﻠﻜﺎﺗﻲ ﻛﻪ در اﺛﺮ
ﺗﻜﺮار ﺻﺪور ﻋﻤﻞ در ﻧﻔﺲ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﺷﻮد ،در واﻗﻊ اﻣﺮ ،اﺧﺘﻴﺎري اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻲ ﺷﻮد
ﮔﻔﺖ اﻣﺮي اﻟﻬﻲ اﺳﺖ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً اﮔﺮ از ﺻﻔﺎت ﻓﺎﺿﻠﻪ و ﻣﻠﻜﺎت ﺧﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ!
اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع" اﻳﻦ دﻋﺎ را ﺑﺮاي ﻧﺴﻞ و ذرﻳﺔ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﺗﻜﺮار ﻛﺮد ،آﻧﭽﻪ او ﺑﺮاي ذرﻳﻪ

ً َ
ُ
سل َمة ل َك
اش ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺰ اﺳﻼم واﻗﻌﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن در ﺟﻤﻠﺔ " م ِ
مسلمان براي تو " اﺷﺎره اي ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺳﺖ .و اﮔﺮ ﻣﺮاد ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺪق ﻧﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮ ذرﻳﻪ
–

اش ﺑﻮد ،اﺣﺘﻴﺎﺟﻲ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﮕﻮﻳﺪ " :ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮاي ﺗﻮ! " )دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ!(
َ ْ َ
ً
براهيم َر ّب ْ
ُ
مستند :آيه  ٣٥تا  ٤١سورة ابراهيم " َو ِا َ
اج َع ْل هذاال َبل ُد ِآمنا َو  "!...امل ان ج ٢٣ص١٠٢
ذقال ِا
ِ
ﻧﺴﻞ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،و ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎي ﺧﺪا در ﺣﻖ آﻧﻬﺎ

ﺳﻮره اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎﺋﻲ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻪ ﺑﻨﻲ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ از دودﻣﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" اﻋﻄﺎء ﻓﺮﻣﻮده و آﻧﺎن را از دﺳﺖ ﻓﺮﻋﻮن ﻧﺠﺎت داده اﺳﺖ،
و اﻳﻨﻚ در آﻳﺎت ﻓﻮق  ،ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎي دﻳﮕﺮش را ﻛﻪ ﺑﻪ دودﻣﺎن دﻳﮕﺮ از ﻧﺴﻞ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ﻳﻌﻨﻲ
ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،ارزاﻧﻲ داﺷﺘﻪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺳﺎزد ،و آن ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻫﻤﺎن
ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم در دﻋﺎي ﺧﻮد از ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮده و ﮔﻔﺖ:
» ﭘﺮوردﮔﺎرا !
اﻳﻦ ﺷﻬﺮ را اﻣﻦ ﮔﺮدان !
و ﻣﻦ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ را از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺘﺎن را ﻋﺒﺎدت ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺮﻛﻨﺎردار !
ﭘﺮوردﮔﺎرا ! اﻳﻨﺎن ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺮدم را ﮔﻤﺮاه ﻛﺮده اﻧﺪ،
ﭘﺲ ﻫﺮﻛﻪ ﭘﻴﺮوي ﻣﻦ ﻛﻨﺪ از ﻣﻦ اﺳﺖ،
و ﻫﺮﻛﻪ ﻋﺼﻴﺎن ﻣﻦ ﻛﻨﺪ ،ﺗﻮ آﻣﺮزﮔﺎر و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ !

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد ششم
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! ﭘﺮوردﮔﺎرا
!ﻣﻦ از ذرﻳﺔ ﺧﻮﻳﺶ در دره اي ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻛﺸﺖ ﻧﺰدﺧﺎﻧﺔ ﺣﺮﻣﺖ ﻳﺎﻓﺘﺔ ﺗﻮ ﺳﻜﻮﻧﺖ دادم
! ﭘﺮوردﮔﺎرا ! ﺗﺎ ﻧﻤﺎز ﺑﭙﺎ ﻛﻨﻨﺪ
!ﭘﺲ دﻟﻬﺎي ﻣﺮدﻣﻲ از ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ را ﭼﻨﺎن ﻛﻦ ﻛﻪ ﻫﻮاي آﻧﺎن ﻛﻨﻨﺪ
!و از ﻣﻴﻮه ﻫﺎ روزي ﺷﺎن ده ! ﺷﺎﻳﺪ ﺳﭙﺎس دارﻧﺪ
! ﭘﺮوردﮔﺎرا
! ﻫﺮﭼﻪ ﻧﻬﺎن ﻛﻨﻴﻢ و ﻳﺎ ﻋﻴﺎن ﻛﻨﻴﻢ ﺗﻮ ﻣﻲ داﻧﻲ
.ﻛﻪ ﭼﻴﺰي در زﻣﻴﻦ و آﺳﻤﺎن از ﺧﺪا ﻧﻬﺎن ﻧﻴﺴﺖ
 ﻛﻪ،ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﺪاﺋﻲ را ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﻲ و ﭘﻴﺮي ﻣﺮا اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ و اﺳﺤﺎق ﺑﺨﺸﻮد
! ﺧﺪاي ﻣﻦ ﺷﻨﻮاي دﻋﺎﺳﺖ
! ﭘﺮوردﮔﺎرا
! ﻣﺮا ﺑﭙﺎ دارﻧﺪة ﻧﻤﺎز ﻛﻦ
!و از ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ ﻧﻴﺰ
! ﭘﺮوردﮔﺎرا
! دﻋﺎي ﻣﺮا ﻗﺒﻮل ﻛﻦ
! ﭘﺮوردﮔﺎرا
« !  ﻣﻦ و ﭘﺪر و ﻣﺎدرم را ﺑﺎ ﻫﻤﺔ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﻴﺎﻣﺮز،روزي ﻛﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﭙﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد

در ﺑﺮرﺳﻲ دﻋﺎي آن ﺣﻀﺮت ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎﺋﻲ را ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" در
:  ﻳﻌﻨﻲ، ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻴﺰ آن را ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ،دﻋﺎي ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﻪ
، ﻃﻠﺐ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺑﺮ اﺟﺘﻨﺎب از ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ، ﻧﻌﻤﺖ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻜﻪ، ﺗﻤﺎﻳﻞ دﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮي اﻫﻞ ﻣﻜﻪ، ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻣﻴﻮه ﻫﺎاﻳﻨﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎﺋﻲ را ﻛﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺮده ﻫﻤﺔ آﻧﻬﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺷﺪه
.ﻛﻪ ﻋﺰﻳﺰ و ﺣﻤﻴﺪ ﺑﻮدن ﺧﺪاي را اﺛﺒﺎت ﻛﻨﺪ
 ﻛﻪ اورا از ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺖ ﻫﺎ دورﮔﺮداﻧﺪ،درﺧﻮاﺳﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع" از ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ
 درﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﻲ اوﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ازﺷﺮﮔﻤﺮاه ﻛﺮدﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻮ،وﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را ﻧﻴﺰ
.ﺑﻪ ﺑﺘﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ
 ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻳﻦ، ﻫﺮﺟﻮر و ﻫﺮوﻗﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ،واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ دورﻛﺮدن
 ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﻳﻦ ﺗﺼﺮف ﺑﻪ.اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ در ﺑﻨﺪه اش ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺗﺼﺮف ﺑﻜﻨﺪ
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 ﭼﻮن.آن ﺣﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺪه را ﺑﻲ اﺧﺘﻴﺎر و ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎزد و اﺧﺘﻴﺎر را از ﺑﻨﺪه ﺳﻠﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ
اﮔﺮ دور ﻛﺮدن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ دﻳﮕﺮ ﭼﻨﻴﻦ دور ﺑﻮدﻧﻲ ﻛﻤﺎﻟﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ آدﻣﻲ ﻣﺜﻞ
!اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم آﻧﺮا از ﺧﺪا ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ
 درﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫــﺮﻛﻪ را ﺧﺪاوﻧﺪ در راه،ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺸﺖ اﻳﻦ دﻋﺎ
 ﭼﻪ، ﭼﻪ ﻓﻌﻞ و ﭼﻪ ﺗﺮك، ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ از ﺧﻴﺮات،ﺧﻮد ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 ﻫﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ اﺳﺖ و ﭘﺲ از آن،اﻣﺮ وﺟﻮدي ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﻋﺪﻣﻲ
 اﺑﺘﺪاء، ﻛﻪ ﭼﻪ ﻓﻌﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﺗﺮك، ﺑﻪ ﺧﻼف ﺷﺮ،ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺑﻨﺪه اي از ﺑﻨﺪﮔﺎن اوﺳﺖ
 و اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ دﻫﻴﻢ آن ﺷﺮوري را ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ دﻫﻴﻢ،ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺑﻨﺪه اﺳﺖ
.ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺪه اش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎزات ﻣﺒﺘﻼ و آﻟﻮده ﺑﻪ آن ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺲ اﺟﺘﻨﺎب از ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ وﻗﺘﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ و ﻋﻨﺎﻳﺘﻲ
.ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه اي دارد اورا از آن اﺟﺘﻨﺎب داده ﺑﺎﺷﺪ
،ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ دﻋﺎ ﺑﺮاي ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ اﻳﺸﺎن دﻋﺎ ﺷﺪه
 و ﻟﻜﻦ ﺗﻨﻬﺎ درﺑﺎرة ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻣﺴﺘﺠﺎب، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻟﻔﻆ دﻋﺎ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ،ﻧﻪ ﺑﺮاي ﻫﻤﺔ آﻧﺎن
 و اﻣﺎ ﻣﻌﺎﻧﺪﻳﻦ و ﻣﺴﺘﻜﺒﺮﻳﻨﻲ،ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﻮد آﻧﺎن اﺳﺘﻌﺪاد و ﺧﻮاﻫﻨﺪﮔﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
! دﻋﺎ درﺣﻖ اﻳﺸـﺎن ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻧﻤﻲ ﺷﻮد،ﻛﻪ از ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﻲ ورزﻧﺪ
 ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻲ،دﻋﺎﺋﻲ ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم در ﺣﻖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮد
. و آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از دودﻣﺎن اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ و اﺳﺤﻖ،ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ از ﻧﺴﻞ او ﭘﺪﻳﺪ آﻳﻨﺪ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد ششم
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**** **** ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم

ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ

،ع

ﻟﻮط

 ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺧﺪا
ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺆﺗﻔﻜﺎت


١٦٤

(  ابراهیم بنیانگذار دین حنیف-٢ ) بررﺳ قصص قرآن در امل ان
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فصل اول

ﻟﻮط ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ
و ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﺧﺎص او

٢٤١ ص٢٠امل ان ج

 بحث تاري ي و قرآني:مستند
"ﺧﻼﺻﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻮط ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ "ع

 وي از.ﻟﻮط ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم از ﻛﻠﺪاﻧﻲ ﻫﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﺎﺑﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ
.ﭘﻴﺸﻴﻨﻴﺎن و اوﻟﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم اﻳﻤﺎن آوردﻧﺪ
:او ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻳﻤﺎن آورد و ﮔﻔﺖ
 ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻮي ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ-

ﻲﺑﻟﻲ رﻬﺎﺟِﺮٌ ا ﻧـــّﻲ ﻣ ا-»
(26)ﻋﻨﻜﺒﻮت

« !ﻛﻨﻢ

و آﻧﮕﺎه ﺧﺪا اورا ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﺠﺎت داد و آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻘﺪس ﻳﻌﻨﻲ
.ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ رﻓﺘﻨﺪ
(71 ) اﻧﺒﻴﺎء

 ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﺗﻮارﻳﺦ و.ﻟﻮط"ع" در ﻳﻜﻲ از ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻣﻨﺰل ﮔﺰﻳﺪ
. آن ﺷﻬﺮ" ﺷﻬﺮ ﺳﺪوم" ﺑﻮد،ﺗﻮرات و ﭘﺎره اي از رواﻳﺎت آﻣﺪه
 ﺑﺖ ﻣﻲ،اﻫﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ و ﺣﻮﻣﺔ آن ﻛﻪ ﺧﺪا آﻧﻬﺎ را " ﻣﺆﺗﻔﻜﺎت " ﻧﺎﻣﻴﺪه
(70  ) ﺗﻮﺑﻪ.ﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ و ﻋﻤﻞ زﺷﺖ "ﻟﻮاط" اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دادﻧﺪ

) جلد ششم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﻳﻨﺎن اوﻟﻴﻦ ﻗﻮﻣﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ زﺷﺖ در ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺷﻴﻮع ﻳﺎﻓﺖ ) .اﻋﺮاف  (80ﺑﻪ
ﺣﺪي ﻛﻪ در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺧﻮد اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دادﻧـﺪ ﺑﻲ آﻧﻜﻪ ﺑـﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ
ﺑﺪاﻧﻨﺪ) .ﻋﻨﻜﺒﻮت (29
اﻳﻦ ﻋﻤﻞ زﺷﺖ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﻣﻴﺎن آﻧﺎن ﺷﻴﻮع داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﺳﻨﺖ ﻗﻮﻣﻲ
درآﻣﺪ و ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺑﺪان ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪﻧﺪ و زن ﻫﺎ را ﻋﺎﻃﻞ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و راه ﺗﻨﺎﺳﻞ را ﺗﺮك
ﻛﺮدﻧﺪ.
ﺧﺪا ﻟﻮط "ع" را ﺑﻪ ﺳﻮي اﻳﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ) .ﺷﻌﺮا  (162ﻟﻮط آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺗﻘﻮاي اﻟﻬﻲ و
ﺗﺮك ﻓﺤﺸﺎء و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ راه ﻓﻄﺮت دﻋﻮت ﻛﺮد ،و اﻳﺸﺎن را ﺑﻴﻢ داد و ﺗﺮﺳﺎﻧﻴﺪ ،وﻟﻲ ﺟﺰ
ﺑﺮ ﺳﺮﻛﺸﻲ اﻳﺸﺎن ﻧﻴﻔﺰود و ﭘﺎﺳﺨﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
» اﮔﺮ راﺳﺖ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻲ ﻋﺬاب ﺧﺪا را ﺑﺮاي ﻣﺎ ﺑﻴﺎور ! «
و اورا ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ از ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﺑﻴﺮون ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :
» اﮔﺮ دﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﺪاري ﺑﻴﺮوﻧﺖ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد!

« ) ﺷﻌﺮا (167

ﮔﻔﺘﻨﺪ » :آل ﻟﻮط را

از آﺑﺎدي ﺧﻮد ﺑﻴﺮون ﻛﻨﻴﺪ ﭼﻮن آﻧﻬﺎ ﻣﺮدﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﻛﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ!
«

) ﻧﻤﻞ (56

ﻟﻮط ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد را ﺑﻪ راه ﺧﺪا و ﻣﻼزﻣﺖ ﺑﺎ ﺳﻨﺖ ﻓﻄﺮت و ﺗﺮك ﻓﺤﺸﺎء
دﻋﻮت ﻣﻲ ﻛﺮد ،وﻟﻲ آﻧﺎن ﺑﺮ ﻛﺎر ﻛﺜﻴﻒ ﺧﻮد اﺻﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻃﻐﻴﺎن و ﺳﺮﻛﺸﻲ ﺷﺎن
ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺷﺪ و ﻛﻠﻤﺔ ﻋﺬاب ﺑﺮ آﻧﺎن واﺟﺐ آﻣﺪ ،ﭘﺲ ﺧﺪا ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎﻧﻲ از ﻣﻼﺋﻜﺔ ﮔﺮاﻣﻲ ﺧﻮد
ﺑﺮاي ﻫﻼك ﻛﺮدن آﻧﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد.
ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻧﺎزل ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا
ﻣﺄﻣﻮرﺷﺎن ﻛﺮده ﻗﻮم ﻟﻮط را ﻫﻼك ﻛﻨﻨﺪ .اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ
ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﺬاب را از آﻧﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎن ﻳﺎدآوري ﻛﺮد ﻛﻪ ﻟﻮط در ﺑﻴﻦ ﻗﻮم اﺳﺖ و
ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﺟﻮاب او ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻟﻮط و ﺧﺎﻧﺪاﻧﺶ را ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ،و اﻣﺮ ﺧﺪا ﻓﺮا
رﺳﻴﺪه و ﻋﺬاب ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻗﻮم ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ! ) ﻋﻨﻜﺒﻮت  32و ﻫﻮد (76
ﻣﻼﺋﻜﻪ آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺴﺮان ﺟﻮان ﺑﻪ ﺳﻮي ﻟﻮط رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﻬﻤﺎن ﺑﺮ او
وارد ﺷﺪﻧﺪ .اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮ ﻟﻮط ﮔﺮان آﻣﺪ و ﭼﺎره اي از دﺳﺘﺶ ﺑﺮﻧﻤﻲ آﻣﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻲ
داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻗﻮم ﺑﻪ زودي ﻣﺘﻌﺮض آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،و اﻟﺒﺘﻪ از آﻧﺎن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﻛﺮد.
دﻳﺮي ﻧﭙﺎﺋﻴﺪ ﻛﻪ ﻗﻮم ﺟﺮﻳﺎن را ﺷﻨﻴﺪﻧﺪ و ﺷﺘﺎﺑﺎن و ﺑﺸﺎرت ﮔﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺳﺮاغ او آﻣﺪﻧﺪ

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  -٢ابراهیم بنیانگذار دین حنیف (

١٦٦
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و ﺑﻪ در ﺧﺎﻧﻪ اش ﻫﺠﻮم آوردﻧﺪ .ﻟﻮط ﺑﻪ ﺳﻮي اﻳﺸﺎن رﻓﺖ و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﻋﻈﻪ ﺷﺎن ﻛﺮد و
ﻓﺘﻮت و رﺷﺪﺷﺎن را ﺗﻬﻴﻴﺞ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻛﻪ دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ و
ﮔﻔﺖ:
»  -اي ﻗﻮم! اﻳﻦ دﺧﺘﺮان ﻣﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﭘﺎﻛﻴﺰه ﺗﺮﻧﺪ.
از ﺧﺪا ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﻨﻴﺪ ،و ﻣﺮا ﻧﺰد ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎﻧﻢ رﺳﻮا ﻣﺴﺎزﻳﺪ! «
ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ :
»  -آﻳﺎ در ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﺮد رﺷﻴﺪي ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻲ ﺷﻮد؟ «
ﻗﻮم در ﭘﺎﺳﺨﺶ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﺧﺘﺮاﻧﺶ ﻧﻴﺎزي ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎﻧﺶ را ﺗﺮك
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد.
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻟﻮط ﻧﺎ اﻣﻴﺪ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ:
»  -اي ﻛﺎش ﻣﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺮوﺋﻲ داﺷﺘﻢ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﭘﻨﺎه ﻣﻲ
ﺑﺮدم! «

)ﻫﻮد (80

در اﻳﻦ ﺣﺎل ﻣﻼﺋﻜﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
 اي ﻟﻮط ﻣﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮﺋﻴﻢ ،دل ﺧﻮش دار ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﻮمدﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﻴﺎﺑﻨﺪ !
آﻧﮕﺎه ﻧﻮر ﭼﺸﻢ ﻗﻮم را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﻳﺸﺎن ﻛﻮر ﺷﺪﻧﺪ و ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﻟﮕﺪﻣﺎل ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و
ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪﻧﺪ) .ﻗﻤﺮ(37
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ ﻟﻮط دﺳﺘﻮر دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ،ﭘﺎﺳﻲ از ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺧﺎﻧﺪاﻧﺶ را
ﺣﺮﻛﺖ دﻫﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﻧﺎن رود و ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﻧﻨﮕﺮد ،ﻣﮕﺮ زﻧﺶ را ﻛﻪ ﺑﻪ او
ﻫﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﻮم ﻣﻲ رﺳﺪ ،و ﺑﺪو ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﻮم ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﺎن ﻫﻼك
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ) .ﻫﻮد  81و ﺣﺠﺮ (66
آﻧﮕﺎه ﺑﻪ وﻗﺖ ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ،ﺻﻴﺤﻪ ﻗـﻮم ﻟﻮط را درﮔﺮﻓﺖ و ﺧﺪا " ﺳﻨﮕﻲ آﻣﻴﺨﺘﻪ
ﺑﻪ ﮔﻞ ﻛﻪ ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﻧﺸﺎﻧﺪار ﺷﺪه ﺑﻮد " ،ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺷﻬﺮ را ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ
واژﮔﻮن ﺳﺎﺧﺖ و زﻳﺮ و ﺑﺎﻻ ﻛﺮد و ﻫﻤﺔ ﻣﺆﻣﻨﻴﻨﻲ را ﻛﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺠﺎت داد  -و در
آﻧﺠﺎ ﺟﺰ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻪ از ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻟﻮط ﺑﻮد ،ﻧﻴﺎﻓﺖ  -و در آن ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﺮاي ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ
از ﻋﺬاب اﻟﻢ اﻧﮕﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﺮﺳﻨﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ اي ﺑﺮﺟﺎي ﮔﺬاﺷﺖ ) .اﻟﺬارﻳﺎت  37و ﺳﻮره ﻫﺎي دﻳﮕﺮ(

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد ششم
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شيوع فحشاء همگاني در ميان قوم لوط
اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻤﺎن و اﺳﻼم اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺔ ﻟﻮط داﺷﺘﻪ و ﻋﺬاب ﻫﻤﺔ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻗﻮم
: دﻟﻴﻞ ﺑﺮآن اﺳﺖ ﻛﻪ،ﻟﻮط را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد
. ﻛﺎﻓﺮ و ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ، ﻫﻤﺔ ﻗﻮم ﻟﻮط-1
 ﻓﺤﺸﺎء ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﺎن ﻣﺮدان آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻳﻊ ﻧﺒﻮد زﻳﺮا اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮد و زﻧﺎن از ﻓﺤﺸﺎء-2
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻟﻮط ﺑﻪ راه ﻓﻄﺮت و ﺳﻨﺖ ﺧﻠﻘﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ زن و،ﺑﺮي ﺑﻮدﻧﺪ
 ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺪه اي از زن ﻫﺎ از او ﭘﻴﺮوي ﻣﻲ، دﻋﻮت ﻣﻲ ﻛﺮد،ﻣﺮد ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ
، و ﺑﺮ ﮔﺮد او ﺟﻤـــﻊ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ و ﻃﺒــﻌﺎً ﺑﻪ او اﻳﻤــﺎن ﻣﻲ آوردﻧﺪ،ﻛﺮدﻧﺪ
.وﻟﻲ ﻫﻴﭻ ﻣﻄﻠﺒﻲ دراﻳﻦ ﺑﺎره در ﻛﻼم ﺧﺪا ذﻛﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻄﻠﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺧﺒﺎر آﻣﺪه ﻛﻪ ﻓﺤﺸﺎء در ﺑﻴﻦ ﻗﻮم ﺷﺎﻳﻊ ﺑﻮد
.و ﻣﺮدﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدﻫﺎ و زﻧﻬﺎ ﺑﻪ زﻧﻬﺎ اﻛﺘﻔﺎء ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ

شخصيت معنوي حضرت لوط
 ﻳﻌﻨﻲ،ﻟﻮط ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﺮﺳﺘﺎدة ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﺮدم ﺳﺮزﻣﻴﻦ " ﻣﺆﺗﻔﻜﺎت" ﺑﻮد
،" "ﻋﻤﻮره،" " ﺳﺪوم:ﺷﻬﺮ " ﺳﺪوم" و ﺣﻮﻣﺔ آن ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﭼﻬﺎر ﺷﻬﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻨﺎم ﻫﺎي
.""ﺻﻮﻏﺮ" و " ﺻﺒﻮﺋﻴﻢ
ﺧﺪا ﻟﻮط را در ﻛﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻌﻨﻮي ﻛﻪ اﻧﺒﻴﺎء ﻛﺮام ﺧﻮد را ﺑﺪان ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻓﺮﻣﻮده
: از ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص او اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ.ﺷﺮﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
،» ﻟﻮط را ﺣﻜﻤﺖ و ﻋﻠﻢ دادﻳﻢ
،و اورا از آﺑﺎدي اي ﻛﻪ ﻛﺎرﻫﺎي ﭘﻠﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﻴﺪﻳﻢ
،ﻛﻪ آﻧﺎن ﻣﺮدم ﺑﺪ و ﻓﺎﺳﻘﻲ ﺑﻮدﻧﺪ
،و اورا داﺧﻞ در رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﻛﺮدﻳﻢ
(75 ) اﻧﺒﻴﺎء

« ! و او از ﺻﺎﻟﺤﺎن اﺳﺖ

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  -٢ابراهیم بنیانگذار دین حنیف (
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مستند :آية  ٨٠تا  ٨٤سورة اعراف

َ
ً
َ َ َ َ ُ
َ ُ َ
َ َ
َ َ
ماس َبقكم ِ ا ِمن ا َح ٍد ِم َن العامل ن "....
ـأتون الفا ِحشة
وم ِه ات
" ولوطا ِاذ قال ِلق ِ
امل ان ج١٥ص٢٥٤

ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﻟﻮط "ع" از ﻃﺮف ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ

ﻟﻮط از ﭘﻴﺮوان ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع" ﺑﻮد ،و ﺑﻪ ﺧﻼف ﻫﻮد و ﺻﺎﻟﺢ "ع" ﻛﻪ از ﭘﻴﺮوان
ﻧﻮح ﺑﻮدﻧﺪ .ﻟﻮط ﺧﻮد از ﺑﺴﺘﮕﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" ﺑﻮد ،و آن ﺣﻀﺮت وي را ﺑﻪ ﺳﻮي اﻫﻞ "
ﺳﺪوم" و اﻗﻮام ﻣﺠﺎور آن ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ آﻧﺎن را ﻛﻪ ﻣﺸﺮك و از ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ دﻳﻦ
ﺗﻮﺣﻴﺪ دﻋﻮت ﻛﻨﺪ.
ﻟﻮط در دﻋﻮت ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﻮﻣﺶ ﮔﻔﺖ:
» ﭼﺮا اﻳﻦ ﻛﺎر زﺷﺘﻲ را ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ،
ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﭘﻴﺶ از ﺷﻤﺎ ﻧﻜﺮده اﻧﺪ؟
ﺷﻤﺎ از روي ﺷﻬﻮت ﺑﻪ ﺟﺎي زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدان رو ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ،
ﺑﻠﻜﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﺮوﻫﻲ اﺳﺮاف ﭘﻴﺸﻪ اﻳﺪ! «
وﻗﺘﻲ ﻟﻮط ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﭼﺮا اﻳﻦ ﻛﺎر زﺷﺖ را ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻋﺎﻟﻤﻴﺎن
ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ ﻧﻜﺮده اﻧﺪ ،اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻣﻢ و اﻗﻮام روي زﻣﻴﻦ
ﻣﺮﺗﻜﺐ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻨﺎﻫﻲ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ و ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ زﺷﺖ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﻮم ﻣﻲ
ﺷﻮد.
ﻗﻮم ﻟﻮط ﻋﻤﻞ زﻧﺎﺷﻮﺋﻲ ﺑﺎ زﻧﺎن را ﺗﺮك ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدان اﻛﺘﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ .و
اﻳﻦ ﻋﻤﻞ از آﻧﺠﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺗﺠﺎوز و اﻧﺤﺮاف از ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻄﺮت اﺳﺖ ،ﻗﺮآن آن را " اﺳﺮاف" ﻧﺎﻣﻴﺪه
اﺳﺖ.
و از آﻧﺠﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺰﺑﻮر ﻓﺎﺣﺸﻪ اي ﺑﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮده ﺣﻀﺮت ﻟﻮط از در ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻲ
ﭘﺮﺳﺪ:
» آﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎري را ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ؟ «
ﻗﻮﻣﺶ ﺟﻮاب درﺳﺖ و ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻻﺟﺮم اورا ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ:
» ﭘﺎﺳﺦ ﻗﻮﻣﺶ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ از دﻫﻜﺪة ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻴﺮوﻧﺸﺎن ﻛﻨﻴﺪ
ﻛﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺧﻮدرا ﭘﺎﻛﻴﺰه ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ! «
ﻗﻮم ﻟﻮط اورا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮدي ﻏﺮﻳﺐ و ﺧﻮش ﻧﺸﻴﻦ در ﺷﻬﺮ اﺳﺖ ﺧﻮار
ﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﻛﻼﻣﺶ را ﺑﻲ ﻣﻘﺪار داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻬﺮ از ﻣﺎﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﺮد در اﻳﻦ ﺷﻬﺮ

) جلد ششم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺧﻮش ﻧﺸﻴﻦ اﺳﺖ و ﻛﺲ و ﻛﺎري ﻧﺪارد ،و اورا ﻧﻤﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺎ ﺧﺮده ﮔﻴﺮي
ﻧﻤﺎﻳﺪ!
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ در ﺳﻮرة ذارﻳﺎت ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻣﺎ در آن ﻗﺮﻳﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮار ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﻴﺎﻓﺘﻴﻢ! «
ﻳﻌﻨﻲ ﺟﺰ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﺔ ﻟﻮط ﻫﻴﭻ ﻛﺲ درآن ﻗﺮﻳﻪ اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺎورده ﺑﻮدﻧﺪ ،و از اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ زﻧﺶ
ﺟﺰو ﻫﻼك ﺷﺪه ﮔﺎن ﺑﻮد.
ﻗﺮآن ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﭘﺲ اورا ﺑﺎ ﻛﺴﺎﻧﺶ ﻧﺠﺎت دادﻳﻢ ﻣﮕﺮ زﻧﺶ را ﻛﻪ ﻗﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺑﻮد،
آﻧﮕﺎه ﺑﺎراﻧﻲ ﻋﺠﻴﺐ ﺑﺮآﻧﺎن ﺑﺎراﻧﺪﻳﻢ ،ﺑﻨﮕﺮ ﺗﺎ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺪﻛﺎران ﭼﺴﺎن ﺑﻮد! «
ﻋﺬاب و ﻫﻼﻛﺖ ﻗﻮم ﻟﻮط ﺑﺎرﺷﻲ از آﺳﻤﺎن ﺑﻮد وﻟﻲ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﺎران ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻠﻜﻪ
ﺑﺎراﻧﻲ ﻣﺨﺼﻮص ﻛﻪ از ﺟﻬﺖ ﻏﺮاﺑﺖ و ﺷﺪت اﺛﺮ ﺑﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﺑﺎران را در ﺳﻮرة ﻫﻮد ،ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﺷﺮح ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ آن ﺑﺎران ﺳﻨﮓ
ﻫﺎﺋﻲ از ﮔﻞ ﺳﺨﺖ ﭼﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﻮده ﻛﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﺎراﻧﺪه ﺷﺪه ،ﺳﻨﮓ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ
ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﺸﺎن و ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
مستند :آية ١٦٠تا١٧٥سورة شعرا

ُ َ َ
" َك ﱠذ َبت َق ُ
رسل ن" ....
وم ُلو ِط امل

امل ان ج٣٠ص١٨٩

ﺗﺒﻠﻴﻎ و ﻣﺒﺎرزات ﺣﻀﺮت ﻟﻮط "ع"

اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﻟﻮط ﭘﻴــﺎﻣﺒﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻛﻪ ﻫﻢ زﻣﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
ﻣﻲ زﻳﺴﺘﻪ ،اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻧﺤﻮه ﺗﺒﻠﻴﻎ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻫﺎي ﺣﻀﺮت ﻟﻮح را ﺑﺎ ﻗﻮم ﺧﻮد ﻧﺸﺎن
ﻣﻲ دﻫﺪ:
» ﻗﻮم ﻟﻮط ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان را دروﻏﮕﻮ ﺷﻤﺮدﻧﺪ،
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮادرﺷﺎن ﻟﻮط ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺖ:
آﻳﺎ ﺧﺪا ﺗﺮس و ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎر ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻳﺪ؟
ﻟﻮط ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮي اﻣﻴﻦ و ﺧﻴﺮﺧﻮاه ﺷﻤﺎﻳﻢ!
از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ و ﻣﺮا اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﻴﺪ!
ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﭘﻴﻐﻤﺒﺮي ام ﻣﺰدي ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻫﻢ،
ﻛﻪ ﻣﺰد ﻣﻦ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪة ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻤﻴﺎن ﻧﻴﺴﺖ!
ﭼﺮا ﺑﻪ ﻣﺮدان زﻣﺎﻧﻪ رو ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ،
و ﻫﻤﺴﺮان ﺗﺎن را ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ آﻓﺮﻳﺪه ،وا ﻣﻲ ﮔﺬارﻳﺪ؟

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  -٢ابراهیم بنیانگذار دین حنیف (
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راﺳﺘﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﺘﺠﺎوز ﻫﺴﺘﻴﺪ!
ﮔﻔﺘﻨﺪ :اي ﻟﻮط اﮔﺮ ﺑﺲ ﻧﻜﻨﻲ ﺗﺒﻌﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮي !
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺷﻤﺎرا دﺷﻤﻦ ﻣﻲ دارم !
ﭘﺮوردﮔﺎرا !
ﻣﻦ و ﻛﺴﺎﻧﻢ را از ﺷﺌﺎﻣﺖ اﻋﻤﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻳﻨﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ ! «

ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻋﻤﻞ زﺷﺖ ﻟﻮاط در ﻣﻴﺎن ﻗﻮم ﻟﻮط ﺷﺎﻳﻊ ﺑﻮد .ﻟﻮط
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم در ﺗﻮﺑﻴﺦ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺷﻤﺎ در ﻣﻴﺎن ﻋﺎﻟﻤﻴﺎن اﻳﻦ ﻋﻤﻞ زﺷﺖ را اﻧﺠﺎم
ﻣﻲ دﻫﻴﺪ؟ و زﻧﺎن را رﻫﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ؟
ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺧﻠﻘﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ او اورا ﺑﻪ ﺳﻮي ازدواج ﺑﺎ زﻧﺎن ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ ﻧﻪ ازدواج ﺑﺎ ﻣﺮدان ،و ﻧﻴﺰ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺣﻜﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ازدواج ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﺻﻞ ﺗﻮاﻟﺪ
و ﺗﻨﺎﺳﻞ اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﺷﺘﺮاك در ﻣﻄﻠﻖ زﻧﺪﮔﻲ!
از اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در آﻳﺔ " ﻣﺎﺧﻠﻖ ﻟﻜﻢ" آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮ اﺳﺖ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد ﺑﻪ آن ﻋﻀﻮي اﺳﺖ از زﻧﺎن ﻛﻪ ﺑﺎ ازدواج ﺑﺮاي ﻣﺮدان ﻣﺒﺎح ﻣﻲ ﺷﻮد.
وﻗﺘﻲ ﻟﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ:
» ﺑﻠﻜﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﻮم ﻣﺘﺠﺎوز ﻫﺴﺘﻴﺪ! «
ﻣﻨﻈﻮرش اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮدﻣﻲ ﻣﺘﺠﺎوز و ﺧﺎرج از آن ﺣﺪي ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﻓﻄﺮت
و ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﻗﻮم ﻟﻮط اورا ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ دﺳﺖ از ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻣــــﺎ ﺑﺮﻧﺪاري از ﻛﺴﺎﻧﻲ
ﺧﻮاﻫﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺒﻌــﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و از ﻗﺮﻳﻪ ﻧﻔﻲ ﺑﻠﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﻟﻮط ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ از ﺗﺒﻌﻴﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻴﭻ ﺑﻴﻤﻲ ﻧﺪارم و اﺑﺪاً در ﻓﻜﺮ و اﻧﺪﻳﺸﻪ آن
ﻧﻴﺴﺘﻢ ﺑﻠﻜﻪ ﻏﺼﺔ ﻣﻦ در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺮا ﺷﻤﺎ ﭼﻨﻴﻨﻴﺪ؟ و ﻋﻤﻠﺘﺎن را ﻣﻦ دﺷﻤﻦ ﻣﻲ
دارم ،و ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪم ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺠﺎت ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﺪ ،ﻧﺠﺎت از وﺑﺎل اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ،ﻛﻪ ﺧﻮاه و ﻧﺎ
ﺧﻮاه روزي ﮔﺮﻳﺒﺎﻧﺘﺎن را ﻣﻲ ﮔﻴﺮد!
ﻟﻮط ﺳﭙﺲ رو ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻛﺮد و ﻋﺮض ﻧﻤﻮد:
 ﭘﺮوردﮔﺎرا !ﻣﺮا و اﻫﻠﻢ را از اﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ روﻳﻢ و ﺑﻴﺦ ﮔﻮﺷﻢ ﻟﻮاط ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ از
اﻳﻨﻜﻪ وﺑﺎل ﻋﻤﻠﺸﺎن و ﻋﺬاﺑﻲ ﻛﻪ ﺧﻮاه و ﻧﺎﺧﻮاه ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﻲ رﺳﺪ ،ﻧﺠﺎﺗﻢ
ﺑﺨﺶ !

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد ششم
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) اﮔﺮ در اﻳﻨﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮدش و اﻫﻠﺶ را ذﻛﺮ ﻛﺮد ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﺴﻲ از اﻫﺎﻟﻲ
 ﻧﻴﺎﻓﺘﻴﻢ در آن- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در آﻳﺔ دﻳﮕﺮي ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ،ﻗﺮﻳﻪ ﺑﻪ وي اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺎورده ﺑﻮد
( .ﻗﺮﻳﻪ ﻏﻴﺮ از ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮار ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻗﺮآن ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪاز اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻟﻮط و ﻛﺴﺎﻧﺶ را ﺟﻤﻠﮕﻲ ﻧﺠﺎت دادﻳﻢ
،ﻣﮕﺮ ﭘﻴﺮزﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﺰو ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺑﻮد ) ﻳﻌﻨﻲ زن ﻟﻮط( و ﺳﭙﺲ دﻳﮕﺮان را ﻫﻼك ﻛﺮدﻳﻢ
و ﺑﺎراﻧﻲ ﻋﺠﻴﺐ ﺑﺮآﻧﺎن ﺑﺎراﻧﺪﻳﻢ و ﺑﺎران ﺑﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﮕﺎن ﭼﻪ ﺑﺪ ﺑﻮد ! ﺑﺎراﻧﻲ از ﺳﻨﮓ رﻳﺰه اي
! ﭼﻮن ﻛﻠﻮخ
، و در اﻳﻦ ﻋﺒﺮﺗﻲ ﻫﺴﺖ وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﺷﺎن اﻳﻤﺎن آور ﻧﺒﻮدﻧﺪ! و ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻫﻤﻮ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ و رﺣﻴﻢ اﺳﺖ

ً َ
َ َ َ
ُ ُ َ َ َ
َ َ
َ
وم ِه اتأتون
" ....بصرون
ِ
ِ " ولوطا ِاذ قال ِلق
ِ الفاحشة و انتم ت
١٨٩ص٣٠امل ان ج

سورة نمل٥٨تا٥٤  آية:مستند

ﺗﻬﺪﻳﺪ و اﻧﺬار ﺑﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻟﻮط

دراﻳﻦ آﻳﺎت ﺗﻬﺪﻳﺪ و اﻧﺬار ﺣﻀﺮت ﻟﻮط ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﻧﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺧﻼﺻﻪ اي
:اﺳﺖ از ﻣﺨﺎﺻﻤﺎت و ﻣﻨﺎﻇﺮات ﺑﻴﻦ آن ﺣﻀﺮت و ﻗﻮﻣﺶ
:» و ﭼﻮن ﻟﻮط ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﮔﻔﺖ
 ﭼﺮا اﻳﻦ ﻛﺎر زﺷﺖ را ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ؟، ﺷﻤﺎ ﻛﻪ ﭼﺸﻢ دارﻳﺪﭼﺮا ﺷﻤﺎ از روي ﺷﻬﻮت ﺑﻪ ﺟﺎي زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدان روي ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ؟
« !راﺳﺘﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﺮوﻫﻲ ﺟﻬﺎﻟﺖ ﭘﻴﺸﻪ اﻳﺪ
:ﻗﻮم ﻟﻮط ﺟﻮاﺑﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺟﺰ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ
،» ﺧﺎﻧﺪان ﻟﻮط را از ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﺑﻴﺮون ﻛﻨﻴﺪ
« !ﭼﻮن آﻧﻬﺎ ﻣﺮدﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ از اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺰه ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻋﺒﺎرات را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺨﺮه ﮔﻔﺘﻨﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را ﻛﻪ زﺷﺖ ﻧﻤﻲ
.داﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ دوري از آن را ﻧﺰاﻫﺖ ﺑﺪاﻧﻨﺪ
:ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺳﺮاﻧﺠﺎم و ﻧﺎﺑﻮدي اﻳﻦ ﻗﻮم را ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
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(  ابراهیم بنیانگذار دین حنیف-٢ ) بررﺳ قصص قرآن در امل ان
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،» ﭘﺲ ﻟﻮط را ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده اش ﻧﺠﺎت دادﻳﻢ ﻣﮕﺮ زﻧﺶ را
!ﻛﻪ اورا در ردﻳﻒ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﺑﺮده ﺑﻮدﻳﻢ
،آﻧﮕﺎه ﺑﺎران ﻋﺠﻴﺒﻲ ﺑﺮآﻧﺎن ﺑﺎراﻧﺪﻳﻢ
« ! و ﺑﺎران ﺑﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﮕﺎن ﭼﻘﺪر ﺑﺪ ﺑﻮد
در ﺟﺎي دﻳﮕﺮ ﻗﺮآن در ﺷﺮح اﻳﻦ ﺑﺎران ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه ﻫﺎﺋﻲ از ﺳﺠﻴﻞ ﺑﺮآﻧﺎن
.ﺑﺎراﻧﺪﻳﻢ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد ششم

١٧٣

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

فصل دوم
ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻫﻼﻛﺖ ﻗﻮم ﻟﻮط
٢٨٣ ص٣٦امل ان ج

َ َ ُْ َ
َ ُ َ َ َ َ
" .... كرم ن
يف ِابراهيم امل
ِ " هل اتيك حديث ض

 سورة ذاريات٢٤  آية:مستند
ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﻣﻬﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن

اﻳﻦ آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﻪ زﻣﺎﻧﻲ از ﺗﺎرﻳﺦ زﻧﺪﮔﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم را ﻳﺎدآور ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ
ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎﻧﻲ از ﻃﺮف ﺧﺪا ﺑﺮاي آﮔﺎه ﻛﺮدن او از ﻧﺎﺑﻮدي ﺷﻬﺮ ﻟﻮط وارد ﺷﺪه اﻧﺪ و او ﭘﺲ از
:ﺷﻨﻴﺪن ﺑﺸﺎرت ﺗﻮﻟﺪ اﺳﺤﻖ از ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺧﺪا ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺪ
 اي ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺧﺪا ؟،» ﭘﺲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﻪ ﻛﺎر ﻣﻬﻤﻲ آﻣﺪه اﻳﺪ
:ﻣﻼﺋﻜﻪ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ
، ﻣﺎرا ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﺮدﻣﻲ ﻣﺠﺮم ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ،ﺗﺎ ﺑﺮﺳﺮﺷﺎن ﺳﻨﮕﻲ از ﮔﻞ ﺑﺒﺎراﻧﻴﻢ
« .ﮔﻠﻲ ﻛﻪ ﭼﻮن ﺳﻨﮓ ﺳﻔﺖ ﺑﺎﺷﺪ
،ﻴﻞ" ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖﺠﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن در ﺟﺎي دﻳﮕﺮ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻞ را " ﺳ
ﻣﻪ – ﻧﺸﺎن ﺷﺪه" ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ » اﻳﻦ ﺳﻨﮕﻬﺎﻮﺴوآن را ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت "ﻣ
« !ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻧﺸﺎن دارﻧﺪ و ﺑﺮاي ﻧﺎﺑﻮدي ﻫﻤﺎن ﻗﻮم ﻧﺸﺎن ﮔﺬاري ﺷﺪه اﻧﺪ
٢٦٣ ص٢٣امل ان ج

َ َ
َّ َ
" .... يف ِابراهيم
ِ " و ن ِب ِ ِ م عن ض

 سورة حجر٦٠تا٥١  آية:مستند
ﺧﺒﺮ ﻧﺠﺎت ﺧﺎﻧﻮاده ﻟﻮط

 ﺧﺒﺮرﺳﺎﻧﻲ در ﻣﻮرد ﻫﻼﻛﺖ ﻗﻮم ﻟﻮط ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ60 ﺗﺎ51 در ﺳﻮرة ﺣﺠﺮ درآﻳﺎت

١٧٤

(  ابراهیم بنیانگذار دین حنیف-٢ ) بررﺳ قصص قرآن در امل ان
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:ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم را ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎت دﻳﮕﺮي ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮح داده اﺳﺖ
...
:» آﻧﮕﺎه ﮔﻔﺖ
 ﻣﻬﻢ ﺷﻤﺎ ﭼﻴﺴﺖ اي رﺳﻮﻻن ؟:ﻣﻼﺋﻜﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﻣﺎ ﻣﺄﻣﻮر ﻋﺬاب ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺠﺮﻣﻴﻢ! ﻣﮕﺮ ﺧﺎﻧﺪان ﻟﻮط
،ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ آﻧﻬﺎرا از ﻋﺬاب ﻧﺠﺎت ﻣﻲ دﻫﻴﻢ
،ﻣﮕﺮ ﻫﻤﺴﺮش را
". …ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺪر اﺳﺖ او از ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎن در ﻣﺤﻞ ﻋﺬاب ﺑﺎﺷﺪ
١٩٩ص٢٠امل ان ج

َ ََ
َ
براهيم ﱠ
".... الر ْو ُع
" فل ّما ذ َه َب َعن ِا

 سورة هود٧٦تا٧٤  آية:مستند

ﺗﻼش اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺮاي ﻧﺠﺎت ﻗﻮم ﻟﻮط

» وﻗﺘﻲ ﺗﺮﺳﻲ ﻛﻪ ﻋﺎرض اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد از ﺑﻴﻦ رﻓﺖ و ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ
،ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن در دل ﻗﺼﺪ ﺳﻮء وﻧﻴﺖ ﺑﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ او ﺑﺸﺎرت رﺳﻴﺪ
ﺷﺮوع ﻛﺮد درﺑﺎرة ﻗﻮم ﻟﻮط ﺑﺎ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻛﺮدن و ﻗﺼﺪش اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ
« .وﺳﻴﻠﻪ ﻋﺬاب را از آﻧﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﻀﺎء اﻟﻬﻲ ﺣﺘﻢ اﺳﺖ و ﻋﺬاب ﻧﺎزل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ
!ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﺪارد
 ﻣﺘﻦ آن را ﻗﺮآن،ﻣﻄﻠﺒﻲ را ﻛﻪ ﺧﺪا درﺑﺎرة ﻣﺠﺎدﻟﺔ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﻼﺋﻜﻪ ذﻛﺮ ﻛﺮده
:( ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ32 ﻣﺠﻴﺪ در ﺳﻮرة ﻋﻨﻜﺒﻮت )آﻳﺔ
:» ﭼﻮن ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﻣﺎ ﺑﺮاي اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺸﺎرت آوردﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ
، ﻣﺎ اﻫﻞ اﻳﻦ آﺑﺎدي را ﻫﻼك ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد!ﻛﻪ اﻫﻞ آن ﺳﺘﻤﻜﺎرﻧﺪ
! ﻟﻮط آﻧﺠﺎﺳﺖ:ﮔﻔﺖ
، ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﻛﻲ در آﻧﺠﺎﺳﺖ:ﮔﻔﺘﻨﺪ
 ﺟﺰ زﻧﺶ را،و ﻫﺮ آﻳﻨﻪ او و ﺧﺎﻧﺪان او
،ﻛﻪ در زﻣﺮة ﻫﻼك ﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ

) جلد ششم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﻴﻢ داد! «
در اﻳﻨﺠﺎ ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﺎﺋﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع" را ﻣﻲ ﺳﺘﺎﻳﺪ و ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻛﻪ
وي در ﻣﻮرد ﻗﻮم ﻟﻮط ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻣﻲ ﻛﺮد زﻳﺮا ﺣﻠﻴﻢ ﺑﻮد ،و در ﻣﻮرد ﻧﺎزل ﺷﺪن ﻋﺬاب ﺑﺮ
ﻇﺎﻟﻤﻴﻦ ﻋﺠﻠﻪ ﻧﻤﻲ ﻛﺮد ﭼﻮن اﻣﻴﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻼح ﮔﺮاﻳﻨﺪ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ
ﻛﻨﻨﺪ.
او از ﮔﻤﺮاﻫﻲ و ﻫﻼﻛﺖ ﻣﺮدم ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﻲ ﺷﺪ و ﺑﺮاي ﻧﺠﺎت آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا
رﺟﻮع ﻣﻲ ﻛﺮد ﻧﻪ آﻧﻜﻪ از ﻣﻌﺬب ﺷﺪن ﺳﺘﻤﮕﺮان ﻛﺮاﻫﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺪه اي
ﻇﺎﻟﻢ ﺑﺮاي آﻧﺎن ﻳﺎري ﻃﻠﺒﺪ ﻛﻪ وي از ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰي ﻣﻨﺰه ﺑﻮد.

قط ي شدن عذاب قوم لوط
ﻣﻼﺋﻜﻪ درﺟﻮاب درﺧﻮاﺳﺖ و ﻣﺠﺎدﻟﺔ اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع" ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻋﺬاب از ﻗﻮم ﻟﻮط،
ﺳﺨﻦ اورا ﻗﻄﻊ ﻛﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»  -اي اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،از اﻳﻦ اﻋﺮاض ﻛﻦ!
ﻛﻪ اﻣﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ آﻣﺪه
و ﻋﺬاب ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﻪ ﺳﻮي آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ! «
اﺑﺮاﻫﻴﻢ از ﻣﺠﺎدﻟﻪ دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺖ زﻳﺮا ﻳﻘﻴﻦ ﻛﺮد ﻛﻪ اﻟﺤﺎح در ﺑﺎزداﺷﺘﻦ ﻋﺬاب از
ﻗﻮم ﻟﻮط ﻫﻴﭻ ﺛﻤﺮي ﻧﺪارد زﻳﺮا اﻳﻦ " ﻗﻀﺎء " ﺣﺘﻤﻲ اﺳﺖ و ﻋﺬاب ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻧﺎزل ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ،
و اﻣﺮ ﺧـــﺪا ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻲ رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ آن را دﻓﻊ ﻛﻨﺪ و دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎزد!

مستند :آيات مندرج در م ن

امل ان ج٢٠ص٢١١

زﻣﺎن اﻋﻼم ﺧﺒﺮﻧﺎﺑﻮدي ﻗﻮم ﻟﻮط

ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻗﺒﻼَ در ﻣﺒﺤﺚ ﺗﻮﻟﺪ اﺳﺤﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،آﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﺳﻮره ﻫﺎﺋﻲ ﻏﻴﺮاز
ﺳﻮرة ذارﻳﺎت آﻣﺪه ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪة اﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺸﺎرت ﺗﻮﻟﺪ اﺳﺤﻖ و ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
"ع" ﻗﺒﻞ از ﻫﻼﻛﺖ ﻗﻮم ﻟﻮط ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً آﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ ﻣﺠﺎدﻟﺔ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
"ع" ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺧﺪا ﺟﻬﺖ دﻓﻊ ﻋﺬاب از ﻗﻮم ﻟﻮط .اﻳﻦ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺸﺎرت ﻧﻴﺰ ﻗﺒﻞ
از ﻣﺠﺎدﻟﻪ و ﻗﺒﻞ از ﻧﺎﺑﻮدي ﺷﻬﺮ ﻟﻮط ﺑﻮده اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﻴﺶ آورده ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺸﺎرت ﺑﻌﺪ از ﻋﺬاب ﻗﻮم ﻟﻮط
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 آﻳﺎت ﺳﻮرة ذارﻳﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﺤﻦ ﺑﻴﺎن آن ﭼﻨﻴﻦ،ﺑﻮده ﻳﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻً دوﺑﺎر ﺑﺸﺎرت داده ﺷﺪه
:اﺳﺖ
،» ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻗﻮﻣﻲ ﮔﻨﻬﻜﺎر ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﻳﻢ
...
ﭘﺲ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﺆﻣﻨﻲ ﻛﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻴﻢ
،و آﻧﮕﺎه در آﻧﺠﺎ ﻏﻴﺮاز ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻪ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻴﺎﻓﺘﻴﻢ
،و در آن آﺑﺎدي ﺑﺮاي ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﻋﺬاب دردﻧﺎك ﻣﻲ ﺗﺮﺳﻴﺪﻧﺪ
« !ﻧﺸﺎﻧﻪ اي ﺑﺎﻗﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻴﻢ
ﻇﺎﻫﺮ آﻳﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻌﺪاز ﻓﺮاﻏﺖ از ﻫﻼﻛﺖ ﻗﻮم ﻟﻮط
.ﻧﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
:وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻗﺴﻤﺖ اول ﻋﺒﺎرت
"،" ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻗﻮﻣﻲ ﮔﻨﻪ ﻛﺎر ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﻳﻢ
 وﻟﻲ، ﻛﻪ ﺧــﺪاوﻧﺪ آن را از زﺑﺎن آﻧﻬﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ،ﻛــﻼم ﻓﺮﺳــﺘﺎدﮔﺎن اﺳﺖ
:ﺑﻘﻴﺔ ﻋﺒﺎرات و آﻳﺎت ﻛﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
" ...." ﭘﺲ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﺆﻣﻨﻲ را ﻛﻪ درآﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻴﻢ
ﻛﻼم و ﺑﻴﺎن ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ از زﺑﺎن ﺧﻮد ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻧﻪ ﻧﻘﻞ از زﺑﺎن
. ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن
.ﭘﺲ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺸﺎرت ﻗﺒﻞ از ﻋﺬاب ﻗﻮم ﻟﻮط ﺑﻮده اﺳﺖ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد ششم
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فصل سوم
ﻧﺎﺑﻮدي ﻗﻮم ﻟﻮط
() ﻋﻮاﻣﻞ و ﺷﺮاﻳﻂ آن
٢١٨ ص٢٠امل ان ج

ُ
ً
َ " َو َملّا
" .... جاءت ُر ُسلنا ُلوطا

 سورة هود٨٢تا٧٧ آية:مستند

ﺷﻬﺮ ﻟﻮط و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮش
ﺳﺮزﻣﻴﻦ " ﻣﺆﺗﻔﻜﺎت" ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮ " ﺳﺪوم" و ﺣﻮﻣﺔ آن ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﺟﻤﻌﺎً ﭼﻬﺎر ﺷﻬﺮ
. ﻣﻲ ﺷﺪ، "ﺻﻮﻏﺮ" و " ﺻﺒﻮﺋﻴﻢ" ﺑﻮدﻧﺪ،" "ﻋﻤﻮره،"ﺑﻨﺎﻣﻬﺎي " ﺳﺪوم
 در ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺷﻬﺮي ﻗﺮار، ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻠﻲ ﻫﻤﺎن "ﺳﺪوم" ﺑﻮد،ﺷﻬﺮ ﻟﻮط
.داﺷﺖ ﻛﻪ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم در آن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﺮد
ﺣﻀﺮت ﻟﻮط از ﻃﺮف اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ داﺷﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن در اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﻪ
.دﻋﻮت ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻮي دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻗﺪام ﻛﻨﺪ
 و اﻳﻦ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ﻟﻮط دﻋﻮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
.ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﻀﺮت ﻟﻮط ﻣﺄﻣﻮر اﺑﻼغ اﻳﻦ دﻋﻮت ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﺪ
ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن در ﺳﻮرة اﻧﺒﻴﺎء درﺑﺎرة ﻣﻘﺎم ﺣﻜﻤﺖ و ﻋﻠﻢ و ﻧﺒﻮت و رﺳﺎﻟﺖ ﺣﻀﺮت
:ﻟﻮط ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
،» ﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﻮط ﺣﻜﻤﺖ و ﻋﻠﻢ دادﻳﻢ
...

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  -٢ابراهیم بنیانگذار دین حنیف (
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و اورا در رﺣﻤﺖ ﺧﻮد داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻴﻢ،
ﻛﻪ او در ﺷﻤﺎر ﺻﺎﻟﺤﺎن اﺳﺖ! «
در ﺳﻮرة ﺻﺎﻓﺎت ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻟﻮط از ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان و ﻣﺮﺳﻠﻴﻦ ﺑﻮد«.
در ﻫﺮ ﺻﻮرت ،ﻫﻤﺰﻣﺎن دو ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻳﻜﻲ ﭼﻮن اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" ﻛﻪ ﻳﻚ ﺗﻨﻪ ﻳﻚ ﻣﻠﺖ
ﺑﻮد ،ﺑﻪ دﻋﻮت و ﻗﻴﺎم ﺧﻮد اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺖ ،و دﻳﮕﺮي ﻟﻮط ﻛﻪ او ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﺗﻨﻪ ﺑﺪون ﻗﻮم و
ﻋﺸﻴﺮة ﻗﻮﻣﻲ و ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﻬﺮ ﻓﺎﺳﺪان ﺗﺎرﻳﺦ ،ﻓﺮﻣﺎن و ﭘﻴﺎم ﻫﺎي ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻣﺮدم آن ﻣﻲ
رﺳﺎﻧﻴﺪ.

يوم عصيب ! روز سخت مرد خدا
ﺷﺮوع واﻗﻌﻪ از اﻳﻨﺠﺎ آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ وﻗﺘﻲ رﺳﻮﻻن ﻣﺎ
ﺑﻪ ﻧﺰد ﻟﻮط آﻣﺪﻧﺪ ﻟﻮط از آﻣﺪﻧﺸﺎن ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ و از ﭼﺎره اﻧﺪﻳﺸﻲ ﺑﺮاي ﻧﺠﺎت آﻧﺎن از ﺷﺮ
ﻗﻮم ﻓﺮوﻣﺎﻧﺪ ،زﻳﺮا ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻮاﻧﺎن ﺧﻮش ﻗﻴﺎﻓﻪ و ﺗﺎزه ﺳﺎل ﺑﺮ او وارد ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
و ﻗﻮم ﻟﻮط ﺣﺮص ﺷﺪﻳﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﺤﺸﺎء داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﻲ رﻓﺖ
از اﻳﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻛﻨﻨﺪ و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮﻳﺶ ﮔﺬارﻧﺪ  ،و ﻟﺬا ﻟﻮط ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد
را ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﻨﺪ و ﮔﻔﺖ :

» ﻫﺬا ﻳﻮم ﻋﺼﻴﺐ! 
وه ﭼﻪ روز ﺳﺨﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪي آن ﺑﻪ ﻫﻢ ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ«.

سابقة فحشا در قوم لوط
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﺷﻬﺎدت ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ :
» وﻣﻦ ﻗَﺒﻞِ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﻤﻠﻮنَ اﻟﺴﻴﺎت«، 
ﻗﻮم ﻟﻮط ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻌﺼﻴﺖ و ﻓﺴﺎد داﺷﺘﻨﺪ ،و ﻗﺒﻞ از آن ﺗﺎرﻳﺦ ﻳﻌﻨﻲ ﻗﺒﻞ از ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ
ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺧﺪا ،ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻣﻌﺼﻴﺖ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ و ﻛﺎرﻫﺎي ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ،و روي اﻳﻦ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﺒﺢ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﺤﺸﺎء ﺟﺮأت و ﻋﺎدت ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ
ﻫﻴﭻ وﺟﻪ از اﻳﻦ ﻛﺎر ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﺷﺮم و ﺣﻴﺎ و ﺷﻨﻴﻊ ﺑﻮدن ﻋﻤﻞ ﻣﺎﻧﻌﺸﺎن
ﻧﻤﻲ ﺷﺪ ،و ﺑﺎ ﻣﺆﻋﻈﻪ و ﻣﻼﻣﺖ و ﻣﺬﻣﺖ از ﻛﺎر ﺑﺪ دﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﻤﻲ داﺷﺘﻨﺪ ،زﻳﺮا ﺑﺮاﺛﺮ ﻋﺎدت،
ﻫﺮﻛﺎر ﺳﺨﺘﻲ آﺳﺎن و ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﻗﺒﻴﺢ و وﻗﻴﺤﻲ آراﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

) جلد ششم  -معارف قرآن در امل ان (
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) ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ اﻣﺮوزه در آﻣﺮﻳﻜﺎ و اروﭘﺎ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﻏﺮب اﻋﻤﺎل ﻛﺜﻴﻒ و ﺷﻨﻴﻊ
ﺟﺎﻳﮕﺎه ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﺣﺘﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺧﺎﻃﺮة ﺷﻬﺮ ﻟﻮط و " ﺳﺪوم ﮔﻮﻣﺎرا" را زﻧﺪه
ﻛﺮده اﻧﺪ ،و در اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺎﺑﻮدي ﺧﻮد ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻤﺎري ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ! (
و ﺣﻖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد:

َ َ َ ُ
نكم َ ُج ٌل َ ٌ
شيد !؟
 اليس ِم ر ر
 -در ب ن آنان رجل رشد يافته اي پيدا نمي شود!؟

حمله قوم به مهمانان لوط
 و ﺟĤء ه ﻗَﻮﻣﻪ ﻳﻬﺮَﻋﻮنَ اﻟَﻴﻪ.... ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻗﻮم را ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﺳﻮي ﻟﻮط ﻣﻲ ﻛﺸﺎﻧﻴﺪ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﻛﺎرﻫﺎي ﺑﺪ
ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم دادن ﻓﺤﺸﺎء ﻋﺎدت و ﺣﺮص و وﻟﻊ داﺷﺘﻨﺪ و اﻳﻦ ﺻﻔﺖ
اﻳﺸﺎن را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻟﻮط آﻳﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن او ﻗﺼﺪ ﺑﺪ ﻛﻨﻨﺪ.
ﭼﻮن اﻳﻦ ﻋﺎدت در آﻧﻬﺎ رﺳﻮخ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﮔﻮش ﭘﺬﻳﺮش از آﻧﺎن
ﺳﻠﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻫﻴﭻ ﻣﺆﻋﻈﻪ و ﻧﺼﻴﺤﺘﻲ اﻳﺸﺎن را از ﻛﺎر ﺑﺪ ﺑﺎز ﻧﻤﻲ داﺷﺖ ،و ﻟﺬا ﻟﻮط در
ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد دﺧﺘﺮان ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﺮ آﻧﺎن ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ و آﻧﮕﺎه ﺑﺪﻳﺸﺎن ﮔﻔﺖ:
 -اﺗﻘﻮا اﷲ !  ...از ﺧﺪا ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻳﺪ و ﻣﺮا در ﭘﻴﺶ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎﻧﻢ رﺳﻮا ﻧﺴﺎزﻳﺪ!

 ٢٤٢٩ماجراي دخ ﺮان لوط
ﻟﻮط ﭼﻮن دﻳﺪ ﻗﻮم ﺑﺮاي ﻛﺎر ﺑﺪ ﮔﺮد آﻣﺪه اﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺆﻋﻈﻪ ﻳﺎ
ﺳﺨﻦ درﺷﺖ اﻳﺸﺎن را از اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎز ﻧﻤﻲ دارد ،ﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺎر زﺷﺘﻲ را ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﻲ
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺣﻼل و ﺑﺪون ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن را از آن ﻋﻤﻞ
زﺷﺖ ﺑﺎز دارد و ﻟﺬا دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻃﺎﻫﺮﻧﺪ
ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ داد.
 ﻗﺎلَ ﻳﺎ ﻗَﻮمِ اﻫﺆﻵء ﺑﻨﺎﺗﻲ ﻫﻦﱠ اَﻃﻬﺮُﻟَﻜُﻢ !ﻟﻮط ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد - :اﻳﻦ دﺧﺘﺮان ﻣﻦ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﭘﺎﻛﻴﺰه ﺗﺮﻧﺪ !
ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻧﺎﺷﻮﺋﻲ ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺮد
ﻧﻪ آﻣﻴﺰش ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع! زﻳﺮا ﻣﻘﺎم ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا از ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﺒﺮاﺳﺖ و آﻣﻴﺰش ﻧﺎ

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  -٢ابراهیم بنیانگذار دین حنیف (
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ﻣﺸﺮوع ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻛﺎر ﭘﺎﻛﻲ ﻧﻴﺴﺖ !
اﺣﻜﺎم ﺣﺮﻣﺖ زﻧﺎ از اﺣﻜﺎم ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻟﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻫﺎي اﻟﻬﻲ ﻛﻪ
ﺑﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان ﻧﺎزل ﮔﺸﺘﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻟﺬا ﮔﻔﺘﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ) ﻟﻮط دﺧﺘﺮان
ﺧﻮد را ﺑﺪون ﻗﻴﺪ زﻧﺎﺷﻮﺋﻲ ﺑﺮ ﻗﻮم ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺮد (،ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ .و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ ﻋﻼج ﻓﺤﺸﺎء
ﺑﺎ ﻓﺤﺸﺎي دﻳﮕﺮ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﻲ دارد؟
و اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮد ﻣﻌﻨﻲ ) اﺗﻘﻮااﷲ( در اﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﭼﻪ ﺑﻮد؟
ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻧﻜﺎح زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﻣﺴﻠﻢ ﻧﻴﺰ در اﻳﻨﺠﺎ اﻳﺮادي ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ زﻳﺮا
ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد در ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ در آن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺎﻳﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻛﻤﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﺻﺪر اﺳﻼم
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﺳﻼم "ص" دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ " اﺑﻮاﻟﻌﺎص ﺑﻦ رﺑﻴﻊ" ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺒﻮد ﺗﺰوﻳﺞ ﻛﺮد و
ﺑﻌﺪاً اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺴﺦ ﺷﺪ.

فقدان رشد در قوم لوط
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ از زﺑﺎن ﻟﻮط ﻧﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﮔﻔﺖ:
» آﻳﺎ ﻣﺮد رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اي ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻲ ﺷﻮد؟«
اﻳﻦ در ﻣﻮﻗﻌﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ او ﻗﺒﻼً ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد:
» از ﺧﺪا ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ و ﻣﺮا در ﭘﻴﺶ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎﻧﻢ رﺳﻮا ﻣﺴﺎزﻳﺪ!«
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻟﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻘﻮي از ﻗﻮم ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺮض ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن او
ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻮاي ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻳﺎ ﻋﺼﺒﻴﺖ ﺟﺎﻫﻠﻲ !
در ﻧﻈﺮ ﻟﻮط در ﺧﺼﻮص ﻣﻨﻊ و ردع ﻗﻮم از اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﻓﺮﻗﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن او و
دﻳﮕﺮان ﻧﺒﻮد ،زﻳﺮا وي ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺘﻤﺎدي آﻧﺎن را از اﻳﻦ ﮔﻨﺎه ﺷﻨﻴﻊ ﻣﻨﻊ ﻣﻲ ﻛﺮد و در اﻳﻦ
ﺑﺎره اﺻﺮار و اﻟﺤﺎح داﺷﺖ .و اﻳﻨﻜﻪ او ﻣﻨﻊ ﺧﻮد را ارﺗﺒﺎط ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺿﻴﺎﻓﺖ و
ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن را ﻣﻨﺴﻮب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد و ﻣﺘﺬﻛﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ از ﺗﻌﺮض ﺑﻪ آﻧﺎن رﺳﻮاﺋﻲ
ﻧﺼﻴﺐ او ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻫﻤﺔ اﻳﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻔﺎت ﺟﻮاﻧﻤﺮدي و ﺑﺰرﮔﻮاري و
رﺷﻴﺪي را در آﻧﺎن ﺗﻬﻴﻴﺞ ﻛﻨﺪ و از اﻳﻦ رو ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻳﺎري ﻣﻲ
ﻃﻠﺒﺪ و ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:
 آﻳﺎ در ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﺮد رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اي ﻧﻴﺴﺖ؟ﺑﺎ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺎﻳﺪ در ﺑﻴﻦ آﻧﺎن ﻛﺴﻲ ﻛﻪ داراي رﺷﺪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻴﺪا
ﻛﻨﺪ و از او ﻛﻤﻚ ﺑﮕﻴﺮد ﺗﺎ او و ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎﻧﺶ را از دﺳﺖ آن ﻇﺎﻟﻤﺎن ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺪ!

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد ششم
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:وﻟﻲ ﻗﻮم در ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎرة آﻧﺎن در ﺳﻮرة ﺣﺠﺮ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ

َ َ َ َ َ َ َُ َ ُ َ ﱠ
! ... ـعمهون
» لعمرك ِا م لفي سكرِ ِ م ي ـ
! قسم به جان تو اي رسول خدا
« !كه قوم لوط در مس خود سرگردان بودند

!تبديل فساد به سنت قومي
: ازدواج ﺑﺎ دﺧﺘﺮان را رد ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ،ط.ﻗﺮآن ﻧﻘﻞ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﻮم ﻟﻮ
،» ﺗﻮ ﻣﻲ داﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﺣﻘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺧﺘﺮان ﺗﻮ ﻧﺪارﻳﻢ
« !و ﺗﻮ ﺧﻮب ﻣﻲ داﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ
" ﻟﻮط را ﻣﺘﺬﻛﺮ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ " ﻟﻮط ﻣﻲ داﻧﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﺣﻘﻲ ﻧﺪارﻧﺪ
 و،ﺳﻨﺖ ﻗﻮﻣﻲ ﺧﻮد ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن آﻧﺎن ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺖ و ﻟﻮط ﻫﻢ آن را ﻣﻲ داﻧﺴﺖ
اﻳﻦ ﺳﻨﺖ ﻫﻤﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﺸﺎن از ﺗﻌﺮض ﺑﻪ زن ﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻬﺮ آﻣﻴﺰ ﻣﻤﻨﻮع
 و در ﻋﻮض ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﭘﺴﺮان و ﻛﺎم ﮔﻴﺮي از،ﺑﻮدﻧﺪ و ﻳﺎ اﺻﻼً ﺑﻪ ﺳﺮاغ زن ﻫﺎ ﻧﻤﻲ رﻓﺘﻨﺪ
.آﻧﺎن را ﻣﺒﺎح ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
:ﻟﻮط ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ آﻧﺎن را از اﻳﻦ ﺳﻨﺖ ﻣﻨﻊ ﻣﻲ ﻛﺮد و ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﻲ ﮔﻔﺖ
! ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﻮت ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺮدان ﻣﻲ روﻳﺪ ﻧﻪ زﻧﺎنآﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺮدان ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻲ روﻳﺪ
و ﺟﻔﺖ ﻫﺎﻳﺘﺎن را ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاﻳﺘﺎن آﻓﺮﻳﺪه ﺗﺮك ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ؟
،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺮدان ﻣﻲ روﻳﺪ و راﻫﺰﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ
و در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺧﻮد ﻛﺎرﻫﺎي ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻴﺪ!؟
ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻮم ﻟﻮط ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد او را رد ﻛﺮدﻧﺪ و ﺗﻮﺟﻪ اورا ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺟﻠﺐ
ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮدش ﻣﻲ داﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻨﺖ ﻗﻮﻣﻲ ﺧﻮد ﺣﻘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺧﺘﺮان
 ﭼﻮن دﺧﺘﺮان او زن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﻣﻲ داﻧﺪ ﻛﻪ از ﻫﺠﻮم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺔ او ﭼﻪ ﻗﺼﺪي،او ﻧﺪارﻧﺪ
! دارﻧﺪ

! ايت درماندگي يك انسان پاك
ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﻧﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻟﻮط وﻗﺘﻲ آﻧﺎن را ﻣﺆﻋﻈﻪ ﻛﺮد و ﺑﺎ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﻮاي

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  -٢ابراهیم بنیانگذار دین حنیف (
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اﻟﻬﻲ و ﺟﻮاﻧﻤﺮدي ﺧﻮاﺳﺖ آﻧﺎن را ﺗﻬﻴﻴﺞ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اورا ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻨﺪ و ﺣﺮﻣﺘﺶ را
رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻣﺘﻌﺮض ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎﻧﺶ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،و ﺑﺮاي او ﻋﺎر و رﺳﻮاﺋﻲ ﺑﺎر ﻧﻴﺎورﻧﺪ ،و در
ﺿﻤﻦ راه ﻋﺬر را ﺑﺮآﻧﺎن ﺑﺴﺖ و دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﻧﻜﺎح ﺑﻪ آﻧﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺮد و آﻧﮕﺎه
اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻛﺮد ،و از ﻣﺮدان ﺻﺎﺣﺐ رﺷﺪ ﻗﻮم )اﮔﺮ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﺷﺪ؟( ﻳﺎري ﻃﻠﺒﻴﺪ ،ﺑﺪﻳﻦ اﻣﻴﺪ ﻛﻪ
در ﺑﻴﻦ آﻧﺎن ﻳﻚ ﻣﺮد رﺷﻴﺪ ﭘﻴﺪا ﺷﻮد و اورا در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮم ﻳﺎري ﻛﻨﺪ و اﻳﺸﺎن را از او ﺑﺎزدارد،
وﻟﻲ ﻛﺴﻲ درﺧﻮاﺳﺖ اورا ﭘﺎﺳﺦ ﻧﮕﻔﺖ ،و در ﺑﻴﻦ آﻧﺎن ﻣﺮد ﺻﺎﺣﺐ رﺷﺪي آﺷﻜﺎر ﻧﺸﺪ ﻛﻪ
وي را ﻳﺎري ﻛﻨﺪ و از او دﻓـــﺎع ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ اورا ﻧﺎ اﻣﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ:
 ﺗﻮ ﺧﻮب ﻣﻲ داﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ !ﭘﺲ از ﻫﻤﺔ اﻳﻨﻬﺎ ،ﺑﺮاي ﻟﻮط ﺟﺰ اﻳﻦ ﭼﺎره اي ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻧﺪوه و ﺣﺰن ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺻﻮرت آرزو و ﺗﻤﻨﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎزد و ﻟﺬا آرزو ﻛﺮد ﻛﻪ ﻛﺎش از ﻣﻴﺎن ﻗﻮم ﻧﻴﺮوﺋﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ
ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺮﻛﺸﺎن ﺳﺘﻤﻜﺎر ﻗﻮم را ازﺧﻮد دﻓﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﺎن ﻣﺮد
رﺷﻴﺪي ﻛﻪ در اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﺧﻮد درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮده ﺑﻮد ،و ﻳﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎه ﻣﺤﻜﻢ و ﻋﺸﻴﺮه و ﻗﺒﻴﻠﻪ
اي ﻣﻘﺘﺪر داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﺸﺎن ﻣﻲ ﭘﻴﻮﺳﺖ و ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ آﻧﺎن ﻗﻮم را از ﺧﻮد دﻓﻊ ﻣﻲ ﻛﺮد.
) ﻇﺎﻫﺮاً اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻟﻮط از اﻳﻦ ﻗﻮم ﻧﺒﻮده و در ﺑﻴﻦ آﻧﺎن اﻫﻞ ﻗﺒﻴﻠﻪ اي
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻮده و ﻧﺰد آن ﻗﻮم ﺑﺮاي دﻋﻮت ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﺪا آﻣﺪه اﺳﺖ (.

معر ي فرستادگان
ﭼﻮن ﻛﺎر ﺑﺪﻳﻨﺠﺎ ﻛﺸﻴﺪ ،ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻟﻮط ﮔﻔﺘﻨﺪ:
» ﻣﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮﺋﻴﻢ!«
و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي او روﺷﻦ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻧﺰد ﺧﺪا ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه
اﻧﺪ و دل اورا آرام ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﻮم ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺪو دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ و ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ
ﭼﻴﺰي ﻛﻪ از او ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﺳﻨﺪ.
ﺟﺮﻳﺎن اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺴﻤﺖ دﻳﮕﺮ ﻗﺮآن ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ:
» ﺑﺎ ﻟﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎﻧﺶ ﻣﺮاوده ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎن را ﺑﻲ ﻧﻮر
ﻛﺮدﻳﻢ ! «

) ﻗﻤﺮ(37

و ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎن ﺧﺪا ﭼﺸﻤﺎن آﻧﻬﺎ را ﻛﻪ داﺋﻤﺎً ﻛﺎر ﺑﺪ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ در ﺧﺎﻧﺔ ﻟﻮط
ازدﺣﺎم ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮد و آﻧﺎن ﻛﻮر ﺷﺪﻧﺪ و ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را زﻳﺮ ﭘﺎ ﻟﮕﺪﻣﺎل ﻛﺮدﻧﺪ!

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد ششم
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خروج شبانه و نجات لوط
! ﭘﺲ ﭘﺎﺳﻲ از ﺷﺐ ﺧﺎﻧﺪاﻧﺖ را ﻛﻮچ ﺑﺪه. . . »
!ﻫﻴﭽﻜﺲ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﻧﻨﮕﺮد
!ﻣﮕﺮ زﻧﺖ را ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن رﺳﺪ ﺑﻪ او ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ
! وﻋﺪه ﮔﺎه آﻧﺎن ﺻﺒﺢ اﺳﺖ
« !آﻳﺎ ﺻﺒﺢ ﻧﺰدﻳﻚ ﻧﻴﺴﺖ ؟
اﻳﻦ ﻛﻼم دﺳﺘﻮر ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻟﻮط و ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اورا راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ
 ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﺔ.ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ از ﻋﺬاﺑﻲ ﻛﻪ ﺻﺒﺢ آن ﺷﺐ ﺑﺮ ﻗﻮم ﻧﺎزل ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﺠﺎت ﻳﺎﺑﺪ
.» وﻋﺪه ﮔﺎه آﻧﺎن ﺻﺒﺢ اﺳﺖ ! « اﺷﻌﺎر دارد ﻣﻌﻨﻲ ﻋﺠﻠﻪ و ﺷﺘﺎب ﻧﻴﺰ در آن ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ
.  ﻳﻌﻨﻲ اول روز ﺑﻌﺪ از ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ و ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب اﺳﺖ،ﻣﻮﻋﺪ ﻫﻼﻛﺖ ﻗﻮم
:و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ را آﻳﺔ دﻳﮕﺮي در ﺳﻮرة ﺣﺠﺮروﺷﻦ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزد
« ! » در دﻣﻴﺪﻧﻬﺎي ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺻﻴﺤﻪ آﻧﺎن را ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺖ
آﻳﻦ آﻳﻪ ﻫﺪف ﺷﺒﺮوي و ﻣﺤﻠﻲ را ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻮي آن ﺑﺮوﻧﺪ ذﻛﺮ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ وﻟﻲ
:در آﻳﺔ دﻳﮕﺮ ﺳﻮرة ﺣﺠﺮ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
!» ﺧﺎﻧﺪاﻧﺖ را در ﭘﺎﺳﻲ از ﺷﺐ ﺑﻪ راه اﻧﺪاز و از ﭘﻲ آﻧﺎن روان ﺷﻮ
،و ﻫﻴﭻ ﻛﺪام ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﻛﻨﺪ
« ! و ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ ﺑﺮوﻳﺪ
ﻇﺎﻫﺮ اﻳﻦ آﻳﻪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﻘﺼﺪ را ﺑﺮاي ﻟﻮط ذﻛﺮ ﻧﻜﺮده اﻧﺪ و آن را
.ﻣﻮﻛﻮل ﺑﻪ وﺣﻲ اﻟﻬﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪاً ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ
 زﻧﺶ را،در آﻳﺔ ﻓﻮق ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﻮط دﺳﺘﻮر ﻣﻲ دﻫﺪ ﺧﺎﻧﺪاﻧﺶ را ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺣﺮﻛﺖ دﻫﺪ
 در آﻳﻪ ﻓﻮق آﻣﺪه و،اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ زﻧﺶ را ﺣﺮﻛﺖ ﻧﺪﻫﺪ
!ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ او در زﻣﺮة ﻛﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺬاب ﺑﺮ آﻧﺎن ﻧﺎزل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  -٢ابراهیم بنیانگذار دین حنیف (
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شهر لوط چگونه نابود شد؟
» ﭼﻮن اﻣﺮ ﻣﺎ ﺑﻴﺎﻣﺪ،
آن آﺑﺎدي را زﻳﺮ و رو ﻛﺮدﻳﻢ و ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺎن واژﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻴﻢ،
و ﺑﺮ آﻧﺎن ﺳﻨﮕﻲ ﺑﺎراﻧﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﻞ آﻣﻴﺨﺘﻪ و ﺳﺨﺖ ﺑﻮد،
و ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎ ﺗﻮ ،و در ﻋﻠﻢ او ،ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﺑﻮد،
و در ﺧﻮر آن ﻧﺒﻮد ﻛﻪ از ﻫﺪﻓﻲ ﻛﻪ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺪان اﺻﺎﺑﺖ ﻛﻨﺪ،
ﺗﺨﻄﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ« .
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ و وﺳﻴﻠﺔ ﻧﺎﺑﻮدي اﻳﻦ ﺷﻬﺮ را ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ در ﺟﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻴﺤﻪ اي در
ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ  ،و ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:

َ
ََ َ َ ُ ُ ﱠ َ ُ ُ
شرق ن !«
» فاخذ م الصيحة م ِ

) ﺣﺠﺮ(73

ﭘﺲ ﻫﻢ ﺷﻬﺮ واژﮔﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﻫﻢ ﺻﻴﺤﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ،و ﻫﻢ ﺳﻨﮕﺒـﺎران ﺷﺪه
اﺳﺖ !
اﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻓﻮران ﻳﻚ آﺗﺶ ﻓﺸﺎن در
ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺷﻬﺮ آن ﻗﻮم ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه ،و ﺑﺮ اﺛﺮ آن در ﺳﺮزﻣﻴﻦ آﻧﺎن زﻟﺰﻟﻪ و اﻧﻔﺠﺎرﻫﺎي زﻣﻴﻨﻲ
رخ داده اﺳﺖ ،و ﻧﻴﺰ ﺻﺪاي ﻣﻬﻴﺒﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ واژﮔﻮﻧﻲ ﺷﻬﺮﺷﺎن ﺷﺪه و
آﺗﺸﻔﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎﺋﻲ را ﭘﺮاﻛﻨﺪه و ﭘﺮﺗﺎب ﻛﺮده و ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺎن رﻳﺨﺘﻪ اﺳﺖ – واﷲ
اﻋﻠﻢ!
ً ﱠ
َ َ َ َ
َ
الا َ
ليم  " ....امل ان ج٣٦ص ٢٨٧
مستند:آية  ٣٧سورﻩ ذاريات " َو ت َركنا ف ا َآية ِللذين َ َيخافون العذاب
ﻧﺸﺎﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺑﺮﺟﺎي ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ!

ﻓﺼﻞ آﺧﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺎﺑﻮدي ﺷﻬﺮ ﻟﻮط را آﻳﻪ ﻓﻮق از زﺑﺎن ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدي ﺷﻬﺮ
و ﻧﺠﺎت ﺧﺎﻧﻮاده ﻟﻮط "ع" ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮح داده اﺳﺖ:
» ﻣﺎ ﺑﻴﺮون آوردﻳﻢ از آن ﺷﻬﺮ ﻫﺮ ﻣﺆﻣﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﻮد،
وﺻﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻛﻪ ﺟﺰ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮادة ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻛﺴﻲ در آﻧﺠﺎ ﻧﻴﺎﻓﺘﻴﻢ ! «
ﻣﻼﺋﻜﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻛﺎر را ﺷﺮح ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن از ﺧﺎﻧﻮادة ﻣﺴﻠﻤﺎن،
ﻫﻤﺎن ﺧﺎﻧﻮادة ﺣﻀﺮت ﻟﻮط اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻗﺮﻳﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻫﻞ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد ششم
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:آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ
،» ﺑﻌﺪ از ﺑﻴﺮون ﻛﺮدن اﻫﻞ آن ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻪ
« !ﻳﻚ آﻳﺖ در آن ﻗﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﮔﺬاﺷﺘﻴﻢ
اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﺔ اﻫﻞ ﻗﺮﻳﻪ را ﻫﻼك ﻛﺮدﻧﺪ و ﺳﺮزﻣﻴﻨﺸﺎن را
 و ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺘﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻨﺎﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﺛﺎري از.زﻳﺮ و رو ﻧﻤﻮدﻧﺪ
.اﻳﻦ ﻋﺬاب را درآن ﻗﺮﻳﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ
:ﻣﻄﻠﺐ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ
، اﻳﻦ ﻳﻚ آﻳﺖ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﮔﺬاﺷﺘﻴﻢ،ﺑﺮاي ﻋﺒﺮت ﻣﺮدﻣﻲ ﻧﻬﺎده ﺷﺪ
،ﻛﻪ از ﻋﺬاب اﻟﻴﻢ ﺧﺪا ﻫﻤﻮاره ﺑﻴﻤﻨﺎﻛﻨﺪ
!ﺗﺎ اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ رﺑﻮﺑﻴﺖ اﻟﻬﻲ رﻫﻨﻤﻮن ﮔﺮدد

٢٥٩ص٣٣امل ان ج

َ َ ُ َ َ ً
" ....رسل ن
" َو ِا ﱠن لوطا ِملن امل

 سورة صافات١٣٨  تا١٣٣ آية:مستند
ﻋﺒﺮت از ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﻟﻮط

ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻗــــﻮم ﻟﻮط را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺒﺮت ﻳﺎدآور ﻣﻲ ﺷﻮد و
:ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
، و ﺷﻤﺎ ﻫﺮ ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﺎن از وﻳﺮاﻧﻪ ﻫﺎي آﻧﺎن ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ. . . »
وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺷﺎﻣﮕﺎﻫﺎن
« ! ﭼﺮا اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻴﺪ
 ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﺒﻮر ﻛﺮدن.ﻣﺮدم ﻟﻮط در ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﺷﺎم و ﺣﺠﺎز زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
 و ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﻲ، ﻋﺒﻮر ﻛﺮدن ﻣﺮدم ﺣﺠﺎز از ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎي آن دﻳﺎر اﺳﺖ،در ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم
. ﮔﻮﻳﻨﺪ اﻣﺮوزه آن ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎ زﻳﺮ آب رﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ﻋﻼﻣﺖ ﻫﺎﺋﻲ،در اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻋﺬاﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻗﻮم ﻟﻮط آﻣﺪ و ﺑﻼد آﻧﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﻛﺮد
 ﻛﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﻫﻮﺷﻴﺎري از دﻳﺪن آن ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ، و ﺑﻘﺎﻳﺎي آﺛﺎري اﺳﺖ،اﺳﺖ
، و ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﺎﺑﻮد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﭼﻪ اﻳﻦ ﻋﻼﻣﺎت ﺳﺮ راه ﻫﺮ ﻋﺎﺑﺮي اﺳﺖ،ﻣﻲ ﺷﻮد
،و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﺮاي ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺧﺪا ﻧﺸﺎﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻧﺬار و دﻋﻮت دﻻﻟﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
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(  ابراهیم بنیانگذار دین حنیف-٢ ) بررﺳ قصص قرآن در امل ان
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!و ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺳﺎزد آﻧﭽﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان از آن اﻧﺬار ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﺣﻘﻴﻘﺖ دارد و ﺷﻮﺧﻲ ﻧﻴﺴﺖ

 انذاري براي كفار مكه،بقاياي شهر لوط
:ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮاي ﺗﻠﺦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
 وﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ ﺑﺒﻌﻴﺪ!  اﻳﻦ از ﺳﺘﻤﮕﺮان دور ﻧﻴﺴﺖﺷﺎﻳﺪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ آﺑﺎدي ﻫﺎي زﻳﺮ و رو ﺷﺪه از ﺳﺘﻤﮕﺮان ﻗﻮم ﺗﻮ دور
. زﻳﺮا در راه ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻪ و ﺷﺎم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ،ﻧﻴﺴﺖ
:درﺟﺎي دﻳﮕﺮ ﻗﺮآن ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
(76« ) ﺣﺠﺮ. اﺳﺖ
)

» اﻳﻦ آﺑﺎدي ﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺑﺮﺟﺎي ﻣﺎﻧﺪه

«  ﭘﺲ ﭼﺮا ﺗﻌﻘﻞ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻴﺪ؟،» ﺷﻤﺎ ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﮔﺬر ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ
(138 ﺻﺎﻓﺎت

:و ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت
 " ﺳﻴﺎق ﺧﻄﺎب را از،" ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﻧﺸﺎن ﮔﺬاري ﺷﺪه ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ
 " ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ" ﺗﺎ ﻗﻮم ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﺳﻼم "ص" را:ﺗﻌﺮﻳﻒ داﺳﺘﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ داده ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
.ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﻗﺼﻪ را ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﺤﺴﻮس ﺳﺎزد ﺗﺎ در اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ
 و ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﻗﻮم ﺳﺘﻤﻜﺎر،ﻣﺮاد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻨﮕﺒﺎران ﺷﺪن ﺳﺘﻤﮕﺮان از ﻃﺮف ﺧﺪا
ﻟﻮط ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ و ﻋﻠﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻟﺤﻦ ﺑﻴﺎن ﻧﻮﻋﻲ ﮔﻮﺷﻪ زدن ﺑﻪ ﻗﻮم ﻇﺎﻟﻢ و ﻣﺸﺮك ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ
(265و218ص23و20 ) اﻟﻤﻴﺰان ج.اﺳﻼم "ص" اﺳﺖ

تشا ات زندگي غفلت بار اقوام گذشته
 ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ،در اداﻣﻪ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻗﻮم ﻟﻮط
:وﺿﻊ ﻧﺎﺑﻮدي اﻗﻮام دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
،» ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﻛﻪ اﺻﺤﺎب " اﻳﻜﻪ" ﺳﺘﻤﻜﺎران ﺑﻮدﻧﺪ
!و ﻣﺎ از اﻳﺸﺎن اﻧﺘﻘﺎم ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ
.ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﻗﻮم " ﻟﻮط و اﻳﻜﻪ" ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﺎﻫﺮاﻫﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ

) جلد ششم  -معارف قرآن در امل ان (
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" اﺻﺤﺎب ﺣﺠﺮ " ﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺧﺪا را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﺮدﻧﺪ،
و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﺠﺰه ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ از آن اﻋﺮاض ﻛﺮدﻧﺪ.
از ﻛﻮه ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺧﺎﻃﺮﺷﺎن ﺟﻤﻊ و در اﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ،
وﻟﻲ ﺻﻴﺤﻪ اﻳﺸﺎن را در ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﻲ ﺑﮕﺮﻓﺖ،
و آﻧﭽﻪ زﺣﻤﺖ ﻛﺸﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ دردﺷﺎن ﻧﺨﻮرد! «
آﻣﺪن ﻋﺬاب ﺑﺮ اﻳﻦ اﻗﻮام زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ اﻳﻤﻨﻲ و ﺧﺎﻃﺮﺟﻤﻌﻲ ﻗﺮار
داﺷﺘﻨﺪ و وﻗﺘﻲ ﻋﺬاب آﻧﻬﺎ را ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻧﺎﮔﻮار ﺑﻮد!

موقعيت خرابه هاي شهر لوط و قوم " ايكه"
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ اﺷﺎره دارد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﺰﻟﮕﺎه ﻗﻮم ﻟﻮط و ﻗﻮم "اﻳﻜﻪ" ﻫﺮدو ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺷﺎﻫﺮاﻫﻲ ﻗﺮار داﺷﺖ .و اﻳﻦ را ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد از اﻳﻦ ﺷﺎﻫﺮاه ،آن راﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﺪﻳﻨﻪ را ﺑﻪ ﺷﺎم وﺻﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﻗﻮم " اﻳﻜﻪ" در ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﭘﺮ درﺧﺖ ،ﭼﻮن ﺟﻨﮕﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ
درﺧﺘﺎﻧﺶ ﺳﺮﺑﻪ ﺳﺮ ﻫﻢ داده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻼدي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﻨﺰﻟﮕﺎه ﻗﻮم ﻟﻮط و ﻗﻮم ﺷﻌﻴﺐ ﺑﻮده اﻧﺪ ،و
ﭼﻮن ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺟﻨﮕﻠﻲ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﻗﻮم " اﻳﻜﻪ"
ﻳﻚ ﻃﺎﺋﻔﻪ از ﻗﻮم ﺷﻌﻴﺐ و ﺳﺮزﻣﻴﻦ آﻧﺎن ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ از ﺣﻮزة دﻋﻮت ﺷﻌﻴﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﻔﺮﺷﺎن ﻫﻼﻛﺸﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
)اﻟﻤﻴﺰان ج 23ص(265
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امل ان ج٢٣ص ٢٦٥

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻠﻲ از ﻣﺎﺟﺮاي ﻧﺎﺑﻮدي ﻗﻮم ﻟﻮط

در ﻳﻚ ﻣﺮور ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮاي ﻧﺎﺑﻮدي ﻗﻮم ﻟﻮط از اول ﺷﺮوع داﺳﺘﺎن ﺗﺎ آﺧﺮ آن
ﻣﻮاردي را ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﺣﺎوي ﻧﻜﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻤﻴﻘﻲ از ادب و ﻫﺪاﻳﺖ ﻗﺮآﻧﻲ
اﺳﺖ.
در ﺷﺮوع داﺳﺘﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" را ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺸﺎرت ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮدرا رﻫﺎ ﻛﺮده و از
ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺧﺪا ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﻣﻬﻢ و ﺧﻄﻴﺮ آﻧﻬﺎرا ﺟﻮﻳﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
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) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  -٢ابراهیم بنیانگذار دین حنیف (
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» ﻓﻤﺎ ﺧﻄﺒﻜﻢ اﻳﻬﺎ اﻟﻤﺮﺳﻠﻮن ؟«
ﻳﻌﻨﻲ وﻇﻴﻔﺔ اﺻﻠﻲ و ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺷﻤﺎ در اﻳﻦ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
 ﻣﺎ از ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﻳﻢ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺠﺮم و ﮔﻨﺎﻫﻜﺎر!ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﻢ آن ﻗﻮم را ﻧﻴﺎوردﻧﺪ زﻳﺮا ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ زﺑﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺳﻢ ﭘﻠﻴﺪ آﻧﺎن
آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪ ،و آن را ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن واﮔﺬار ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻗﻮم ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻛﺪام
ﻗﻮﻣﻨﺪ .آﻧﮕﺎه از آن ﻗﻮم ﻋﺪه اي را اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻛﺮدﻧﺪ – اﻻّ آل ﻟﻮط – ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻟﻮط و
ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻧﺰدﻳﻜﺶ ) .اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮد ﻣﻘﺼﻮد از آن ﻗﻮم ﻛﺪام ﻗﻮم اﺳﺖ (.ﻛﻪ
ﻫﻤﻪ آل ﻟﻮط را از ﻋﺬاب ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﻴﻢ داد ﻣﮕﺮ زﻧﺶ را ﻛﻪ اورا اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻧﺠﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل او ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ زودي ﻋﺬاب ﺧﺪا اورا ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻼﻛﺶ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»  ...ﻣﮕﺮ ﻫﻤﺴﺮش ﻛﻪ او از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ ! «
ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻌﺪ از ﺑﻴﺮون ﺷﺪن ﻟﻮط و ﻧﺠـــﺎت ﻳﺎﻓﺘﻦ او ،زﻧﺶ ﺑﺎ ﻗـــﻮم ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ
و دﺳﺘﺨﻮش ﻫﻼك ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﺑﻘﻴﺔ ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻮط ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﻛﻪ:
ﻟﻮط ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﮔﻔﺖ:
» ﺷﻤﺎ ﻗﻮﻣﻲ ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﻴﺪ! «
ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻮاﻧﺎﻧﻲ زﻳﺒﺎ روي در ﺑﺮاﺑﺮ او ﻣﺠﺴﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و او
از دﻳﺪن اﻳﺸﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ اي ﻛﻪ از ﻗﻮم ﺧﻮد داﺷﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرﺷﺎن ﻓﺤﺸﺎ اﺳﺖ دﭼﺎر وﺣﺸﺖ
ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ ﻟﻮط ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﻛﻪ  -ﻣﺎ آن ﺧﺒﺮي را آورده اﻳﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺮدم در آن
ﺷﻚ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻮ اﻧﺬارﺷﺎن ﻣﻲ دادي ﺑﺎور ﻧﻤﻲ ﻛﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺘﻲ ﻛﻪ دارﻳﻢ
ﻗﻀﺎء ﺣﻘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا درﺑﺎرة ﻗﻮم ﻟﻮط راﻧﺪه و دﻳﮕﺮ ﻣﻔﺮي از آن ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ
ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ را ﻗﺮآن در ﺟﺎي دﻳﮕﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده اﺳﺖ:
» ﻋﺬاﺑﻲ ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ! «

) ﻫﻮد(76

در اﻳﻦ ﻧﻘﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﭘﺎره اي از ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎي داﺳﺘﺎن ﻟﻮط را در ﻏﻴﺮ آن
ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻃﺒﻴﻌﻲ داﺳﺘﺎن ﺳﺮاﺋﻲ اﻳﺠﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ذﻛﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ

) جلد ششم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻧﻜﺘﻪ اي ﺑﻮده ﻛﻪ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪن آن ﻫﻤﻴﻦ را اﻳﺠﺎب ﻣﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ.
اﻳﻦ داﺳﺘﺎن در ﺳﻮرة ﻫﻮد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ روال ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻘﻞ ﻗﺼﻪ دارد ذﻛﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ و ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ داﺳﺘﺎن ﻟﻮط ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭼﻬﺎرﻓﺼﻞ اﺳﺖ،
ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺳﻮره ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻞ اول و دوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻏﺮﺿﻲ ﻛﻪ
در اﺳﺘﺸﻬﺎد ﺑﻪ داﺳﺘﺎن در ﻣﻴﺎن ﺑﻮده ﻣﺠﺴﻢ ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺟﻬﻲ روﺷﻦ ﺷﻮد ،و آن
ﻏﺮض ﻋﺒﺎدت ﺑﻮد از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻋﺬاب اﻟﻬﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﻮم ﻧﺎزل ﺷﺪ ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮد،
وﻗﺘﻲ ﻓﺮارﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﻦ ﺑﻪ آن ﻋﺬاب ﺳﺮﮔﺮم و ﻣﺴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ،و اﻳﻤﻦ از ﺧﻄﺮ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺣﺪي ﺧﻄﻮر ﻧﻤﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﺬاﺑﻲ در ﭘﻴﺶ اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﺑﺮاي
آن اﺳﺖ ﻛﻪ وﺣﺸﺖ آورﺗﺮ و ﺣﺴﺮت آﻣﻴﺰﺗﺮ و دردﻧﺎك ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ!

قسم عجيب الﻬ به جان رسول ﷲ "ص"
وﻗﺘﻲ ﻳﺎدآوري ﻏﻔﻠﺖ ﻓﺎﺳﻘﺎﻧﺔ ﻗﻮم ﻟﻮط ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻪ ﺟﺎن
ﻋﺰﻳﺰ ﭘﻴﺎم آور ﺧﺎﺗﻤﺶ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻳﺎد ﻛﺮده و ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 ﺑﻪ ﺟﺎن ﺗﻮ اي ﻣﺤﻤﺪ!ﻛﻪ ﻗﻮم ﻟﻮط در ﻣﺴﺘﻲ ﺧﻮد آن ﭼﻨﺎن ﻏﺮق ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﻓﻬﻤﻴﺪﻧﺪ ﭼﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ!
ﻛﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ﺻﻴﺤﻪ اي ﻛﺎرﺷﺎن را ﺑﺴﺎﺧﺖ،
و ﻣﺎ ﺷﻬﺮﺷﺎن را زﻳﺮ و رو ﻛﺮدﻳﻢ،
و ﺳﻨﮕﻲ از ﺳﺠﻴﻞ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺒﺎراﻧﺪﻳﻢ !
ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺧﺪا آن ﺷﺐ ﺑﻪ ﻟﻮط دﺳﺘﻮر دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ اﻫﻞ و ﻋﻴﺎل ﺧﻮد را
ﺑﺮدارد و ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ .آﻧﺎن را ﺟﻠﻮ اﻧﺪازد و ﺧﻮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﻧﺎن ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻛﺴﻲ از آﻧﺎن
ﺟﺎي ﻧﻤﺎﻧﺪ و در ﺣﺮﻛﺖ ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎري ﻧﻜﻨﺪ ،و ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﺴﻲ دﻧﺒﺎل ﺳﺮ ﺧﻮد را
ﻧﮕﺎه ﻧﻜﻨﺪ ،و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ آن ﺳﻮ ﻛﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪه ،ﺑﺮود.
از آﺧﺮ اﻳﻦ آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ اﻟﻬﻲ اﻳﺸﺎن را ﻫﺪاﻳﺖ
ﻣﻲ ﻛﺮده و ﻗﺎﺋﺪي آﻧﺎن را ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ راﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن در اداﻣﺔ آﻳﺎت ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ  -ﻣﺎ اﻣﺮ ﻋﻈﻴﻢ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻋﺬاب اﻳﺸﺎن ﺣﺘﻤﻲ ﻧﻤﻮدﻳﻢ ،در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ آن را از راه وﺣﻲ ﺑﻪ ﻟﻮط اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻳﻢ و ﮔﻔﺘﻴﻢ

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  -٢ابراهیم بنیانگذار دین حنیف (
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ﻛﻪ ﻧﺴﻞ اﻳﻦ ﻗﻮم ﺻﺒﺢ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺸﺐ ﻗﻄﻊ ﺷﺪﻧﻲ و آﺛﺎرﺷﺎن از ﻧﺴﻞ و ﺑﻨﺎ و ﻋﻤﻞ و ﻫﺮ اﺛﺮ
دﻳﮕﺮي ﻛﻪ دارﻧﺪ ﻣﺤﻮ ﺷﺪﻧﻲ اﺳﺖ.
در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﻴﺎن داﺳﺘﺎن ،ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪي را ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻪ
ﺟﺎن ﻋﺰﻳﺰ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻲ اش ﺧﻮرده ذﻛﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:

 اي محمد! به زندگي و بقاي تو سوگند ،كه قوم لوط در مس خود كههمان غفلت از خدا و فرورفتگي در شهوات و فحشاء و منكر است
م ﺮدد بودند كه ناگهان صداي مهيب ايشان را گرفت در حا ي كه
داشتند وارد بر اشراق و دميدن صبح مي شدند ،كه يكمرتبه باالي
شهرشان را پائ ن ،و پائ ن را باال كرديم ،و شهر را يكبارﻩ زير و رو
ساختيم ،و عالوﻩ برآن سنگي از سجيل بر آنان بارانديم !
مستند :بحث تاري ي و تطبيقي

امل ان ج٢٠ص ٢٤٤

ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻮط در ﺗﻮرات
ﺗﻮرات ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ » :ﻟﻮط ﭘﺴﺮ ﺑﺮادر " اﺑﺮام" ﺑﻮد .ﭘﺪرش " ﻫﺎران ﺑﻦ ﺗﺎرخ" ﻧﺎم داﺷﺖ .وي
و اﺑﺮاﻫﻴﻢ درﺧﺎﻧﺔ ﺗﺎرخ در ﺷﻬﺮ " اور" ﻛﻠﺪاﻧﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪي ﺗﺎرخ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق اﺑﺮام و ﻟﻮط
ﺑﻪ ارض ﻛﻨﻌﺎن رﻓﺖ و در ﺷﻬﺮ "ﺣﺎران" اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﻳﺪ و درﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺮد.
ﺑﻌﺪاً اﺑﺮام ﺑﻪ اﻣﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺎ ﻟﻮط و اﻣﻮال و ﻏﻼﻣﺎن ﻓﺮاوان ﻛﻪ در " ﺟﺎران" ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮدﻧﺪ
از ﺣﺎران ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﺑﻪ ارض " ﻛﻨﻌﺎن" آﻣﺪ و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﻛﻮچ ﻣﻲ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ آﻣﺪ و از
آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ " ﺑﻴﺖ اﻳﻞ" رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﻳﺪ.
ﻟﻮط ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق اﺑﺮاﻫﻴﻢ ره ﻣﻲ ﺳﭙﺮد ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﮔﺎو و ﺧﻴﻤﻪ داﺷﺖ و آن ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ
ﺳﻜﻮﻧﺖ اﻳﻦ دو ﻧﻔﺮ را ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻦ ﺷﺒﺎﻧﺎن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﺸﺎن ﻧﺰاﻋﻲ درﮔﺮﻓﺖ و آﻧﺎن ﺑﺮاي اﺟﺘﻨﺎب از ﻧﺰاع و
ﻣﺸﺎﺟﺮه از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ.
ﭘﺲ ﻟﻮط وادي " اردن" را ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ و در ﺷﻬﺮﻫﺎي وادي اردن ﻣﺴﻜﻦ ﮔﺰﻳﺪ و ﺧﻴﻤﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد را
ﺗﺎ ﺷﻬﺮ " ﺳﺪوم" ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻛﺮد .اﻫﺎﻟﻲ " ﺳﺪوم" ﻣﺮدﻣﻲ ﺷﺮﻳﺮ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺟﺪاً ﺧﻄﺎﻛﺎر ﺑﻮدﻧﺪ .و اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﺧﻴﻤﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻛﺮد و در ﺑﻠﻮﻃﺴﺘﺎن ﻣﻤﺮي ﻛﻪ در " ﺣﺒﺮون" اﺳﺖ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﻳﺪ.
آﻧﮕﺎه ﺟﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن " ﺳﺪوم" و " ﻋﻤﻮره" و " ادﻣﻪ" و "ﺻﺒﻮﺋﻴﻢ" و "ﺻﻮﻏﺮ" از ﻳﻚ
ﻃﺮف و ﭼﻬﺎر ﺗﻦ از ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ در ﮔﺮﻓﺖ ،و در اﻳﻦ ﺟﻨﮓ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺪوم و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺎ او ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ و دﺷﻤﻦ ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻼك و ﻣﺄﻛﻮﻻت ﺳﺪوم و ﻋﻤﻮره را ﮔﺮﻓﺖ و ﻟﻮط
ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﻴﺮان دﻳﮕﺮ اﺳﻴﺮ ﺷﺪ و ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻣﻮاﻟﺶ ﺑﻪ ﺗﺎراج رﻓﺖ.
اﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ اﺑﺮام رﺳﻴﺪ و وي ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻏﻼﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ داﺷﺖ و زﻳﺎده از ﺳﻴﺼﺪ ﺗﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻴﺮون آﻣﺪ و

) جلد ششم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﺎ آﻧﺎن ﺟﻨﮕﻴﺪ و اﻳﺸﺎن را ﺷﻜﺴﺖ داد و ﻟﻮط و ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻣﻮاﻟﺶ را از اﺳﺎرت و ﻳﻐﻤﺎ ﻧﺠﺎت داد و اورا ﺑﻪ

ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ در آن اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺖ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﻴﺪ«.
) اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻼﺻﻪ ﺻﺪر ﻗﺼﺔ ﻟﻮط از ﺗﻮرات ﻣﻮﺟﻮد ﺳﻔﺮ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺑﺎب  11ﺗﺎ 13
ﻧﻘﻞ ﺷﺪ .ﻗﺴﻤﺖ دﻳﮕﺮي از ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻮط را ﻛﻪ ﺿﻤﻦ داﺳﺘﺎن ﺑﺸﺎرت اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم در
ﺗﻮرات ﻧﻘﻞ ﺷﺪه از ﺳﻔﺮ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺑﺎ ب  18و  19ﻧﻘﻞ و ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ( .
در اﻳﻦ ﺑﺎب ﺗﻮرات ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:
» و ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺑﻠﻮﻃﺴﺘﺎن ﻣﻤﺮي ﺑﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و او در ﮔﺮﻣﺎي روز ﺑﻪ در ﺧﻴﻤﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﻧﺎﮔﺎه ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮد و دﻳﺪ اﻳﻨﻚ ﺳﻪ ﻣﺮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ او اﻳﺴﺘﺎده اﻧﺪ و ﭼﻮن اﻳﺸﺎن را ﺑﺪﻳﺪ از
در ﺧﻴﻤﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻳﺸﺎن ﺷﺘﺎﻓﺖ و رو ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﻧﻬﺎد و ﮔﻔﺖ :اي ﻣﻮﻻ اﻛﻨﻮن اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﺷﺪم از
ﻧﺰد ﺑﻨﺪة ﺧﻮد ﻣﮕﺬر ،اﻧﺪك آﺑﻲ ﺑﻴﺎورم ﺗﺎ ﭘﺎي ﺷﺴﺘﻪ در زﻳﺮ درﺧﺖ ﺑﻴﺎراﻣﻴﺪ ،و ﻟﻘﻤﺔ ﻧﺎﻧﻲ ﺑﻴﺎورم ﺗﺎ دﻟﻬﺎي
ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﻳﺖ دﻫﻴﺪ ،و ﭘﺲ از آن رواﻧﻪ ﺷﻮﻳﺪ زﻳﺮا ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﺑﻨﺪة ﺧﻮد ﮔﺬر اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻲ ﺑﻜﻦ «....

در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮرات ﺻﺮﻳﺤﺎً ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺠﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در
اداﻣﺔ داﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ دو ﺗﺎ از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﺎﺑﻮدي ﺷﻬﺮ ﻟﻮط وارد "ﺳﺪوم" ﺷﺪﻧﺪ
ﻋﻤﻼً ﻧﻔﺮ ﺳﻮﻣﻲ ﺧﻮد ﺧﺪا ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺮاي او و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻏﺬا ﺗﻌﺎرف ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ " ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﺑﻨﺪه ﮔﺬر اﻓﺘﺎده اﺳﺖ " ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻪ
ﺧــﺪاوﻧﺪ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ!!! و آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻏﺬا ﺧﻮردن و " ﺗﻘﻮﻳﺖ دادن دﻟﻬﺎي ﺧﻮد "،ﺑﻪ
آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ ! . . .
ﺗﻮرات در اداﻣﺔ اﻳﻦ داﺳﺘﺎن ﻏﺬا درﺳﺖ ﻛﺮدن و ﮔﺬاﺷﺘﻦ آﻧﺮا ﺟﻠﻮ ﺧﺪا و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن
ﻧﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ:
» ﭘﻴﺶ روي اﻳﺸﺎن ﮔﺬاﺷﺖ و ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﺸﺎن زﻳﺮ درﺧﺖ اﻳﺴﺘﺎد ﺗﺎ ﺧﻮردﻧﺪ«.
ﺗﻮرات ﭘﺲ از ﻏﺬا دادن ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺳﻴﺮ ﻛﺮدن او اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ:
» ﮔﻔﺘﻨﺪ :زوﺟﻪ ات ﺳﺎره ﻛﺠﺎﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :اﻳﻨﻚ در ﺧﻴﻤﻪ اﺳﺖ .ﮔﻔﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮاﻓﻖ زﻣﺎن ﺣﻴﺎت
ﻧﺰد ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ و زوﺟﻪ ات ﺳﺎره را ﭘﺴﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ «. . . .
در ﻣﺎﺟﺮاي ﺧﻨﺪﻳﺪن ﺳﺎره ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮرات ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:
» و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﮔﻔﺖ ﺳﺎره ﺑﺮاي ﭼﻪ ﺧﻨﺪﻳﺪ؟ و ﮔﻔﺖ آﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻪ ﺧﻮاﻫﻢ زاﺋﻴﺪ. . .؟«
» آﻧﮕﺎه ﺳﺎره اﻧﻜﺎر ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ ﻧﺨﻨﺪﻳﺪم ﭼﻮﻧﻜﻪ ﺗﺮﺳﻴﺪ .ﮔﻔﺖ ﻧﻲ ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻨﺪﻳﺪي !! «

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  -٢ابراهیم بنیانگذار دین حنیف (
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ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮرات ﺑﺎ ﺧﻮدش ﻓﻜﺮ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﺑﻮدي ﺷﻬﺮ ﻟﻮط را ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻳﺎ ﻧﮕﻮﻳﺪ:
» ﭘﺲ آن ﻣﺮدان از آﻧﺠﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺪوم ﺷﺪﻧﺪ و اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻳﺸﺎن را ﻣﺸﺎﻳﻌﺖ ﻧﻤﻮد ،و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ آﻳﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ از اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺨﻔﻲ دارم؟ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ از اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻫﺮ آﻳﻨﻪ اﻣﺘﻲ ﺑﺰرگ و

زورآور ﭘﺪﻳﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«....
در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ داﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ دو ﻓﺮﺷﺘﻪ رﻓﺘﻨﺪ و ﺧﺪا ﻫﻨﻮز ﭘﻴﺶ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ و دودل اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺧﺒﺮ را ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺪﻫﺪ ﻳﺎﻧﻪ؟
) از ﺣﻖ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﮔﺬﺷﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺪاﺋﻲ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺧﻮد را ﻧﻤﻲ ﻓﻬﻤﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺗﻮرات او را ﺧـــﺪا ﻣﻲ ﺳﺎزد و ﺟﺮأت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اورا ﺧﺎﻟﻖ ﺟﻬﺎن و ﻛﺎﺋﻨﺎت ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﺪ ؟؟؟!(
ﺗﻮرات ﺳﭙﺲ ﻣﺎﺟﺮاي ﺑﮕﻮ ﻣﮕﻮي اﺑﺮام ﺑﺎ ﺧﺪا را ﭘﺲ از رﻓﺘﻦ آن دو دﻳﮕﺮ ﻧﻘﻞ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ:
» اﺑﺮام در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻨﻮز اﻳﺴﺘﺎده ﺑﻮد و اﺑﺮام ﻧﺰدﻳﻚ آﻣﺪه و ﮔﻔﺖ آﻳﺎ ﻋﺎدل را ﺑﺎ ﺷﺮﻳﺮ
ﻫﻼك ﺧﻮاﻫﻲ ﻛﺮد؟ ﺷﺎﻳﺪ در ﺷﻬﺮ ﭘﻨﺠﺎه ﻋﺎدل ﺑﺎﺷﻨﺪ . . .ﺣﺎﺷﺎ از ﺗﻮ آﻳﺎ داور ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن اﻧﺼﺎف ﻧﺨﻮاﻫﺪ

ﻛﺮد؟ «
ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻳﻜﺪﻓﻌﻪ ﺧﺪاﺋﻲ ﻛﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺧﻮد را ﻧﻤﻲ داﻧﺴﺖ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮرات
داور ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﺷﺪ؟ وﻟﻲ ﻫﻨﻮز اﻳﻦ ﺗﺮدﻳﺪ درﺑﺎرة او وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل دارد در ﻣﻴﺎن
ﻗﻮم ﻟﻮط آدم ﻫﺎي ﻋﺎدل وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪا ﺧﺒﺮ ﻧﺪارد! ﻟﺬا ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ
درﺑﺎرة ﺗﻌﺪاد ﻋﺎدل ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﺳﺪوم ﺑﺎﻻﺧﺮه اﺑﺮاﻫﻴﻢ –
» ﮔﻔﺖ ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮد ﺗﺎ اﻳﻦ دﻓﻌﻪ را ﻓﻘﻂ ﻋﺮض ﻛﻨﻢ ﺷﺎﻳﺪ ده ﻧﻔﺮ ﻋﺎدل در آﻧﺠﺎ
ﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮد .ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ده ﻧﻔﺮ آن را ﻫﻼك ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘــﮕﻮ را

ﺑﺎ اﺑﺮام ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﻴﺪ و ﺑﺮﻓﺖ و اﺑﺮام ﺑﻪ ﻣﻜﺎن ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻛﺮد«.
) اﻧﺼﺎف ﺑﺎﻳﺪ داد ﺧﺪاﺋﻲ را ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم در ﻗﺮآن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و
ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ آﺳﻤﺎﻧﻲ ﻗﺮآن ﻣﻌﺎرف اﻟﻬﻲ را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارد ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻌﺎرف و ﺧﺪاﺳﺎزي ﺗﻮرات ﻓﻌﻠﻲ
ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮد و ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﺻﻼً ﺣﺘﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮد! زﻳﺮا ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن
ﺑﻴﻤﺎرﮔﻮﻧﻪ و ﺑﻲ ﺧﺒﺮ از ﻣﻌﺎرف اﻟﻬﻲ را ﻛﻪ ﺗﻮرات را ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﻧﺪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺧﻮد ﺧﺪا و
ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ وﺣﻲ اﻟﻬﻲ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮد! داﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻗﺮآن ﻧﻘﻞ ﺧﻮد
ﺧﺪاﺳﺖ وﻟﻲ ﺗﻮرات دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺗﻮراﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه از ﻃﺮف ﺧﺪا
ﺑﻮده ﺷﺎﻣﻞ داﺳﺘﺎﻧﻬﺎي زﺷﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان اﻟﻬﻲ در ﺗﻮرات ﻓﻌﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه
اﺳﺖ(.

) جلد ششم  -معارف قرآن در امل ان (
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مستند:بحث تحلي ي و تطبيقي

امل ان ج٢٠ص٢٤٤

ﺷﺮح ﻧﺎﺑﻮدي ﺷﻬﺮ ﻟﻮط در ﺗﻮرات

ﺗﻮرات ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻔﺮ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺑﺎب  18ﻧﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ:
» . . .و وﻗﺖ ﻋﺼﺮ آن دو ﻓﺮﺷﺘﻪ وارد ﺳﺪوم ﺷﺪﻧﺪ و ﻟﻮط ﺑﻪ دروازة ﺳﺪوم ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﭼﻮن
ﻟﻮط اﻳﺸﺎن را ﺑﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻳﺸﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ رو ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﻧﻬﺎد وﮔﻔﺖ :اﻳﻨﻚ اي آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺔ ﺑﻨﺪة
ﺧﻮد ﺑﻴﺎﺋﻴﺪ و ﺷﺐ را ﺑﺴﺮﺑﺮﻳﺪ و ﭘﺎﻳﻬﺎي ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﺋﻴﺪ و ﺑﺎﻣﺪادان ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ راه ﺧﻮد را ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮﻳﺪ!
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﻲ ﺑﻠﻜﻪ ﺷﺐ را درﻛﻮﭼﻪ ﺑﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻳﻢ .اﻣﺎ ﭼﻮن اﻳﺸﺎن را اﻟﺤﺎح ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻤﻮد ﺑﺎ او ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
اش داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮاي اﻳﺸﺎن ﺿﻴﺎﻓﺘﻲ ﻧﻤﻮد و ﻧﺎن ﻓﻄﻴﺮ ﭘﺨﺖ ﭘﺲ ﺗﻨﺎول ﻛﺮدﻧﺪ .و ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻫﻨﻮز ﻧﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدان ﺷﻬﺮ ﺳﺪوم از ﭘﻴﺮ و ﺟﻮان ﺗﻤﺎم ﻗﻮم از ﻫﺮ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺎﻧﻪ وي را اﺣﺎﻃﻪ ﻛﺮدﻧﺪ .و ﺑﻪ ﻟﻮط ﻧﺪا
در دادﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ آن دو ﻣﺮد ﻛﻪ اﻣﺸﺐ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺗﻮ درآﻣﺪﻧﺪ ﻛﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﻴﺮون ﺑﻴﺎور ﺗﺎ اﻳﺸﺎن
را ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢ!
آﻧﮕﺎه ﻟﻮط ﻧﺰد اﻳﺸﺎن ﺑﻪ درﮔﺎه ﺑﻴﺮون آﻣﺪ و در را از ﻋﻘﺐ ﺧﻮد ﺑﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :اي ﺑﺮادران ﻣﻦ
زﻧﻬﺎر ﺑﺪي ﻧﻜﻨﻴﺪ .اﻳﻨﻚ ﻣﻦ دو دﺧﺘﺮ دارم ﻛﻪ ﻣﺮد را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ،اﻳﺸﺎن را اﻻن ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺮون آرم و
آﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﺴﻨﺪ آﻳﺪ ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ﺑﻜﻨﻴﺪ ﻟﻜﻦ ﻛﺎري ﺑﺪﻳﻦ دو ﻣﺮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ زﻳﺮا ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﻦ
زﻳﺮ ﺳﺎﻳﺔ ﺳﻘﻒ ﻣﻦ آﻣﺪه اﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻨﺪ :دور ﺷﻮ ! و ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻳﻦ ﻳﻜﻲ آﻣﺪ ﺗﺎ ﻧﺰﻳﻞ ﻣﺎ ﺷﻮد و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ داوري
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻻن ﺑﺎﺗﻮ از اﻳﺸﺎن ﺑﺪﺗﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ .ﭘﺲ ﺑﺮ آن ﻣﺮد ﻳﻌﻨﻲ ﻟﻮط ﺑﻪ ﺷﺪت ﻫﺠﻮم آورده و ﻧﺰدﻳﻚ
آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ در را ﺑﺸﻜﻨﻨﺪ .آﻧﮕﺎه آن دو ﻣﺮ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﭘﻴﺶ آورده و ﻟﻮط را ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ در آوردﻧﺪ و
در را ﺑﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ آن اﺷﺨﺎﺻﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ از ﺧﻮرد و ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻛﻮري ﻣﺒﺘﻼ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ از
ﺟﺴﺘﻦ در ،ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ را ﺧﺴﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .و آن دو ﻣﺮد ﺑﻪ ﻟﻮط ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﻳﺎ ﻛﺴﻲ دﻳﮕﺮ در اﻳﻦ ﺟﺎ داري،
داﻣﺎدان ،ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺧﻮد ،و ﻫﺮﻛﻪ را در ﺷﻬﺮ داري از اﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﺑﻴﺮون آور زﻳﺮا ﻛﻪ ﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻜﺎن را
ﻫﻼك ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺳﺎﺧﺖ ،ﭼﻮن ﻛﻪ ﻓﺮﻳﺎد ﺷﺪﻳﺪ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ رﺳﻴﺪه و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎرا ﻓﺮﺳﺘﺎده
اﺳﺖ ﺗﺎ آن را ﻫﻼك ﻛﻨﻴﻢ.
ﭘﺲ ﻟﻮط ﺑﻴﺮون رﻓﺖ و ﺑﺎ داﻣﺎدان ﺧﻮد ﻛﻪ دﺧﺘﺮان اورا ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ ﻛﺮده و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﻴﺰﻳﺪ و
از اﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﺑﻴﺮون ﺷﻮﻳﺪ زﻳﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ را ﻫﻼك ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ داﻣﺎدان ﻣﺴﺨﺮه آﻣﺪ .و
ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ آن دو ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻟﻮط را ﺷﺘﺎﺑﺎﻧﻴﺪه و ﮔﻔﺘﻨﺪ  :ﺑﺮﺧﻴﺰ و زن ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻳﻦ دو دﺧﺘﺮ ﻛﻪ
ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺑﺮدار ﻣﺒﺎدا در ﮔﻨﺎه ﺷﻬﺮ ﻫﻼك ﺷﻮي!
و ﭼﻮن ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﻮد آن ﻣﺮدان دﺳﺖ او دﺳﺖ زﻧﺶ و دﺳﺖ ﻫﺮ دو دﺧﺘﺮش را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن
ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ وي ﺷﻔﻘﺖ ﻧﻤﻮد و اورا ﺑﻴﺮون آورده و در ﺧﺎرج ﺷﻬﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﭼﻮن اﻳﺸﺎن را
ﺑﻴﺮون آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﺑﻪ وي ﮔﻔﺖ ﺟﺎن ﺧﻮد را درﻳﺎب و از ﻋﻘﺐ ﺧﻮد ﻣﻨﮕﺮ و در ﺗﻤﺎم وادي ﻣﺎ
ﻣﺎﻳﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻛﻮه ﺑﮕﺮﻳﺰ ﻣﺒﺎدا ﻫﻼك ﺷﻮي !
ﻟﻮط ﺑﺪﻳﺸﺎن ﮔﻔﺖ :اي آﻗﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺒﺎد ! ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﻨﺪه ات در ﻧﻈﺮت اﻟﺘﻔﺎت ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﺣﺴﺎﻧﻲ
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ﻋﻈﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻛﺮدي ﻛﻪ ﺟﺎﻧﻢ را رﺳﺘﮕﺎر ﺳﺎﺧﺘﻲ و ﻣﻦ ﻗﺪرت آن ﻧﺪارم ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻮه ﻓﺮار ﻛﻨﻢ ﻣﺒﺎدا اﻳﻦ ﺑﻼ
ﻣﺮا ﻓﺮوﮔﻴﺮد و ﺑﻤﻴﺮم.
اﻳﻨﻚ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪان ﻓﺮارﻛﻨﻢ و ﻧﻴﺰ ﺻﻐﻴﺮ اﺳﺖ و اذن ﺑﺪه ﺗﺎ ﺑﺪان ﻓﺮار ﻛﻨﻢ آﻳﺎ
ﺻﻐﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﻧﻢ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪ! ﺑﺮ ﮔﻔﺖ :اﻳﻨﻚ در اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﻮرا اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﻮدم .ﺗﺎ ﺷﻬﺮي را ﻛﻪ
ﺳﻔﺎرش آن را ﻧﻤﻮدي واژﮔﻮن ﻧﺴﺎزم .ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﺑﻪ زودي ﻓﺮارﻛﻦ! زﻳﺮا ﺗﺎ ﺗﻮ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻧﺮﺳﻲ ﻫﻴﭻ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻢ ﻛﺮد،
از اﻳﻦ ﺳﺒﺐ آن ﺷﻬﺮ ﻣﺴﻤﻲ ﺑﻪ " ﺻﻮﻏﺮ" ﺷﺪ .
و ﭼﻮن آﻓﺘﺎب ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﻃﻠﻮع ﻛﺮد ﻟﻮط ﺑﻪ " ﺻﻮﻏﺮ" داﺧﻞ ﺷﺪ .آﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺪوم و ﻋﻤﻮره
ﮔﻮﮔﺮد و آﺗﺶ از ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ از آﺳﻤﺎن ﺑﺎراﻧﻴﺪ ،و آن ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺗﻤﺎم وادي و ﺟﻤﻴﻊ ﺳﻜﻨﺔ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻧﺒﺎت
زﻣﻴﻦ را واژﮔﻮن ﺳﺎﺧﺖ .اﻣﺎ زن او از ﻋﻘﺐ ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪ و ﺳﺘﻮﻧﻲ از ﻧﻤﻚ ﮔﺮدﻳﺪ!
ﺑﺎﻣﺪادان اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺴﻮي آن ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻛﻪ در آن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﺴﺘﺎده ﺑﻮد رﻓﺖ .و
ﭼﻮن ﺑﻪ ﺳﻮي "ﺳﺪوم و ﻋﻤﻮره" و ﺗﻤﺎم زﻣﻴﻦ وادي ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺖ دﻳﺪ ﻛﻪ دود آن ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﭼﻮن دود ﻛﻮره
ﺑﺎﻻ ﻣﻲ رود .و ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺷﻬﺮﻫﺎي وادي را ﻫﻼك ﻛﺮد ،اﺑﺮاﻫﻴﻢ را ﺑﻪ ﻳﺎد آورد و .ﻟﻮط را از آن
اﻧﻘﻼب ﺑﻴﺮون آورد ،ﭼﻮن آن ﺷﻬﺮﻫﺎﺋﻲ را ﻛﻪ ﻟﻮط در آﻧـﻬﺎ ﺳﺎﻛـﻦ
ﺑﻮد واژﮔﻮن ﺳﺎﺧﺖ"....

اﻳﻦ ﺑﻮد ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻧﻘﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺎﺑﻮدي ﺷﻬﺮ ﻟﻮط ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺧﺪا ﻛﻪ از
ﺗﻮرات ﻓﻌﻠﻲ ﻧﻘﻞ ﺷﺪ و اﻳﻦ ﻧﻘﻞ ،اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻧﻘﻞ ﻗﺮآن دارد ﻛﻪ ﻫﻢ از ﺟﻬﺖ ﺧﻮد ﻗﺼﻪ و
ﻫﻢ از ﺟﻬﺎت دﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ:
در داﺳﺘﺎن ﺗﻮرات آﻣﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﺸﺎرت ﺗﻮﻟﺪ اﺳﺤﻖ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﻣﻴﻬﻤﺎن آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺮاي ﻧﺎﺑﻮدي ﻗﻮم ﻟﻮط رﻓﺘﻨﺪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻔﺮ اوﻟﻲ ﺧﺪا ﺑﻮد و ﻧﺰد
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺎﻧﺪ ) .رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ!( و دو ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﺪوم رﻓﺘﻨﺪ ،در
ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻗﺮآن از ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺑﻪ " رﺳﻞ" ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﻮرات ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :ﺧﺪا و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻏﺬاﺋﻲ ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ آورد
ﺧﻮردﻧﺪ ،وﻟﻲ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن را ﻧﻔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .اوﻻً از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺗﻮرات ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺗﺠﺴﻢ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺨﺸﻴﺪه و اﻳﻦ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺮآن ﻛﺎﻣﻼً دور و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ .ﺛﺎﻧﻴﺎً ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﻲ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﺑﺮاﻫﻴﻢ رﺳﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ دﺳﺘﻬﺎﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻏﺬا ﻧﻤﻲ رﺳﻴﺪ و
ﻟﺬا اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺗﺮﺳﻴﺪ ﭼﻮن اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را اﻣﺮي ﻧﺎﺷﻨﺎس ﻳﺎﻓﺖ.
ﺗﻮرات ﺑﺮاي ﻟﻮط دو دﺧﺘﺮ اﺛﺒﺎت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ وﻟﻲ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﺑﻪ ﻟﻔﻆ "ﺑﻨﺎت" از آﻧﻬﺎ
ﻳﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻊ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

) جلد ششم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺗﻮرات ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻴﺮون آوردن ﻟﻮط ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻋﺬاب ﻗﻮم و ﺳﺘﻮن
ﻧﻤﻚ ﺷﺪن زن ﻟﻮط و ﻣﻄﺎﻟﺐ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ذﻛﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ.
مستند:بحث تحلي ي و تطبيقي

امل ان ج٢٠ص ٢٤٤

ﺗﻮرات ،و اﻧﺘﺴﺎب اﻋﻤﺎل ﻧﺎﺷﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان

اﻳﻦ ﭼﻪ ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ در ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮرات ﻓﻌﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ واﻗﻌﺎً ﻗﺼﺪ و
ﻧﻴﺖ آﻧﻬﺎ از ﻧﺴﺒﺖ دادن اﻋﻤﺎل ﻧﺎﺷﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان ﻣﻌﺼﻮم ﺧﺪا ،ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﺷﺮاب ﺧﻮاري و ارﺗﻜﺎب اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮح و ﻟﻮط و ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان دﻳﮕﺮ
در ﺗﻮرات داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﺎرﻫﺎﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺳﺎﺣﺖ اﻧﺒﻴﺎء و
رﺳﻮﻻن اﻟﻬﻲ را از ﭼﻨﻴﻦ اﻋﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﺮا ﻣﻲ داﻧﺪ!
از ﺟﻤﻠﺔ اﻳﻦ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ و ﻋﺠﻴﺐ ﻛﻪ ﺗﻮرات ﺑﻪ ﻟﻮط ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ
در آﻣﻴﺨﺘﻦ ﺑﺎ دﺧﺘﺮاﻧﺶ در ﺣﺎل ﻣﺴﺘﻲ اﺳﺖ.
ﺗﻮرات در ﺳﻔﺮ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺑﺎب ﻧﻮزدﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:
»  . . .و ﻟﻮط از ﺻﻮﻏﺮ ﺑﺮ آﻣﺪ و ﺑﺎ دو دﺧﺘﺮ ﺧﻮد در ﻛﻮه ﺳﺎﻛﻦ ﺷﺪ زﻳﺮا ﺗﺮﺳﻴﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮﻏﺮ
ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎ دو دﺧﺘﺮ ﺧﻮد در ﻣﻐﺎره ﺳﻜﻨﻲ ﮔﺰﻳﺪ.
و دﺧﺘﺮ ﺑﺰرگ ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﻛﻮﭼﻚ ﮔﻔﺖ:
 ﭘﺪر ﻣﺎ ﭘﻴﺮ ﺷﺪه و ﻣﺮدي ﺑﺮ روي زﻣﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﺎدت ﻛﻞ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ در آﻳﺪ.ﺑﻴﺎ ﺗﺎ ﭘﺪر ﺧﻮد را ﺷﺮاب ﺑﻨﻮﺷﺎﻧﻴﻢ و ﺑﺎ او ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮﻳﻢ ﺗﺎ ﻧﺴﻠﻲ از ﭘﺪر ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪارﻳﻢ!
ﭘﺲ در ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ﭘﺪر ﺧﻮد را ﺷﺮاب ﻧﻮﺷﺎﻧﻴﺪﻧﺪ و دﺧﺘﺮ ﺑﺰرگ آﻣﺪه و ﺑﺎ ﭘﺪرﺧﻮﻳﺶ ﻫﻢ ﺧﻮاﺑﻪ
ﺷﺪ و او از ﺧﻮاﺑﻴﺪن و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ وي آﮔﺎه ﻧﺸﺪ .و واﻗﻊ ﺷﺪ ﻛﻪ روز دﻳﮕﺮ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﮔﻔﺖ اﻳﻨﻚ
دوش ﺑﺎ ﭘﺪر ﻫﻤﺨﻮاﺑﻪ ﺷﺪم اﻣﺸﺐ اورا ﺷﺮاب ﺑﻨﻮﺷﺎﻧﻴﻢ و ﺗﻮ ﺑﻴﺎ و ﺑﺎ وي ﻫﻤﺨﻮاﺑﻪ ﺷﻮ ﺗﺎ ﻧﺴﻠﻲ از ﭘﺪر ﺧﻮد
ﻧﮕﻬﺪارﻳﻢ!
آن ﺷﺐ ﻧﻴﺰ ﭘﺪر ﺧﻮد را ﺷﺮاب ﻧﻮﺷﺎﻧﻴﺪﻧﺪ و دﺧﺘﺮ ﻛﻮﭼﻚ ﻫﻤﺨﻮاﺑﻪ وي ﺷﺪ و او از ﺧﻮاﺑﻴﺪن و از
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ وي آﮔﺎه ﻧﺸﺪ.
ﭘﺲ ﻫﺮ دو دﺧﺘﺮ ﻟﻮط از ﭘﺪر ﺧﻮد ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
و آن ﺑﺰرگ ﭘﺴﺮي زاﺋﻴﺪ و اورا " ﻣﺆاب" ﻧﺎم ﻧﻬﺎد و او ﺗﺎ اﻣﺮوز ﭘﺪر " ﻣﺆاﺑﻴﺎن" اﺳﺖ .و ﻛﻮﭼﻚ

ﻧﻴﺰ ﭘﺴﺮي ﺑﺰاد و اورا " ﺑﻦ ﻋﻤﻲ" ﻧﺎم ﻧﻬﺎد ،وي ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﭘﺪر " ﺑﻨﻲ ﻋﻤﻮن" اﺳﺖ«....
ﺗﻮرات ﻧﻮﻳﺴﺎن اوﻻً ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﻧﺴﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ از
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﺳﺖ وﻟﻲ وﻟﺪاﻟﺰﻧﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و آن ﻫﻢ از ﻧﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﺷﻨﻴﻌﺶ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﻞ ﻫﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎً در
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(  ابراهیم بنیانگذار دین حنیف-٢ ) بررﺳ قصص قرآن در امل ان
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ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ اداﻣﻪ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز !!!؟
 اﮔﺮ اﻳﻦ ﻛﺎر زﺷﺖ ﺑﻮد ﭼﮕﻮﻧﻪ راﺿﻲ ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش آن ﺷﺪﻧﺪ و اﮔﺮ زﺷﺖ،دوم اﻳﻨﻜﻪ
ﻧﺒﻮد ﭼﮕﻮﻧﻪ آن را از ﻟﻮط ﻣﺨﻔﻲ ﻣﻲ دارﻧﺪ و ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ ﻛﻪ ﻟﻮط از ﺧﻮاﺑﻴﺪن و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ و
 زﻳﺮا آﻧﻘﺪر ﻣﺴﺖ ﺑﻮد !!؟،ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎ دﺧﺘﺮاﻧﺶ آﮔﺎه ﻧﺸﺪ
 ﭼﻨﻴﻦ آدم ﻣﺴﺘﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﺮ ﺧـــﻮد ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ،ﺳﻮم اﻳﻨﻜﻪ
ﺣــﺘﻲ ﺧﻮدش را ﻧﻤﻲ ﻓﻬﻤﻴﺪه اﺳﺖ؟
و اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ و ﻧﻜﺎت دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن در ﺗﻮرات ﻓﻌﻠﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺮﻳﻒ و
.ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ ﺑﻮدن داﺳﺘﺎن ﻫﺎي آن را ﻛﺎﻣﻼً ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد ششم
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**** **** ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ

ﺗﺤﺮﻳﻔﺎت و ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت
درﺑﺎره اﺑﺮاﻫﻴﻢ ع« و دودﻣﺎن او
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فصل اول
ﺗﺤﺮﻳﻔﺎت و ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت
«درﺑﺎره ﺗﺎرﻳﺦ و دﻳﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ»ع

١٠١ص٦امل ان ج

َ
ّ هل ْالكتاب ل َم ُت
َ حاج ُو َن ي ِابر
".... اهيم
ِ ِ ِ َ  سورة آل عمران " ياا٦٥  آية:مستند
!ادﻋﺎي ﻳﻬﻮدي ﻳﺎ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﺑﻮدن اﺑﺮاﻫﻴﻢ

ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﻧﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﻋﺼﺮ ﻧﺰول ﻗﺮآن ﺑﻴﻦ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﮔﻔﺘﮕﻮﺋﻲ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺤﺎﺟﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﺮ دﺳﺘﻪ اي
. آن ﺣﻀﺮت را ﺑﻪ ﺧﻮﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ داده اﺳﺖ،ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ ﺧﻮد
:ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻬﻮد ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ
! اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ درﻛﺘﺎﺑﺶ او را ﺛﻨﺎﮔﻮﺋﻲ ﻛﺮده از ﻣﺎﺳﺖ: ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﻫﻢ ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻨﺪ،و در ﻣﻘﺎﺑﻞ
 اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" ﺑﺮﺣﻖ ﺑﻮد و روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﻋﻴﺴﻲ"ع" ﺣﻖ!ﻫﻤﺮاه او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
وﻟﻲ ﺑﻌﺪاً اﻳﻦ ﻣﺤﺎﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﺠﺎﺟﺖ و ﻋﺼﺒﻴﺖ در آﻣﺪه و ﻫﺮﻳﻚ ﻣﺪﻋﻲ
 ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻬﻮدﻳﺖ و،ﻳﻬﻮدي ﺑﻮدن اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻳﺎ ﻧﺼﺮاﻧﻲ ﺑﻮدن او ﺷﺪه اﻧﺪ
 وﻟﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻗﺒﻞ از ﻧﺰول آن،ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﻫﺮدو ﺑﻌﺪ از ﻧﺰول ﺗﻮرات و اﻧﺠﻴﻞ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ
 و ﻳﺎ، ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺎﺑﻊ دﻳﻦ ﻣﻮﺳﻲ، ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان اورا ﻳﻬﻮدي.دو ﻛﺘﺎب ﻣﻲ زﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ
! ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺘﻌﺒﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻋﻴﺴﻲ داﻧﺴﺖ؟،ﻣﺴﻴﺤﻲ

) جلد ششم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﮔﺮ درﺑﺎرة اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﭼﻴﺰي ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺮ
دﻳﻦ ﺣﻖ ﺑﻮده و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻓﺮﻣﺎن اﻟﻬﻲ اﺳﺖ!
آﻳﺎت ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارﻧﺪ:
»  -اي اﻫﻞ ﻛﺘﺎب! ﭼﺮا در آﺋﻴﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ؟
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮرات و اﻧﺠﻴﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از او ﻧﺎزل ﺷﺪ!
آﻳﺎ ﺗﻌﻘﻞ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻴﺪ!
ﺷﻤﺎ در آﻧﭽﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻮدﻳﺪ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻛﺮدﻳﺪ!
ﭘﺲ ﭼﺮا در آﻧﭽﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﺪارﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﺪ؟
ﺧﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را ﻣﻲ داﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻲ داﻧﻴﺪ!
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻪ ﻳﻬﻮدي ﺑﻮد و ﻧﻪ ﻧﺼﺮاﻧﻲ!
ﺑﻠﻜﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ آﺋﻴﻦ ﺣﻨﻴﻒ اﺳﻼم ﻣﻲ زﻳﺴﺖ و ﻫﺮﮔﺰ از ﻣﺸﺮﻛﺎن ﻧﺒﻮد! «
آﻳﺎت ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب در آﻧﭽﻪ ﻋﻠﻢ داﺷﺘﻨﺪ و در آﻧﭽﻪ ﻋﻠﻢ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﺑﻮد .آن ﻗﺴﻤﺘﻲ ﻛﻪ ﻧﺼﺎري درآن داراي ﻋﻠﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻌﺜﺖ و ﻧﺒﻮت
ﻋﻴﺴﻲ "ع" ﺑﻮد ،و در آﻧﭽﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻮﻫﻴﺖ ﻋﻴﺴﻲ ﻳﺎ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﺑﻮدن ﻳﺎ
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺜﻠﻴﺚ ﺑﻮد .در آﻧﭽﻪ ﻧﺼﺎري ﻋﻠﻢ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻳﻬﻮد ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ .و در آﻧﭽﻪ
ﻋﻠﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻳﻬﻮد ﻃﺮف ﻋﻠﻢ را ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮدو در ﻳﻜﻲ از ﻣﺮاﺗﺐ داراي ﻋﻠﻢ
ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ اﺣﺘﺠﺎج ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ درﺑﺎرة ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع"
ﺑﻮد و ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻳﻬﻮدي و ﻧﺼﺮاﻧﻲ ﺑﻮدن آن ﺣﻀﺮت !
ﻣﺴﻠﻤﺎً آﻧﻬﺎ ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺎﺑﻊ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻻﺣﻖ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ،وﻟﻲ
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻓﺮﻣﻮده " :اﻓﻼ ﺗﻌﻘﻠﻮن !" آﻧﻬﺎ از آﻧﭽﻪ ﻋﻠﻤﺸﺎن ﺑﺮاﻳﺸﺎن روﺷﻦ ﻣﻲ
ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻏﻔﻠﺖ ﻣﻲ زدﻧﺪ و اﺻﺮار ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع" ﻳﻬﻮدي اﺳﺖ ﻳﺎ
ﻧﺼﺮاﻧﻲ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع" ﺑﺮ دﻳﻦ ﺣﻖ ﺧﺪاﺋﻲ ﻛﻪ " اﺳﻼم ﺑﺮاي ﺧﺪا" ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﺪﻳﻦ ﺑﻮده
اﺳﺖ!
اﺳﺘﺪﻻل ﻳﻬﻮد اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﭼﻮن دﻳﻦ ﺣﻖ ﺟﺰ ﻳﻚ دﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ و آن ﻫﻢ ﻳﻬﻮدﻳﺖ
اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻳﻬﻮدي ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺘﺪﻻل را ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  -٢ابراهیم بنیانگذار دین حنیف (
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وﻟﻲ ﺟﻬﻞ آﻧﻬﺎ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﻤﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ دﻳﻦ ﺧﺪا ﻳﻜﻲ و آن ﻫﻢ " اﺳﻼم ﺑﺮاي ﺧﺪا" ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﺮور زﻣﺎن و اﺳﺘﻌﺪاد ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮدن ﻣﺮدم ﻛﻤﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻳﻬﻮدﻳﺖ و ﻧﺼﺮاﻧﻴﺖ دو ﺷﻌﺒﻪ از ﺷﻌﺐ ﻛﻤﺎل ﻳﺎﻓﺘﺔ اﺳﻼم ﻛﻪ اﺻﻞ دﻳﻦ اﺳﺖ ،ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و اﻧﺒﻴﺎء ﺑﺰرگ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺑﺎﻧﻴﺎن اﻳﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﻮده و ﻫﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺔ ﺧﻮد در ﺳﺎزﻣﺎن
دادن آن ﺳﻬﻤﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻮد و ﺑﻪ اﺳﻢ اﺳﻼﻣﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺆﺳﺲ آن ﺑﻮده ،ﻣﺘﻠﺒﺲ ﺑﻮد.
" اﺳﻼم" اﺻﻞ و رﻳﺸﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺖ و ﻧﺼﺮاﻧﻴﺖ اﺳﺖ ،ﻧﻪ آﻧﻜﻪ ﻋﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ .آﻧﻬﺎ
ﻓﺮع و اﺳﻼم اﺻﻞ اﺳﺖ!
اﻳﻦ ﻫﻢ روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎم ﻧﻬﺎدن اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻪ " ﻣﺴﻠﻢ" ) ﻧﻪ ﻳﻬﻮدي و ﻧﻪ ﻧﺼﺮاﻧﻲ(
ﻏﻴﺮ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ او ﺗﺎﺑﻊ دﻳﻦ " ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﺳﻼم و ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻗﺮآن" ﺑﻮده اﺳﺖ!
اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻗﺮآن " اﺳﻼم" اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد از اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از
ﻧﺰول ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﺣﺎدث ﺷﺪه و ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﻘﺪس ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺳﻼﻣﻲ ﻛﻪ "اﺑﺮاﻫﻴﻢ" ﺑﺪان ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه ﻋﺒﺎرت از اﺻﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪن ﺑﺮاي ﺧﺪاي ﻣﺘﻌﺎل و
ﺧﺎﺿﻊ ﺷﺪن ﺑﺮاي ﻣﻘﺎم رﺑﻮﺑﻴﺖ او ﺟﻠّﺖ ﻋﻈَﻤﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎري ﻛﻪ ﻣﺪﻋﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﺮب ﻫﺎي ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ ﻋﺼﺮ
ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﺪﻋﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ آﻧﺎن ﺑﺮ دﻳﻦ ﺣﻨﻴﻒ ،ﻳﻌﻨﻲ دﻳﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع" ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ
ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻗﺪري ﺷﻴﻮع داﺷﺖ ﻛﻪ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب آﻧﻬﺎ را "ﺣﻨﻔﺎء" ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ ،و ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن از
" ﺣﻨﻔﻴﺖ" ،وﺛﻨﻴﺖ و ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ ﺑﻮد.
از اﻳﻦ رو ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺪاي ﻣﺘﻌﺎل ﭼﻮن اﺑﺮاﻫﻴﻢ را ﺑﻪ "ﺣﻨﻴﻒ" ﺑﻮدن ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮد،
ﻓﺮﻣﻮد " :وﻟﻜﻦ ﻛﺎنَ ﺣﻨﻴﻔﺎً " ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ " ﺣﻨﻴﻔﺎً ﻣﺴﻠﻤﺎً " و اداﻣﻪ داد

َ َ ُْ
َ
َ
شرك ن " !
ﻛﻪ " – :وما كان ِمن امل ِ

روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺮ دﻳﻦ ﻣﺮﺿﻲ و ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه اي ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ "اﺳﻼم" اﺳﺖ

ﺑﻮده و از زﻣﺮة ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ – ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮب ﻫﺎي ﻋﺼﺮ ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ  -ﻧﺒﻮده اﺳﺖ!
مستند :آية ١٣٥سورة بقرﻩ
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امل ان ج٢ص١٧٧

ﻧﻔﻲ ﻳﻬﻮدي وﻣﺴﻴﺤﻲ ﺑﻮدن اﺑﺮاﻫﻴﻢ

ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻳﻬﻮدﻳﺎن و ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن در زﻣﺎن ﻧﺰول ﻗﺮآن ﻣﻌﺘﻘﺪ

) جلد ششم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ و اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ و اﺳﺤﻖ و ﻳﻌﻘﻮب و اﺳﺒﺎط از اﻫﻞ ﻣﻠﺖ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻬﻮدﻳﺎن آن ﺣﻀﺮات را ﻳﻬﻮدي ﻣﻲ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن آﻧﻬﺎ را ﻣﺴﻴﺤﻲ ﻣﻲ
ﺷﻤﺮدﻧﺪ ،و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻠﺖ و ﻛﻴﺶ ﺣﻖ از ﻧﺼﺮاﻧﻴﺖ و ﻳﻬﻮدﻳﺖ ﻫﻤﺎن
ﻣﻠﺖ و ﻛﻴﺸﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻲ و ﻋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎاﻟﺴﻼم داده اﻧﺪ!
در اﻳﻦ آﻳﺎت ،ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ دﻳﻦ "ﺣﻖ" ﻛﻪ اوﻻد اﺑﺮاﻫﻴﻢ از
اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ و اﺳﺤﻖ و ﻳﻌﻘﻮب و ﻓﺮزﻧﺪان وي ﺑﺮآن دﻳﻦ ﺑﻮدﻧﺪ " ،اﺳﻼم" ﺑﻮد .و ﺧﻮد اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﻫﻢ آﻧﺮا "دﻳﻦ ﺣﻨﻴﻒ" ﺧﻮد داﺷﺖ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ - :ﻳﻬﻮدي ﺷﻮﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺪاﻳﺖ ﻳﺎﺑﻴﺪ!
ﻣﺴﺤﻴﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ - :ﻣﺴﻴﺤﻲ ﺷﻮﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﺪاﻳﺖ ﻳﺎﺑﻴﺪ!
ﺑﮕﻮ ! ﺑﻠﻜﻪ "ﻣﻠﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ" را ﭘﻴﺮوي ﻣﻲ ﻛﻨﻢ!
ﻛﻪ دﻳﻨﻲ " ﺣﻨﻴﻒ " اﺳﺖ،
و او از ﻣﺸﺮﻛﺎن ﻧﺒﻮد!
ﺑﮕﻮﺋﻴﺪ!
ﺑﻪ ﺧﺪا ،و آﻧﭽﻪ ﺑﺮﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﻳﻌﻨﻲ ﻗﺮآن،
و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ و اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ و اﺳﺤﻖ و ﻳﻌﻘﻮب و اﺳﺒﺎط ﻧﺎزل ﺷﺪه،
و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻲ و ﻋﻴﺴﻲ دادﻧﺪ،
و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ اﻧﺒﻴﺎء از ﻧﺎﺣﻴﺔ ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن داده ﺷﺪﻧﺪ،
و ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺔ اﻳﻨﻬﺎ اﻳﻤﺎن دارﻳﻢ،
و ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ و آن ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻓﺮﻗﻲ ﻧﻤﻲ ﮔﺬارﻳﻢ،
و ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻫﺴﺘﻴﻢ! «

در اﻳﻦ آﻳﺎت ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف و اﻧﺸﻌﺎب ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن ﺑﺸﺮ ﭘﻴﺪا
ﺷﺪه ،و دﺳﺘﻪ اي ﺧﻮد را ﻳﻬﻮدي ،و دﺳﺘﺔ دﻳﮕﺮ ﺧﻮدرا ﻣﺴﻴﺤﻲ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﻫﻤﮕﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻫﺎي ﻫﻮا و ﻫﻮس ﺧﻮد ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ،و ﺑﺎزﻳﮕﺮﻳﻬﺎﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﺎن در دﻳﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻛﺮده
اﻧﺪ ،و دﺷﻤﻨﻲ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﻫﻢ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺪا و دﻳﻦ او ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ!
و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﺣﺰاب دﻳﻨﻲ و ﻣﺘﻔﺮق ﮔﺸﺘﻨﺪ ،و رﻧﮓ ﻫﻮا و
ﻫﻮﺳﻬﺎ و اﻏﺮاﺿﻬﺎ و ﻣﻄﺎﻣﻊ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻳﻦ ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن ،ﻳﻌﻨﻲ دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ زدﻧﺪ ،ﺑﺎ
اﻳﻨﻜﻪ دﻳﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ "ﻳﻜﻲ" ﺑﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﻌﺒﻮدي ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ دﻳﻦ ﻋﺒﺎدت ﻣﻲ ﺷﻮد
" ﻳﻜﻲ" اﺳﺖ ،و آن " دﻳﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ" اﺳﺖ ،و ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ آن دﻳﻦ ﺗﻤﺴﻚ ﺟﻮﻳﻨﺪ،
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! و آن را ﺑﺮاي ﺧﻮد اﻫﻞ ﻛﺘﺎب واﮔﺬارﻧﺪ،و ﺷﻘﺎق و اﺧﺘﻼف اﻫﻞ ﻛﺘﺎب را ﭘﻴﺮوي ﻧﻜﻨﻨﺪ
 ﺑﻪ ﺳﻮي ﻫﺪﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اش دﻋﻮت ﻣﻲ،وﻗﺘﻲ دﻳﻦ رﻧﮓ ﻗﻮﻣﻴﺖ ﮔﺮﻓﺖ
 ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﻛﺎري ﻛﻪ در دﻳﻦ ﻣﻨﻜﺮ ﺑﻮد ﻣﻌﺮوف ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺟﺰو دﻳﻦ ﻣﻲ،ﺷﻮد
. و ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺗﻌﺼﺐ ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﻲ دﻫﻨﺪ،ﮔﺮدد
:ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد
، ﺑﮕﻮ! ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻠﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ را ﭘﻴﺮوي ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ- »
،ﻛﻪ دﻳﻦ ﻓﻄﺮي اﺳﺖ
،و ﻣﻠﺖ واﺣﺪه اي اﺳﺖ
،ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻧﺒﻴﺎء ﺷﻤﺎ
،از اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از او
،ﻫﻤﻪ ﺑﺮآن ﻣﻠﺖ ﺑﻮدﻧﺪ
« !و ﺻﺎﺣﺐ اﻳﻦ ﻣﻠﺖ ﻳﻌﻨﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ از ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻧﺒﻮد

"بدعت گزاران در ميان پ ﺮوان ابراهيم "ع
 اﻧﺸﻌﺎب ﻫﺎ و ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ اﻫﻞ ﺑﺪﻋﺖ ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ آن،وﻗﺘﻲ در ﻣﻠﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
 در واﻗﻊ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻫﻢ ﻣﺸﺮك ﺣﺴﺎب ﻣﻲ، ﻣﻲ ﺑﻮد،ﻛﺮدﻧﺪ واﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻫﺎ را راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ
، ﭼﻮن ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﺟﺰء دﻳﻦ ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن دﻋﻮت ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ،ﺷﺪ
! و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﺷﺮك اﺳﺖ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻏﻴﺮﺧﺪا ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﺪ
 دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ درآن ﻫﻴﭻ ﺣﻜﻤﻲ و ﻋﻘﻴﺪه اي،در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻠﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
. وﺟﻮد ﻧﺪارد،ﻛﻪ از ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ
: ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ،در اداﻣﺔ آﻳﺎت
، ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪان اﻳﻤﺎن آوردﻳﺪ،» اﮔﺮ اﻳﻤﺎن آوردﻧﺪ
،ﻛﻪ راه ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ
،و اﮔﺮ اﻋﺮاض ﻛﺮدﻧﺪ
،ﭘﺲ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺗﻌﺼﺐ و دﺷﻤﻨﻲ
،و ﺑﻪ زودي ﺧﺪا ﺷﺮ آﻧﺎن را از ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮداﻧﺪ
!و او ﺷﻨﻮا و داﻧﺎﺳﺖ
! ﺑﮕﻮﺋﻴﺪ
،ﻣﺎ رﻧﮓ ﺧﺪاﺋﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﻢ
و ﭼﻪ رﻧﮕﻲ ﺑﻬﺘﺮ از رﻧﮓ ﺧﺪاﺳﺖ؟

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد ششم
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!و ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ اورا ﻋﺒﺎدت ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ
! ﺑﮕﻮ
آﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ درﺑﺎرة ﺧﺪا ﺑﮕﻮ ﻣﮕﻮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ؟
!ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ ﻫﺮدو اﺳﺖ
، و اﻋﻤﺎل ﻣﺎ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻣﺎﺳﺖ،و ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻋﻤﺎل ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﺧﻮدﺗﺎن
!ﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﺑﺮاي او ﺧﺎﻟﺼﻴﻢ
:و ﻳﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﺪ
اﺑﺮاﻫﻴﻢ و اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ و اﺳﺤﻖ و ﻳﻌﻘﻮب و
اﺳﺒﺎط ﻳﻬﻮدي و ﻳﺎ ﻧﺼﺮاﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ؟
:اﮔﺮ اﻳﻦ را ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻛﺮدﻧﺪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺎن ﺑﮕﻮ
آﻳﺎ ﺷﻤﺎ داﻧﺎﺗﺮﻳﺪ ﻳﺎ ﺧﺪا؟
و ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﺳﺘﻤﮕﺮﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻬﺎدﺗﻲ را ﻛﻪ
از ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺧﺪا ﻧﺰد ﺧﻮد دارد ﻛﺘﻤﺎن ﻛﻨﺪ؟
!و ﺧﺪا از آﻧﭽﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻴﺴﺖ
، آﻧﻬﺎ اﻣﺘﻲ ﺑﻮدﻧﺪ و رﻓﺘﻨﺪ،ﺑﻬﺮﺣﺎل
،ﻫﺮﭼﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻛﺮدﻧﺪ
،و ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻫﺮﭼﻪ ﻛﺮدﻳﺪ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ
« !و ﺷﻤﺎ از آﻧﭽﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻳﺪ

پافشاري اهل كتاب در قوميت ابراهيم و برتري خود
 آﻧﺠﺎ ﻛﻪ،آﺧﺮ آﻳﺔ ﻓﻮق وﺿﻌﻴﺖ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎراي آن زﻣﺎن را ﺑﻴﺸﺘﺮ روﺷﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 اﺻﻮﻻً دﻋﻮا ﺑﺮ ﺳﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻼن ﺷﺨﺺ از ﭼﻪ ﻃﺎﻳﻔﻪ اي ﺑﻮده و آن دﻳﮕﺮي از:ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ
 ﭼﻪ ﺳﻮدي دارد؟ آﻧﭽﻪ اﻻن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪان ﺑﭙﺮدازﻳﺪ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮدا از آن،ﻛﺪام ﻃﺎﻳﻔﻪ
!ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ
 ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎري در اﻳﻦ ﺑﮕﻮﻣﮕﻮ،اﮔﺮ اﻳﻦ آﻳﻪ دوﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﺷﺪه
 ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻴﭻ ﺳﻮدي ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺸﺎن، و از ﺣﺪ ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،ﭘﺎﻓﺸﺎري زﻳﺎد ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
 آﻧﻬﻢ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع" ﻗﺒﻞ از "ﺗﻮرات" ﻳﻬﻮدﻳﺎن و "اﻧﺠﻴﻞ" ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن،ﻧﺪاﺷﺖ
!ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﻣﺜﻼً اﮔﺮ ﻣﻲ.اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻞ ﻣﻮﺟﻪ ﺑﺮاي ﺑﮕﻮﻣﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  -٢ابراهیم بنیانگذار دین حنیف (

٢٠٤

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ :ﺧﺪاي ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ از ﺧﺪاي ﺷﻤﺎاﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺧﺪاي ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﻤﺎن ﺧﺪاي اﻫﻞ
ﻛﺘﺎب اﺳﺖ!
اﮔﺮ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ :ﻣﺎ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب اﺧﺘﺼﺎص و ﺗﻘﺮب ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺧﺪا دارﻳﻢ ،ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺧﺪارا ﺑﺎ ﺧﻠﻮص ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪ!
و اﮔﺮ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ :رﻓﺘﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﺧﺪا ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻨﮓ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻗﻀﻴﻪ درﺳﺖ ﺑﺮﻋﻜﺲ
اﺳﺖ!
ﭘﺲ ﺑﮕﻮﻣﮕﻮي ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن و ﻳﻬﻮد ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺻﺤﻴﺤﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ!
امل ان ج١٤ص٣٤

مستند :بحث تحلي ي
"ع"

ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﺗﻮرات در ذﻛﺮ ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ

ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮرات ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻨﻬﺎ در ذﻛﺮ داﺳﺘﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع" دارد دﻟﻴﻞ ﻗﺎﻃﻌﻲ
اﺳﺖ ﺑﺮ ﺻﺪق دﻋﻮي ﻗﺮآن ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮاﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮرات و آن ﻛﺘﺎب ﻣﻘﺪﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﻮﺳﻲ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺴﻼم ﻧﺎزل ﺷﺪ ،دﺳﺘﺨﻮش ﺗﺤﺮﻳﻒ ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﻛﻠﻲ از ﺳﻨﺪﻳﺖ ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ! ﻣﺜﻼً:
 -1ﺗﻮرات ،درﺧﺸﺎن ﺗﺮﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪﮔﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" را ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪات و
اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت او ﺑﺎ اﻣﺖ و آزار و اذﻳﺖ دﻳﺪن از ﻣﺮدم اﺳﺖ ،اﺻﻼً ذﻛﺮ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ!
 -2از ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻛﻌﺒﻪ ،و ﻣﺄﻣﻦ ﻗﺮاردادن آن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع" و اﺣﻜﺎﻣﻲ ﻛﻪ آن
ﺣﻀﺮت ﺑﺮاي ﺣﺞ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده ،اﺳﻤﻲ ﺑﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻫﻴﭻ آﺷﻨﺎي
ﺑﻪ ﻣﻌﺎرف دﻳﻨﻲ و ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﺔ ﻛﻌﺒﻪ
اوﻟﻴﻦ ﺧﺎﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﺔ ﺧﺪا و ﺧﺎﻧﺔ ﺑﺮﻛﺖ و ﻫﺪاﻳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
و از ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد اﺳﺘﻮار ﻣﺎﻧﺪه ،از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ
آﻳﺎت اﻟﻬﻴﻪ اي اﺳﺖ ﻛـﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ
ﻣﺮدم دﻧﻴﺎرا ﺑﻪ ﻳﺎد ﺧﺪا اﻧﺪاﺧﺘﻪ و آﻳﺎت ﺧﺪاوﻧﺪي را در ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎ زﻧﺪﻫﻨﮕﻪ داﺷﺘﻪ
و در روزﮔﺎري دراز ﻛﻠﻤﺔ ﺣﻖ را در دﻧﻴﺎ ﺣﻔﻆ ﻛﺮده اﺳﺖ!
اﻳﻦ ﺑﻲ اﻋﺘﻨﺎﺋﻲ ﺗﻮرات ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺗﻌﺼﺒﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺗﻮرات ﻧﻮﻳﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻛﻴﺶ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﻫﺎﺋﻲ را ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع" در " ﺷﻜﻴﻢ" و در ﺳﻤﺖ
ﺷﺮﻗﻲ " ﺑﻴﺖ اﻳﻞ" و در " ﺟﺒﻞ اﻟﺮب" ﺑﻨﺎ ﻛﺮده ﻫﻤﻪ را اﺳﻢ ﺑﺮده وﻟﻲ از ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه
" ﻛﻌﺒﻪ" او اﺳﻤﻲ ﻧﺒﺮده اﺳﺖ.

) جلد ششم  -معارف قرآن در امل ان (

٢٠٥
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 -3وﻗﺘﻲ ﺑﻨﺎم " اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ" ﻣﻲ رﺳﻨﺪ ،ﻃﻮري اﻳﻦ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﺰرﮔﻮار را وﺻﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و
درﺑﺎرة آن ﺟﻨﺎب ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻲ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﺎً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺎدي ﺗﺮﻳﻦ اﻓﺮاد ﻣﺮدم
ﻫﻢ ﺗﻮﻫﻴﻦ و ﺗﺤﻘﻴﺮ ﺷﻤﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد! ﻣﺜﻼً اورا ﻣﺮدي وﺣﺸﻲ و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺮدم
و ﻣﻄﺮود ﭘﺪر ،و ﺧﻼﺻﻪ ،ﺟﻮاﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ از ﻛﻤﺎﻻت اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺟﺰ
ﻣﻬﺎرت در ﺗﻴﺮاﻧﺪازي ﭼﻴﺰي ﻛﺴﺐ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ!
 -4ﺗﻮرات ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع" ﻧﺴﺒﺘﻲ داده ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻻﻳﻖ ﻣﻘﺎم
ارﺟﻤﻨﺪ ﻧﺒﻮت و روح ﺗﻘﻮي و ﺟﻮاﻧﻤﺮدي ﻧﻴﺴﺖ! و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:
ﻣﻠﻜﻲ ﺻﺎدق ﭘﺎدﺷﺎه " ﺷﺎﻟﻴﻢ" ﻛﻪ ﺧﻮد ﻛﺎﻫﻦ ﺧﺪا ﺑﻮد ﻧﺎن و ﺷﺮاب ﺑﺮاي اﺑﺮاﻫﻴﻢ
"ع" ﺑﺮد و اورا ﺑﺮﻛﺖ داد!

تناقضات تورات در بيان وقايع
 -١ﺗﻮرات درﻳﻜﺠﺎ ذﻛﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ:
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻪ دروغ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ ﮔﻔﺖ " :ﺳﺎره" ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﺎره
ﻫﻢ ﺳﻔﺎرش ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ دروغ را ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﮕﻮﻳﺪ :ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻫﺴﺘﻢ ،ﺗﺎ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و از ﺧﻄﺮ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻫﻢ رﻫﺎﺋﻲ ﻳﺎﺑﺪ!
در ﺟﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع" در درﺑﺎر " اﺑﻲ
ﻣﺎﻟــﻚ" ﭘﺎدﺷﺎه ﺟـﺮار ﻧﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
 -٢درﺟﺎي دﻳﮕﺮ ﺗﻮرات اﻳﻦ ﻃﻮر ذﻛﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ:
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﭘﻨﻬﺎﻧﻜﺎري ﻛﺮده و ﮔﻔﺖ :ﺳﺎره ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﻣﻨﻈﻮرش ﺧﻮاﻫﺮ دﻳﻨﻲ
ﺑﻮده اﺳﺖ! در ﺟﺎي دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺳﺎره ﺧﻮاﻫﺮ ﭘﺪري
او و از ﻣﺎدر ﺑﺎ او ﺟﺪاﺳﺖ!
ﺣﺎﻻ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع"ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان ﺑﺰرگ و ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎن اوﻟﻮااﻟﻌﺰم اﺳﺖ ﺑﺎ
ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد ازدواج ﻛﺮده ،ﺟﻮاﺑﺶ را از ﺧﻮد ﺗﻮرات ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻛﺮد!
اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﮔﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻫﻢ ﻧﺒﻮد ،و ﻳﻚ ﻓﺮد ﻋﺎدي ﺑﻮد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺷﺪ ﻧﺎﻣﻮس
ﺧﻮدرا وﺳﻴﻠﺔ ﻛﺴﺐ روزي ﻗﺮار دﻫﺪ و از او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺘﻐﻼت اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ؟ و
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﻮل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﺮﻋﻮن و ﻳﺎ اﺑﻲ ﻣﺎﻟﻚ اورا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﺴﺮي ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺒﺮد؟!

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  -٢ابراهیم بنیانگذار دین حنیف (
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ﺟﺎﻟﺐ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺒﻞ از ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﺗﻮرات ﻗﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻛﻪ در آن اﻳﺎم "ﺳﺎره" ﭘﻴﺮه زن
و زاﻟﻲ ﻋﺠﻮز ﺑﻮد! ﻓﺮﻋﻮن ﻳﺎ اﺑﻲ ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺎ ﻫﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﻲ دﻳﮕﺮ ﻛﺠﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻴﺮه زاﻟﻲ
رﻏﺒﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻴﻔﺘﺔ ﺟﻤﺎل و زﻳﺒﺎﺋﻲ او ﺷﻮد؟!

تناقض در ذكرفرزند ذبيح ابراهيم"ع" در تورات
ﺗﻮرات ،ﻧﺎم ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ را ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺑﻮد " اﺳﺤﻖ" ﻣﻲ داﻧﺪ ،درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ
ذﺑﻴﺢ ﻧﺎﻣﺒﺮده "اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ" ﺑﻮده ﻧﻪ " اﺳﺤﻖ" !
ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻧﻘﻞ دادن ﻫﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ " ﺗﻬﺎﻣﻪ" ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺮزﻣﻴﻦ " ﻣﻜﻪ" اﺳﺖ ،و
ﺑﻨﺎﻛﺮدن ﺧﺎﻧﺔ ﻛﻌﺒﻪ در آﻧﺠﺎ ،و ﺗﺸﺮﻳﻊ اﺣﻜﺎم ﺣﺞ ﻛﻪ ﻫﻤﺔ آن و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻃﻮاف و ﺳﻌﻲ و
ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ آن ﺣﺎﻛﻲ از ﮔﺮﻓﺘﺎري ﻫﺎ و ﻣﺤﻨﺖ ﻫﺎي ﻫﺎﺟﺮ و ﻓﺮزﻧﺪش در راه ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻫﻤﻪ ﻣﺆﻳﺪ
اﻳﻦ اﻣﺮﻧﺪ ﻛﻪ ذﺑﻴﺢ ﻧﺎﻣﺒﺮده اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻮده ﻧﻪ اﺳﺤﻖ!
اﻧﺠﻴﻞ " ﺑﺎرﻧﺎﺑﺎ " ﻫﻢ ﻳﻬﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻼﻣﺖ ﻛﺮده و در ﻓﺼـﻞ ﭼﻬﻞ و
ﭼﻬﺎرم )آﻳﺔ 11و (12ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
" ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و ﻓﺮﻣﻮد :اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اوﻟﻴﻦ ﻓﺮزﻧﺪت را ﺑﮕﻴﺮ
واز اﻳﻦ ﻛﻮه ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮ ،و اورا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ و ﭘﻴﺸﻜﺶ ذﺑﺢ ﻛﻦ! «
اﮔﺮ ذﺑﻴﺢ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﺳﺤﻖ ﺑﻮد اﻧﺠﻴﻞ اورا ﻳﮕﺎﻧﻪ و اوﻟﻴـــﻦ ﻓﺮزﻧـــﺪ اﺑــﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻤﻲ
ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ وﻗﺘﻲ اﺳﺤﻖ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪ ،اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻛﻮدﻛﻲ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد.
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ،ﻛﻪ از آﻳﺎت آن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ذﺑﻴﺢ اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع" ﻓﺮزﻧﺪش
اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ"ع" ﺑﻮده ﻧﻪ اﺳﺤﻖ"ع" ،ﺑﻌﺪ از ذﻛﺮ داﺳﺘﺎن ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺑﺖ ﻫﺎ ،و در آﺗﺶ اﻓﻜﻨﺪن
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،و ﺑﻴﺮون آﻣﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ در ﺣﻖ او ﻧﻴﺮﻧﮕﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺎ آﻧﺎن را ﭘﺴﺖ ﻗﺮار دادﻳﻢ.
و ﮔﻔﺖ- :
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻮي ﭘﺮوردﮔﺎرم رواﻧﻢ ﻛﻪ او ﻣﺮا ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﻮاﻫﺪﻛﺮد.
 ﺧﺪاﻳﺎ !ﻣﺮا از ﻓﺮزﻧﺪان ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻄﺎﻛﻦ!
ﻣﺎ اورا ﺑﻪ ﭘﺴﺮي ﺑﺮدﺑﺎر ﺑﺸﺎرت دادﻳﻢ،
ﭼﻮن ﺑﻪ ﺣﺪ ﺳﻌﻲ رﺳﻴﺪ ﺑﺎ وي ﮔﻔﺖ:
 اي ﭘﺴﺮك ﻣﻦ ! در ﺧﻮاب ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻢ ﻛﻪ ﺗﻮرا ذﺑﺢ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ….
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وي از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺆﻣﻦ ﻣﺎ ﺑﻮد.
و اورا ﺑﻪ اﺳﺤﻖ ﻛﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮي از ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﺎن ﺑﻮد ﻧﻮﻳﺪ دادﻳﻢ.
و اورا و اﺳﺤﻖ را ﺑﺮﻛﺖ دادﻳﻢ،
و از ﻧﮋادﺷﺎن ﻧﻴﻜﻮﻛﺎراﻧﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد آوردﻳﻢ،
و ﺑﺪﻛﺎراﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻮﻳﺪا ﺳﺘﻤﮕﺮ ﺑﺮ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻮدﻧﺪ! «

اﮔﺮ ﻛﺴﻲ در اﻳﻦ آﻳﺎت دﻗﺖ ﻛﻨﺪ ﭼﺎره اي ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﻳﺪ ﻛﻪ اﻋﺘﺮاف ﻛﻨﺪ ﺑﻪ
اﻳﻨﻜﻪ ذﺑﻴﺢ ﻫﻤﺎن ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ را در ﺟﻤﻠﺔ  " :ﻓَﺒﺸﱠﺮﻧﺎه ﺑِﻐُﻼمٍ ﺣﻠﻴﻢٍ " ﺑﻪ
وﻻدت او ﺑﺸﺎرت داده اﺳﺖ.
و ﺟﻤﻠﺔ " و ﺑﺸﱠﺮﻧﺎه ﺑِﺎﺳﺤﻖَ ﻧَﺒـﻴﺎً ﻣﻦَ اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦَ  " ،ﺑﺸﺎرت دﻳﮕﺮي اﺳﺖ ﻏﻴﺮ آن
ﺑﺸﺎرت ،و ﻣﺴﺌﻠﺔ ذﺑــﺢ و ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ در ﻣﻮرد ﺑﺸﺎرت اوﻟﻲ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﭘﺲ از ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ
ﻛﺮدن اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ﻣﺠﺪداً ﺑﺸﺎرت ﺑﻪ وﻻدت اﺳﺤﻖ را ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻧﻈﺮ ﺻﺮﻳﺢ
اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻮده ﻧﻪ اﺳﺤﻖ!
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تناقض تورات در ّ
سن اسماعيل
ﺗﻮرات ﺗﺼﺮﻳﺢ دارد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﭼﻬــﺎرده ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از اﺳﺤﻖ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪ.
ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:
" و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺳﺎره اﺳﺘﻬﺰاء ﻛﺮد اﺑﺮاﻫﻴﻢ اورا ﺑﺎ ﻣﺎدرش از ﺧﻮد ﻃﺮد ﻛﺮد
و ﺑﻪ وادي ﺑﻲ آب و ﻋﻠﻔﻲ ﺑﺮد".
آﻧﮕﺎه داﺳﺘﺎن ﻋﻄﺶ ﻫﺎﺟﺮ و اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ را و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ اي آب را ﺑﻪ آن دو ﻧﺸﺎن
داد ،ذﻛﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ دارد ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺿﻤﻦ داﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ:
" ﻫﺎﺟﺮ ﺑﭽﻪ ﺧﻮد را زﻳﺮ درﺧﺘﻲ اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ ﺟﺎن دادﻧﺶ را ﻧﺒﻴﻨﺪ".
از اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ و ﺟﻤﻼت دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺗﻮرات در ﺑﻴﺎن اﻳﻦ داﺳﺘﺎن دارد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻛﻪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ در آن وادي ﻛﻮدﻛﻲ ﺷﻴﺮﺧﻮاره ﺑﻮده اﺳﺖ.
در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻲ ﻧﻴﺰ وارد ﺷﺪه ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب در آن اﻳﺎم ﺑﭽﻪ اي ﺷﻴﺮﺧﻮاره ﺑﻮده
اﺳﺖ.
) ﻗﺴﻤﺖ اول داﺳﺘﺎن و " اﺳﺘﻬﺰاء ﺳﺎره" ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ دوم ﻛﻪ " ﺑﭽﺔ
ﺷﻴﺮﺧﻮاره ﺑﻮده اﺳﺖ "،ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ(.
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بي اعتنائي و تناقض تورات در شأن اسماعيل
ﺑﺮﺧﻼف ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﻛﻤﺎل اﻋﺘﻨﺎء را ﺑﻪ داﺳﺘﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ و دو ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺰرﮔﻮارش
ﻧﻤﻮده ،ﺗﻮرات اﻳﻦ داﺳﺘﺎن را ﺑﺎﻛﻤﺎل ﺑﻲ اﻋﺘﻨﺎﺋﻲ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﺣﻲ از اﺳﺤﻖ ﻛﻪ
ﭘﺪر ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﺳﺖ ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ و از اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺟﺰ ﺑﻪ ﭘﺎره اي از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﺔ ﺗﻮﻫﻴﻦ
و ﺗﺤﻘﻴﺮ آن ﺣﻀﺮت اﺳﺖ ،ﻳﺎدي ﻧﻜﺮده اﺳﺖ .ﺗﺎزه ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﻢ ﻛﻪ ﻳﺎد ﻛﺮده ﺧﺎﻟﻲ از
ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻳﻚ ﺑﺎر ﮔﻔﺘﻪ:
" ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻄﺎب ﻛﺮد ﻛﻪ
ﻣﻦ ﻧﺴﻞ ﺗﻮرا از اﺳﺤﻖ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ".
ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪ:
" ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وي ﺧﻄﺎب ﻛﺮد ﻛﻪ
ﻣﻦ ﻧﺴﻞ ﺗﻮرا از ﭘﺸﺖ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﻪ
و ﺑﻪ زودي اورا اﻣﺘﻲ ﺑﺰرگ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻢ! "
ﺟﺎي دﻳﮕﺮ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ را اﻧﺴﺎﻧﻲ وﺣﺸﻲ و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺮدم ،و ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﻌﺮﻓﻲ
ﻛﺮده ﻛـﻪ ﻣﺮدم از او ﻣﻲ رﻣﻴـﺪﻧﺪ ،اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ از ﻛﻮدﻛﻲ ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎﻳﺶ در ﺗﻴﺮاﻧﺪازي ﺑﻮده
و اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ و ﭘﺪر و ﻣﺎدر اورا از ﺧﻮد راﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ!!
و ﺑﺎﻻﺧﺮه درﺟﺎي دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪ:
" ﺧﺪا ﺑﺎ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﺳﺖ".
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مستند :بحث تحلي ي

امل ان ج١٤ص٤٨

اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن درﺑﺎره ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ درﻗﺮآن

درﺑﺎرة ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم در ﻗﺮآن ،ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎﺋﻲ
ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺑﻲ اﻃﻼﻋﻲ آﻧﻬﺎ از ﻗﺮآن ﺑﻮده ،و ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ آﻧﻬﺎ را ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺪوش ﻛﺮدن
وﺣﻲ آﺳﻤﺎﻧﻲ و اﻧﺘﺴﺎب آن ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻲ اﺳﻼم ،ﻛﺎﻣﻼً ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ:
در داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ از " ﻓﻨﺴﻨﻚ" ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ا ﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ:
" ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﺳﻮره ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ در ﻣﻜﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﻣﺘﻌﺮض ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﺑﺮاﻫﻴﻢ و اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
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ﻋﻠﻴﻬﻤﺎاﻟﺴﻼم ﻧﺸﺪه ،و از آن دو ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم ﺑﻄﻮر اﺟﻤﺎل اﺳﻢ ﺑﺮده اﺳﺖ ،وﻫﻤﻴﻦ ﻗﺪر
ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ﻛﻪ آن دو ﺑﺰرﮔﻮار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺒﻴﺎء داراي دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺑﻮده و ﻣﺮدم را ﺑﻴﻢ ﻣﻴﺪادﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮي
ﺧﺪا دﻋﻮت ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﻛﺮدن ﻛﻌﺒﻪ و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ دﻳﺪن اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ و اﻳﻨﻜﻪ آن دو ﺑﺰرﮔﻮارﻋﺮب را ﺑﻪ
دﻳﻦ ﻓﻄﺮت و ﻣﻠﺖ ﺣﻨﻴﻒ دﻋﻮت ﻛﺮده اﻧﺪ ،ﻫﻴﭻ ﻳﻚ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮره ﻫﺎ وارد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،و ﻟﻜﻦ در
ﺳﻮره ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﻜﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻘﺮه و ﺣﺞ و اﻣﺜﺎل آن اﻳﻦ ﺟﺰﺋﻴﺎت ذﻛﺮ ﺷﺪه و ﭘﻴﻮﻧﺪ ﭘﺪر و ﻓﺮزﻧﺪي ﻣﻴﺎن
آن دو و ﭘﺪر ﻋﺮب ﺑﻮدن و ﺗﺸﺮﻳﻊ دﻳﻦ اﺳﻼم و ﺑﻨﺎي ﻛﻌﺒﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻳﺸﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺮّ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﺳﻼم ﺗﺎ ﭼﻨﺪي ﻛﻪ در ﻣﻜﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﻲ ﺑـﺮد ﺑـﺎ ﻳﻬﻮدي ﻫﺎ
ﻣﻴﺎﻧﺔ ﺑﺪي ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺎ ﺣﺪي ﻫﻢ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺖ ،وﻟﻜﻦ وﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮد و ﺑﺎ
دﺷﻤﻨﻲ ﺷﺪﻳﺪ و رﻳﺸﻪ دار ﻳﻬﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ﭼﺎره اي ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﺪﻳﺪ ﻛﻪ از ﻏﻴﺮ ﻳﻬﻮد اﺳﺘﻤﺪاد ﺟﻮﻳﺪ و ﺑﻪ
ﻛﻤﻚ آﻧﺎن ﺧـﻮد را از ﺷﺮ ﻳﻬﻮد ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺪارد .اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻮش ﺳﺮﺷﺎر ﺧﺪادادي اش )؟( اورا ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻧﻘﺸﻪ راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺪﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻋﺮب ،اﺑﺮاﻫﻴﻢ را ﻛﻪ ﺑﻨﻴﺎن ﮔﺬار دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ
اﺳﺖ "ﭘﺪر ﻋﺮب" ﺑﻨﺎﻣﺪ و ﺣﺘﻲ ﺷﺠﺮة ﺧﻮد را ﺑﺪو ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻛﻨﺪ .و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر و ﺑﺮاي ﻧﺠﺎت از ﺷﺮ
ﻣﺮدم ﻣﻜﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ ﻣﺮدم دﻳﮕﺮي ﻓﻜﺮ اورا ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎﻧﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﻣﻘﺪس آﻧﺎن ﻳﻌﻨﻲ
ﻛﻌﺒﻪ را اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﺎﻣﻴﺪ و از اﻳﻦ راه ﻣﺮدم آن ﺷﻬﺮ را ﻫﻢ ﺑﺎﺧﻮد ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﻤﻮد!!! ".

ﻋﺪم ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺻﺤﻴﺢ در ﻗﺮآن و ﺗﺎرﻳﺦ و رواﻳﺎت ،ﻳﺎ ﻧﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﻠﻴﺪ ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن،
آﻧﻬﺎرا وادار ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎي ﻛﺎﻣﻼً ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﻋﺰﻳﺰ ﺧﺪا داده اﻧﺪ آﺑﺮوﺋﻲ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻲ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ
اﻧﺪ .ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺎ ﺷﻬﺮت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻪ دارد ﺣﻘﺎﻧﻴﺘﺶ ﺑﺮ ﻫﻴﭻ ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ
ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﻛﺴﻲ از ﻣﻌﺎرف آن ﺑﻲ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻫﻠﻴﺖ درﺑﺎرة
ﭼﻴﺰي ﻗﻀﺎوت ﻛﻨﺪ و ﮔﺮﻧﻪ ﻫﻴﭻ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺘﺪﺑﺮي ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن را دﻳﺪه ﺑﺎﺷﺪ و آن را
ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺧﻼف واﻗﻌﻲ ﺑﺪاﻧﺪ ) ،ﻳﺎ آﻧﻜﻪ وﺣﻲ آﺳﻤﺎﻧﻲ را اﻧﻜﺎر ﻛﻨﺪ و آﻳﺎت
ﻗﺮآﻧﻲ را ﺑﻪ ﻫﻮش ﺳﺮﺷﺎر ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﮔﺮداﻧﺪ!! (
ﭼﻪ ﻏﺮﺑﻲ و ﭼﻪ ﺷﺮﻗﻲ ،ﻫﻤﻪ اﻋﺘﺮاف دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺳﺎزش ﻛﺮده و
ﻧﻪ ﺑﺎ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎري و ﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻣﻠﺘﻲ دﻳﮕﺮ ،و در اﻳﻦ ﺑﺎب ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻗﻲ ﺑﻴﻦ ﻟﺤﻦ ﺳﻮره ﻫﺎي
ﻣﻜﻲ و ﻣﺪﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻟﺤﻦ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎري و ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ را ﺗﺨﻄﺌﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ.
) اﻟﺒﺘﻪ ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ آﻳﺎت ﻗﺮآن از آﻧﺠﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﭘﻴﺶ
آﻣﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻋﻮت دﻳﻨﻲ ﻧﺎزل ﻣﻲ ﺷﺪه و اﺑﺘﻼء رﺳﻮل ﺧﺪا "ص" ﺑﻪ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﺑﻌﺪاز
ﻫﺠﺮت ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻗﻬﺮاً ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻬﻮد ﻫﻢ در آﻳﺎت ﻧﺎزل در آن اﻳﺎم واﻗﻊ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ آﻳﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ اﺣﻜﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن در آن اﻳﺎم ﭘﻴﺶ آﻣﺪه ،در ﻫﻤﺎن
اﻳﺎم ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ(.

) بررﺳ قصص قرآن در امل ان  -٢ابراهیم بنیانگذار دین حنیف (
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جواب از مغالطه اول شرق شناسان
 -1اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ :داﺳﺘﺎن ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﺎﻧﺔ ﻛﻌﺒﻪ و ﺳﺮﻛﺸﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
وﺗﺸﺮﻳﻊ دﻳﻦ ﺣﻨﻴﻒ درﺳﻮره ﻫﺎي ﻣﻜﻲ ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺟﻮاﺑﺶ آﻳﺎت ﺳﻮرة اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ
در ﻣﻜﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه و در آن دﻋﺎي اﺑﺮاﻫﻴﻢ را ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ:
» و اذ ﻗﺎلَ اﺑﺮاﻫﻴﻢ رب اﺟﻌﻞْ ﻫﺬَااﻟْﺒﻠَﺪ آﻣﻨﺎً … «.ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ آﻳﺎت در ﺳﻮرة ﺻﺎﻓﺎت
ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ ﻣﻜﻲ اﺳﺖ و اﺷﺎره ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ذﺑﺢ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ"ع" دارد ،آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -2اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺤﻤﺪ"ص" ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺧﻮدرا از ﺷﺮ ﻳﻬﻮدي ﻫﺎي ﻣﻌﺎﺻﺮش
ﺣﻔﻆ ﻛﺮد و ﺷﺠﺮة ﺧﻮدرا ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻳﻬﻮدﻳﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع" ﻛﺮد ،ﺟﻮاﺑﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﺔ
 67ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ﺻﺮاﺣﺘﺎً ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻳﻬﻮدي ﻧﺒﻮده اﺳﺖ!

ً
ُ َ ُ ًّ َ َ
َ
ً َ
َ َ ً ُ
سلما… !«
ما كان ِابراهيم و ِديا وال نصرا ِنيا و ِلكن كان حنيفا م ِ

جواب از مغالطه دوم شرق شناسان
اﺷﻜﺎل دﻳﮕﺮي ﻛﻪ درﺑﺎرة ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع" ﺑﻪ ﻗﺮآن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺳﺘﺎره ﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺮآن اﺣﺘﺠﺎج اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع" را ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻮﻫﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻠﺔ » ﻓَﻠَﻤﺎ ﺟﻦﱠ
ﻋﻠَﻴﻪ « ﻣﺘﻌﺮض ﺷﺪه ،در ﺷﻬﺮ " ﺣﺮان" ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ از ﺑﺎﺑﻞ ﻳﺎ اور ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮد،
ﻣﻲ زﻳﺴﺘﻨﺪ ،و ﻻزﻣﺔ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﺣﺘﺠﺎج او ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺘﺎره ﭘﺮﺳﺘﺎن و
اﺣﺘﺠﺎﺟﺶ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن و ﺑﺖ ﺷﻜﺴﺘﻦ و درآﺗﺶ ﺷﺪﻧﺶ ﻣﺪﺗﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ اﻳﻦ دو اﺣﺘﺠﺎج ﺑﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ دو اﺣﺘﺠﺎج در
ﻋﺮض دو روزي واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﺑﺮﺧﻮرد وي ﺑﺎ ﭘﺪرش ﺑﻮد.
–

ﺟﻮاب:

اﻳﻦ اﺷﻜﺎل در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺷﻜﺎل ﺑﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ آﻳﺎت

ﻗﺮآﻧﻲ ،و ﺟﻮاﺑﺶ ﻫﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺮف ﻧﺎﺷﻲ از ﻏﻔﻠﺖ و ﺑﻲ اﻃﻼﻋﻲ از ﺗﺎرﻳﺦ و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در دﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺣﺴﺎب ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ .ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ درﺳﺖ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
ﻣﻲ ﻓﻬﻤﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ در ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ از ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ،ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺘﺎره ﭘﺮﺳﺘﻲ راﻳﺞ
ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻬﺮاً در ﮔﻮﺷﺔ و ﻛﻨﺎر آن ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ از ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻦ ﺑﻪ آن ﻣﺬﻫﺐ اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻄﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد ﺷﻬﺮ " ﺣﺮان" درﺑﺴﺖ ﺳﺘﺎره ﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ و از اﻳﻦ ﺳﺘﺎره ﭘﺮﺳﺘﺎن
درﻣﺮﻛﺰ ﻣﻤﻠﻜﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﻳﺎ اور ﻋﺪه اي ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﻮﻧﺪ؟!

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد ششم
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ﺑﻲ اﻃﻼﻋﻲ اﻳﻦ ﺧﺎورﺷﻨﺎس از ﺗﺎرﻳﺦ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮده در
ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﻣﺬﻫﺐ ﺳﺘﺎره ﭘﺮﺳﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ راﻳﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ ودارﻧﺪﮔﺎن آن
 و ﻫﺮ ﻣﻌﺒﺪي را ﺑﻨﺎم،ﻣﺬﻫﺐ ﻧﻴﺰﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻴﺶ داراي ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﺴﻴﺎري ﺑﻮده اﻧﺪ
ً ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ.ﺳﺘﺎره اي ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﺠﺴﻤﻪ اي از آن ﺳﺘﺎره را در آن ﻣﻌﺒﺪ ﻧﺼﺐ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
در ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﺎﺑﻞ و ﺣﻮاﻟﻲ آن اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺛﺒﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺘﺎره ﭘﺮﺳﺘﺎن در ﺣﺪود ﺳﻨﺔ
 ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد در اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻌﺒﺪي ﺑﻨﺎم " اﻟﻬﻪ ﺷﻤﺲ" و ﻣﻌﺒﺪي ﺑﻨﺎم " اﻟﻪ3200
 در ﺳﻨﮓ ﻫﺎﺋﻲ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻛﺸﻒ ﻛﺮده اﻧﺪ و در آن.ﻗﻤﺮ" ﺑﻨﺎ ﻛﺮده اﻧﺪ
 زﻣﺎن ﻧﻮﺷﺘﻦ و. اﻟﻬﻪ ﺷﻤﺲ و اﻟﻪ ﻗﻤﺮ اﺳﻢ ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ،ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺣﻤﻮراﺑﻲ ﺣﻚ ﺷﺪه
.ﺣﻜﺎﻛﻲ اﻳﻦ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﻣﻘﺎرن اﻳﺎم زﻧﺪﮔﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ "ع" اﺳﺖ
در ﻛﺘﺎب " آﺛﺎر اﻟﺒﺎﻗﻴﻪ" اﺑﻮرﻳﺤﺎن ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻧﻴﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻮذاﺳﻒ ﻣﺮدم را ﺑﻪ
دﻳﻦ ﺳﺘﺎره ﭘﺮﺳﺘﻲ دﻋﻮت ﻣﻲ ﻛﺮد و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺳﻠﺴﻠﺔ ﭘﻴﺸﺪادﻳﺎن و ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﻴﺎﻧﻴﺎن ﻛﻪ
 آﻓﺘﺎب و ﻣﺎه و ﺳﺘﺎرﮔﺎن را ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺘﻴﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ زرﺗﺸﺖ ﻇﻬﻮر،در ﺑﻠﺦ ﺑﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺮدﻧﺪ
(. ) ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﺑﺤﺚ از ﻣﺬﻫﺐ ﺳﺘﺎره ﭘﺮﺳﺘﻲ آﻣﺪه اﺳﺖ.ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

